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كتاب دومين نشست
انديشه هاى راهبردى

عدالت
ارديبهشت 1390

دبيرخانه نشست انديشه هاى راهبردى

تمامى حقوق اين اثر متعلق به دبيرخانه نشست انديشه هاى راهبردى است.
مسئوليت ديدگاه هاى بيان شده در مقالات برعهدة مولفان محترم است.
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سرآغاز



 پيشگفتار
دومين نشست انديشه هاى راهبردى كه در محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامى برگزار شد 
به موضوع عدالت كه تحقق آن از هدف  هاى اصلى انقلاب اسلامى و از خواست هاى اساسى 
مردم ما است، اختصاص يافت تا در پرتو نظريات پژوهشگران و صاحب نظران اين حوزه، 
بخشى از ابعاد گسترده آن بررسى و راهكارهاى تحقق آن تبيين شود و به نضج گفتمان 
عدالتخواهى اسلامى مبتنى بر خردورزى و دانش  پژوهى در دهه پيشرفت و عدالت مدد 

رساند.
بدين منظور، از طريق جست و جوى گسترده پايگاه  هاى اطلاعات علمى كشور، فهرست 
بلندى از آثار حوزه عدالت، اعم از كتاب، مقاله، پايان  نامه و رساله شناسايى شد و از گروهى 
از صاحبان اين آثار خواسته شد تا خلاصه اهم تحقيقات خود را تدوين و به دبيرخانه 

نشست ارسال كنند كه با استقبال شايسته آنان مواجه شد.
مجموعه حاضر متن مقالاتى است كه بر اساس ارزيابى هيئت داوران نشست، پذيرفته 
شده است. از همه محققانى كه با ارسال مقالات خود، به فراخوان نشست پاسخ مثبت 

دادند تشكر مى  كنيم و توفيق آنان و همه عدالتخواهان را از خداوند متعال خواستاريم.

دبيرخانه نشست انديشه  هاى راهبردى
    Email: dna@leader.ir               
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 مقالات    9 

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى
در دومين نشست انديشه هاى راهبردى با موضوع عدالت

بسم االله الرّحمن الرّحيم
ــكرم از حضار محترم، برادران و خواهران عزيز، و همچنين از گردانندگان اين  خيلى متش
نشست پر مغز و مفيد؛ بخصوص از آقاى دكتر واعظ زاده كه جلسه را خوب مديريت كردند. 
ــكرم از اينكه با اين نشست، اين فرصت را ايجاد كرديد كه اين مباحث مطرح شود و  متش
ــاءاالله ادامه پيدا خواهد كرد. و حمد ميكنم خداى متعال را، خداى عزيزِ حكيم را كه  ان ش
فراغت و امنيت و امكانات و نشاط عطا كرد به جمع حاضر و كسانى كه عقبة تشكيل اين 
ــايش خاطر  ــت بودند، كه بتوانند اين كار را انجام دهند. اگر لطف خدا نبود، اگر آس نشس
ــتادان و انديشمندان نبود، ممكن نبود نظام بتواند به اين فرصت دست پيدا  متفكران، اس

كند. اين، فرصت مهمى است كه خوشبختانه خداى متعال در اختيار ما گذاشت.
 آنچه كه امروز در اين نشست انجام گرفت، يك آغاز است و ما اميدوارانه در پى آن هستيم 
كه اين آغاز، استمرار شايسته اى پيدا كند و سرانجام مباركى داشته باشد. احساس ميكنم 
در كشور ظرفيت انسانى گسترده اى براى پيگيرى و به سرانجام رساندن اين بحث مهم - 

يعنى بحث عدالت - وجود دارد.
ــه حضور ندارند، از نظر ما شركاى اين بحثند. حتماً در   صاحبنظرانى هم كه در اين جلس
ــگاه ها، در حوزه ها، در پژوهشگاه هاى گسترده اى كه خوشبختانه  ــر كشور، در دانش سرتاس
ــانى از صاحبنظران كه در اين مقوله، در اين بحث، يا  ــتند كس ــور وجود دارد، هس در كش
تحقيقاتى دارند، يا آماده هستند كه تحقيقاتى را انجام دهند. ما آنها را در اين بحث شريك 
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 بحث عدالت بايستى به يك گفتمان نخبگانى تبديل شود. بايد اين مسئله را دنبال كنيم و 
پيگيرى اين بحث را رها نكنيم؛ چون زمينه خيلى زياد است، نياز خيلى شديد است و در 
بيانات دوستان، بخشى از اين نياز محسوس بود. اين بحثهايى كه شما كرديد و ان شاءاالله در 
آينده خواهد شد، محصول آن براى نسل كنونى و نسلهاى آينده، محصول باارزش و بشدت 
ــد بعدها از صاحبنظران دنياى اسلام هم استفاده  ــايد لازم باش مورد نيازى خواهد بود. ش
كنيم. شايد در كشورهاى ديگر صاحبنظرانى هستند كه ميتوانند در جمع بندى نهايى و به 

سرانجام رساندن بحث عدالت، به ما كمك كنند.
ــوقت و خشنود شدم از اينكه احساس كردم دوستان به بحثهاى يكديگر توجه   من خوش
نشان دادند. اين فصلهاى اعتراض و اشكال كه آقاى دكتر واعظ زاده در اين جلسه گنجاندند، 
به نظر من جزو جذابترين بحثها بود؛ نشان دهندة اين بود كه حضار به مباحث توجه كردند. 
ــماها نظراتى داريد، در اين مقوله فكر كرديد  اين كار، هم افزائى به وجود مى آورد. همة ش
ــن مجموعه اى همه گرد  ــرد؛ ليكن وقتى كه در يك چني ــترى خواهيد ك و فكرهاى بيش
ــود، گسترده تر  مى آيند، با يكديگر تبادل نظر ميكنند، آنچه كه فكر كرديم، عميق تر ميش
ــود، جامع تر ميشود و در نهايت ان شاءاالله ما را به يك نقطة نهايى - كه اشاره خواهم  ميش

كرد - ميرساند.
ــروع شد و بايد  ــماها ش ــيلة ش ــد. بحث محتوايى، امروز به وس من وارد محتوا نخواهم ش
ــتمرار پيدا كند؛ كه آن  ــاره كردند، اس ــاءاالله در همين مركزى كه آقاى واعظ زاده اش ان ش
بحث و آن نتيجة نهايىِ محتوايى برآيندى خواهد بود از افكار و نظرات و محصولات فكرى 
دانشمندان و انديشمندان ما. بنابراين من در آن مسئله وارد نميشوم؛ من فقط چند نكته 

را ميخواهم عرض كنم.
 يك نكته اين است كه عدالت دغدغة هميشگى و تاريخى بشر بوده. به تبع احساس نياز 
به عدالت كه در طول تاريخ تا امروز در مردم عموميت داشته، متفكران بشر، فيلسوفان و 
حكما در اين مقوله وارد شدند و دغدغة آنها بوده است. بنابراين از قديم ترين دورانهاى تاريخ 
تا امروز دربارة عدالت و عدالت اجتماعى به همين معناى عام، بحث شده، نظريه داده شده؛ 
ليكن نقش اديان استثنايى است. يعنى آنچه كه اديان در طول زمان راجع به عدالت گفتند 
و خواستند و اهتمام كردند، بى نظير و استثنايى است. در نظرات حكما و انديشمندان، آن 

اهتمام اديان مطلقاً مشاهده نميشود.
 اولاً به شهادت قرآن، اديان هدف خودشان را عدالت قرار دادند: «لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات 
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و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط».(1) قطعاً اين آيه حكم ميكند بر اينكه 
هدف ارسال رسل و انزال كتب و آمدن بيّنات - يعنى حجتهاى متقن و غير قابل ترديدى 
كه پيغمبران ارائه ميدهند؛ كتاب، يعنى منشور اديان در مورد معارف، احكام و اخلاقيات؛ 
ميزان، يعنى آن سنجه ها و معيارها - قيام به قسط بوده است؛ «ليقوم النّاس بالقسط». البته 
شكى نيست كه قيام به قسط و همة آنچه كه مربوط به زندگى دنيايى، اجتماعى و فردى 
افراد است، مقدمة آن هدف خلقت است: «و ما خلقت الجنّ و الانس الاّ ليعبدون»؛(2) يعنى 
عبوديت. اصلاً هدف خلقت، عبد خدا شدن است؛ كه بالاترين كمالات هم همين عبوديت 
خداست. ليكن در راه رسيدن به آن هدف، هدف نبوتها و ارسال رسل است؛ كه از جملة آن، 
آن چيزى است كه اين آيه به آن تصريح ميكند. البته تصريحات ديگرى هم در آيات قرآن 
هست كه به ساير اهدافِ ارسال رسل اشاره ميكند، كه اينها با يكديگر قابل جمع است. پس 
هدف شد عدالت. هدف نظام سازى، هدف تمدنها، هدف حركت بشر در محيط جامعه، شد 

عدالت. در هيچ مكتب ديگرى اين وجود ندارد؛ اين مخصوص اديان است.
 خصوصيت ديگر اديان اين است كه انبياء در طول تاريخ در كنار مظلومان قرار گرفته اند؛ 
يعنى براى عدالت عملاً پيكار كردند. ملاحظه كنيد؛ در قرآن كريم تصريح شده كه انبياء 
ــة اينها جزو طبقات  ــن مواجه اند، با ملأ مواجه اند؛ كه هم ــا طواغيت مواجه اند، با مترَفي ب
ــت؛ هر دو درست  ــتمگرند؛ مترَف و مترِف، از دو جهت، منطبق با يك طبقة خاصى اس س
ــت، ليكن مترِف هم درست است. مترَفين در مقابل  ــت. البته در قرآن «مترَفين» هس اس
پيغمبرند؛ «ما ارسلنا فى قريه من نذير الاّ قال مترفوها اناّ بما ارسلتم به كافرون».(3) هيچ 
پيغمبرى نبوده كه در مقابلش مترَفين قرار نگيرند؛ يعنى پيغمبر با مترَفين ميجنگد. ملأ 
ــت اندركاران قدرتند. طاغوت هم يك معناى  ــت. ملأ، آن اصحاب و دس هم همين جور اس
عامى است كه شامل همة اينها ميشود. بنابراين پيغمبران در معارضة بين ظالم و مظلوم، 
ــدند و جنگيدند؛  ــه در طرف مظلوم قرار گرفتند؛ يعنى براى عدالت وارد ميدان ش هميش
ــيارى از  ــت. حكما دربارة عدالت حرف زدند؛ اما خيلى اوقات مثل بس اين هم بى نظير اس
روشنفكرانِ گوناگون حرفهايى ميزنند، ولى در مقام عمل وارد ميدان نميشوند. ما اين را در 
دوران مبارزات هم ديديم، بعد از مبارزات هم در دوران دفاع مقدس ديديم، تا امروز هم كم 
و بيش مى بينيم. انبياء اينجور نبودند؛ انبياء وارد ميدان ميشدند، سينه سپر ميكردند؛ حتّى 
آن وقتى كه مترفين به اينها ميگفتند شما چرا طرفدار طبقات مظلوم هستيد، از اينها جدا 
شويد، با اينها برخورد ميكردند. آية شريفة «و لا اقول للّذين تزدرى اعينكم لن يؤتيهم االله 
خيرا»(4) - كه بيانگر پاسخ حضرت نوح به مخالفين خودش است - در همين زمينه است. 
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بنابراين آن كسانى كه از عدالت محروم بودند، اولين گروندگان به پيغمبران هم هستند.

ــوم اينكه همة اديان متفقند در اينكه پايان اين حركت عظيم تاريخى، يك پايانِ   نكتة س
اميد به عدل است. يعنى قاطعاً ميگويند كه يك دورانى خواهد آمد كه دوران عدل خواهد 
ــتقرار دين كامل است. در دعاى بعد از زيارت شريف آل ياسين آمده  بود، كه آن دورانِ اس
است: «يملأ االله به الأرض قسطا و عدلا - يا «عدلا و قسطا»، كه در جاهاى مختلف تفاوت 
دارد - كما ملئت ظلما و جورا»؛ يك جاهايى هم دارد: «بعد ما ملئت ظلما و جورا». همة 
انبياء، همة اديان، همة نبوتها به اين نهايت اشاره كردند، روى آن تأكيد كردند، اصرار كردند 
ــير و در منتها، نبوتها  ــمت آن داريم حركت ميكنيم. پس در مبدأ، در مس و گفتند به س

تكيه شان بر روى عدل است؛ اين بى نظير است.
 نكتة ديگر اين است كه در انقلاب اسلامى ما - كه يك حركت دينى بود - به طور طبيعى 
عدالت جايگاه ممتازى داشت و دارد. در شعارهاى مردمى، در قانون اساسى، در بيانات امام 
ــبتهاى  ــل (رضوان االله عليه)، در گفتمانهاى موضعى و در زمانهاى مختلف و به مناس راح
ــود. فرض كنيد  ــلامى مطرح كرده، اين جايگاهِ ممتاز ديده ميش مختلف كه جمهورى اس
ــعار صلح را مطرح ميكردند  ــار مى آوردند و ش در دوران دفاع مقدس كه هى مى آمدند فش
براى اينكه جمهورى اسلامى را از ميدان خارج كنند، آنجا جمهورى اسلامى شعار «صلح 
ــبى است؛ يك  ــت، يك ارزش نس عادلانه» را مطرح كرد. خب، صلح يك ارزش مطلق نيس
ــت. اما عدالت اينجور  ــت، جنگ خوب اس ــت، يك جايى صلح بد اس جايى صلح خوب اس
ــت؛ عدالت يك ارزش مطلق است؛ يعنى هيچ جا نداريم كه عدالت بد باشد. خب، در  نيس
جمهورى اسلامى اين وضعيت وجود داشته، سرلوحة دغدغه هاى نظام از اول انقلاب بوده؛ 
در بخش اجراى عدالت، انصافاً كارهاى زيادى هم انجام گرفته؛ ليكن راضى كننده نيست. 
ــتان در توصيف آنچه كه انجام گرفته، اطلاعات و آمارهاى خوبى دادند؛ در  بعضى از دوس
زمينة كارهايى كه انجام گرفته، شايد اطلاعات من بيشتر باشد؛ ميدانم كارهاى وسيعى از 
اول انقلاب انجام گرفته؛ ليكن مطلقاً راضى كننده نيست. آن چيزى كه ما نياز داريم، آن 
چيزى كه ما دنبالش هستيم، عدالت حداكثرى است؛ نه صرفاً در يك حد قابل قبول؛ نه، 
ما دنبال عدالت حداكثرى هستيم؛ ما ميخواهيم ظلم در جامعه نباشد. تا اين مرحله خيلى 

فاصله داريم. بنابراين براى اين بايد تلاش كرد.
ــا به بحث عدالت  ــت: امروز كه م ــة اين بايد عرض كنم، اين اس ــه در دنبال ــزى ك  آن چي
ــدن موضوع عدالت - اين دنبالة همان دغدغة  ــت و مطرح ش ميپردازيم - بحث اين نشس
ــت؛ به اين معنا نيست كه در طول سالهاى متمادى، ما عدالت را نشناختيم يا  ــى اس اساس
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ــلامى مطلقا تعريفى از عدالت نداشته و حركتى نكرده؛ نه، يك تعاريف  نظام جمهورى اس
ــته؛ همه هم با آنها آشنا بودند،  ــه وجود داش اجمالى و كلى و يك قدر متيقن هايى هميش
كارهاى زيادى هم - همين طور كه عرض كرديم - انجام گرفته. ليكن امروز كه ما اين را 
ــت كه ميخواهيم گفتمان عدالت، يك گفتمان  داريم مطرح ميكنيم، اولاً به اين دليل اس
زنده و همواره حاضر در صحنه باشد. در ميان نخبگان، در ميان مسئولان، در ميان مردم، 
ــئلة عدالت، به عنوان يك مسئلة  ــلهاى تازه، بايد عنوان عدالت و مس بخصوص در بين نس
ــد. يكى از اهداف اين نشست و طرح موضوع عدالت در اين  اصلى، به طور دائم مطرح باش

نشست، اين است.
ــت كه ما اگر بخواهيم فاصلة بين آنچه كه از عدالت لازم داريم و بايد   يكى ديگر اين اس
باشد و آن وضعيت كنونى را - وضعيتى كه فعلاً مستقر است - كم كنيم، بايستى به روشها 
ــيوه هاى كاربردى عدالت چه  ــت پيدا كنيم. بايد بدانيم ش و راهكارهاى جديد و مؤثر دس
چيزهايى است؛ يعنى زمان آزمون و خطا را سپرى شده بدانيم. در اين سى سال، در موارد 
زيادى كارمان عبارت بود از آزمون و خطا؛ چه در آن دهة اول با گرايشى كه آن روز وجود 
داشت - كه بعضى از دوستان اشاره كردند - چه بعد، نقطة مقابل در دهة دوم و در خلال 
اينها، روشها و رويكردهاى گوناگونى ديده شده. ديگر صلاح نيست ما اينجور عمل كنيم. 
بايد بنشينيم روشهاى متقن و مبتنى بر تعاريف متقن را پيدا كنيم، تشخيص بدهيم، روى 

آنها مستقر شويم و حركت كنيم.
ــرفتهاى جهشى است؛ اين يك  ــت كه امروز كشور در مسير پيش ــوم هم اين اس  جهت س
واقعيتى است. خوشبختانه حركت كشور به سمت پيشرفت - به معناى عام - يك حركت 
سريعى است. امروز با بيست سال قبل حقاً قابل مقايسه نيست. امروز حركتِ رو به پيشرفت 
ما جهشى است. در موقعيتى كه يك چنين حركتهاى جهشى به وجود مى آيد، احتياج به 
تصميم گيرى هاى بزرگ است؛ بايد تصميم گيرى هاى بزرگى انجام بگيرد. خب، اگر چنانچه 
ــه باقى بماند، آن وقت ضررها و  ــن تصميم گيرى هاى بزرگ، عنصر عدالت مغفولٌ عن در اي
ضايعاتش غير قابل محاسبه خواهد بود. لذا امروز بخصوص بايد توجه به عدالت زياد باشد؛ 

بخصوص رابطة پيشرفت و عدالت مشخص شود.
 اشاره كردند كه مركزى براى پيگيرى مسئلة الگوى پيشرفت پيش بينى شده، مقدمات و 
تمهيداتش انجام گرفته؛ ان شاءاالله با جديت مشغول كار خواهد شد؛ بحث عدالت هم همان 

جا بايستى ان شاءاالله دنبال شود.
ــت: در مرحلة نظرى، آنچه كه ما ميخواهيم به آن برسيم، رسيدن به   نكتة بعدى اين اس
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ــت. البته بايد با نگاه متجددانه، با نگاه نوآورانه، به  ــلامىِ ناب در باب عدالت اس نظرية اس
منابع اسلامى مراجعه كرد و آن نظريه را از متن منابع اسلامى - در چهارچوبهاى علمى و 
فنى خودش، كه بعضى از دوستان اشاره كردند - استخراج كرد. ما براى استنباط، شيوه ها، 
متدها و روشهاى علمىِ تجربة شدة كاملاً حساب شده اى داريم؛ از اينها بايد استفاده شود. 
ــازى، بايد از منابع اسلامى و از متون اسلامى، نظرية  بنابراين در مرحلة نظرى و نظريه س
ناب اسلام در باب عدالت به دست بيايد. من تكيه ام در اين نكته اين است كه نميخواهيم 
از مونتاژ و كنار هم چيدن نظريات گوناگونِ متفكرين و حكمايى كه در اين زمينه حرف 
ــم. يعنى در اين قضيه بايد جداً از التقاط  ــد، يك نظريه به وجود بياوريم و توليد كني زدن
جلوگيرى كرد، بايد پرهيز كرد. در موارد متعددى ما دچار اين اشتباه شديم. بدون اينكه 
ــخت خواهد بود. نه، حقيقتاً  بخواهيم، در مرداب التقاط لغزيديم. بيرون آمدنش خيلى س
بايد در منابع اسلامى جست و جو كنيم. اين منابع، فراوان هم هست؛ كه دوستان هم اشاره 
كردند. در قرآن، در حديث، در نهج البلاغه، در نوشته هاى فقهى، كلامى و حِكمى بحثهاى 
ــتفادة ما در پيدا كردن نظرية ناب  ــادى وجود دارد كه همه اش ميتواند منبع مورد اس زي

اسلامى باشد.
 البته مثل همة موارد ديگر، آشنايى با نظرات ديگران ميتواند در فهم متون اسلامى به ما 
ــت، در بحثهاى حقوقى و فقهى ما هم همين جور  كمك كند. در همه جا همين جور اس
ــويم و ذهن ما آن اتساع لازم را پيدا ميكند،  ــت. ما وقتى با يك نظرِ بيگانه آشنا ميش اس
ــتفادة بهتر و كاملترى ميكنيم؛ اينجا هم همين جور است.  ــلامىِ خودمان اس از منبع اس
ــيم و از التقاط بپرهيزيم. البته  ــلامىِ ناب باش ــيدن به نظرية اس ليكن ما بايد دنبال رس
بديهى است كه علت اينكه ميگوييم نظرية اسلامى بايد خالص و ناب باشد، اين است كه 
ــئلة عدالت مبتنى است بر پايه ها و مبانى هستى شناسى و معرفت شناسى و پايه هاى  مس
اساسى؛ و اگر بخواهيم به نظريات غربى - كه عمدتاً آنهاست - استناد كنيم، در واقع تكيه 
كرديم به مبانى فلسفى اى كه قبول نداريم و نميتوانيم آنها را بپذيريم، كه همان نظرات 

هستى شناسى است.
ــاً رويكرد نگاه اسلامى به عدالت، با رويكرد نظامهاى  ــت كه اساس  مكمل اين نكته اين اس
غربى و نظريه هاى غربى متفاوت است. در اسلام، عدالت ناشى از حق است؛ همان طور كه 
دوستان اشاره كردند - خوشبختانه حرفهاى خوبى در اين جلسه زده شد كه بنده را بى نياز 
ــع در كلام - و علاوة بر اين، در عدالت «بايد» وجود دارد؛  ــتر و توس ميكند از توضيح بيش
يعنى از نظر اسلام، عدالت ورزى يك وظيفة الهى است؛ در حالى كه در مكاتب غربى اينجور 
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نيست. در مكاتب غربى به اشكال مختلف عدالت مطرح ميشود - در سوسياليسم يك جور، 
در ليبراليسم يك جور - با همة تطورات و شكلهاى گوناگونى كه اين مكاتب داشته اند. در 
ــهاى اصولى  ــى و مبتنى بر ارزش هيچكدام از اينها، نگاه به عدالت، يك نگاه بنيانى و اساس

مثل دين و مثل اسلام نيست.
ــت كه در عرصة تفكر و نظريه پردازى، ما احتياج داريم به تعدد   يك نكتة ديگر اين اس
آراء و تضارب آراء. يعنى اينكه ما ميگوييم به يك نظريه بايد برسيم و نظرية ناب اسلامى 
ــبتاً طولانى و گسترده اى است؛ كه اهم اين  ــف كنيم، مبتنى بر يك مقدمات نس را كش
ــود؛ و  ــت كه آراء متفكران تضارب پيداكند، آراء مختلفى مطرح ش مقدمات همين اس
ــت؛ اين نشاط علمى است. نبايد تصور كرد كه ما يك پيشداورى اى داريم،  اين لازم اس
ــيم؛ نه، ميخواهيم  يك چيزى را از قبل در نظر گرفته ايم و ميخواهيم حتماً به آن برس
با تضارب آراء بيابيم آنچه را كه حق است و آنچه كه درست است. بنابراين تضارب آراء 
لازم است. حد يقف هم ندارد. يعنى بعد از آنكه به نظر نهايى و مختار براى اين برهة از 
ــيديم، باز احتمال اينكه آراء جديدى، نظرات جديدى، نكات تازه اى در آينده  زمان رس
ــود، هست؛ هيچ مانعى هم ندارد. ليكن به هر حال نياز هست به اينكه به يك  مطرح ش
ــاس آن، برنامه ريزى هاى درازمدت در كشور صورت  ــيم كه بر اس جمع بندى قوى برس
بگيرد. بنابراين تضارب آراء لازم است؛ ليكن در نهايت ادارة كشور نياز دارد به اينكه به 
يك جمع بندى قوى و متقن و مستدل در باب عدالت اجتماعى برسد كه بتواند بر اساس 
آن جمع بندى، برنامه هاى بلندمدت را طراحى كند. البته بعد از آنكه به اين جمع بندى  
رسيديم، باز پژوهشهاى تازه اى شروع خواهد شد براى اينكه شيوه ها را پيدا كنيد؛ يعنى 
پژوهشهاى كاربردى. امروز من ملاحظه كردم كه بعضى از بخشهاى مباحث، مربوط به 
مباحث كاربردى است - بسيار هم خوب است - اين دامنه اش خيلى وسيع است؛ يعنى 
بعد از آنكه ما به يك نظرية متقن و جمع بندى شده اى در باب عدالت رسيديم، تازه براى 
پيدا كردن شيوه هاى اجرا و تحقق آن در جامعه، به بحثهاى كاربردى نياز داريم؛ كه اين 
خودش پژوهشهاى فراوانى را دنبال خواهد كرد. آن وقت در اينجاست كه ما ميتوانيم از 

تجربيات بشرى استفاده كنيم.
ــها مطمئناً از اهداف تأثيرپذير   من مطلبى را كه يكى از آقايان گفتند، قبول دارم كه روش
ــكى نيست - اما اين معنايش اين نيست كه ما از روشها و تجربه هاى  ــتند - در اين ش هس
ــك ميتوانيم استفاده كنيم. اينجا در بخش  ــتفاده كنيم؛ نه، بلاش ديگران هيچ نتوانيم اس
پژوهشهاى كاربردى، نوبت استفادة از تجربياتى است كه ديگران انجام داده اند. فرض كنيد 
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در زمينة بانكدارى يا در هر زمينة ديگرى در مسائل اقتصادى، يا در بحثهاى اجتماعى به 
يك شكل ديگرى، يا در بحثهاى قضايى به يك صورت ديگرى، تجربه اى را يك ملتى انجام 
داده و با آن تجربه مدتى را گذرانده، آثارش هم مشخص است؛ خب، از اين ميشود استفاده 

كرد؛ اين هيچ اشكالى ندارد. بنابراين از تجربه هاى ديگران بايستى بهره برد.
 نكتة ديگر: يكى از مهم ترين كارها در عرصة نظرى اين است كه ما عدالت پژوهى را در 
ــتة تعريف شدة علمى بشناسيم، كه اين امروز وجود  ــگاه به عنوان يك رش حوزه و دانش
ندارد؛ نه در حوزه وجود دارد، نه در دانشگاه. يعنى هيچ اشكال ندارد فرضاً در حوزه يكى 
از موضوعاتى كه محل بحث قرار ميگيرد، يك فقيه با روش فقيهانه بحث ميكند، مسئلة 
ــاره كردند، بايستى  ــد. حالا همين قاعدة عدل و انصافى كه آقايان به آن اش عدالت باش
ــت. دليل عدم تنقحش هم اين است كه آدم مى بيند در  ــود؛ اين غير منقح اس تنقيح ش
بخشهاى مختلف فقهى استنادهايى به اين قاعده ميشود كه هيچ نميشود اينها را تمام 
ــتدلال نيست - همين طور در بخشهاى مختلف گفته ميشود. چه  كرد - يعنى قابل اس
اشكالى دارد كه در حوزة علميه - كه خب، بحمداالله فضلاى برجسته اى در جلسه حضور 
ــتدلالىِ خودش دنبال ميكند،  ــهايى كه يك فقيه در درس فقه اس دارند - يكى از بخش
مسئلة عدالت باشد؛ «كتاب العداله»؟ اين غير از آن بحث عدالتى است كه اشاره كردند 
ــت. در باب عدالت اجتماعى بحث  ــيخ (عليه الرّحمه) فرموده اند؛ آن بحث ديگرى اس ش

شود؛ بحث فقهىِ قوى.
ــته اى به وجود بيايد و تعريف شود؛ بحث شود، كار شود،  ــگاه يك دانشِ ميان رش  در دانش
روى آن به طور مستقل سرمايه گذارى شود. به نظر من، اين در عرصة نظرى يك كار لازمى 
است؛ هم نظريه پردازى را گسترش ميدهد، هم نيروهاى توانمندى را در اين عرصه تربيت 

ميكند.
ــاخص گذارى است؛ تعيين شاخصهاى عدالت. يكى از كارهاى مهم   يك كار مهم ديگر، ش
نظرى ما اين است كه شاخصهاى عدالت را پيدا كنيم. خب، امروز شاخصهايى كه در غرب 
ــت؛ بعضى اش مطلقاً شاخص نيست، بعضى  ــروط قابل قبول اس ــت، به طور مش مطرح اس
ــت، بعضى در شرايطى ممكن است شاخص باشد. ما بايد بنشينيم  شاخصهاى ناقصى اس
مستقلاً شاخصهاى عدالت را، استقرار عدالت در جامعه را پيدا كنيم؛ يكى از بخشهاى مهم 
كار اين است. البته در عرصة عمل هم خيلى كارها بايد انجام بگيرد كه يكى از آنها اين است 
ــى در قانونگذارى بدانيم. اين نكته، قابل توجه  ــنجة اساس كه عدالت را يك معيار و يك س
ــوراى نگهبان است كه در قانونگذارى بالخصوص به مسئلة  نمايندگان محترم مجلس و ش
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عدالت و همچنين رصد دائمى آن توجه شود.
دو تا نكتة كوتاه را من در آخر عرض ميكنم، كه البته اينها خارج از متن بحث است، ليكن 
تنبه و تذكرش بد نيست. يكى اين است كه در مسئلة عدالت، اعتقاد به مبدأ و معاد، يك 
ــى دارد؛ ما از اين نبايد غفلت كنيم. نميتوان توقع داشت كه در جامعه عدالت  نقش اساس
به معناى حقيقى كلمه استقرار پيدا كند، در حالى كه اعتقاد به مبدأ و معاد نباشد. هر جا 
ــربار، تحميلى و اجبارى بيش نخواهد بود.  اعتقاد به مبدأ و معاد نبود، عدالت يك چيز س
علت اين هم كه بعضى از طرحهاى قشنگ غربى در باب عدالت مطلقاً در عمل تحقق پيدا 
نميكند، همين است؛ پشتوانة اعتقادى ندارد. حرف قشنگ است - حالا لااقل ظاهر قشنگى 
دارد، ولو خيلى برهانى نباشد - ليكن در عمل، در جوامع غربى، در زندگى غربى مطلقاً از 
آن خبرى نيست؛ اصلاً انسان تحقق آنها را مشاهده نميكند؛ بى عدالتى مطلق در آنجا وجود 
ــت. اعتقاد به معاد،  ــتوانة اعتقاد به مبدأ و معاد در آن نيس ــت كه پش دارد. علت همين اس
اعتقاد به تجسم اعمال، اعتقاد به تجسم ملكات در قيامت، خيلى تأثير دارد. ما عادل باشيم، 
عدل خواه باشيم، عدل را ستايش كنيم، براى عدل تلاش كنيم؛ اينها در قيامت تجسم پيدا 
خواهد كرد. نقطة مقابلش هم همين است. اين اعتقاد، به انسان نشاط ميدهد، نيرو ميدهد. 
انسان بداند كه رفتار ظالمانه، حتّى انديشة ظالمانه، در عرصة تجسم اعمال در قيامت، چه 

بلايى به روز او مى آورد، طبعاً به عدالت نزديك ميشود.
اى دريده پوستين يوسفان

گرگ برخيزى از اين خواب گران 
ــمش در آنجا، گرگ  ــد كه گرگ صفتى در اينجا، تجس ــته باش ــى به اين اعتقاد داش  كس
ــهاى  ــت، اين خيلى تأثير ميگذارد. بنابراين در پژوهش ــتن از خواب گرانِ مرگ اس برخاس

مربوط به عدالت، از اين نكته نبايستى غفلت كرد.
 نكتة دوم و پايانى كه بد نيست من در اينجا عرض بكنم، عدالتى است در رابطة با خود، كه 
ربطى به عدالت اجتماعى ندارد. در قرآن، ظلم به نفس در آيات متعددى تكرار شده. خب، 
ــى». در مناجات  ــت. در دعاى كميل ميخوانيم: «ظلمت نفس ظلم، نقطة مقابلش عدل اس
ــريف شعبانيه عرض ميكنيم: «قد جرت على نفسى فى النّظر لها فلها الويل ان لم تغفر  ش
ــهوات، رفتن به دنبال اهواء، دور شدن از توجه و  ــها، رفتن به دنبال ش لها». گناهان، لغزش
ــوع در مقابل پروردگار، ظلم به خود است. اين هم يك عرصة مهمى است. ما  تذكر و خش
وقتى كه در باب عدالت بحث ميكنيم - عدالت در روابط اجتماعى، عدالت در تشكيل نظام 
ــبت به خودمان غفلت كنيم. به خودمان هم بايد ظلم  اجتماعى - نميتوانيم از عدالت نس
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نكنيم. به خودمان هم بايستى عدل بورزيم. نقطة مقابلِ اين «قد جرت على نفسى»، همان 
ــيم. اگر خداى متعال توفيق بدهد كه ما از اين  ــته باش ــت. جور نكنيم، عدل داش عدل اس
ــم اجتناب كنيم، بنده اميد فراوانى دارم كه توفيق خواهد داد كه در محيط جامعه هم  ظل

ان شاءاالله بتوانيم عدل را برقرار كنيم.
والسّلام عليكم و رحمه  االله و بركاته      

1) حديد: 25
2) ذاريات: 56

3) سبا: 34
4) هود: 31
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سخنان دبير نشست
صادق واعظ زاده*

نشست انديشه هاى راهبردى با موضوع  عدالت كه در محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامى و 
با حضور محققان عدالت شناس و شمارى از استادان نمونه و نخبگان جوان برگزار مى شود، 
به يكى از بنيادى ترين مفاهيم در انديشه اسلامى اختصاص يافته است. اما قبل از پرداختن 
به اين موضوع لازم است در خصوص پيگيرى نشست اول كه با موضوع الگوى اسلامى ايرانى 
پيشرفت برگزار شد، مطالبى را به استحضار برسانم. در آن نشست سخنرانان در خصوص 
ابعاد مختلف پيشرفت با رويكرد اسلامى و با مقتضيات ايرانى به بحث و تبادل نظر پرداختند 
ــلامى طى بيانات مبسوطى رهنمودهايى بسيار راهگشا در جهت  و رهبر معظم انقلاب اس
ــراى اظهار نظر گروهى از  ــن اين الگو ايراد فرمودند. همچنين باب بحث ب ــق و تدوي تحقي
ــد و به علت تقاضاى زياد براى ارائه ديدگاه ها كه بيش از زمان مقرر بود، از  حاضران باز ش
شركت كنندگان خواسته شد ديدگاه هاى خود را به صورت مكتوب ارائه كنند تا از طريق 
ــود و انتشار پيدا كند. اولين  ــلامى تقديم ش دبيرخانه، تدوين و به محضر رهبر انقلاب اس
ــت بايد عرض بكنم  ــتين نشس نكته اى كه در خصوص اقدامات صورت گرفته پس از نخس
ــود و تاكيد رهبرى فرزانه در خصوص پيگيرى جدى موضوع بود. از اين جهت  ارائه رهنم
ضمن برگزارى جلسات مشاوره و بررسى با كسانى كه در اين حوزه سابقة كار پژوهشى و 
تصميم سازى داشتند، پيگيرى امور نشست آغاز شد. درقدم اول از همه شركت كنندگان 
ــت خواسته شد تا در چهارچوب مشخصى ديدگاه هاى خود را به صورت مكتوب  آن نشس

* استاد دانشگاه تهران
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ــد و مجموعة ديدگاه ها به همراه متن بيانات  ــه كنند. در فرصت مقرر اين كار انجام ش ارائ
ــده بود، تدوين و چاپ شد و براى شركت  ــت ارائه ش رهبرى معظم و مقالاتى كه در نشس
كنندگان آن نشست ارسال گرديد و امروز در اختيار حاضران اين نشست قرار گرفت. قدم 
بعد، فراهم كردن مقدمات براى تشكيل مركزى بود كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامى در آن 
ــود تا كار را دنبال كند. بر اساس رهنمودهاى  ــت تأكيد فرمودند كه بايد تأسيس ش نشس
ــلامى و با استفاده از نظراتى كه شركت كنندگان نشست اول ارائه  رهبر معظم انقلاب اس
ــرده اى انجام و هدف هاى اين  ــاوره با گروهى از صاحب نظران، كار فش كرده بودند و با مش
مركز مشخص شد؛ از جمله هماهنگى و راهبرى تحقيقات در باب الگوى پيشرفت اسلامى 
ــن و ارائه نظريه هاى  ــور تا به تدوي ــاركت فعال همه ظرفيت هاى موجود كش ايرانى با مش
اساسى منتهى شود؛ همچنين پيگيرى و هماهنگى كار تهيه و تدوين الگوى اسلامى ايرانى 
پيشرفت و نيز گفتمان سازى گسترده درسطح نخبگان و  عموم مردم براى پيشرفت كشور 
و از اين طريق تقويت عزم ملى و تسهيل مسير براى تحقق سريع اين الگو پس از تدوين و 
تصويب و ابلاغ. اقدام ديگر بررسى و پيشنهاد ساختار و تشكيلات اين مركز بود كه قرار شد 
به صورت يك مجموعة چابك و پركيفيت و كم مؤونه اما با گستردگى زياد در بين نخبگان 
ــور علاقه مند و  ــران و به عنوان هماهنگ كنندة همة ظرفيت هايى كه در كش و صاحبنظ
آماده اند كه به تحقيق و تدوين نقشه كمك كنند تا شكل بگيرد. اصلاحاتى كه رهبر معظم 
ــان بود در پيشنويس ها اعمال شد و مقدمات ديگرى هم براى تأسيس فراهم  مورد نظرش
ــاءاالله با فرمان رهبرى، كار جدى تر دنبال خواهد شد. ضمناً  نشست هايى از  ــد كه ان ش ش
سوى انديشمندان و علاقه مندان در دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتى دانشگاهى و حوزوى 
ــمت و سوى دقيق و  ــاءاالله با همت آن مركز بايد س ــد كه ان ش پيرامون موضوع برگزار ش
كيفيت قوى تر و نشاط بيشترى پيدا كند. اما اين نشست كه به موضوع عدالت اختصاص 
يافته، از جايگاه شايسته اى برخوردار است. نشست در خصوص يكى از آرمان هاى اساسى 
انقلاب اسلامى برگزار مى شود كه در طول تاريخ خواست و مطالبة مردم اين سرزمين بوده 
ــم انتظارى براى عدالت گستر موعود(عج)  ــت. دلباختگى نسبت به عدالت علوى و چش اس
ــان مى دهد در پرتو همين عشــق  ــت. پژوهش ها نش در جان و دل مردم ما خانه كرده اس
ــته هاى مردم  ــى و انتظار، امروز هم تحقق عدالت و رفع تبعيض در صدر خواس و دلباختگ
ــت. اين نشست، داراى هدف هاى متعددى است، از جمله شناخت و معرفى عدالت با  ماس
ــة اسلامى و به خصوص در كلام اميرالمؤمنين،  ــتردگى و جامعيتى كه در انديش همة گس
ــت و تطبيق آن با مقتضيات روز و با شرايطى كه در كشور و جهان  ــده اس على(ع) بيان ش
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وجود دارد. اين كار از عدالت شناسان و محققانى كه سال ها در اين حوزه تحقيق كرده اند، 
برمى آيد. از اين جهت دست استمداد به سوى فكر و قلم و پژوهش اين گروه دراز شد و با 
همت آنها بخشى از مباحث مربوط به تبيين و توصيف اين مفهوم فراهم شد كه ان شاءاالله 
ــازى براى برنامه ها و اقدامات  ــد. تصميم س ــت ارائه خواهد ش ــمه اى از آن در اين نشس ش
عدالت خواهانه در كشور، هدف ديگر اين نشست است. در جمهورى اسلامى ايران در طول 
32 سال گذشته اقدامات عدالت گستر فراوان و كم نظيرى انجام شده است. امروز جامعة ما 
با بخش ها و مجموعه هاى فراموش شده كه در بسيارى از كشورهاى بزرگ دنيا وجود دارد 
ــور انجام شده، اما كارهايى كه براى  ــت، رفع محروميت در جاى جاى اين كش مواجه نيس
رسيدن به نصاب عدالت در جمهورى اسلامى بايد انجام شود، بيش از آن چيزى است كه تا 
كنون محقق شده است. همچنين اقداماتى با نيت و عنوان عدالت صورت گرفته اما به علت 
عدم تحقق عدالت جامع، بعضاً در برخى جهات عدالتى به بار نياورده يا پس از مدتى به ضد 
ــده است. براى شناختن راهكارهاى عدالت و پيشگيرى از اقدامات ناقص  عدالت تبديل ش
ــاوره و تصميم سازى و ارائه راهكارهاى عدالت از سوى عالمان  و يك بعدى، احتياج به مش
ــناس است. به همين خاطر در فراخوان نشست بر جنبه كاربردى مقالات تاكيد  عدالت ش
ــد و خوشبختانه در شمار خوبى از مقالات نشست به اين راهكارها اشاره شده است كه  ش
ملاحظه خواهيد فرمود. هدف بعدى، گفتمان سازى اصيل و علمى در خصوص عدالت بود، 
ــت كه يك نشست عالى علمى است، در محضر مردم شريف ايران  از اين جهت، اين نشس
ــود و مشروح مذاكرات آن به سمع و نظرشان خواهد رسيد. مردم حساسيتى  برگزار مى ش
فوق العاده نسبت به وجود بى عدالتى و تبعيض و مطالبه اى عميق نسبت به اجراى عدالت 
ــال هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى اين را نشان داده اند. اما  دارند و آگاهانه در طول س
ــت كه مى تواند از  ــترش اين آگاهى كارى اس ــيت و گس گمان مى رود كه تعميق و حساس

چنين نشستى در حد خود ساخته باشد. 
ــت با جست و جوى گسترده آثار تحقيقى كه در كشور به زبان  اما كار علمى برگزارى نشس
فارسى و عربى منتشر شده است، آغاز شد. فهرست تحقيقاتى كه در پايگاه هاى اطلاع رسانى 
ــد. بيش از 3000 شناسه شامل كتاب، مقاله، رساله و  ــور آثارى از آنها بود بررسى ش كش
ــد. از محققانى كه آثار عميق تر و بيشترى با رويكرد  پايان نامه در خصوص عدالت يافت ش
ــود را در اين باب با  ــة اهم تحقيقات خ ــد كه خلاص ــتند، دعوت ش عدالت اجتماعى داش
رويكردى نو و شامل ديدگاه ها و نكات بديع و اصيل به نشست ارسال كنند. از حدود 90 تا 
100 تن از اين محققان تقاضاى مقاله شد. در پاسخ به اين فراخوان با استقبال بسيار خوب 
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ــديم. مقالات رسيده به دبيرخانه در فرايند داورى قرار گرفت.  محققان اين حوزه مواجه ش
يك هيئت 25 نفره از محققان شناخته شده كار داورى را برعهده گرفتند. هر مقاله بدون 
نام مؤلف حداقل براى 3 داور ارسال شد و بر اساس ضوابط مشخص معمول در همايش هاى 

علمى، مورد داورى قرار گرفت و بدين ترتيب مقالات پذيرفته شده مشخص شد.  
جلساتى با حضور شمارى از محققان حوزه و دانشگاه برگزار و مقدمات نشست فراهم شد 
ــراى مطالبه اى كه رهبرى معظم انقلاب فرموده بودند، عناوين مباحث عدالت در  و در اج
يك ساختار نظام يافته تدوين و به حضورشان تقديم شد. اين كار با برگزارى اين جلسات و 
نيز با مطالعه برخى از منابع ديگر صورت گرفت. در نهايت تدوين و انتشار مجموعه مقالات 
نشست بود كه با همه دشوارى كه به علت محدوديت زمانى با آن روبه رو بوديم به طريقى 
كه ملاحظه ميفرماييد چاپ شد و قبل از شروع نشست در اختيار شركت كنندگان محترم 
ــه متن بيانات رهبر فرزانه انقلاب  ــاءاالله مجموعة منقّح تر مقالات به اضاف قرار گرفت. ان ش

اسلامى و مباحث اين نشست در سطح گسترده تر، بعد از نشست منتشر خواهد شد. 
ــود. در افق آينده،  به نظريه پردازى  ــاس ميش ــدت احس فقدان نظرية عدالت، امروز به ش
ــخصه ها و كاركردهاى عدالت از ديدگاه  ــته ايم. امــا خوشبختانه مش در اين باب اميد بس
ــلامى در منابع غنى ما وجود دارد. لذا كار اگرچه دشوار، اما امكان پذير است.  ــه اس انديش
به نظر مى رسد اين مشخصه ها و كاركردها كه به خصوص در كلام مولا اميرالمؤمنين(ع) 
ــت و قابليت آن را دارد كه به عنوان  ــده است، غالباً ايجابى و اثباتى اس به تفصيل بيان ش
شاخص هاى الگوى جامع پيشرفت شناخته شود. اميد مى رود كه در تدوين الگوى عدالت 
محور پيشرفت اسلامى و ايرانى از نظريه عدالت بر اساس منابع غنى اسلامى كه در اختيار 

ماست به صورت علمى استفاده شود. 
ــت. مقالات برگزيده به دو بخش نظرى و كاربردى  ــتان اس ــت در اختيار دوس برنامه نشس
ــت كه به ترتيب ارائه خواهد شد. بعد از ارائه هر بخش از مقالات، فرصت  ــيم شده اس تقس
ــش و پاسخ نسبت به مقالاتى كه در همان بخش ارائه شده است وجود دارد. بنابراين  پرس
ــتانى كه مايل هستند نكات و سؤالاتى در باب آن مقالات به صورت كوتاه در چند  از دوس
دقيقه بيان كنند، خواهش مى كنم بعد از طرح هر بخش از مقالات، نوبت بگيرند و در جاى 
خود نشسته يا ايستاده، ميكروفون در اختيارشان قرار مى گيرد، همانجا مطالب خود را بيان 
فرمايند. بعد از پرسش و پاسخ اول، استراحت كوتاه و پذيرايى به مدت 15 دقيقه به عمل 

خواهد آمد. حسن ختام نشست، بيانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامى خواهد بود. 



مقالات دومين نشست انديشيه هاى  راهبردى
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سرماية اجتماعي و سرماية انساني 
و تأثير متقابل آن دو به عنوان مباني عدالت و پيشرفت

(رويكرد مقايسه اي بين ليبراليسم و آموزه هاي اسلامي)

حسن آقا نظري*

چكيده
ــد - نه يك مقطع از  ــرفت اجتماعي - اقتصادي به عنوان يك فراين ــرمايه در پيش انواع س
حيات اجتماعي- داراي نقش اساسي است. از اين رو اين نوشتار بر تعامل بين انواع سرمايه 
ــرمايه اجتماعي و سرمايه انساني خصوصاً با رويكرد مقايسه اي بين ليبراليسم  عموماً و س
ــي مطالعات علمي -  ــد دارد، تا اينكه زمينه جهت دهي منطق ــلامي تأكي و آموزه هاي اس

تحقيقاتي فراهم شود.

مفاهيم
1- سرماية طبيعي

اين سرمايه عبارت است از زمين، معدن و آنچه كه به عنوان منبع توليد در طبيعت به وجود 
آمده و مي تواند در توليد ثروت به كار گرفته شود.

2- سرماية فيزيكي
ــرمايه، سرمايه توليد شده و شامل ساختمان، تأسيسات، ماشين آلات و به طور  اين نوع س
كلي سرمايه هاي سخت افزاري مي شود. بي شك اين دو نوع سرمايه از نوع سرمايه ملموس 

و قابل مشاهده هستند به خلاف سرمايه اجتماعي.

Email: hnazari@rihu.ac.ir  ،رئيس پژوهشكده علوم اجتماعي و مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه *



26   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
3- سرمايه انساني 

ــت كه در برگيرنده كاركردهاي  ــماري از توانمندي هاس هركس داراي توانمندي ويژه با ش
دست يافتني براي اوست. ارتباط بين سرمايه انساني و توانمندي انساني، انسان را در كانون 
فرايند پيشرفت قرار داده و براي عامليت انسان در افزايش قابليت هاي توليد تأكيد دارد. در 
ــرمايه انساني تمركز بر نقش فاعلي انسان در افزايش و بهبود امكانات توليد است. واقع س
(محمدى، 1386) به ديگر تعبير ظرفيت به دست آوردن مهارت هاي لازم براي انجام وظائف 

شغلي را سرمايه انساني تعريف مي كنند. (ياورى، 1381)
4- سرماية اجتماعي

سرمايه اجتماعي به عنوان يك متغير نهان، مجموعه اي منسجم از هنجارها، روابط، تعهدات 
ــق مؤلفه هائي همانند اعتماد،  ــت كه از طري ــاي مادي و معنوي يك جامعه اس و ارزش ه
صداقت، تعهد، مشاركت، تلاش مستمر و از همه مهم تر عدالت، قابل شناسايي و ارزيابي و 

داراي كاركردهاي زير است:
بين نهادهاي اجتماعي و سطوح بنگاه اقتصادي، خانوار، گروه هاي اقتصادي _ اجتماعي و - 

نهايتا جامعه و دولت نقش ملاط و همبستگي را ايفا مي كند.
به روابط اجتماعي  در سطوح مختلف سرعت و سهولت مي بخشد.- 
ــب و رواني  جهت حركت عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار در فرايند پيشرفت، -  ــتر مناس بس

خصوصاً عامل انساني، فراهم مي كند.(اعتصامى، 1387)
هر چند بين سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني اين فرق وجود دارد كه در سرمايه انساني، 
ــكوفا مي شود. ولي  ــتعدادهاي آنها ش تغيير در ظرفيت افراد اتفاق مى افتد و قابليت ها و اس
ــراد با يكديگر به  وجود مي آيد. در عين حال  ــرمايه اجتماعي، تغيير در رابطه بين اف در س
بايد توجه داشت بين اين دو سرمايه تعامل و تأثير متقابل وجود دارد، زيرا تحقق سرمايه 
انساني و پايداري، از سرمايه اجتماعي و مولفه هاي اساسي آن شكل مي گيرد. از يك طرف 
ــعه سرمايه انساني با لحاظ استعدادها و نيازهاي مادي و معنوي به صورت متعادل، از  توس
ــترش و تعميق مولفه هاي  ــرمايه اجتماعي تأثير مثبت مي پذيرد و از طرف ديگر، گس س
سرمايه اجتماعي از سرمايه انساني تأثير پذيرفته و آثار مثبتي را از آن دريافت مي كند. و با 
توجه به اين كه تأثير متقابل بين دو سرمايه اجتماعي و انساني و اثر بخشي اين دو سرمايه 
بر شكوفائي سرمايه فيزيكي و طبيعي مبناي فرايند پيشرفت مورد نظر را شكل مي دهد، 

مي توان در سه محور اساسي زير نماي ديدگاه اسلام و ليبراليسم را بيان كرد.
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الف: تعريف انسان
ب: نفس سرمايه اجتماعي

 ج: پيوند بين دو سرمايه اجتماعي، انساني و در نهايت تمايز ماهيت الگوي مطلوب فرايند 
پيشرفت از الگوي پيشرفت در ليبراليسم.

1- تعريف انسان
ــان مفروض زياده طلبي است. پيش فرض نظريات در اين  در ادبيات مشخصه اساسي انس
باره، انساني است كه به دنبال حداكثر سود منفعت فردي در فعاليت هاي توليدي و حداكثر 
ــت. در اين تعريف، واژه حداكثر سود و مطلوبيت  ــاحت مصرف و تقاضاس مطلوبيت در س
جايگاه حياتي پيدا نموده و به گونه اي تبديل به الگوي معين رفتاري مي شود كه در روابط 
اجتماعي، به عنوان روح جمعي در ساختارهاي اجرائي، اقتصادي و اجتماعي تأثير بي بديل 
و در نهايت شرايطي را به وجود مي آورد كه افراد خشك، پركار و علاقه مند شديد به كسب 
ــديد، طلايه داران و  ــيفتگي ش منفعت مادي، و داراي تمايل زياد به لذت و بهره مندي و ش
پيشتازان صحنه رقابت به حساب مي آيند. (اليازان، 2009: 2) با چنين تفسيري از انسان، 
ــعه و هم كليدي ترين عامل توسعه و هم هدف توسعه  ــرمايه انساني، هم پيش نياز توس س
تلقي مي شود. (غفارى، 1385: 5) چنين تعريفي از انسان در مقابل تفسير انسان بر اساس 
ــالوده وجودي انسان را داراي دو ساحت مادي و  ــلامي قرادارد. اين آموزه ش آموزه هاي اس
ملكوتي مي داند، لذا بر همزماني شكوفائي توانمندي ها، مهارت ها و فضيلت هاي انساني و در 
يك كلمه به بالندگي استعدادهاي گوناگون مادي و معنوي مي انديشد.(نظرى، 1386: 9)

در  اين نگاه توجه به نيازهاي مادي انسان مانع از توجه به ابعاد معنوي و همچنين تأكيد 
بر نيازهاي معنوي موجب ناديده انگاشتن خواسته هاي مادي او نيست، زيرا اين آموزه ها بر 
چهارچوب تعديل مجموع غرايز - نه ناديده انگاشتن برخي از آنها- و تأمين نيازهاي مادي 
و معنوي بر اساس اين چهارچوب تعديل تأكيد دارد. از اين رو انسان به دنبال حداكثر سازي 
رضايت مندي در سرجمع خواسته هاي مختلف سود، مصرف و ديگر نيازهاست. و در نهايت 
توسعه انساني در اين تفسير عبارت است از فرايند گسترش ظرفيت  هاي انساني بر اساس 

تعديل غرايز و تأمين نيازهاي مادي و معنوي در بستر سرمايه اجتماعي مناسب.

2- تفسير سرماية اجتماعي
ــاد، علاقه مندي و ظرفيت جهت هماهنگي  ــرمايه اجتماعي از مولفه هايي همانند اعتم س
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ــت. اين مفاهيم در تلاشي مشترك، بدون نظارت  و همكاري و رفتار منتهي به نوآوري اس
ديگران، منافعي در قالب بهره وري كل ايجاد مي كنند. تمام مفاهيم مهم كه اثر آنها بر توليد 
تحليل نشده، مي توانند به عنوان سرمايه اجتماعي نامگذاري شوند. بهترين فهم از سرمايه 
اجتماعي بعد نهادي معاملات، بازارها، قراردادهاست كه  شيوه هاي روابط مطمئن ثبات و 

آگاهي تسهيل يافته بين بازيگران را تعيين مي كند.(مونتگومرى، 2001)
ــير مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي همانند اعتماد، همبستگي، ابزارهاي مناسب  در اين تفس
جهت كاركرد بهتر اقتصاد آزاد تلقي مي شود، زيرا با حاكميت اعتماد بر روابط اجتماعي- 
ــر تعبير، در نگاه  ــود، به ديگ ــتر ثروت در جامعه فراهم مي ش اقتصادي، زمينه توليد بيش
ــرمايه اجتماعي هر چند مولفه هايي از قبيل اعتماد، همبستگي، صداقت،  ــم، س ليبراليس
شفافيت، كاهش هزينه هاي معامله و كاهش فقر جامعه را مورد توجه قرار مي دهد، اما در 
ــت، مثلاً كاهش فقر  ــن مؤلفه ها فقط دغدغه هاي حيات اجتماعي اين جهاني مطرح اس اي
جامعه نه به جهت حفظ كرامت انساني بلكه براي جلوگيري از بحران هاي اجتماعي به عنوان 
آسيب هاي توليد و سود بيشتر و از هم گسيختگي حيات اجتماعي اين جهاني مورد تأكيد 

قرار مي گيرد.
بي شك سرمايه اجتماعي داراي دامنه اي گسترده است. بسياري از مفاهيم حوزه اجتماع 
ــامل (شجاعى باغينى و همكاران، 1387) و با بيشتر موضوعات علوم انساني  و دولت را ش
مرتبط است. بر همين اساس، از منظر آموزه هاي اسلامي داراي مؤلفه هائي همانند عدالت، 
تعهد، صداقت، اعتماد، مشاركت، تلاش مستمر و ديگر هنجارها و ارزش هاي انساني است. 
با اين نگاه به مفهوم سرمايه اجتماعي، در صورتي كه رشد اين سرمايه در سطوح مختلف 
ــتر رواني جهت  ــكل گيرد، بس خانوارها، گروه هاي اجتماعي - اقتصادي جامعه و دولت ش
حركت عوامل و متغير  اثر گذار سرمايه انساني در روند تحولات رشد و پيشرفت اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي سياسي به وجود مي آورد، زيرا پيوند و تعامل اين سرمايه  با دو سرمايه 
ــكوفائي ظرفيت ها و  ــت كه هم بستر توسعه انساني و ش ــاني و فيزيكي به گونه اي اس انس
توانمندي هاي سرمايه انساني و هم زمينه استفاده بهينه از سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي 
- طبيعي را فراهم مي كند، همچنان  كه توسعه سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي  - طبيعي 

بر رشد و تعميق سرمايه اجتماعي تأثير مي گذارد.
نتيجه اينكه فرايند پيشرفت اجتماعي، اقتصادي براساس پيوند و تأثيرگذاري متقابل سرمايه 
ــرمايه انساني و سرمايه فيزيكي و طبيعي تحقق مي يابد و با توجه به اين كه  اجتماعي و س
تفسير سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني بر اساس آموزه هاي اسلامي تفاوت ماهوي از نگاه 
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ــم به اين دو سرمايه دارد. الگوي فرايند پيشرفت اسلامي- ايراني بر اساس تعامل  ليبراليس
اين سه نوع سرمايه نيز تفاوت اساسي با فرايند توسعه در ليبراليسم دارد.

پيشنهادها
1- سرمايه انساني در كشور فراسرمايه ملي است و خودباوري نسبت به استعداد كم نظير 

نيروي انساني در ايران به عنوان ارزش ملي، بومي سازي شود.
2- رشته هاي ميان رشته اي از علوم جامعه شناسي، اقتصاد، مديريت، علوم سياسي، علوم 
تربيتي و روانشناسي اجتماعي در يكي از دانشگاه هاي ايران تأسيس شود تا مطالعات علمي، 

آموزشي و پژوهشي الگوي توسعه اسلامي - ايراني را برعهده بگيرد.
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تقدم بعد توحيدى و اعتقادى 
الگوى عدالت وپيشرفت

بهرام اخوان كاظمي*

چكيده 
 وجه تمايز الگوى عدالت و پيشرفت اسلامى،  برخوردارى از زيربنا و جهت گيرى توحيدى 
ــاير ابعاد است. بنا به آموزه هاى قرآنى؛ پيشرفت واقعى و مبنايى در  و تقدم اين بعُد بر س
ــد در زندگى دنيايى و حيات اخروى،  ــت  و هر گونه ارتقا و رش ــتى اس توحيد و يكتا پرس
محصول و نتيجه اعتقاد به وحدانيت الهى و برخوردارى از حيات طيبه مؤمنانه و توحيدى 
ــت. از سوى ديگر توحيد و ايمان به وحدانيت الهى، عالى ترين مصداق عدالت است و  اس
شرك و كفر ورزى به خداى متعال، بزرگ ترين ستمكارى دانسته شده است. بدين ترتيب، 
ــرفته و متعالى اسلامى، برقرارى عدالت  ــاخصة جامعه پيش اصلى ترين و مبنايى ترين ش
ومحو ستم و ستمكارى در بسترى توحيدى است واين مفروض،  تعامل توحيدى عدالت 

و پيشرفت را نشان مى دهد.
مى توان استنتاج نمود كه كاركرد عدالت در انديشه اسلامى، علوى و مهدوى، پيش از آن 
كه اقتصادى ومعيشتى باشد، اعتقادى، عقلانى و تربيتى است، يعنى اجراى عدالت ،كلية 
اعوجاجات، انحرافات، ناموزونى ها و نبود اعتدال ها را اصلاح مى كند. بنابر اين در خط مقدم 
ــازى، اصلاح انحرافات عقيدتى و سپس اخلاقى قرار  اين فرايند عدالت ورزى و معتدل س
ــطه اين اصلاح و از برآيند آن، اصلاحات اقتصادى و نظام توزيعى عادلانه و  دارد و به واس

ايفاى ساير استحقاق ها ى اجتماعى و سياسى صورت مى پذيرد.
 Email: kazemi@shirazu.ac.ir  ،دانشياردانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز *
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بيشترمكاتب و نظام هاى سياسى به موضوع عدالت و پيشرفت توجه داشته اند ؛ به عنوان 
نمونه نظام هاى ليبراليستى تحقق اين دو هدف را  با تعديل قدرت و نظام هاى ماركسيتى 
با تعديل ثروت دنبال نموده اند، اما  وجه تمايز الگوى عدالت و پيشرفت اسلامى، برخوردارى 

از زيربنا و جهت گيرى توحيدى و تقدم اين بعُد بر ساير ابعاد است.
ــت و هر  ــتى اس ــرفت واقعى و مبنايى در توحيد و يكتا پرس  بنا به آموزه هاى قرآنى؛ پيش
گونه ارتقا و رشد در زندگى دنيايى و حيات اخروى، محصول و نتيجه اعتقاد به وحدانيت 
الهى و برخوردارى از حيات طيبه مؤمنانه و توحيدى است. از سوى ديگر توحيد و ايمان 
ــرك و كفرورزى به خداى متعال  ــت و ش به وحدانيت الهى عالى ترين مصداق عدالت اس
ــرفت و حركت قهقرايى  ــته شده است و مبناى هر گونه پس ــتمكارى دانس بزرگ ترين س
ــاب مى آيد. به تبع آن، مى توان اين عاقبت را براى هر  ــان ها و جوامع انسانى به حس انس
گونه ستم ورزى متصور شد. در حقيقت  ظلم اصلى نشناختن حق عبوديت الهى است و 
ــت و مى توان اينگونه  نتيجه  ــرك به اوس عدل اصلى به جاى آوردن عبادت خدا و عدم ش
ــرفت وتعالى مادى و معنوى در گرو توحيد و عبوديت  ــد، و پيش گرفت كه  هر گونه رش
ــتم وشرك است و  ــت و توحيد خواهى هم در گرو عدالت خواهى و نفى س خالص الهى اس
آيات الهى، بهترين شاهد بر اين مدعا است (اخوان كاظمى، 1388). پس به وضوح مى توان 
ــاخصة جامعه پيشرفته و متعالى اسلامى،  نتيجه گرفت كه اصلى ترين و مبنايى ترين ش
ــتمكارى در بسترى توحيدى است واين مفروض، بيانگر  ــتم و س برقرارى عدالت ومحو س

تعامل توحيدى عدالت و پيشرفت است.
 مى توان استنتاج نمود كه كاركرد عدالت در انديشه اسلامى، علوى و مهدوى، پيش از آن 
ــتى باشد، اعتقادى، عقلانى و تربيتى است، يعنى اجراى عدالت،كلية  كه اقتصادى ومعيش
ــا را اصلاح مى كند بنابر اين در خط  ــات، انحرافات، ناموزونى ها  و نبود اعتدال ه اعوجاج
مقدم اين فرايند عدالت ورزى و معتدل سازى، اصلاح انحرافات عقيدتى و سپس اخلاقى 
ــطه اين اصلاح و از برآيند آن، اصلاحات اقتصادى و نظام توزيعى عادلانه  قرار دارد و بواس
ــتحقاق ها ى اجتماعى و سياسى صورت مى پذيرد. البته معنا كاوى واژه  ــاير اس و ايفاى س

عدالت نيز مؤيد اين ادعا است.
بايد افزود از كلمة عدل معمولاً با چند معنى و كاربرد در انديشه هاى اسلامى ياد مىشود 
ــت نمودن يا راست و درست قرار  ــتى، راست ايستادن،  راس ــتى، درس كه عبارتند از: راس
ــير غلط به مسير  ــتن از يك مس ــتن، اصلاح كردن و يا ايجادتغيير، برگش گرفتن و نشس
ــى هرگونه تبعيض، قرار دادن  ــاوى و نف ــح ديگر، داد، مِثل، موزون بودن، رعايت تس صحي
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ــه حق دار، رعايت  ــت حقوق افراد و دادن حق ب ــر چيز در جاى خويش، رعاي ــادن ه و نه
استحقاق ها در افاضة وجود توسط خداى متعال.

 از سوى ديگر، «اعتدال» واجد معناى راستى، ميانه روى، راست شدن و صاف شدن است. 
همچنين مترادف هاى متعددى مانند ظلم، طغيان، ميل و انحراف، براى جور وجود دارد. 
«ابن منظور» در « لسِان العرب» در باب مفهوم عدل بيان مى دارد كه آن چه كه در نفوس 
ــانى، ماية اعتدال و مرتبى و استقامت و انتظام مى شود، عدالت است و چنين انسانى  انس
مستقيم و راست و درست است1 (ابن منظور، 1408ق). متضاد آن جور است. جور در اين 
جا مغاير راستى ودرستى و اعتدال بوده و به معنى انحراف است. از منظر وى، ظلم در لغت 
به معنى تاريكى و شكافى است كه در زمين به وجود مى آيد وهمچنين به معناى «تجاوز 
ــان، ج 12: 373). به تعبير  ــد (هم ــب»مى باش از حد و قرار دادن چيزى در جاى نامناس
راغب، «ظلم تجاوز از حق را گويند، چه اين تجاوز كم باشد چه زياد. لذا در گناه بزرگ و 
كوچك هر دو به كار مى رود (الراغب الاصفهانى، 1392ق). . بدين ترتيب تحقق عدالت و 
رفع جور و ستم در معناى مطلق آن، مساوى با محو همة انحرافات، از جمله شرك، كفر، 

گناه، اميال نفسانى، و ياغى گرى هاى فردى و اجتماعى است. 
اما در تبيين مفهوم پيشرفت بايد گفت معمولاً در زبان عربى، براى بيان  واژه پيشرفت، از 
كلماتى مانند: تقدّم، ترقّى، ارتقاء، تطوّر و نمو، استفاده مى شود.اما كلماتى مانند ارتقاء2، 
ــرآن نيامده اند (روحانى، 1368).  همچنين كلمه: تقدّم3 ؛يكبار و آنهم به  تطوّر، نمو،در ق

معناى« آينده» و كلمه: تقدّموا؛ 4 بار4، در معناى « پيش فرستادن» به كار رفته است.
به نظر مى رسد كه يكى از  بهترين واژه هاى قرآن براى بيان كلمه پيشرفت، واژه: « علو» 
ــد و بزرگ مرتبه اى   ــد: تعالى، متعال، به معناى: والايى، بلن ــم خانواده اى مانن و واژگان ه
باشد. اين صفت در بسامد بسيار بالايى براى توصيف و تنزيه خداوند در قرآن به كار رفته 
است5. زيرا خداوند متعال ،نهايت تعالى، والامرتبه اى، علو ،پيشرفت، تكامل ونورانيت است 
ــد و در حقيقت  و به همين دليل بايد مقصد هر گونه حركت، تكاملى و تعالى جويانه باش
ــرفت اصلى در توحيد و حيات طيبه و  ــت كه پيش ــتار اس اين گمانه مؤيد فرضيه اين نوش

1- العدل: ماقام فى النفوس انه مستقيم و هو ضدالجور.
2- البته از ثلاثى مجرد « رقى»، در 4 آيه، مشتقات و كلمات :راق ،لرقيك، التراقى ،ترقى، فليرتقوا آمده است كه دو مورد 

اخير به معناى «بالا رفتن» است.
3- فتح، آيه 2

4- بقره ،110؛ حجرات،1؛ مجادله،13؛ مزمل،20.
5- برخى از اين آيات عبارتند از:«و هو العلى العظيم»، بقره، 255؛« سبحانه و تعالى عما يقولون كبيرا»، اسراء، 43؛« تعالى 

عما يشركون»، نحل،3؛« عالم الغيب والشهاده الكبيرالمتعال»، رعد،9؛ « فتعالى االله الملك الحق»، طه، 114.. 



34   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
ــتيزى در مرحله اول مى بايستى به توحيد و ايمان  مؤمنانه بوده، عدالت خواهى و ظلم س
به وحدانيت الهى و نفى هر گونه كفر وشرك بينجامد. همان گونه كه امام على(ع) در باره 
ــاد اخلاقى و كليه انحرافات در عصر ظهور فرموده اند :« خداوند در آخرالزمان  نابودى فس
مردى را بر مى انگيزد كه كسى از منحرفان و فاسدان نمى ماند مگر اين كه اصلاح گردد»1.
ــران(ص) در اجراى هدف اصلى  ــام خمينى (ره) هم ضمن بيان عدم توفيق كليه پيامب ام
ــق اين كارويژه  ــيار زيبا و بليغ، تحق ــر،  در فرازى بس ــت و اصلاح و تربيت ابناء بش عدال
توحيدى، اعتقادى، تربيتى واصلاح گرايانه ،مطلق و مُوسّع از  عدالت را توسط امام عصر(ع)

چنين تبيين فرموده اند:
ــى كه به اين معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنيا اجرا خواهد كرد،  «... آن كس
نه آن هم اين عدالتى كه مردم عادى مى فهمند كه فقط قضيه عدالت در زمين براى رفاه 
مردم باشد، بلكه عدالت در تمام مراتب انسانيت. انسان اگر هر انحرافى پيدا كند، انحراف 
ــن انحرافات را به معناى خودش اين   ــى، انحراف روحى، انحراف عقلى، برگرداندن اي عمل
ــان...وقتى كه ايشان ظهور كنند تمام بشر را از انحطاط بيرون  ــت در انس ايجاد عدالت اس
مى آورد، تمام كجي ها را راست مى كند: يمَْلأُ الأرَْضَ عَدْلاً بعَْدَ ما مُلئَِتْ جَوْراً  همچو نيست 
ــد كه ديگر  كه اين عدالت همان كه ماها از آن مى فهميم كه نه يك حكومت عادلى باش
جور نكند آن، اين هست اما خير، بالاتر از اين معناست....تمام نفوسى كه هستند انحرافات 
ــخاص كامل هم در آن انحرافاتى هست ولو خودش نداند.  ــت. حتى نفوس اش در آنها هس
در اخلاق ها انحراف هست، در عقايد انحراف هست، در اعمال انحراف هست و در كارهايى 
ــر مى كند انحرافش معلوم است. و ايشان مأمورند براى اينكه تمام اين كجي ها  هم كه بش
را مستقيم كنند و تمام اين انحرافات را برگردانند به اعتدال... از اين جهت، اين عيد، عيد 
تمام بشر است...تمام بشر را ايشان هدايت خواهند كرد ان شاء االله، و ظلم و جور را از تمام 

روى زمين بر مى دارند به همان معناى مطلقش (امام خمينى، 1369). 
ــه اسلامى، علوى و  مهدوى،  ــتنتاجى نهايى بايد گفت كه كاركرد عدالت در انديش در اس
ــى اجراى عدالت كلية  ــت، يعن ــى توحيدى و اعتقادى اس در وهله اول و در مبنا و اساس
ــوزه انحرافات غير توحيدى  ــات، ناموزونى ها و نبود اعتدال ها را در ح ــات، انحراف اعوجاج
ــادى و ايمانى، تعديل  ــر مبناى اين اصلاح و تعديل اعتق ــلاح مى كند و ب ــادى اص و اعتق
اقتصادى، اجتماعى و سياسى صورت مى گيرد و در حقيقت هرگونه اجراى عدالت در ابعاد 
فرعى ياد شده الزاما  به صورت پسينى و متعاقب تحقق عدالت در عرصه توحيدى و مبتنى 

1- « يبعث االله رجلاً فى آخرالزمان ....و لا يبقى طالحٌ ال صَلُحَ» اثباه الهدى، ج3،ص524. 
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بر آن بايد باشد و اين همان تحقق مطلق و موسع عدالت بوده و ضامن تعالى و پيشرفت 
واقعى كه همان حيات طيبه هست خواهد بود و مى توان اذعان كرد كه وجه تمايز اصلى 
الگوى عدالت و پيشرفت اسلامى با نمونه هاى غربى و غير اسلامى آن، زيرساخت و جهت 

گيرى الهى و تقدم بعُد توحيدى آن است.
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مسئله عدالت در آراء جان رالز و شهيد مطهرى*
محمود اصغرى**

چكيده
از ميان انديشمندان ليبرال، كسانى كه نياز زمانه را دريافتند و سخن اهل زمان خود را شنيده، 
نياز او را درك كرده  اند، در تلاش ند تا به گونه  اى بين اصول ليبراليسم و آرمان عدالت خواهى 
ــفه ليبرال  را جمع نموده، راهى براى جلوگيرى از تزايد فقر و نابرابرى بيابند. از ميان فلاس

مى توان آراء «جان والز» (2002-1921م) را از اين جهت حائز اهميت دانست.
اما آنجايى  كه عدالت  خواهى و حق  جويى از اهداف و آرمان  هاى بلند انقلاب اسلامى است، 
ــى انقلاب  ــا جايى كه به تعبير مقام معظم رهبرى تأمين عدالت اجتماعى موضوع اساس ت
اسلامى بوده است، براى دست يابى به عدالت قطعا بايد مبنايى روشن و الگويى معين براى 

آن در نظر گرفت.
حال سوال اين نوشتار اين است كه آيا آراء «جان رالز» مى تواند به عنوان الگو براى اجراى 
عدالت در نظام اسلامى در نظر گرفته شود؟ و نيز در مقايسه با آراء شهيد مطهرى، كه خود 
در ميان انديشمندان و متفكران مسلمان از جامعيت و امتياز ويژه  اى برخوردار است، كدام يك 

به واقعيت نزديك است؟ و در زمينه اجراى عدالت سازگارى بيشترى با جامعه دارد؟

نگاهى گذرا به مفهوم و مبناى عدالت
ــراى عدالت مى توان بيان كرد، يكى اينكه  ــن ب ــل دو مبنا و دو بينش را به طور روش حداق

* اين خلاصه برگرفته شده از مقاله اى با همين عنوان در مجله انديشه حوزه، شماره سوم، آذر و دى 1381 است.
** پژوهشگر حوزه علميه مشهد
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مبناى عدالت ريشه در آفرينش وجود دارد و برگرفته از خالق هستى است، در نتيجه عمل 

به قوانين و دستورهاى الهى عين عدل است.
ــت و در نتيجه  ــه و مبناى عدالت برگرفته از قرارداد اجتماعى و توافق اس دوم اينكه ريش
عدالت چيزى جز رعايت آن توافق و پيمان  هاى افراد با يكديگر نخواهد بود و واقعيتى براى 

آن وجود نخواهد داشت، بلكه صرفا امرى است اعتبارى.

بخش اول: نظريه عدالت جان رالز
اصول اوليه رالز

به نظر رالز انسان ها در وضعيت اوليه به جاى چند اصل، دو اصل را برگزيده  اند؛ نخستين اصل، 
ــى را اقتضا مى  كند و دومى مقتضاى نابرابرى هاى  برابرى در تعيين حقوق و تكاليف اساس

اجتماعى و اقتصادى است. 
در توضيح اصل اول بايد گفت آنچه كه به نظر رالز حائز اهميت است، اين است كه اين اصل 
ملتزم انواع معينى از قوانين است كه آزادى  هاى اساسى را تعريف مى  كند و  به طور مساوى 
هر فرد را شامل شود و جامع  ترين آزادى را كه قابل انطباق با آزادى مشابه براى همه افراد 
باشد، جايز شمارد. در مورد اصل دوم، نابرابرى  هاى اجتماعى و اقتصادى بايد به نوعى تنظيم 
شوند كه اولا بيشترين مزيت را به نفع طبقات محروم جامعه داشته باشند و ثانيا همراه با 
مقامات و مناصبى باشد كه در صورت برابرى منصفانه فرصت  ها در اختيار همگان قرار گيرد.

نقد و بررسى
ــوان به عنوان مفروضات  ــه مرحله را مى ت ــتر نظريه عدالت جان رالز، س براى توضيح بيش

فلسفى آن در نظر گرفت.
الف) استقلال رأى

ــفه اخلاق قابل بيان است، فرض استقلال رأى افراد است.  اولين فرضى كه در حيطه فلس
ــرايط افراد نهايت اهميت را دارد، اگر آزادى و برابرى و  به نظر وى در وضعيت اوليه كه ش
انتخاب آگاهانه و غيراجبارى را در نظر بگيريم، در نتيجه هر آنچه كه افراد بر آن توافق كنند 

عادلانه خواهد بود. وى در مقاله عدالت و انصاف در اين باره چنين مى  گويد: 
فرض كنيد كه [افراد] از حيث قدرت و توانايى آنقدر برابرند كه بتوان تضمين كرد كه در 

اوضاع و احوال عادى هيچ يك از آنان نمى  تواند بر ديگران تسلط يابد.
فرض استقلال رأى به قدرى براى رالز حائز اهميت است كه تلاش مى  كند هر چيزى كه 
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ــه وارد كند را كنار بزند و با فرض «حجاب جهل» خود هرگونه  ــت به آن خدش ممكن اس
مقام و موقعيت اجتماعى و توانايى  هاى طبيعى كه ممكن است باعث تبانى يا سلطه شود 

را منتفى بداند. 
ب) دموكراسى

ــى و عمل به رأى اكثريت است، زيرا به اعتقاد رالز ارزش  هاى اخلاقى  فرض دوم دموكراس
حقيقتى جداى از ميل و انتخاب انسان ها ندارند؛ همانگونه كه كانت باب معرفت به ارزش  ها 
و حقايق نفس الامرى را مسدود مى  دانست و انسان را ناگزير مى  ديد كه خود الگوى حيات 
طيبه را تدارك ببيند و به نظر او اخلاق بر اراده و خواست انسان مبتنى است نه بر حقايق 
ذاتى بيرون وجود او. از اين رو به نظر رالز پى  ريزى نظريه  ا ى در باب عدالت، جداى از آنچه 
ــدارد و از آنجايى كه ميل  ــندند و به آن تن مى  دهند، امكان ن ــه افراد خود آن را مى  پس ك
ــاب احدى بر ميل و انتخاب ديگرى امتياز و ترجيحى ندارد، اصول عدالت، قوانين،  و انتخ
ــاس توافق افراد شكل گرفته و توجيه  پذير است. براى  ضوابط و روابط اجتماعى تنها بر اس
انجام اين كار بايد گروهى كه برگزيدگان مردمند به تدوين اصول عدالت و قوانين بپردازند. 

ج) عمل به اصول عدالت
فرض سوم، الزام عملى به اصول عدالت است. براساس آنچه گفته شد حال مى توان چنين 
ــز الزام عملى افراد به اصول  ــت كه حاصل آن دو فرض، به نظر رالز، چيزى ج ــه گرف نتيج
پيشنهادى و پذيرفته شده عدالت نخواهد بود، زيرا فرض بر اين است كه همان طور كه گفته 
شد اين ها به عنوان اشخاص عاقل و دورانديش، سعى كرده  اند آنچه را كه براى خود خير و 
خوبى تشخيص مى دهند برگزينند. بر اين مبناست كه وى با طرح اين سوال كه اگر افراد 

اعتراضاتى نسبت به نهادهاى تشكيل شده داشته باشند، مى  گويد: 
بحث  هايى از اين دست در هر جامعة متعارفى كاملا طبيعى  اند. حال فرض كنيد كه تصميم 
گرفته  اند كه چنين بحثى را بدين نحو پى  گيرند كه نخست بكوشند تا به اصولى دست يابند 
ــز خود نهادهاى اجتماعى را، بر مبناى آن اصول داورى كرد. براى اين  ــه اعتراضات، و ني ك
مقصود، شيوة كارشان اين خواهد بود كه به هر شخصى اجازه دهند كه اصولى را كه خوش 
دارد كه برمبناى آنها اعتراضاتش را بسنجند و بيازمايند پيش نهد، با علم به اينكه  اگر اصول 
پيشنهادى اوپذيرفته شوند اعتراضات ديگران به همين نحو سنجيده و آزموده مى  شوند و 
هيچ اعتراضى مسموع نيست مگر اينكه همگان دربارة شيوة داورى اعتراضات اجمالا اجماع 
ــته باشند. هر يك از اين اشخاص اين را نيز مى  داند كه اصولى كه در اين زمان خاص  داش

پيشنهاد و پذيرفته مى  شوند، در زمان  هاى آينده هم الزام  آورند.
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نقد نظريه عدالت رالز

ــت. نقد نخست كه مشهور به نقد اولويت آزادى  ــه نقد بر آراء رالز درباره عدالت وارد اس س
است اين است كه فرض رالز اختصاص به جوامع و افرادى پيدا مى  كند كه به مرزى از رفاه 
اقتصادى رسيده باشند كه البته خود اين مساله باز سوال ديگرى به دنبال خواهد داشت كه 
مرز رفاه و بهره مندى اقتصادى كجاست و چگونه مى توان استاندارد معينى براى آن درنظر 

گرفت؟ البته خود رالز اين نقد را پذيرفته و مى  نويسد: 
انكار آزادى مساوى فقط آنگاه قابل دفاع است كه افزايش سطح پيشرفت و تمدن ضرورت 

يابد تا اينكه در موقع خود بتوان از آزادى برخوردار شد.
ــت كه رأى رالز يك نظام اجتماعى باز را در نظر دارد، حال چگونه ممكن  نقد دوم اين اس
است در نظام بازار افرادى كه داراى ثروت و قدرت و نفوذ بيشترى هستند، در جهت محدود 
ساختن آزادى  هاى ديگران از امكانات خود استفاده نكنند. عملكرد افراد و شركت  ها در نظام 

كنونى بازار خود بهترين گواه بر چنين چيزى است.
سومين نقدى كه ريشه پايبندى به توافقات و قراردادها را در اين نوع نظريات سست و بى-
 پايه مى  كند، اين است كه اين نوع توافقات را نمى  توان به عنوان يك الزام اخلاقى كه ارزش 
ذاتى دارد پذيرفت و از آنجا كه طرفين قرارداد هر كدام براى رسيدن به خواسته  هاى خود 
به چنين توافقى تن داده  اند هر جا از ناحيه طرف مقابل خود احساس خطرى در نقض اين 
قرارداد نكنند دليلى براى رعايت آن در خود نمى بينند. امروزه يكى از علل عمده افزايش 

جرم و جنايت و تبهكارى  ها را مى توان قائل نبودن ارزش واقعى براى اخلاق دانست.

بخش دوم: عدالت از نظر شهيد مطهرى
ــلامى و انديشمند مسلمان را مى توان يافت كه در مباحث اجتماعى  كمتر صاحب نظر اس
دربارة عدالت سخنى نگفته و يا اظهارنظرى نكرده باشد. گرچه كمتر مى توان شيوه و روش 
دستيابى به عدالت و طرح و برنام ه اى مشخص و معين را در ميان آثار آنان يافت و بيشترين 
سخن در اطراف اصل موضوع و اهميت آن و نيز جايگاه آن در تفكر و بينش اسلامى بوده 
ــانى كه علاوه بر آنچه گفته شد نسبت به  ــمندان از جمله كس ــت. در ميان اين انديش اس
چگونگى دستيابى به عدالت و راهكارهاى عملى آن بذل توجه نموده، شهيد مطهرى است. 
وى در دورانى مى  زيست كه مكاتب الحادى شرق و غرب كيان اسلام و ايمان مسلمين را 
ــت كه وى ضمن اينكه به بيان مبانى نظرى  ــاس اس مورد تهديد قرار داده بوند. بر اين اس
عدالت در كتاب و سنت مى پردازد و از اين طريق اذهان جوانان را نسبت به مفاهيم اسلامى 
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ــت  ها در مورد جامعة بى  طبقه و مساوات و  ــازد، به نقد و ابطال نظريه ماركسيس آگاه مى  س
برابرى پرداخته و مى  گويد: آيا اين اصل درست است! «كار به قدر استعداد و خرج به قدر 
احتياج»؟ يك عيب اين اصل اين است كه منجر به استثمار است، ديگر اينكه اصل تكثير 

ثروت و رقابت ميدان آزاد مسابقه را از بين مى  برد.
ــتى در مورد عدالت مى  پرداخت، از  ــان همچنان كه به نقد و رد ديدگاه  هاى ماركسيس ايش
نظريات مكتب سرمايه  دارى و ليبرال نيز كه هيچ نوع ضابطه و قانونى را در رابطه با توليد 

و توزيع نمى  پذيرفت غافل نبود. وى معتقد بود كه:
يكى از چيزهايى كه مانع رشد و افزايش ثروت عمومى است تصاحب سرمايه  هاى عمومى 
به دست مالكين خصوصى است، زيرا ممكن است اينها براى حفظ سياست و سيادت خود، 

فلسفة افقار ملت را عمل كنند... اين جهت مربوط است به سرمايه دارى.
ــاس مبانى  ــتخراج مكتب جديدى بر اس ــتن اين مكتب به اس از اين رو وى با مردود دانس
ــتا نظرات خود را تحت عنوان «نظام اقتصادى  ــلامى برخاسته و در اين راس و باورهاى اس
اسلام» كه به نظرش گامى اساسى و طرحى زيربنايى براى دستيابى به عدالت اقتصادى و 
توزيع عادلانه ثروت است پايه  گذارى كرد، زيرا وى معتقد بود كه مكاتب بشرى با فراموش 
كردن معنا و حقيقت انسان و نگاهى ابزارى داشتن به انسان، از درك پايه  هاى حقيقى عدل 
كه ريشه در فطرت و نهاد انسان دارد، غافل و بى  خبر مانده  اند، لذا هر نوع نظريه و طرحى 

را كه به اجرا گذارند عارى و خالى از حقيقت است. 

اجراى عدالت؛ يك نياز اجتماعى
ــت اين است كه شناخت خداوند به عنوان «امركننده به  ــلم و غيرقابل ترديد اس آنچه مس
ــت كه در اديان الهى، رابطه بشر با خدا  ــى  ترين معرفتى اس عدل» و بپادارنده عدل، اساس
بر آن استوار شده است. بر اين مبنا، شهيد مطهرى با استناد به آيات قرآن، چنين نتيجه 
ــفى آن مبناى معاد  مى گيرد كه عدل به مفهوم اجتماعى آن، هدف نبوت و به مفهوم فلس

است.
ــب يك مفهوم انتزاعى محض باقى بماند و  ــلامى عدل صرفا نمى  تواند در قال در بينش اس
ــت نيافتنى مورد غبطه و حسرت انسان ها قرار بگيرد. از  ــه به عنوان يك آرمان دس هميش
اين رو مى  بينيم كه در منطق شهيد مطهرى برقرارى عدل و برپايى قسط در جامعه يكى از 
ضروريات و نيازهاى اوليه است. براى حفظ و بقاى جامعه ايشان با طرح اين سوال كه اسلام 

مگر نمى  خواهد جامعة اسلامى باقى بماند؟ در جواب به اين سوال مى  گويد:
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البته واضح است كه مى  خواهد، حالا كه مى  خواهد باقى بماند مگر ممكن است كه جامعه  اى 
بدون اينكه بر محور عدالت بچرخد و حقوق مردم در آن جامعه محفوظ باشد باقى بماند،  

مگر پيغمبر بزرگوار ما خودش نفرمود:«الملك يبقى مع الكفر و لايبقى مع الظلم»؟!

مفروضات فلسفى و كلامى عدل در انديشه شهيد مطهرى
الف) حقوق طبيعى

شهيد مطهرى در تعريف عدل «اعطاء كل ذى حق حقه» را اخذ كرده و معتقد است كه در 
واقع و نفس الامر حقى وجود دارد و ذى حقى، بنابراين ذى حق بودن و ذى حق نبودن يك 
واقعيت است. لذا اگر حتى اسلام هم نبود و يا دستور به حق و عدل نمى  داد، باز هم حق و 
حقيقت وجود داشت، زيرا اين حق در قانون خلقت و آفرينش، كه مقدم بر قانون شرع است، 
وجود دارد. ايشان همچنين با استدلال به آيه كريمه «فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت االله 
التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق االله»1 به هماهنگى بين قانون الهى با قانون طبيعى و 

فطرى تمسك جسته است.
ب) آزادى

با توجه به آنچه گفته شد شهيد مطهرى با چنين برداشتى از حقوق طبيعى كه پايه  هاى 
اساسى برقرارى يك نظام عادلانه را از همين منظر مورد توجه قرارداده، بر اين اساس آزادى 
را يكى از اصول اوليه زندگى انسان دانسته و مبناى آن را حقوق طبيعى مى  داند و معتقد 
ــت، يعنى يكى از نيازمندى هاى  موجود  ــت كه «آزادى يكى از لوازم حيات و تكامل اس اس

زنده، آزادى است».
ــود، نوع  ــلاوه بر آنچه مربوط به آزادى  هاى اجتماعى مى ش ــهيد مطهرى انبيا ع به نظر ش
ديگرى از آزادى را نيز براى بشر به ارمغان آورده اند كه عبارت است از آزادى معنوى و اين 

عمده تفاوت ميان مكاتب بشرى با مكتب الهى است. 
ج) دموكراسى

از انتقادات مهمى كه شهيد مطهرى به كليسا و مدافعان آن داشت، و به نظرش علل عمده 
گرايش جهان مسيحى و حتى غيرمسيحى به مادى گرى شده بود، نارسايى مفاهيم كليسا 
ــا و ضايع كردن حقوق حقه مردم  ــونت  هاى كليس در مورد خدا و ماوراء الطبيعه و نيز خش
بود كه اين امر بالطبع عكس العمل بسيار بدى را نسبت به دين و مذهب به طور كلى ايجاد 
كرد. وى با اعتقاد به اينكه چنين وضعيتى در اسلام وجود ندارد، بلكه اسلام حقوق متقابلى 

1- روم، آيه 30
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ــت و آنها را صاحب حق مى  داند، برآن شد تا به  ــبت به حكومت قائل اس را براى مردم نس
بيان رابطة بين دين و دموكراسى بپردازد و در نهايت به اين نتيجه مى  رسد كه بين دين و 

دموكراسى قابل جمع است و تضاد و تنافى بين آنها وجود ندارد.
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مفهوم، مبانى و شاخص هاى اصلى
عدالت اجتماعى از منظر انقلاب اسلامى

سيد محمد اصغرى*

چكيده:
                 «وَلا وَاالله لاتـَـزكــو صَـلاه بغير وِلايه العدلِ الامِام(ى)»

                                                                                      محمد بن عبداالله حميرى
 تمركز: «قدرت»، «ثروت» و «معرفت» يا اطلاعات، در طول تاريخ همواره موجب ستم و 
انحصار بوده است. مى گويند انقلاب فرانسه عليه قدرت، انقلاب 1917روسيه در روياروئى با 
تمركز ثروت و انقلاب اسلامى ايران، عليه هر سه محور بوده است. اين خيزش ها، در هريك 
ــد، آرمان «عدالت اجتماعى» محور و مدار اصلى  ــده چهره نموده باش از عرصه هاى ياد ش

مطالبات نهضت هاى الهى و مردمى بوده است.
حيات و ديرپائى نظام اسلامى امّا، نشان روشنى از تكيه و تاكيد اين آئين مقدّس بر عدالت 
ــر قرآن كريم و روايات معصومين(ع) اوج  و دادگرى اجتماعى دارد، حقيقتى كه در سراس
و موج چشمگيرى دارد.1 طرفه آنكه قرآن نه «ملاء و مترفين» را كه امواج مردم (ناس) را 
«قائمين به قسط» و برپاى دارندگان عدل معرّفى مى كند. از سوى ديگر، در نظام اسلامى، 
ــت، و اين نگرش در تعريف  ــخصيت اس نه تنها «فرد» كه «جامعه» هم داراى اصالت و ش
ــى، ايفاء  ــفه سياس عدالت و «حق» و دادگرى اجتماعى، و «مبنا» و «هدف» حقوق و فلس
نقش  مى  كند، بگونه اى كه «حقوق فطرى» را بدون توجه به ارتباط عضوى جهان و وحدت 
ــلاق» نمى توان تعريف و توصيف كرد. اين مبانى براى  ــم و درهم تنيدگى «حقوق و اخ عال

* دانشگاه تهران
1ـ ظلم و ستم حدود 290 بار در قرآن كريم تقبيح شده است.
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تعريفِ «عدالت اجتماعى» هم ويژگى هايى را در نظر مى گيرد، و همين «منزلت» و مكانت 
است كه «عدالت و مسئوليت» را همراه و هم عنان مى سازد، و انسان را نه تنها در نسبت با 
«بقاع و بهائم»1كه در مناسبات تاريخى مسئول امروز و ديروز و فرداى تاريخ مى كند، و اين 
تعهّد عظيم، سر از گسترش «عدالت در ميان نسل ها» و حفظ «محيط زيست» و حراست 
از تمدّن و ميراث بشرى درمى آورد، و آن را نه فقط صفتى براى افراد و كارگزاران، كه صفت 
نهادها و شاكله اجتماعى، و سازمان هاى عمومى توصيف مى كند، و به گفته راولز، عدالت و 
ــرى اجتماعى را به مثابه «تقواى نظام اجتماعى» معرفى مى كند، كه: «الملك يبقى  دادگ

مع الكفر و لايبقى مع الظلم»!

واژگان كليدى: عدالت، حق، فرد، جامعه، عدالت اجتماعى، وحدت و مسئوليت و...
مبناى حق و عدالت

در ميان تعريف هاى پرشمار و گاه متعارضى كه در طول تاريخ از عدالت شده است، شايد 
ــد.2 امّا بى درنگ اين پرسش  ــپردن حق به صاحب حق!» باش جامع ترين تعريف همان «س

چهره مى گشايد كه «حق» چيست؟
ــلطنه مجعوله» مى داند.  ــى از قانون و «س ــه حلىّ (ره)3 (1409ق) حق را اقتدار ناش علاّم
حضرت علاّمه طباطبائى آن را نوعى «اختصاص»، شهيد مطهّرى حق را گونه اى از «علاقه» 
ــمندان آن را نحوى «انتفاع»  (جوان، 1336) يا «امتياز»  (1409 ق) و برخى ديگر از دانش
ــك از تعاريف را برگزينيم،  ــت. هري ــف كرده اند، انتفاعى كه مورد حمايت قانون اس توصي
«مبناى حق» در «حقوق فطرى» گون هاى از استعداد، نياز، يا صلاحيّت و به تعبير ديگر 
ــيّت خداوند در تكاپوى شكفتن است.  ــتحقاق» است. استعداد و نيازى كه بنا به مش «اس

همين نياز و ضرورت است كه به صاحب آن حق شكوفائى و اشباع مى دهد.
كند شق، شقّه گل زير خارا جمال خود كند زان آشكارا

ــتعداد، دادن حق به حقدار و گون هاى از عدل است،  ــكوفائى براى اين اس ايجاد زمينه ش
ــير اين درخشش و شكوفائى ظلم محسوب مى شود، به تعبير  ــيدن هر مانع در مس و تراش

مولاناى بلخ:
موضع شه، پيل هم نادانى است! موضع شه، رخ نهى ويرانى است

در حقوق موضوعه امّا، مبناى حق كار و به گفته شهيد مطهّرى، «علاقه فاعلى» است. براى 
1ـ «انتم المسئولون حتى عَنِ البقاع و البهائم». نهج البلاغه شريف.

2ـ «اعطاء كل ذى حق حقه».
3ـ عبارت اين است: «الحق سلطنه مجعوله، من حيث هو، و لو بالاعتبار و... .
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ــوران  ــال در احياء زمين مرده مى گوئيم: «مَن احياء ارضاً ميته فهى لهَ». برخى از دانش مث
ــا توافق (قرارداد)  ــريعت: فطرت، عدالت،مصلحت، قدرت و ي ــاى حق»را علاوه بر ش «مبن
ــمرده اند، كه همه اينها در بيان استاد مطهّرى به «علتّ غائى» و «علتّ فاعلى» منقسم  ش
ــود مى آورد، و در علاقه غائى،  ــود. در علاقه فاعلى، ذيحق مورد حق را به عرصه وج مى ش
نوعى ارتباط بين انسان و كليّه مواهب خلقت (بنا به مشيّت) موجود است، و انسان و مواهب 

براى يكديگر آفريده شده اند.
ــرع است، مقرّر فرموده، مانند شير و نوزاد  اين حق را قانون آفرينش، كه مقدّم بر قانون ش
كه علاقه غائى1بين آن دو نيازى به استدلال ندارد، و سخن پرپهناى مولا على(ع) اين همه 

را به كمال ترسيم فرموده است: «لكل ذى رمقٍ قُوتٍ، لكل حبه آكل»! 
ــود، و حقوق فطرى يا طبيعى زمانى  ... و بر اين پايه تعريف حقوق فطرى دگرگون مى ش

مفهوم پيدا مى كند كه به «شعور كلى» و توحيد در خلقت باور داشته باشيم:
«حقوق فطرى عبارت است از يك نوع پيوند و ارتباط تكوينى بين حق و ذيحق كه از نوعى 
رابطه غائى و ارتباط عضوى جهان سرچشمه گرفته و ناشى از وحدت عالم است» (مطهرى، 

1361) (خَلقََ لكَُم ما فىِ الارض جَميعاً).2 
روشن است كه بين اين تعريف و تعريف مكاتب ديگر، فاصله بسيار است، و همين تعريف 

است كه هويتّ ويژه اى به عدالت اجتماعى در نظام حقوقى و اجتماعى اسلام مى دهد.

هدف حقوق
ــوق»3را در پى مى آورد. در اين مقوله  ــى حق و عدل، كنكاش در «هدف حق ــث از مبان بح
ــد، به  ــترش نظم، يا كمال اخروى باش ــت هدف، اجراى عدالت، يا تامين و گس ممكن اس
هرحال بايد ديد آيا در نهايت سعادت و رفاه فرد مطرح است يا «جامعه» و به تعبير ديگر، 
ــه «عدالت اجتماعى» چهره  ــت ك ــت يا اجتماع؟ در همين ميدان اس «اصالت» با فرد اس
مى نمايد. پيروان مكتب فردى تمام «اصالت» را از آن فرد مى دانند، و حكومت را كارگزار و 
در خدمت رفاه و آسايش «فرد» رقم مى زنند. در عرصه حقوق به «آزادى اراده»، در عرصه 
ــى از توافق افراد در عرصه اقتصاد، قانون عرضه و تقاضا را  ــت، جامعه و دولت را ناش سياس
حاكم، و در عرصه خانواده  نيز به آزادى مطلق طرفين قائلند. عدالت را، در مبادله و دادستد 

1ـ همين نظر را «هارت» حمايت مى كند. النهايه «علت غائى» را «حق عمومى» معرفى مى كند. به موحد، محمد على، در هواى حق و 
عدالت، ص 62 ، نشر كارنامه، سال 1361 مراجعه فرمائيد. 

2- بقره /29
3ـ شاطبى، ابراهيم، الموافقات: با عنوان «مقاصد الشريعه»، رك.
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تعريف كرده و آن را «عدالت معاوضى» توصيف مى كنند. طرفداران مكتب اجتماعى، فرد 
را طفيل وجود جامعه توصيف كرده و خارج از اجتماع، هويتى براى فرد نمى شناسند. در 
ــخن از «حق» و در مكتب اجتماعى سخن از «تكليف» است. قيمت ها را  مكتب فردى س
دولت تعيين مى كند، و حكومت قيّم مآبانه منشأ هر حق و تكليفى است. در مكتب اصالت 
اجتماعى، عدالت، عدالت توزيعى است و آنچه مقدم بر هر حقى است رشد و ارتقاء جامعه 
ــت، امّا در انديشه «اصالت فرد» هدف  ــت و منافع فردى در صورت لزوم فداى جمع اس اس
ــت، و زندگى جمعى تدبيرى در خدمت اين هدف متعالى! يعنى رفاه و آزادى  رفاه فرد اس

فرد.( مطهرى، 1409ق)

عدالت اجتماعى
ــيمات ارسطو هم عدالت به عدالت تعويضى و توزيعى تقسيم شده است،   هرچند در تقس
امّا در مفهوم جديد، «عدالت اجتماعى» همان عدالت توزيعى نيست. مفهوم قديمى عدالت 
توزيعى مبتنى بر تصوير نظام سلسله مراتبى در جامعه اندامواره (ارگانيك) است. جامعه اى 
كه در آن افراد، هريك در مرتبه معينى قرار دارند، و عدالت به معنى تناسب ميان منزلت 
طبيعى افراد و گروه هاى اجتماعى است، در حالى كه «عدالت اجتماعى» مفهومى نو است 
ــرى همه افراد جامعه، و به تعبير ديگر تصوّر  ــت از براب كه پيش فرض اوليّه آن عبارت اس
«اتميزه»اى از اجتماع است كه درآن هيچگونه پيوند ارگانيك و سلسله مراتبى ميان افراد 
وجود ندارد. عدالت اجتماعى ناظر به توزيع عادلانه امكانات و ثروت ميان افرادى است كه 
مطابق تعريف داراى حقوق برابرند (نيلى، 1386) و در مفهوم ماركسيستى، توزيعى است 

كه از راه اجتماعى كردن ابزار توليد به دست مى  آيد.

تاريخچه و تعريف
«هوفه» هرچند تاريخ دقيق عدالت اجتماعى در معنى مدرن را مشخّص نمى كند، در اين باره 
مى نويسد: «در ايتاليا، فرانسه، و بعداً آلمان، مفهوم عدالت اجتماعى، در آغاز از جانب اخلاق 
ــته هاى پاپ پيوس نهم، و سپس از سوى  ــيحى به كار رفت: نخست در نوش اجتماعى مس
يزدان شناس اصلاح طلب، اميل برونر. در مراحل بعد، فردريش فون هايك در كتاب عدالت 
ــب» دفاع  اجتماعى يك خيال» از حكومت حداقل، و يا حكومت به عنوان يك «نگهبان ش

كرد (هوفه، 1383). 
در مفهوم ماركسيستى، عدالت اجتماعى بر چهار ارزش مادر، يعنى: مذهب، خانواده، دولت 
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ــاق تعطيل يا به حوزه  ــف مى كند، مذهب را به مح ــازد. خانواده را تضعي ــت مى ت و مالكي
خصوصى مى  برد. دولت را در برابر شورا تحقير، و مالكيّت را منهدم مى كند، امّا در مفهوم 
ــى چون مالكيّت، خانواده و  ــيعه، مفاهيم 1 «عدالت اجتماعى» (براى مثال) فقهاى ش ِ عامِّ
ــاس حركتهاى خود مى دانند. به زعم سوسياليستها،  ــته و مذهب را اس دولت را پاس داش
ــتم و استبداد، بدون آزادى اقتصادى و  ــى و برابرى قانونى، و رهائى از قيد س عدالت سياس

رهائى از اضطرار و نياز معيشتى، شكل بدون محتوا است.
ــفه اسلامى، «عدالت اجتماعى» عبارت است از: «ايجاد شرايط  در ديدگاه متفكران و فلاس
براى همه به طور يكسان، و رفع موانع براى همه به طور يكسان» (مطهرى، 1381) بر اين 
ــاوات همگان نيست، و جامعه به تعبير استاد مطهرى  پايه، عدالت اجتماعى، برابرى و مس
ــته باشند، بلكه عدالت اجتماعى  ــبيه «پيكر» نيست كه اجزاء آن اراده استقلالى نداش ش
ــتراك مطلق!» (مطهرى، 1403ق) چيزى كه «هايك»  «رعايت استحقاق» است، نه «اش
هم بر آن تاكيد مى كند، و تساوى مطلق، يا عدالت اجتماعى در مفهوم مدرن سوسياليستى 
را، ناقض اصول عدالت و آزادى، و آن را «راهى به سوى بردگى» مى  نامد. (هايك، 1944)

شهيد صدر، عدالت اجتماعى را، بعد اجتماعى و سياسى عدل مى داند، و وسطيّت و اعتدال 
در درون جامعه را بنيان عدل جمعى معرّفى مى كند و مى گويد: «عدالت اجتماعى، تبلور 
عدل الهى در جامعه است. چيزى كه پيامبران منادى آن بودند. صدر ريشه هاى عدالت را 

هم در فطرت و هم در تكوين جست و جو مى كند. (جمشيدى، 1380: 587)
ــرايط و رفع موانع براى همه به طور يكسان» در  ــلامى، «ايجاد ش نتيجه آنكه: از ديدگاه اس

عرصه هاى مختلف قدرت، ثروت، معرفت و منزلتهاى اجتماعى همان عدل جمعى است.2

شاخص ها
ــلامى، هم فرد «اصالت» دارد و هم جامعه. در نظام حقوقى  ــلام و انقلاب اس 1ـ از نگاه اس
ــليط» و «لاضرر» نماينده و مبيّن اين دو عرصه (فرد و  ــلام نيز دو قاعده معروف «تس اس
اجتماع) است.3اصالت فرد، با همه يورش هاى طرفداران مكتب هاى اجتماعى، بديهى به نظر 
مى رسد و به هر تقدير نمى توان منكر واقعيّت «فرد» شد.4 بر همين اساس، حقوق آزادى، 
1ـ «هوفه» تعريف ويژهاى از عدالت اجتماعى نميدهد، امّا آن را در دو معنى به كار مى برد و مى گويد: در معناى كلىّ، تنها اجتماع را در نظر 
دارد، و در معناى ويژه با مشكلاتى ربط مى يابد كه در قرنهاى هجدهم و نوزدهم مطرح شدند. از نمونه هاى آن مشكلات مى توان بيكارى، بيپناهى، 

بيمارى، سالخوردگى، محروميّت از آموزش و فقر و گرسنگى را نام برد. (همان).
2ـ همان سان كه شهيد مطهّرى اشاره مى كند، با توجه به تعريف ياد شده: «در كار بقدر توان، و بهرهورى در حدّ نياز» همواره 

نميتواند عادلانه باشد».
3ـ لنگرودى، محمدجعفر، منطق حقوق

4ـ كارلايل، توماس، قهرمانان (الابطال)...
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ــخصيت، مالكيّت، و اراده «فرد»، در نظام اسلامى قابل خدشه نيست. از سوى ديگر در  ش
ــلامى اصالت جامعه نيز مورد تاييد است، و پرسش عمده امّا، چگونگى تبيين  ــه اس انديش
اصالت جامعه است. بايد ديد «جامعه» چگونه تركيبى است؟ شهيد مطهّرى، جامعه را نه 
«تركيب اعتبارى»، بلكه آن را «مركب حقيقى معنوى» و تركيب را تركيب: فكرها، عقايد، 
ــان كه حضرت علاّمه طباطبائى،  فرهنگ ها، جان ها و وجدان ها معرّفى مى كند. و همان س
در تفسير الميزان مى  نويسد: قرآن كريم نيز براى «امّت»ها، تولدّ، رشد،1 افول و مرگ قائل 
ــگاه آنان  ــت:2 «لكل امه اجل...»3 و اينكه «خداوند كردار هر جامعه (امّت)اى را در پيش اس
ــلامى  ــلام و نيز انقلاب اس ــان اصالت جامعه و هويتّ آن از منظر اس مى آرايد»4و... بدين س

واقعيّت دارد و گاه بر مصالح و منافع فردى اولويتّ و تقدم مى يابد.5
ــتگى «عقل و عدل»6به گفته «راولز» عدالت  2ـ درهم تنيدگى «حقوق و اخلاق» و پيوس
ــت. عدالت پرهيز كه جامعه را از  ــى را به «تقواى نظام اجتماعى» تبديل كرده اس اجتماع
ــاكله جامعه  ــازمان اجتماعى و ش افول مصون مى دارد، و به همين دليل از ويژگى هاى س
ــت. بر اين مبنا، هرچند «عدالت» شرط عمده برخى كارگزاران7در نظام اسلامى است.  اس
امّا «نهاد»ها و ساخت سازمان جامعه هم با رشته هاى عدالت و محبّت بايد در پيوند باشند. 
وجوب امر به معروف و نهى از منكر، مسئوليت همگانى8در امور حسبى، «پيمان اخوت»،9 
نشان از همين «تقواى اجتماعى» دارد. نهادهايى كه به اصطلاح هم از مقوله «حكم»اند و 
ــهيد صدر بر  هم از تبار «حق»! نهادهاى «تكافل»، «تضامن» و «تامين»10اجتماعى كه ش

آنها تاكيد مى كند، حكايت از همين تقواى نظام اجتماعى دارد.
ــده، امّا تبعيض مردود  ــلام، هرچند تفاوت پذيرفته ش ــرى: در عدالت اجتماعى اس 3ـ براب
است. برابرى همه انسان ها، صرف نظر از تعلّقات قومى و نژادى و طبقاتى (كاسنان المشط) 
مفروض گرفته شده است. عرب بر عجم رجحانى ندارد و هر انسانى به صرف انسان بودن 
حقوقى دارد. همه از حق حيات، حق مالكيت، آزادى، حق بيان، حق انتقاد و حق انتخاب 
شيوه زندگى برخوردارند و نقض اين حقوق ظلم است. اصل درخشان: «عدم ولايت انسان 

1ـ مطهرى، مرتضى، جامعه و تاريخ
2 طباطبائى، محمدحسين، الميزان

3 اعراف/ 34
4 «و كذلك زينّا لكل امه عملهم» انعام /108 و «كل امه تدعى الى كتابها» جاثيه /28.

5 قاعده «لاضرر» و مسئله «تترّس» نشان از اين وجهه اجتماعى دارد. به: «عدالت به مثابه قاعده» از همين قلم مراجعه فرمائيد.
6 به: «عدالت و عقلانيت در فقه و حقوق» از همين قلم مراجعه فرمائيد.

7 شرط عدل در: رهبرى نظام، مرجعيّت، قضاء و شهادات، ائمه جمعه و جماعات و... به: مقاله «عقل فقهى» از همين قلم رك.
8 به كتاب: «مسئوليت همگانى» از همين نويسنده مراجعه شود.

9 « انما المومنون اخوه»!
10 نظريهّ عدل، همان
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بر انسان»،1 اصل لاضرر، اصل انصاف، اصل لاجرح، كه قواعد مادرند، شمول و عموميت دارد 
و همه از اصل عدالت پايه مى  گيرند.2

عدالت در ميان نسل ها: 
عدالت در ميان نسل ها، از اصل گسترده «عدالت اجتماعى» سرچشمه مى گيرد و «حفظ 
محيط زيست» كه شرط دوام و بقاى نسل هاى آينده است، و فرصتها و بدآوردهاى آنها را 
ــلى» منشعب مى شود. از همين روى،  رقم مى زند، از همين اصل عظيم «عدالت ميان نس
قرارداد ميان نسل ها تنها زمانى عادلانه است كه محيط زيست مناسبى را در اختيار نسل 
بعدى بگذارد و تمام مصالح آنها را در نظر بگيرد (هوفه، 1383). در نظام اسلامى، نه فقط 
ــل ها تاكيد شده، كه اسلام نوع انسان را مسئول ديروز و امروز و فرداى  بر عدالت ميان نس
تاريخ مى داند، و اين مسئوليت نه تنها در مناسبات انسانى كه در روابط انسان و خلقت نيز 

گسترده است: «انتم المسئولون، حتى عن البقاع و البهائم»!3
ــت»دارى5 و از «عقل و عدل»  ــل «امان ــان»4 و اص ــئوليت از اصل «خلافت انس ــن مس اي

وجودى6مايه مى گيرد، هرچند به «عقل جمعى» و «عدالت توافقى» نيز معتقد باشيم.
ــهيد  ــلى كه «هوفه» هم بر آن تكيه و تاكيد مى كند، در نظريهّ معروف ش عدالت ميان نس
مطهّرى تبلور عينى ترى مى يابد. مى فرمايند: محصول تمدّن بشرى و اختراعات، فعل «روح 
ــت كه متعلق به تمام نسل ها، بلكه به تمام بشريت است  علمى» و «ميراث اجتماعى» اس
و حاصل فعاليّت نوابغ جهان، نمى تواند به فرد يا گروه خاصّى تعلقّ يابد.7 گاه عدالت ميان 
نسل ها از نوع «پس اندازهاى پيشگيرانه» است. جلوگيرى از جنگ و تخريب و بى مبالاتى 
ــرمايه هاى  ــت. حمايت از زوج هاى جوان كه س ــمار اين گونه از عدالت اس اجتماعى در ش
ــتعدادهاى مبتكر و  ــرار مغزها، حمايت از اس ــوزش مهارت ها، جلوگيرى از ف ــد، آم ملىّ ان
ــان، پرورش نبوغ هاى ملىّ، منع احساس تنفّر از جامعه كه قطعاً دشمنان براى آن  درخش
برنامه ريزى مى كنند، عدم قطع يارانه ها در تمام عرصه هائى كه منافع عمده ملىّ را تامين 

مى كنند و دادگرى اجتماعى، از جمله مصاديق عدالت ميان نسلى است.

1- اصل «عدم ولايه احَد عَلىَ احَد» به «كشف الغطاء» حضرت كاشف الغطاء مراجعه شود.
2- رك. به: «عدالت بمثابه قاعده» همان، 

3- نهج البلاغه، فيض الاسلام
4- قرآن كريم

5- «انا عرضنا الامانهّ على السموات و الارض...»
6- جمشيدى، نظريه عدالت

7- مطهرى، مرتضى، بررسى مبانى اقتصاد اسلامى، ص106 و بعد
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اجتهاد و عدالت اجتماعى

ــئوليت  ــيعى «اجتهاد» و نهايتاً «فتوى» بر محور عدالت مى چرخد و اين مس در تفقّه ش
ــود كه نهاد عظيم «مرجعيّت»1 و «نيابت امام»(ع)2 با مقوله رهبرى  زمانى گرانبارتر مى ش
ــوند! وحدت دوران سازى كه به گفته  و «امامت» جامعه پيوند خورده و برهم منطبق مى ش
ــخ، و قرن ها جهاد و  ــر در گريبان تاري ــت نيامده و س ــهيد صدر «بى خون دل»3به دس ش
مبارزه دارد. آرى جانمايه فتوا در عرصه اجتماعى، «عدالت اجتماعى» است و با عرصه هاى 
ــيار دارد. مصداقش فتواى تاريخ ساز ميرزاى مجدد، در واقعه رژى4، و  خصوصى فاصله بس

فتواى «آخوند خراسانى»5 و همرزمانش در جريان مشروطه گرى است. 
در استقرار ناقصى كه داشته ام، بيش از هفتاد نظر حقوقى و فتوا را يافته ام كه با استناد به 
ــده است!6 اوج اين نگرش در كتاب محقق نائينى7تبلور مى يابد و  قاعده «عدالت» صادر ش
عدالت اجتماعى را كه در عصر نائينى بزرگ، در قامت مشروطيت و مجلس شورا و قانون 
ــى و محدوديت قدرت سلطان مصداق يافته است، به عرصه مى آورد و... به هر تقدير  اساس
ــير گذرائى در تاريخ فتواى فتواداران نامدار اماميّه، نشان مى دهد كه مدار اصلى نظرات  س
آنها، عدالت اجتماعى و همراهى با ستمديدگان بوده است و چنين است كه: احتكار8، اتراف، 
ــل، استبداد، استثمار، تبعيض و به اصطلاح «رانت خوارى» همواره  كنز، طغيان، ربا، تكاسُ
ــون قاعده عدالت يا لاضرر  ــتناد به قواعدى چ ــت. حتى، گاه با اس مردود و منفور بوده اس
ــعه  ــرايت داده و مقيّد را مطلق كرده و «حكم» را توس حكمى را به موارد غيرمنصوص س
ــمول حكم را محدود و  ــد و زمانى ديگر برعكس «مطلق» را مقيّد نموده و دايره ش داده ان

مضيّق كرده اند.9 

توانمندسازى
ــت، بلكه، محروميّت از  ــر همواره پائين بودن درآمد نيس ــل عدالت اجتماعى، فق در تحلي
امكانات و قابليّت ها نيز «فقر» به شمار مى آيد. بر اين مبنا گسترش توانمندى هاى انسانى 
ــازد. توسعه منابع انسانى از  و فرصت هاى اجتماعى برابر، عدالت اجتماعى را محقق مى س

1- مجله حوزه، شماره 22، صفحات 200و بعد رك.
2- مجلّه فرهنگ انديشه

3- مجله حوزه، همان.
4- تيمورى، ابراهيم، تحريم تنباكو

5- كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران.
6- به «عدالت به مثابه قاعده» همان صص 150 و بعد رك.

7- نائينى، تنبيه المله و تنزيه الامهّ.
8- به «رشوه و احتكار» از همين قلم مراجعه شود. انتشارات اطلاعات.

9- عدالت بمثابه قاعده، همان.
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ــت عمومى، فقرزدائى و اشتغالزائى از جمله راه هاى توانمندسازى  طريق: آموزش و بهداش
است كه به كاهش فقر كمك مى كند. آموزش با تسهيل فرايند رقابت چرخه فقر را متوقف 
ــود. افزايش  ــعه پايدار مى ش ــتن از ناهنجارى هاى اجتماعى، موجب توس مى كند و با كاس
ــهروندان، گسترش  ــلامت ش ــتغال مولد، حمايت از آموزش هاى فنى و حرف هاى و س اش
بيمه هاى اجتماعى، و جلوگيرى از آلودگى هاى زيست محيطى، توانمندسازى را همگانى و 

در تامين و تحقق عدالت اجتماعى ايفاء نقش مى كند.
ــئله «همبستگى» نيز در پيوند است. اصل:  ــازى و عدالت اجتماعى با مس مقوله توانمندس
ــاع را در دايره «توحيد» و تكامل پيش  ــه و همه براى يكى» فرد و اجتم ــى براى هم «يك
ــود مى خواهى، براى ديگران نيز بخواه»1حقوق و  ــان: «آنچه براى خ مى راند و اصل درخش
ــلامى»2و «تعاون» (جمشيدى، 1380:  ــازد و «اخوت اس اخلاق را همراه و هماهنگ مى س
596) و تكافل انسانى را به عرصه اجتماع آورده، مسئوليت همگانى را جان و توانى ماندگار 

مى بخشد.
 

1- نهج البلاغه شريف: «وَ احَبِب لغِيرك، ما تحُِبّ لنِفسِكَ»! قاعده زرّينى كه به نام كانت رقم خورده است!
2- «انمّا المومنون اخوه».
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پيش فرض ها و رويكردهاى نظرى عدالت اجتماعى
عماد افروغ*

مقدمه :
ــلام و نظام سياسى اسلامى دارد، فلسفه  بدون ترديد، عدالت، جايگاهى والا و خاص در اس
ــال رسل1، ميزان و سنجش الهى2(حكيمى، 1368)، اصلاح امور مردم3(همان، 400)،  ارس
ــت4(همان، 404)، ابزار آبادانى شهرها5(همان، 407)، ايفا و استيفاء حقوق  بهترين سياس
ــفه تاريخ(مطهرى، 1370)، زمينه  ــينى، 1381)، مبناى معاد و فلس ــانى(حاجى حس انس
ــينى: 169)، ركن ايمان6، ابزار نابودى  ــاز تحقق كرامت و شخصيت انسانى(حاجى حس س
بيدادگران7، وسيله گشايش8، و... تنها بخشى از مضامين و مفاهيم قابل استنباط از آموزه 
ــكيل حكومت را “بسط  ــت. حضرت امام (ره) هدف اصلى تش ها، آيات و روايات دينى اس
العداله ”9 و در وصيت نامه الهى – سياسى خويش غايت حكومت از سوى پيامبر اكرم (ص) 
را تحقق عدالت اجتماعى مى دانند10. اما عدالت چيست؟ مبانى، مفروضات، بنيادها، غايات 

*  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس. 
1- سوره حديد، آيه 25. 

2- ان العدل ميزان االله الذى وضعه للخلق... 
3- الرعيه لا يصلحها الا العدل

4- خيرالسياسات العدل
5- ما عمرت البلدان بمثل العدل
6- نهج البلاغه، كلمات قصار، 31. 

7- همان، كلمات قصار، 224. 
8- همان، خطبه 15. 

9- امام خمينى، بيع، ج2، ص 472. 
10- امام خمينى، وصيت نامه عبادى- سياسى.
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و كاركردها و پيامدهاى آن كدام است؟ از بين رويكردها و نظريه هاى مطرح در خصوص 
عدالت، كدام موجه تر و قابل قبول تر است؟ پرسش ها و چالش هاى اصلى عدالت و پيش 
ــبت آن با ساير مفاهيم مرتبط و مطرح در فلسفه سياسى، اعم از  ــت؟ نس روى ما كدام اس

سعادت و نيك بختى، صلح و آزادى چيست؟ 
اين مفهوم به عنوان يكى از پرسش هاى اساسى فلسفه سياسى و اجتماعى و ديرينه بشرى 
ــادوش ساير مفاهيم و پرسش هاى كليدى فلسفه سياسى به مثابه مفهومى هنجارى  دوش
ــمندان و فيلسوفان مختلف بوده است. اين  ــيكال مورد توجه انديش و تا حدودى پارادكس
انديشمندان هر كدام متأثر از پيش فرض هاى متافيزيكى و هستى شناختى خود و مسئله 
مورد مواجهه، كوشيده اند تا پاسخى به اين پرسش هاى هميشگى به دست دهند. قطع نظر 
ــش كليدى و بنيادى عدل الهى كه به فلسفه وجودى عالم و نسبت آن با شرور در  از پرس
جهان و يا به عبارتى نسبت نظام احسن و جايگاه خالق و وجود ضرورى با مصائب بشرى 
ــى  ــش مزبور، معطوف به بررس برمى گردد، عمده تلاش ها و البته از زوايايى مرتبط با پرس
ــى- اجتماعى و به طور خاص ابعاد ناظر بر حقوق انسانى و  مفهوم عدالت در حيات سياس

نابرابرى هاى اقتصادى و اجتماعى است.
ــاى مختلف علمى و  ــته ه ــوى نظريه پردازان رش ــاهد تلاش عمده از س  در اين حوزه ش
ــى و اقتصاد هستيم. حوزه اصلى مطالعات فلسفى را  ــفه، جامعه شناس به طور خاص، فلس
ماهيت شناسى و مفهوم شناسى عدالت ( اجتماعى) و متضادهاى آن يعني ظلم، تبعيض 
و بى عدالتى تشكيل مى دهد. حوزه مورد علاقه جامعه شناسان نابرابرى هاى اجتماعى با 
سه ويژگى ساخت يافتگى، بافت گروهى و اجتماعى و تحليل علل و پيامدهاى فقر است. 
ــت كه طبعاً  ــبى اس قلمرو مورد توجه اقتصاد دانان نيز به طور ويژه، فقر اعم از مطلق و نس
مي تواند از مباحث جامعه شناسى فقر نيز الهام گيرد. البته اين تقسيم بندى به معناى عدم 
ــتفاده متقابل حوزه هاى علمى مذكور از يافته ها و استنباطات يكديگر نيست.  ارتباط و اس
اولاً هيچ مفرى از زيرين ترين لايه، يعنى لايه فلسفى و مربوط به مفروضات متافيزيكى و 
ــتى شناختى، اعم از انسان شناختي، جامعه شناختي و جهان شناختي نيست  مبانى هس
ــان و اقتصاد دانان، بى نياز از اين سطح زيرين فلسفي  و فيلسوفان اجتماعى، جامعه شناس
نيستند، ثانياً پرداختن به مقوله فقر نيز بدون توجه به مباحث نابرابرى اجتماعى، پردازشى 

ناقص و سطحى خواهد بود. 
ــش ها، چالش ها و  ــى بر مفهوم عدالت اجتماعى، پرس ــن مقاله هرچند تمركز اصل در اي
ــاى مرتبط و نتايج كاربردى حوزه  ــاى اصلى آن خواهد بود، اما به دليل قلمروه رويكرده
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مطالعاتى رويكردهاى ديگر، به اختصار و به صورتى گذرا به مباحث جامعه شناختى نابرابرى 
اجتماعى و فقر اشاره مى كنيم و بحث تفصيلى را به منابع مورد نظر ارجاع مى دهيم.

پيش فرض هاى اساسى حوزه عدالت و نابرابرى هاى اجتماعى
ــان  ــى و مرتبط حوزه عدالت و نابرابرى هاى اجتماعى، مربوط به انس دو پيش فرض اساس
ــت. اگر همانند ارسطو قائل به تفاوت هاى  ــى و هستى شناسى فردى يا اجتماعى اس شناس
ــان ها باشيم و سعى كنيم بين تفاوت هاى طبيعى و تفاوت هاى موجود در  طبيعى بين انس
موقعيت هاى اجتماعى، هماهنگى و سازگارى ايجاد كنيم، طبعاً تفاوت هاى زيستى و طبيعى 
ــس، نيروى بدنى، زيبايى، رنگ  ــن، جن و خصلت ها و ويژگى هاى فردى از قبيل هوش، س
ــخت و معيارهاى انتسابى و در سطحى  ــت، رنگ مو، قد و حتى انگيزه، تمايل به كار س پوس
ديگر نژاد، قوميت و تبار در تبيين نابرابرى هاى اجتماعى، جايگاه ويژه اى پيدا مى كند. اما 
ــطويى توجه نكنيم و انسان ها را به لحاظ طبيعى يكسان بدانيم  اگر به اين پيش فرض ارس
ــواء1. و ميان  ــل و اللطيف و الثقيل و الخفيف و القوى و الضعيف فى خلقه الاس ــا الجلي ( و م
كلان و نازك اندام، گران و سبك، نيرومند و ناتوان، در آفرينش جز همانندى نيست)، آنگاه 
در مطالعه و تبيين نابرابرى هاى اجتماعى بر خصلت اجتماعى و ارزش ها، هنجارها و وقواعد 
ــان ها به  ــود. اگر انس اجتماعى موثر در كاهش و افزايش نابرابرى هاى اجتماعى تاكيد مى ش
لحاظ طبيعى يكسان باشند، طبعاً نابرابرى هاى اجتماعى نمى تواند ريشه در طبيعت انسان ها 
داشته باشد. در اين صورت نابرابرى را نمى توان با ارجاع به توانايى ها و استعدادهاى فردى، 
مورد مطالعه و تحقيق قرار داد. حتى توانايى هاى فردى نيز علاوه بر فرصت ها، تا حدود زيادى 
به وسيله موقعيت گروهى فرد در جامعه تعيين مى شود. نظام مبتنى بر رتبه بندى، جزيى 
از نظم طبيعى و تغيير ناپذير اشيا نبوده، بلكه دستاورد انسانى- اجتماعى است كه در معرض 
دگرگونى هاى تاريخى قرار دارد (افروغ، 1377). در اين صورت، نابرابرى اجتماعى مى تواند در 
معرض تغيير و تحول قرار گرفته و افراد و گرو ه هاى با منزلت امروز، كنار زده شده فردا باشند.

(21 :1972 ، Dahrendorf)
در واقع نوسانات و تحولات تاريخى نابرابرى اجتماعى و نظام هاى قشربندى اجتماعى گواه 

و تاييدى است بر بعد اجتماعى نابرابرى هاى اجتماعى. 
ــان حوزه نابرابرى و به طور خاص با رويكرد موقعيت گرا و قدرت گرا، متأثر  جامعه شناس
ــاخت يافتگى و استمرار زمانى و مكانى الگوهاى  از بيش فرض اجتماعى فوق بر دو بعد س

1- نهج البلاغه، خطبه 185.
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ــاختارى و بافت گروهى نابرابرى اجتماعى تاكيدى خاص دارند، به گونه اى كه مى توان  س
در كل، نابرابرى اجتماعى را تصدى موفقيت هاى نابرابر اجتماعى و ساختارى دسترسى به 
ــوى افراد و گروه ها  منابع و مزاياى اجتماعى كمياب از قبيل ثروت، قدرت و منزلت از س
دانست كه به نوبه خود بر حقوق، فرصت ها، پاداش ها و امتيازات آنها اثر تعيين كننده دارد.

(افروغ، همان: 160)
پيش فرض اساسى و مرتبط ديگر به هستى شناسى فردى يا اجتماعى بر مى گردد. اگر قائل 
به اصالت فرد در جامعه باشيم، خواه ناخواه تلقى مان از عدالت و طبعاً وظايف و مسئوليت ها ي 
دولت و حكومت در مقايسه با زمانى كه قائل به اصالت جامعه باشيم، متفاوت خواهد بود و 
البته اين تقسيم بندى دوگانه نافى شق تركيبى و سومى كه به هر دو اصالت دهد، نيست. 
ــدن به حقوق  ــت كه حداقل پيش فرض عدالت اجتماعى، قائل ش مفروض نگارنده اين اس
اجتماعى شهروندان است كه آن هم به طور خاص مسبوق به هستى شناسى اجتماعى در 
قالب اصالت بخشيدن به جامعه است. به هر حال رويكرد تلفيقى و مختار نگارنده در مواجهه 
با نگرش ليبراليستى فردگرا و سوسياليستى جمع گرا، پذيرش ديدگاهى است كه معروف 
ــت، ولى بالقوه. بالفعل  ــت؛ يعنى دولت، اختياراتش نامحدود اس به دولت نامحدود بالقوه اس
اختياراتش محدود و تعريف شده است. تفاوت اين ديدگاه با نگرش ليبراليستى اين است 
ــه اى دارد و تفاوتش با ديدگاه دوم نيز كه اختيارات  ــه اختيارات بالقوه فرا فردى و جامع ك
ــى دارد، در اختيارات نامحدود بالقوه و قابل پيش  ــدود و بالفعل و غير قابل پيش بين نامح
ــت كه اگر تعارض و تناقضى بين فرد و جامعه  ــت. اين اختيارات به اين دليل اس بينى اس
پيش آيد، جانب جامعه را بگيرد، اما نه به شكل غلطى كه نافي حقوق فردى شود.(افروغ، 

 (23 :1387
در حوزه مطالعات اجتماعى نابرابرى نيز، دو حوزه مرتبط فقر و قشربندى و نابرابرى اجتماعى 
وجود دارد و جامعه شناسى به گونه اى به هر دو حوزه دل مشغولى و توجه دارد. نظر نگارنده 
اين است كه بررسى جامعه شناسى فقر، همان گونه كه اشاره شد، بدون توجه به بحث هاى 
نابرابرى اجتماعى و قشربندى و مباحث مربوط به ساختارهاى اجتماعى، بحثى سطحى و 
كم مايه خواهد بود. در بحث هاى نابرابرى اجتماعى، به سه منبع كمياب و مطلوب اشاره مى 
شود كه عبارتند از: ثروت، حيثيت يا منزلت و قدرت. اما در بحث جامعه شناسى فقر، عمدتاً 
به مطلوبيت هاى ابزارى ( ثروت و در آمد ) توجه داريم، يعنى در واقع فقر يكى از پيامدهاى 

نابرابرى اجتماعى است، يعنى پيامدهاى مربوط به مطلوبيت هاى ابزارى. 
به عبارت ديگر، هدف جامعه شناسى فقر، تحليل علل و پيامدهاى يكى از آثار نابرابرى هاى 
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ساخت يافته اجتماعى، يعنى فقر اقتصادى است، در حالى كه در ذيل قشربندى و نابرابرى 
ــاز و كار رابطه بين آنها و شناخت بنيان ها، مبانى و  ــام نابرابرى ها، س اجتماعى، انواع و اقس
ــير تاريخى آنها و تحليل پيامدهاى آثار و نتايج  ــربندى و س منابع نابرابرى، نظام هاى قش

نابرابرى اجتماعى، مورد بحث قرار مى گيرند. (افروغ، 1380: 345)
به هر حال در حوزه جامعه شناسى فقر يا علل و پيامدهاي نابرابرى اقتصادى، سه رويكرد 
ــده فرهنگ گرايي، موقعيت گرايى و ربطى وجود دارد كه به اختصار قبل از پرداختن به  عم

حوزه فلسفى عدالت اجتماعى، به آنها مى پردازيم. 
ــت  ــخصيت ناقص، طبقات پايين و فرودس ــاس رويكرد فرهنگ گرايى يا منش و ش بر اس
جامعه، الگوهاى رفتارى و ارزشى خاصى از خود بروز مى دهند كه راه موفقيت آنها را سد 
ــل به آنها منتقل شده و همين امر باعث شده است كه  ــل در نس مى كند. اين ارزش ها نس
در چرخه بسته فقر، فرو روند. اين الگوهاى يگانه رفتارى و ارزشى از طريق اجتماعى شدن 
انتقال پيدا كرده و شاخص هاى خرده فرهنگ پايگاه اقتصادى و اجتماعى فقيران محسوب 
ــاخص عمده كه به تعبير آنها معرف مسئله دار بودن  ــود. در اين رويكرد به چهار ش مى ش
ــدت و نوع بيمارى روانى، وضعيت  ــت، اشاره مى شود: ميزان جرم و تخلف، ش فقيران اس

آموزشى و تحصيلى اين افراد و وجود خانوارهاى پرجمعيت.(همان: 353)
ديدگاه موقعيت گرايى، درست مقابل ديدگاه فرهنگ گرايى قرار دارد. بنابر اين ديدگاه، علت 
فقر را نه در افراد، كه بايد در خارج از آنها جست و جو كرد. فقير، فقير است، چون دسترسى 
ــب ندارد و مورد تبعيض واقع مى شود، او از  ــغل و درآمد مناس كافى به مدارس خوب و ش
حمايت هاى دولتى و يارانه ها  و خدمات عمومى سهم منصفانه اى ندارد و جامعه تحرك 
لازم را براى تقليل فاصله طبقاتى از خود نشان نمى دهد. بنا براين ديدگاه، الگوهاى رفتارى 
ــاخت اجتماعى غالب تحميل مى كند و انتخاب و  ــت كه س فقير نتيجه موقعيت هايى اس
ــي را نبايد در ارزش ها و الگوهاى  ــئله اساس ــازد. مس اختيار طبقه پايين را محدود مى س
ــت و جو كرد، بلكه بايد عوامل تعيين كننده بيرونى را كه مربوط به  فرهنگى طبقات جس
ــاخت اجتماعى محدود كننده است، مطالعه كرد. فقرا رفتار متفاوتى دارند اما نه به اين  س
دليل كه از يك نظام ارزشى خاص برخوردارند، بلكه به اين دليل كه آنان ارزش هاى مسلط 
را درونى كرده و اين فرصت را ندارند كه اين ارزش ها را در مسير تحريم شده و انحصارى 

اجتماعى تشخيص دهند. 
ــتيابى به تغيير نبايد وجهه نظر فقيران را تغيير داد، بلكه بايد موقعيت آنان را از  براى دس
طريق اصلاح ساخت اجتماعى محدود كننده تغيير داد و موقعيت شان را عوض كرد. فقر، 
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بخشى از سوال گسترده ما درباره ساخت و توزيع منابع در جامعه، قدرت كنترل و استفاده 

از آنهاست.(همان: 356)
ــت. خرده فرهنگ فقر، وابسته به كنش هاى  ــم انداز ربطى اس ديدگاه ديگر معروف به چش
بيرونى فقرا با غير فقرا است. فرهنگ فقر نه به تنهايى درونى و نه به تنهايى بيرونى است، بلكه 
ــاس نظريه ربطيون يك مقوله ربطى است؛ يك خرده فرهنگ وابسته است. براى درك  براس
درست طبقه پايين و فرهنگ فقر، هم بايد به كنش درونى و هم به كنش متقابل بيرونى فقير 
ــبت به فقيران  و غير فقير توجه كرد. بر طبق اين نظر، تصورى كه جامعه و غير فقيران نس
دارند، نقش اساسى در پيدايش فقر خواهد داشت.(همان: 357) فقر يك سنخ اجتماعى است 

و از زمانى كه فقير احساس مى كند فقير است به وجود مى آيد.(كورز، 1370: 255)
فقير باورى افراد، امرى اجتماعى است. يك گروه اجتماعى، از زمانى مى فهمد فقير است 
كه خودش را در آيينه قضاوت ديگران فقير ببيند. به تعبير زيمل، فقير تنها زمانى به عنوان 
يك سنخ اجتماعى پديد مى آيد كه جامعه، فقر را به عنوان يك منزلت اجتماعى خاص به 

رسميت بشناسد و اشخاص خاص را ملزم به دستگيرى از فقيران كند.(همان)
با اين مرور كوتاه  بر برخى پيش فرض ها و تعريف نابرابرى اجتماعى و نظريه هاى جامعه 
شناسى فقر و بدون اشاره به نظريه هاى نابرابرى اجتماعى كاركرد گرايى و قدرت گرايي، 
اعم از ماركسى و وبرى، به دليل فشردگى اجتناب ناپذير مطلب، به بحث اصلى مقاله يعني 

عدالت اجتماعى مى پردازيم. 

رويكردهاى نظرى عدالت
ــد كه عدالت هم چون ساير مفاهيم سياسى، مفهومى هنجارى و  ــاره ش در ابتداى مقاله اش
پارادكسيكال بوده و در ذيل فلسفه سياسى و اجتماعى مورد بحث قرار مى گيرد. خواه ناخواه 
ــت اثر مى گذارد. اما آيا اين  ــفاف از عدال ــن بعُد هنجارى بر ارائه تعريفى جامع، دقيق و ش اي
پارادكسيكال بودن به معناى آن است كه نمى توان به يك قدر متقن در تعريف آنها دست 
يافت؟ و آيا اين مفاهيم دال بدون مدلول است و هيچ مدلول ثابتى ندارد و معانى آنها را بايد 
ــى ارجاع داد؟ به هر حال با توجه به قدرت مانور عقل و توان و  ــه زمينه ها و بازى هاى زبان ب
ظرفيت بالاى آن براى درك حقايق و هم چنين مبانى استوار و ذات گرايانه حقيقت، مى توان 
در مقام مباحث عقلى مربوط به فلسفه سياسى به فضا و قلمروى از اين مفاهيم نزديك شد. 
ــاره كرد:(افروغ،  ــى در مورد عدالت (اجتماعى) مى توان اش در مجموع به چند رويكرد اساس
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ــوب به  1- رويكـرد طبيعت گرايانـه يا انطباق گرايانه از عدالت: اين رويكرد كه منس
ــان ها  ــت، انطباق با وضع و نظم موجود را بر پايه خلقت نابرابر انس ــطو اس افلاطون و ارس
ــت و يا به تعبيرى اعتدال  ــب، مبناى رويكرد خود از عدال ــش طبقاتى و صنفى غال و آراي
ــا و نابرابرى براى نابرابرها". در اين رويكرد، عدالت به مفهوم  ــد، "برابرى براى برابره مى دان
ــب و موزونيت است. مبناى اين تعبير از عدالت اجتماعى، وجه فردى عدالت يا  نظم، تناس
اعتدال به معناى رعايت حدود و ابزار محافظت و خويشتن دارى، شجاعت و حكمت است. 
در يونان باستان، به طور غالب، عدالت در تناسب با طبيعت و ساير فضايل تعريف مى شود. 
در اين نگرش، عدالت على الاصول امرى اجتماعى نيست و منشأ طبيعى در مباحث عدالت 

جايگاهى ويژه دارد. 
ــانى را عدالت و آن را بيانگر حد وسط در استفاده از اين قوا  افلاطون تعادل بين قواى نفس
و تناسب ميان آنها مى داند. نگرش انطباق گرايانه تا دوران ميانه ادامه مى يابد، اما در اين 
دوران همان نظم طبيعى برپايه وحى الهى و تفسير كليسا تعريف مى شود. تمام همّ و غم 
متفكران دوران ميانه، آن است كه انسان بايد رابطه خود را با خدا تنظيم كند و اين رابطه 
نيز برپايه تفسير نهاد كليسا تعيين مى شود. بر اين اساس، ما بايد وضع و جايگاه موجود 
خود را تشخيص دهيم و به آن قانع باشيم و پذيراى نقش هاى مرتبط با اين جايگاه باشيم. 
اين نگرش بيش از آن كه عدالت را از زاويه حق افراد بنگرد، از زاويه وظايف و تكاليف آنها 
مى نگرد. اين ديدگاه به عنوان وظيفه گرايى نيز شهرت دارد. البته برخى اين ديدگاه را از 
قرآن هم استنباط مى كنند. براى مثال از آيه ( نحن قسمنا بينهم معشيتهم...1) قانع بودن 
نسبت به وضع موجود و عدم پرسش از بنيادها و ريشه هاى اجتماعى اين وضعيت را نتيجه 
ــى تشخيص مى دهد كه روزى هر  ــت كه چه كس گيرى مى كنند، اما بحث اصلى اين اس
فرد چيست و اين سهم موجود، سهم مقدر خدايى است يا غيرخدايى؟! اين آيه بر اين معنا 
ــت و خداوند روزى همه انسان ها را  ــان ها در كل، دست خداس دلالت دارد كه روزى انس
تعيين نموده است اما هيچ دلالتى مبنى بر توزيع مواهب طبيعى و اجتماعى و طبعاً توجيه 

وضع موجود ندارد.
 

2 - رويكرد مساوات طلبانه از عدالت بر پايه خلقت برابر انسان ها: اين رويكرد به 
ــه بى عدالتى را در جامعه جست و جو مى كند،  ــان ها، ريش دليل باور به خلقت برابر انس
ــروع مى شود و در آراى روسو و ماركس تداوم مى  ــرون ش نه در افراد. اين ديدگاه از سيس

1- سوره زخرف، آيه 32. 
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ــاز". برپايه اين ديدگاه، عدالت،  ــه اندازه توانايى و به هركس به اندازه ني ــد،"از هركس ب ياب
برابرى و مساوات، آن هم در ابعاد اقتصادى تعريف شده است. جامعه اى عادلانه است كه 
ــند. تلقى عدالت به معناى  ــه لحاظ تنعم از منابع كمياب اقتصادى، همه با هم برابر باش ب
ــو، ماركس و انگلس مى توان مشاهده كرد. به تعبير  ــه روس ــاوات جويايى را در انديش مس
ماركس و انگلس، مالكيت خصوصى و تقسيم كار منشأ نابرابرى است. اين دو متفكر ضمن 
آن كه يك ديد مطلق و جمع گرايانه نسبت به مسئله نابرابرى يا عدالت دارند، به هيچ وجه 
سعى نمى كنند در جهت توجيه نابرابرى ها عمل كنند، بلكه نابرابرى را اهرمى براى سلطه 

فرادستان بر فرودستان مى دانند. 

ــتحقاق  3- درك شايسـته گرايانه از عدالت: در اين تعريف، عدالت بر پايه انصاف، اس
ــت. در اين رويكرد، مفهوم مساوات و جامعه گرايى و سطح  ــتگى تعريف شده اس يا شايس
يكسان استاندارد زندگى معنا نداشته و بايد به سمتى حركت كنيم كه هر كس برخوردار 
از چيزى باشد كه در نظام سياسى و اجتماعى و قواعد و قراردادهاى تعريف شده مستحق 
ــتگى ها و لياقت ها، حق را به حق دار بدهيم. لياقت ها و  ــاس شايس ــد، يعنى براس آن باش
ــان ها، خلاف نظريه افلاطون و ارسطو،  ــتگى هايى كه الزاماً به نابرابرى در خلقت انس شايس
برنمى گردد و مى تواند ريشه هاى غيرطبيعى و اجتماعى داشته باشد. اما به رغم اين نكته، 
مفهوم شايستگى يا استحقاق نيز همان گونه كه خواهيم ديد همانند مفهوم حق مبهم بوده 
و درگير سوالات مختلف است: شايستگى چيست؟ تشخيص دهنده آن كيست؟ متعلقات 
آن كدام است؟ نسبت آن با حق چيست؟ همين پرسش هاست كه به تدريج مفهوم عدالت 
ــى مى كند. به علاوه اين  ــه طبيعى و ذاتى خارج كرده و آن را اجتماعى و تاسيس را از وج
نگرش مى تواند در شرايطى در خدمت ديدگاه اول (ديدگاه طبيعت گرايانه و محافظه كارانه) 

به منظور توجيه اشرافيت گرايى و حكومت شايسته هاى ارسطو قرار گيرد. 

4- رويكرد ليبرالى و بى طرفانه دولت از عدالت: اين رويكرد بر پايه گرايش فردگرايانه 
ارائه شده است كه به موجب آن دولت بايد بى طرف و حداقل دخالت را داشته باشد و اجازه 
ــترده اى براى رقابت فراهم شود و ساز و كار عرضه و تقاضا در حيطه هاى  دهد تا مجال گس
ــته است به آنچه  ــى، اقتصادى و فرهنگى عمل كند تا در پى آن هر كه شايس مختلف سياس
مستحق است برسد. بسيارى از طرفداران سنت ليبراليسم، صرفا به بعد فردى عدالت معتقدند 
ــخن به ميان مى آورند، به گونه اى آن را به عدالت فردى فرو  و اگر از عدالت اجتماعى هم س
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مى كاهند. ريشه اين نگرش را مى توان در آراء جان لاك، جان استوارت ميل و در دوره معاصر 
ــفه سياسى فر دگرايانه نمي  ــت و جو كرد. اين متفكران در قالب فلس در آراء كارل پوپر جس
توانند عدالت اجتماعى را باور داشته باشند، چون مفروض باور به عدالت اجتماعى اين است 
كه نگاه شما به جامعه فراتر از جمع جبرى افراد باشد. اما اگر شما تنها باور داشته باشيد كه 
جامعه چيزى بيش از جمع جبرى افراد آن نيست و جامعه را مى توان به افراد آن فروكاست 
و به فرد گرايى روش شناختى ملتزم شديد، نمى توانيد به قرائت جامعى از عدالت دست يابيد. 

عدالتى هم كه به اين ترتيب تعريف شود، بيشتر عدالت مبتنى بر عدالت فردى است. 
از متأخران تفكر ليبراليستى مى توان به جان راولز اشاره كرد كه در كنار مفروضات و دغدغه هاى 
ــتى و فردگرايانه خود، مى خواهد به ضعيفان هم توجه داشته باشد و نابرابرى را به  ليبراليس
شرط بهبود اوضاع ضعيفان و يا بدتر نشدن اوضاع آنها توصيه مى كند. راولز بحث بى طرفى 
ــه دولت بايد كمترين دخالت را در اقتصاد، فرهنگ و  ــت را مطرح مى كند، يعنى اين ك دول
سياست داشته باشد و به شايستگى ها با همان قاعده برابرى فرصت ها اجازه نشو و نما دهد. 
البته وى به خلاف رويكرد فايده گرايى و نفع گرايى غالب در سنت قراردادگرايى، تلاش مى كند 
تا از فردگرايى و لذت گرايى مفرط در اين رويكرد فاصله بگيرد و به گونه اى پاى زمينه هاى 
ساختارى اجتماعى در قالب نهادهاى اجتماعى را نيز به ميان آورد. اما در كل طرح جان راولز 
بيش از آنكه طرحى درباره عدالت باشد دفاعيه اى است از آزادى ليبراليستى و سنت تعديل 
شده قرارداد اجتماعى. نگاه ساختارى او به فرد است و آزادى ها و حقوق فردى و جامعه در 
قالب طرح همكارى اجتماعى متعادل و متقابل او به فرد تقليل مى يابد و از فردگرايى روش 
ــى تبعيت مى كند. حال آنكه مبناى هستى شناختى و فلسفى اين فردگرايى چگونه  شناس

تأويل مى شود، سوالى است كه راولز پاسخ روشنى براى آن ندارد (افروغ، 1382).
متفكر ليبرال ديگر رابرت نازيك است كه سعى مى كند جمله ماركس را اصلاح كند و جنبه 
قراردادى به آن بدهد. همان گونه كه اشاره شد، ماركس مى گفت از هركس به اندازه توانايى و 
به هركس به اندازه نياز. نازيك اين جمله را اين گونه اصلاح مى كند: "از هر كس همان گونه كه 
در قراردادش از او خواسته شده است". اين عبارت نيز حاكى از مفهوم ليبرالى از عدالت است. 

5- رويكرد حق گرايانه از عدالت: اين رويكرد به شرط توجه به ملزومات و دلالت هاى 
ــردى، گروهى، جامعه اى  ــد و ابعاد ف ــد رويكردى جامع و فرا اقتصادى نيز باش آن، مى توان
ــى و اقتصادى را لحاظ كند، اما در صورت بى توجهى به ابعاد  ــطوح فرهنگى، سياس و س
ــداول بودن آن در مباحث جارى  ــى و مفهومى و ملزومات آن، مى تواند به رغم مت محتواي
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عدالت ( اعطاء حق به ذى حق ) فى نفسه فاقد بارمحتوايى باشد، چون تمام ديدگاه هاى 
ــوالاتى از قبيل چيستى  عدالت برپايه اين مفهوم به توجيه نگرش خود مى پردازند، اما س
ــتى ذى حق، طبيعى يا قراردادى بودن آن، فردى يا اجتماعى بودن آن، مبانى  حق، كيس
انسان شناختى و جامعه شناختى آن، تاييدى است مضاعف بر بى محتوايى فى نفسه آن. 
بايد حق را در بستر فلسفه سياسى متفكر مورد نظر تعريف كرد. آيا قائل به قراردادى بودن 
حق هستيم يا فطرى و طبيعى بودن آن را باور داريم؟ به اين پرسش نيز بايد پاسخ داد كه 
ذى حق كيست؟ چه كسى تشخيص دهندة ذى حق است؟ به علاوه، به راحتى نيز نمى توان 
ادعاى شناخت حق را داشت. به نظر نگارنده، شناخت ذى حق هم مباني نظرى خاص خود 
را مى طلبد و اين مباني نظرى و تئوريك، صرفا جهان شناختي و انسان شناختي نيستند، 

مى توانند جامعه شناختي نيز باشند. 
اما به هر حال به نظر مى رسد اين رويكرد به شرط برخوردى جامع با آن، مى تواند تلفيقى از رويكرد 

هاى مختلف مذكور از يك سو و در برگيرنده ابعاد و سطوح غيراقتصادى از سوى ديگر باشد.
ــهروندى و ملزومات غايت گرايي،  ــبى از حقوق ش فهم اين جامعيت به درك صحيح و مناس
ــه اين رويكرد، عدالت را ايفاء و  ــل گرايي آن برمى گردد، اما اگر در كل بر پاي ــي و اص ذات گراي
استيفاء حقوق اجتماعى تعريف كنيم، هم مى تواند ناظر بر حقوق اجتماعى اقتصادى، سياسى 
و فرهنگى، در ابعاد عدالت اجتماعى، امنيت و حقوق فرهنگى و تاريخى باشد و هم مى تواند 
د ربرگيرنده حقوق گروه ها و خرده فرهنگ هاى متناظر و هم چنين حقوق فردى اعم از طبيعى 
و وضعى ( مدنى و سياسى ) باشد. براين اساس در بعد اقتصادى، هم مى تواند به بعد مساوات 
طلبى با توجه به حقوق اجتماعى- اقتصادى عدالت اجتماعى بپردازد و هم متوجه حقوق فردى 
مربوط به شايستگى ها و لياقت ها، بدون فروافتادن در ورطه طبيعت گرايى و قائل شدن به ماهيت 
و خلقت نابرابر افراد، باشد. نگارنده در كتاب حقوق شهروندى و عدالت، در يك تقسيم بندى 

كلان، حقوق را به دو دسته فردى و اجتماعى تقسيم كرده است.(افروغ، 1387: 239- 229)
ــامل حق حيات، حق خانواده و  ــته الف) حقوق طبيعى ش ــطح حقوق فردى به دو دس در س
تبعات و لوازم آن، حق مسكن (حق اقامت به معناى رابطه حقوقى و مادى فرد با يك محل و 
مكان معين)، حق اشتغال و حق مالكيت و ب) حقوق وضعى شامل حقوق مدنى، آزادى هاى 
سياسى، عدالت، تامين اجتماعى، آموزش، تابعيت و حق دادخواهى و حقوق سياسى (حق رأى 
ــده است. در سطح حقوق اجتماعى نيز به دو دسته حقوق  ــاره ش آورى و حق رأى دهى ) اش
گروهى ( اعم از اجتماعات ناظر به گروه بندى هاى جنسى، قومى، مذهبى و... و گروه بندى 

هاى مدنى ناظر به گروه بندى هاى انجمنى و داوطلبانه ) و حقوق جامعه اشاره شده است.
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در بخش حقوق گروهى عمدتاً به مشاركت هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و 
ــتقلال، وحدت و يكپارچگى و تماميت  مذهبى و در بخش حقوق جامعه به حقوق بقا، اس
ــل دينى و اخلاقى)،  ــد و تكام ــى، عدالت اجتماعى، حقوق فرهنگى (هويت ملى، رش ارض

توسعه پايدار و ثبات سياسى اشاره شده است.
به نظر مى رسد، حداقل در بعد اقتصادى مربوط به عدالت اجتماعى مى توان ردپاى نوعى 
ــم  ــوزه هاى دينى و به طور خاص مظهر تمام نما و آيينه متجس ــرش تلفيقى را در آم نگ
عدالت، يعنى حضرت امير (ع)، جست و جو كرد. ايشان علاوه بر آن كه عدل را قراردادن 
ــي كنند، آن را ارجح از جود و  ــز در موضع خود و اعطاء حق به ذى حق تعريف م ــر چي ه
بخشش مى دانند. برپايه اين مدعا كه عدل به سود همگان است و بخشش به سود خاصگان 
ــائس عام و الجود عارض خاص)1. حضرت امير (ع)، عدالت را هم در برابر ظلم  (والعدل س
و جور (عدالت كيفرى) و هم در برابر بي عدالتى اجتماعى به كار مى گيرند. از بسيارى از 
ــود كه مراد از عدالت نزد ايشان هر دو بعُد كيفرى و  ــتنباط مى ش عبارات نيز اين گونه اس
ــت. در معناى اول مى توان بر تاكيد حضرت على (ع) بر عدالت ذاتى خداوند،  توزيعى اس
ــتن آن ( عدالت،  ــت و داورى عادلانه خداوند2، از اركان چهارگانه ايمان دانس ــراى عدال اج
ــيره العادله يقهرالمناوي؛  ــر، يقين و جهاد)3، اهميت آن در نابودى بيدادگران ( و بالس صب
سيره دادگرانه، بدخواهان را در هم مى شكند)4، كار به عدالت كن و از ستم و بيداد بپرهيز 
كه ستم، رعيّت را به آوارگى وادارد و بيدادگرى شمشير را به ميان آورد5، با فضيلت ترين 
بندگان خدا در نزد او، رهبرى دادگر است كه هدايت يابد و هدايت كند.6 توصيه به عدالت، 
حتى به كسانى كه عدالت را سخت مى دانند ( فان فى العدل سعه و من ضاق عليه العدل 
ــتى در عدالت گشايش است و آن كه عدالت را برنتابد، ستم را  فالجور عليه اضيق؛ به درس

سخت تر خواهد يافت)7 و عباراتى از اين قبيل اشاره كرد. 
و عبارات ديگر مثل ( يوم العدل على الظالم اشد من يوم الجور على المظلوم؛ روز دادگرى، 
ــتم گران را بسى سخت تر از روز ستم بر ستم ديدگان است)8 ضمن اشاره به اهميت و  س

ارزش عدالت، اشاره اى است ضمنى بر تحقق نهايى داورى عادلانه در جهان. 
1- نهج البلاغه، كلمات قصار، 437. 

2- همان. خطبه 214. 
3- همان. كلمات قصار، 31. 
4- همان،كلمات قصار،224.
5- همان، كلمات قصار،476.

6- شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، جلد9، باب 165، ص 261. 
7- نهج البلاغه، خطبه 15.

8- همان، كلمات قصار، 341.                                                                                                                                            
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ــان مى دهد كه نگاه حضرت امير (ع) نه  در معناى دوم نيز عبارات مختلف نهج البلاغه نش
نگاه طبيعت گرايانه و محافظه كارانه و انطباق با وضع موجود و نه نگاه مساوات طلبانه نسبت 
ــت ( خطبه 185 و نامه 53). از فرازهاى  به عدالت، به رغم پذيرش خلقت برابر انسان هاس
گوناگون نامه ايشان به مالك اشتر چنين استنباط مى شود كه حضرت امير (ع) بابى مستقل 
براى رسيدگى به طبقات فرودست جامعه باز مى كنند و اگر نگاه انطباق گرايانه داشتند، هيچ 
ــيدگى ويژه به اين طبقه و ماموريت خاص دادن به مالك در اين زمينه نبود.  نيازى به رس
عباراتى از قبيل «االله االله فى الطبقه السفلى؛ خدا را خدا را در رسيدگى به طبقه پايين دست 
ــت مردم جزء حقوق خداست:  ــاره به اين نكته كه حقوق طبقه پايين دس از مردم» و يا اش
«براى خدا حقى از خود را كه به آنان اختصاص داده و نگهبانى آن را برعهده ات نهاده پاس 
دار» تماماً گواهى است بر اين كه نگرش ايشان به عدالت، نگرشى تاسيسى و اجتماعى بوده 
است. اين نگرش نيز برپايه قبول اين پيش فرض بنا شده است كه جامعه، موجوديتى مستقل 
از جمع جبرى افراد آن دارد. همان گونه كه مشاهده مى شود حضرت امير (ع) در اين نامه 
به مالك اشتر ماموريت خاصى مى دهد كه به طبقه پايين جامعه رسيدگى كند، چون اين 
ــده اند و ريشه اين نابرابرى ها را به خلقت نابرابر آنها  طبقه بنا به دلايل اجتماعى محروم ش
ــتگى هاى اجتماعى آنها نسبت نمى دهد. بر اين اساس، در  و حتى عدم قابليت ها و شايس
انديشه ايشان علاوه بر آن كه هدف و فلسفه اصلى حكومت، استقرار عدالت اجتماعى است، 
گرسنگى مستمندان، معلول كاميابى نامشروع توانگران است؛«گرسنگى هر مستمندى جز 
از كاميابى نامشروع توانگران نشأت نگرفته است و خداى متعال باز خواستشان خواهد كرد.» 
ــاوات طلبانه نيز فاصله مى گيرند و به اعطاى  ــوى ديگر، حضرت امير (ع) از نگاه مس از س
حق ( به معناى مطلق كلمه ) افراد متناسب با رنج و تلاش آنان عنايتى ويژه دارند؛ «رنج 

و تلاش هر كسى را عادلانه ارج بنه و به ديگرى نسبت مده»1.
ــتر دوست بدارى كه نه از حق  ــاى « بايد از كارها ،آن را بيش در مجموع عبارت زيبا و رس
بگذرد و نه فرو ماند و عدالت را فراگيرتر بود و رعيت را دلپذيرتر»2 يا اين عبارت كه «بى 
ــنودى فرمانروايان را سبب مى شود، برپايى داد در  ــادى و خش گمان آنچه بيش از همه ش
كشور و گسترش دوستى بين مردم است»3 گواهى است روشن بر اهميت عدالت در فلسفه 

سياسى- اجتماعى و تاريخى حضرت امير(ع) در دو بعد كيفرى و توزيعى.
قطعاً انديشه هاى حضرت على (ع) بايد پايه و اساس سياست گذارى ها و برنامه ريزى هاى 

1- همان، نامه 53.
2- همان.
3- همان.
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راهبردى در كشور قرار گيرد. تحقق عدالت كيفرى در جامعه بر پايه ديدگاه ايشان مستلزم 
دريافتى صحيح از حقوق و تكاليف مردم در فلسفه سياسى اسلامى و ايجاد ساز و كارهاى 
ــده به منظور عدم تعدى به حقوق شناخته شده است. در بعد عدالت  ــن و نهادينه ش روش
توزيعى بايد نگاهى به الگوهاى توزيع امتيازات، فرصت ها و بهره مندى هاى مختلف افراد، 
گروه ها و اقشار مختلف نسبت به منابع كمياب طبيعى و اجتماعى داشته باشيم و برپايه 
ــر اجتماعى مرتبط با عدالت  ــيم كه ام ــاى حضرت امير(ع) همواره به هوش باش فرموده ه
اجتماعى، حقى ويژه براى جامعه به وجود مى آورد كه قابل تقليل به حقوق فردى نيست. 
ــان توجهى است مضاعف نسبت به بهره مندان نامشروعى كه از هر  به علاوه، تاكيدات ايش
فرصتى اعم از دولتى و غيردولتى براى بهره بردارى نامشروع استفاده و يا بهتر است گفته 
شود سوء استفاده مى كنند. خلقت برابر انسان ها به معناى نپذيرفتن طبيعى نابرابرى هاى 
ــت و بايد ريشه آن را در روابط و فرايندهاى اجتماعى جست و جو كرد. بايد  اجتماعى اس
تلاش كرد تا فرصت ها را براى رقابت و براى شايستگى هاى انسانى برابر ساخت و شرايط 
مسابقه در ميدان اجتماعى را براى همگان يكسان ساخت يا حداقل هوشيارانه و با برنامه 

به سوى آن حركت كرد. 
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تحليل نسبت عدالت و آزادى با  تكيه بر مفهوم عبوديت
و تأثير آن در عدالت اجتماعى

عليرضا پيروزمند*

1 ـ تعميق مفهوم عدالت، آزادى و نسبت بين آنها در انديشه اسلامى
ــترش عدالت در لايه  هاى عميق مفهومى، با آزادى و پيشرفت، پيوند ناگسستنى دارد.  گس

سير اثبات اين مدعا با تبيين مفهوم عدالت آغاز مى  شود. 
در خصوص مفهوم عدالت، در نظرگاه هاى مختلف دينى و غيردينى بحث هاى گسترده اى 
صورت گرفته است كه در اين نوشتار، مجال بررسى آنها نيست. آنچه از مفهوم عدالت در 
ــت كه عدالت «رعايت  ــتنباط كرد اين اس نگاه دينى تكامل گرايانه و جامع نگر مى توان اس
ــت و كمال در فرهنگ اسلامى با تقرب و نزديك شدن به ولايت االله  ــبات كمال» اس تناس
معنا مى  يابد. تقرب در مسير ولايت الهى، سبب ارتقاء منزلت انسان در نظام ولايت مى  شود 
و به ميزانى كه ارتقاء منزلت و خلافت براى فرد (به اراده خداوند) ايجاد شود، انسان امكان 
اعمال ولايت و اختيار در نفوذ و تاثيرگذارى پيدا خواهد كرد. جامعه نيز چنين است. حال 
ــان» معنا كنيم،  اگر آزادى را به معنى «قدرت نفوذ اراده و ارتقاء منزلت خلافت الهى انس
شاهد خواهيم بود كه توسعه عدالت منجر به توسعه آزادى در نظام ولايت الهى خواهد شد 

و هر دو شرط لازمه پيشرفت هستند.
ممكن است بيان صريح اين مطلب به سبب تشابه لفظى كلمات در مكتب اسلام و مكاتب 
غربى سبب سوء تفاهم شود (به عنوان مثال تلقى دين از آزادى با تلقى مكاتب غربى مانند 
ليبرال دموكراسى به حدى متفاوت است كه به تضاد مى  انجامد، اما هر دو از كلمه مشترك 

*

* قائم مقام و مسئول گروه الگوى پيشرفت فرهنگستان علوم اسلامى
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آزادى بهره مى  برند)، اما حقيقت اين است كه آزادى ـ به معناى عميق آن و  نه صرفاً آزادى 
ــبت به مفهوم آزادى موضوعيت ندارد  ــت. به يك معنا، عدالت نس مدنى ـ غايت عدالت اس
بلكه طريقيت دارد. البته عدالت (اعم از عدالت سياسى، فرهنگى، اقتصادى) به خودى خود 
ارزش مطلوب است و نسبت به بسيارى ارزش ها موضوعيت دارد؛ به ويژه اينكه در نصوص 

دين و سيره اولياى الهى به آن توصيه شده و مورد امر معصوم قرار گرفته است. 
ــت با  ــتركات لفظى آن در مكاتب ديگر  لازم اس براى رهايى مفهوم آزادى و عدالت از مش
ــه معناى آن در برخى از مكاتب مشهور، به تفاوت آزادى در مكتب اسلام و مكاتب  مقايس
ديگر بپردازيم. براى نمونه به دو مكتب ماركسيسم و ليبرال دموكراسى به عنوان دو مكتب 

تاثيرگذار در عرصه اجتماعى در قرن بيستم اشاره مى  كنيم. 
 ـ تضعيف آزادى به بهانه عدالت در انديشه ماركسيستى  2

ماركسيست  ها با شعار عدالت، توجه جامعه بشرى را به خود جلب كردند. آنها مدعى بودند 
ــد و اختلاف طبقاتى، طبقه حاكم و  ــرمايه دارى، اختلاف طبقاتى ايجاد مى  كن كه نظام س
ــتمى تحميل و استثمار پديد آمده و با انسان به  ــازد. در چنين سيس طبقات ضعيف مى  س
شكل كالا برخورد مى شود. به بهانه مالكيت سرمايه از سوى صاحبان سرمايه، نرخ كار كارگر 

پرداخت نشده و... كه همه اين ها مظاهر بى  عدالتى است.
با چنين تحليلى از نظام سرمايه  دارى، ماركسيسم به داعيه عدالت، بر ضد اختلاف طبقاتى، 
دعوت به انقلاب كارگرى كرده، قصد رهاسازى طبقات ضعيف را داشت، اما آنچه در عمل 
اتفاق مى  افتاد اين بود كه عدالت ـ به قرائت آنها  ـ آن قدر پررنگ شد كه آزادى به حاشيه 
ــده و در مقام برقرارى عدالت نيز به نظريه ايجاد تساوى، به ويژه تساوى اقتصادى  رانده ش
مى رسيدند. حزب حاكم يا دولت حاكم بايد ضامن اين تساوى باشد، يعنى از اينكه عده  اى 

بيشتر برخوردار باشند و عده اى كمتر، ممانعت كند و اين يعنى سلب آزادى مدنى.
ــتر براى انسانى كه توان و  ــرايط امكان كسب موقعيت بالاتر و تأثيرگذارى بيش در اين ش
ــبت به ديگران دارد، سلب خواهد شد و عملاً با شعار عدالت، آزادى  ــتعداد بيشترى نس اس
انسانى، به بهانه دفاع از طبقه ضعيف محدود مى شود، چرا كه در تلقى ماركسيسم هرگونه 

آزادى كه بخواهد معادله تساوى بين همگان را برهم زند، پذيرفته نيست.
مهم اين است كه در نهايت، عدالت نيز رعايت نشده است. بنا به تعريف خودشان، عدالت 
ــت، چون اقليتى به اسم حزب حاكم، براى همه تصميم مى گيرند. بنا به  ــده اس رعايت نش
تعريف اسلامى نيز رعايت نشده است، چون تناسب (عدم تساوى متناسب با مقصد) و كمال 

الهى فرد و جامعه ملاك نبوده است.
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3 ـ تضعيف عدالت به بهانه آزادى در انديشه ليبراليستى
در مقابل، مكتب ليبرال دموكراسى، آزادى را ارزش محورى تلقى كرده، منظور از آزادى را 
نيز آزادى فردى مى  داند كه مبتنى بر انسان  محورى(اومانيسم) است. اصالت دادن به عقل 
ــم) از ديگر ابعاد نگرش ليبرالى است. اين مكتب بيان مى  كند كه نبايد  انسانى(راسيوناليس
ــد. اساساً تحرك اجتماعى نياز به  ــتعداد و توليد سرمايه ش مانع تلاش، خلاقيت، بروز اس
سرمايه انسانى دارد و سرمايه انسانى بايد از هر قيد و بندى رها شود تا اين رهايى و آزادى 

امكان تحرك بيشتر انسان را فراهم سازد. 
با اين مقدمات، ليبرال دموكراسى به اصالت فرد مى رسد، فردى كه نيازمند آزادى حداكثرى 
است؛ به اين ترتيب تنها به واسطه حقوق ديگران، آزادى محدود شده و عدالت به تبع آن 

تعريف مى شود.
نظام سرمايه  دارى بى  توجه به عدالت اجتماعى هم نبوده و براى كنترل ساختار اجتماعى، به 
شيوه  هايى همچون ماليات، تامين اجتماعى و... به حداقل  هاى زندگى براى طبقات ضعيف 
ــاختارى نشده  ــت، اما اين راهكارها باعث تأمين عدالت اجتماعى به نحو س توجه كرده اس
ــى، اقتصادى، فرهنگى به شكلى طراحى شده است كه تأمين منافع  ــت. ساختار سياس اس
ــرمايه دار در آن اصل باشد و بقيه هم بهره  اى از ثمرات رشد سرمايه ببرند. بهره ديگران  س
در جوامعى كه قطب سرمايه دارى هستند محسوس تر است، اما در جوامع ضعيف به تاراج 

نيروى انسانى و سرمايه طبيعى مى انجامد.
ــت كه در نهايت، آزادى نيز رعايت نشده است. بنا به تعريف خودشان رعايت  مهم اين اس
ــده است، چون اقليتى سرمايه دار با خريدن افراد، رسانه ها و... در ظاهرى دمكراتيك بر  نش
ــور خودشان، بلكه براى ملل اقصى  اكثريت حكومت مى كنند؛ آن هم نه فقط اكثريت كش
ــلامى نيز آزادى رعايت نشده است، چون بايستى آزادى مدنى  نقاط عالم. بنا به تعريف اس
ــد، در حالى كه آنها انسان را به حيوان متمدن  ــترش ولايت و خلافت الهى باش مقدمه گس

تبديل كرده، منزلت او را تنزّل داده اند.

4 ـ مقايسه نسبت عدالت و آزادى در سه مبنا
با دقت در نگرش اين دو مكتب در نسبت عدالت و آزادى شاهد خواهيم بود كه در مكتب 
ماركسيسم، آزادى در نسبت با عدالت رنگ مى بازد و در مكتب ليبرال نيز عدالت در برابر 
آزادى از تاثير ساختارى خواهد افتاد. عدالت ماركسيستى، خلاف فطرت كمال  طلب انسان 
ــت و آزادى ليبرال نيز قيد بندگى خدا را برنمى تابد و به تعبير فرهنگ مذهب، طغيان  اس
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ــان و ميل و خواست او برمى  گرداند. اما در فرهنگ  ــت، چرا كه ملاك را به انس على االله اس

مذهب، بندگى، آزادى و عدالت بعُد يكديگر و از هم ناگسستنى هستند. 
پيشرفت نيز تنها با تحقق چنين ارتباطى محقق مى شود. در نگاه اسلامى، به ميزان بندگى، 
آزادى (خلافت االله)  معنا پيدا مى كند و عدالت بستر تحقق اين نوع آزادى ـ و نه فقط آزادى 
مدنى ـ است. در جريان عبوديت نيز علاوه بر تعاليم دين، ولايت انبياء، معصومين(ع) و در 
عصر غيبت، ولى فقيه، موضوعيت دارد، يعنى در نظام ولايت الهى، در بعد اجتماعى، آزادى 
فردى به تبع ميزان بندگى و تبعيت فرد از ولى الهى گسترش و افزايش مى  يابد. اين مفاهيم 
ــى وجود نداشته و نمى تواند وجود داشته باشد؛  و معيارها اصولاً در نظام ليبرال دموكراس
در حالى كه نقطه مركزى تفاوت همين جاست و تنها با توجه به آن مجهولات مطروحه در 
نسبت بين عدالت و آزادى حل مى شود. در غير اين صورت گاه آزادى به بهانه عدالت و گاه 

عدالت به بهانه گسترش آزادى فردى قربانى مى شود.
تصوير نظريه ارايه شده به شكل زير است:

كتى)
ل حر

ى (عام
آزاد

عدالت (عامل ساختارى)

عبوديت (عامل جهتى)

پيشرفت فرد و جامعه

5 ـ نتيجه راهبرد نظريه ارائه شده در تحقق عدالت اجتماعى
ــاس نظريه ارائه شده، اولاً، پيشرفت در حاق مفهوم عدالت وجود دارد و عدالت بدون  براس

پيشرفت ـ به معناى عميق و اسلامى آن  ـ عدالت نيست، چه اينكه بر عكس.
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ثانياً، ثمره نظريه ارايه شده در موضوع عدالت و پيشرفت اين است كه به جاى يك معيار، 
نظامى از معيارها حول يك ارزش واحد، حافظ جريان عدالت و پيشرفت خواهند بود.

معيارهاى متنوعى براى عدالت گسترى بيان شده يا مى توان بيان كرد. اهم آنها به قرار زير 
است:

1 ـ ايجاد برابرى يا ايجاد فرصت برابر
2 ـ رعايت حقوق ديگران

3 ـ برخوردارى به ميزان شايستگى
4 ـ برخوردارى به ميزان نياز زندگى

5 ـ برخوردارى به ميزان ظرفيت بهره ورى و قدرت گردش سرمايه (علمى، مالى، موقعيتى و..)
6 ـ برخوردارى به ميزان منزلت اجتماعى

7 ـ برخوردارى به ميزان سواد
8 ـ برخوردارى به ميزان تلاش
9 ـ برخوردارى به ميزان تدين

10 ـ برخوردارى به ميزان انقلابى گرى و روحيه جهادى.
ـ ايجاد برابرى يا حتى فرصت برابر به شكل فراگير، اولا، سراب و شعارى بيش نيست و هيچگاه 
محقق نشده و نخواهد شد. ثانياً، با پذيرش تعريف ارائه شده از عدالت به مثابه تناسبات كمال، 
ــب به برابرى نيست، گرچه ممكن است در مورد خاصى عدالت به رعايت برابرى  ايجاد تناس

باشد، مثل اينكه همه شهروندان از آب، برق، راه هاى مراسلاتى و... برخوردار باشند. 
ـ رعايت حقوق ديگران حتماً شرط عدالت است، اما حقوق دو دسته اند:

1 ـ حقوقى كه شارع مقدس تعيين كرده است. اين موارد حتماً بايد رعايت شود، مگر به 
عنوان ثانوى، چون رعايت تناسبات كمال در آن توسط شارع انجام شده است.

ــود. در اين موارد مبناى  2 ـ حقوقى كه در قوانين عادى براى افراد يا گروه ها ايجاد مى ش
ارائه شده معيار تنظيم حقوق خواهد بود.

ـ شايستگى معيار درست اما مجملى است كه شاخص آن ساير موارد ياد شده است.
ـ بقيه موارد همگى عوامل قابل ملاحظه و تأثيرگذارى در عدالت اجتماعى هستند، البته تأثير 
ــت، اما ارزش واحدى كه وحدت بخش آنهاست، معناى ياد شده از عدالت  ــان نيس آنها يكس
است؛ يعنى شكل گيرى تناسبات كمال يا پيشرفت، تعيين كننده سهم اهميت عوامل ياد 
شده است كه بر روى هم نظامى از عوامل و سپس نظامى از شاخص ها را تحويل مى دهند.

ــاس هيچيك از عوامل ياد شده اگر در خدمت پيشرفت فرد و جامعه قرار نگيرد  براين اس
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ــواد موثر، تلاش مكفى، منزلت اجتماعى پيش برنده،  به خودى خود موضوعيت ندارد. س
تدين فعال، انقلابى گرى كارگشا و... در تنظيم نظام عادلانه سهم دارد. البته پرواضح است 
پيشرفت جامع و مبتنى بر فرهنگ مذهب، مبدأ تعيين معيار نظام عادلانه و سپس تحقق 

تناسبات عادلانه است.
قدم بعد اين است كه مبتنى بر نظام معيار طراحى شده، الگو و شاخص عدالت در زيربخش ها 
ــازمان و جامعه، در ابعاد سياسى فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى تبيين  از جمله خانواده، س

شود.
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خط مشي عمومي دانش بنيان و پيچيدگي هاي 
عدالت گستري در جوامع نوين

علي اصغر پورعزت* 

چكيده
اين مقاله با در نظر گرفتن ماهيت پيچيده و پوياي سيستم هاي اجتماعي و تعدد و تنوع 
ــلاش دارد تا ضمن عطف نظر به ضرورت  ــتمر عناصر درگير در آن، ت و تحول پذيري مس
پيچيدگي و انطباق پذيري فزون تر سيستم خط مشي گذاري عدالت مدار ، ضرورت استفاده 
از سيستم برنامه ريزي سلولي عصرمدار را براي برنامه ريزي، اجرا، و ارزيابي خط مشي هاي 

معطوف به عدالت در جوامع پيچيده كنوني مد نظر قرار دهد.
از اين رو با در نظر گرفتن ظرفيت هاي يادگيرندگي و خودپيرايي، توفيق در تحقق عدالت 
ــي، در ارتباط با  ــتم هاي جامع حمايت از خط مش اجتماعي را در گرو بهره مندي از سيس

فرآوري اطلاعات و دانش از ميان عامه مردم مي داند. 

ــتم هاي پيچيده انطباق پذير،  ــي گذاري، سيس واژگان رهنما: عدالت اجتماعي، خط مش
برنامه ريزي سلولي عصرمدار.

مقدمه
ــتم  ــتلزم برخورداري از سيس ــتم هاي اجتماعي، مس ــتره سيس ــت در گس ــراي عدال اج
ــده در  ــا و تنوع نهادينه ش ــت كه بتواند پيچيدگي ه ــرفته اي اس ــي گذاري پيش خط مش
سيستم هاي اجتماعي را دريابد. اين مهم مستلزم در نظر گرفتن طرح ها، فكرها و ايده هاي 

Email: Pourezzat@ut.ac.ir  ،دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران *



76   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
ــنجيده اي است كه راهنماي عمل و اقدام باشند. چنين سيستمي در انطباق با تنوع و  س
ــر گونه خاص، طرحي ويژه  ــتم هاي اجتماعي، بايد بتواند براي ه گونه گوني عناصر سيس
داشته باشد؛ طرحي كه امكان پيشرفت و توسعه همه آحاد جامعه را فراهم آورده، در قالب 
ــتري، امكان احقاق حقوق همه آنان را در روند پويايي هاي  طرحى جامع براى عدالت گس
اجتماعي فراهم آورد. بدين سان امكان استقرار پايدار عدالت در همه نقاط تحت حاكميت 
حكومت فراهم مي آيد كه اين بايد برترين مايه شادماني حكمرانان باشد (نهج البلاغه، نامه 

 .(731 ،53
عدالت و تعادل بر قرار گرفتن هر پديده در جايگاه متناسب با خود دلالت داشته، عدالت 
ــب  ــي متضمن قرار گرفتن هر يك از آحاد و عناصر اجتماعي در جايگاهي مناس اجتماع
ــت. هر جامعه پديده اي متشكل از آحاد متنوع و متعدد در قالب يك سيستم پيچيده  اس
انطباق پذير (Backley, 1998) است كه به دلايل گوناگون گردهم آمده، ادامه حيات در 
قالب يك جامعه را مي پذيرند. رابطه هر يك از آحاد جامعه با اهداف اجتماعي، ممكن است 
ــد! بر اين مبنا، دلايلي كه هر فرد از آحاد جامعه را به پذيرش  رابطه اي منحصربه فرد باش
حيات اجتماعي راغب مي سازند، ممكن است از يك فرد به فرد ديگر متغير باشند، ضمن 

اين كه جامعه دائماً در معرض تغيير و تحول به سوي تعالي يا انحطاط قرار دارد. 
بنابراين سيستم خط مشي گذاري معطوف به اجراي عدالت، در چنين موقعيتي بايد بسيار 
ــد تا بتواند روابط مبتنى بر حق و عدل را درباره كليه آحاد ،  ــمند و يادگيرنده باش هوش

نهادها و سازمان هاى اجتماعى احصا كرده، امكان تحقق عدالت اجتماعي را فراهم آورد.

پيچيدگي جوامع انساني و چالش نظريه پردازان عدالت
عمده ترين دلايل پيچيدگي جوامع انساني را مي توان به تعدد، تنوع و پويايي مسير حركت 
ــيوه هاي استقرار آنها در  ــكل دهنده جامعه(Uhl-Bien & Others, 2007) و ش آحاد ش

مسير تعامل پوياي سيستم هاي اجتماعي و ابرسيستم هاي محيط بر آنها نسبت داد.
تعدد عوامل شكل دهنده جامعه، محاسبه پذيري روابط و تدوين قوانين و تعيين مناسبات 
ــازد، زيرا هر يك از آحاد شكل دهنده جامعه موقعيتي متفاوت  ــوار مي س ميان آنها را دش
نسبت به ساير آحاد جامعه دارند، بنابراين افزايش تعداد آنها، بر پيچيدگي اوضاع مي افزايد 
و ارائه طرح براي برقراري عدالت را دشوار مي سازد! ضمن اينكه تشكل يابي آحاد جامعه در 
تركيب هاي نهادي و سازماني، موجب تغيير ماهيت نيازهاي آنها شده، چالش هاي متفاوتي 

را براي نظريه پردازان عدالت ايجاد مي كند.
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ــي را فراروي برنامه ريزان  ــكل دهنده جامعه نيز نيازها و برنامه هاي متنوع تنوع عوامل ش
ــته هاي متفاوتي به كليت آن  ــعه قرار مي دهد، زيرا هر يك از آحاد جامعه، با خواس توس
ــود نايل گردند! هر چند  ــته هاي قانوني خ ــت كه به خواس مي پيوندند و اين حق آنان اس
كه اين خواسته ها با روند كلي جامعه همراستا نباشند!  بنا بر اين پيوستن به جامعه نبايد 
ــود! افراد حق دارند كه تفاوت هاي قومي، نژادي،  ــازي و نفي تفاوت ها ش موجب يكسان س
ــوق، احترام و  ــي در همه حال بايد از حق ــود را حفظ كنند، ول ــليقه اي خ ــه اي و س حرف

فرصت هاي يكسان براي رشد برخوردار شوند.
ــا تلاش كنند  ــردازان عدالت قرار مي دهد ت ــراروي نظريه پ ــم چالش مهمي را ف ــن مه اي
ــعه  ــي را دريابند و فراخور نيازهاي متفاوت آنان، براي توس ــه گروه هاي متنوع اجتماع ك

عدالت مدار، برنامه ريزي كنند.
ــي ارائه طرح هاي ثابت براي  ــاحت جامعه و عوامل شكل دهنده آن نيز اثربخش پويايي س
توسعه عدالت را تحت تأثير قرار مي دهد، زيرا در جامعه اي كه رو به پيشرفت گام برمي دارد، 
ــي ثابت ارائه كرد و آن را به مثابه مبناي برقراري عدالت مد نظر قرار داد.  ــوان طرح نمي ت
ــاس اين تحليل، طرحي كه امروز عادلانه است ممكن است فردا غيرعادلانه و حتي  بر اس

ظالمانه باشد.

الزامات طراحي سيستم خط مشي گذاري يادگيرنده
بنا بر آنچه مطرح شد، سيستم خط مشي گذاري و برنامه ريزي براي توسعه عدالت اجتماعي 
ــد، به طوري كه بتواند مقتضيات زمان و مكان را دريابد و طرح نظري  بايد يادگيرنده باش

توسعه عدالت را فراخور تحول شرايط به روز سازد و با نيازهاي روز جامعه منطبق كند.
ــط هنگامي مي توان  ــت، زيرا فق ــيني امكان پذير نيس تمهيد يادگيرندگي به صورت پيش
ــاخت كه همه شرايط آينده قابل پيش بيني باشد.  ــتم را به حد كفايت يادگيرنده س سيس
بنابراين به جاي تلاش بيهوده براي پيش بيني الزامات يادگيرندگي مورد نياز، بايد تلاش 

شود كه بر ظرفيت يادگيري در سيستم افزوده شود.
در اين راستا، مطلوب آن است كه ظرفيت يادگيرندگي متناسب با تنوع محيط، تغييرات 
ــتم  ــل پيش بيني آن، افزايش يابد. بنابراين سيس ــده آن و تحولات غيرقاب ــي ش پيش بين
ــي گذاري معطوف به عدالت اجتماعي بايد از ظرفيت تدوين نظريه و به روزسازي  خط مش
ــرايط  ــرايط منعطف و رو به تحول و ارزيابي پيش برنده براي انطباق با ش ــرا در ش آن، اج
نوشونده در محيط برخوردار باشد. بدين منظور استفاده از سيستم هاي بازخور و حلقه هاي 
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ــري، مطابق با كنترل همه مقتضيات و تفاوت ها (نوع اول)، پيش بيني همه حركات  يادگي
به صورت منظم (نوع دوم)، محاسبه پذيري همه احتمالات و تحولات (نوع سوم)، ملاحظه 
ــي ها (نوع چهارم)، تا تمهيد امكان تحول در هدف گذاري و  ــير تغيير اهداف و خط مش س

منطق زيربنايي آن (نوع پنجم) فراهم آورده شود (پورعزت، 1389: 151-7). 
ــطح از يادگيرندگي براي خط مشي گذاري معطوف به تحقق عدالت ضروري است،  اين س
ــتند؛ بنابراين طرح هاي  ــتي پايدار، يك گونه و ثابت نيس زيرا جلوه هاي ظلم در عالم هس

معطوف به مواجهه با آنها نبايد به صورت ثابت، مكانيكي و ايستا تدوين شوند.

نظريه عدالت خوب و سيستم هاي اجرايي 
در اين پژوهش تأكيد  مى شود كه ميان نظريه و عمل فاصله اي ماهوي نيست و اگر هر 
ــود و الزامات اجراي آن در نظر گرفته شود، كاملاً منطقي و  ــتى طراحي ش نظريه به درس
اجراپذير خواهد بود. در اين نوشتار تأكيد بر آن است كه هيچ چيز عملي تر از يك نظريه 
خوب نيست (Van de Van, 1989)؛ هر چند نظريه هاي بد (Ghoshal, 2005) نيز 
مخرب ظرفيت هاي توسعه و پيشرفت جوامع بوده، آثار نابهنجاري را به روند رشد جوامع 

تحميل مي كنند.
در واقع تدوين نظريه و طراحي سازوكارهاي اجرايي آن بايد همسو باشند، زيرا  نظريه اي 

خوب است كه سيستم برنامه ريزي و اجرايي خوبي، متناسب با آن وجود داشته باشد.
يك نمونه از سيستم هاي برنامه ريزي پيشرو براي مواجهه با اضطرارهاي متغير و رو به تحول 
جوامع، سيستم برنامه ريزي سلولي عصرمدار است (پورعزت، 1389: 131)؛ سيستمي كه 
ــور افزايش اطلاعات و بهبود نظريه هاي زيربنايي  مي تواند ظرفيت راهبردپردازي را فراخ

تدوين راهبرد، خط مشي و برنامه، بهبود ببخشد.
فراگرد كسب اطلاعات در اين سيستم قابل توسعه بوده، ظرفيت آن براي كسب و پردازش 
ــد و توليد دانش را  ــت تا  بتواند انواع ظرفيت هاي رش اطلاعات محيطي قابل افزايش اس
ــتعداد آحاد جامعه، با استفاده از قالب هايي چون كانون هاي تفكر و شبكه هاي  فراخور اس

 .(Pourezzat, 2010) ارتباطات و اطلاعات فرآورنده دانش، توسعه دهد
ــرو را مورد حمايت  ــدل، بايد نظريه هاي خوب و پيش ــن ترتيب براي تحقق جامعه ع بدي
ــي ها و  ــى توانند امكان حمايت از خط مش ــبى قرار داد كه م ــتم هاي اجرايي مناس سيس
ــاس اين تحليل، سيستم هاي حمايت از  ــعه عدالت را فراهم  آورند. بر اس راهبردهاي توس
ــي و بي بديل بر عهده دارند كه همان تهيه اطلاعات، به روزسازي  ــي، نقشي اساس خط مش
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ــي ها بر حسب ضرورت هاست.اين خط مشي ها، فراخور مقتضيات و در  آن و ترميم خط مش
انطباق با سناريوهاي گوناگون، تدوين و در پايگاه هاي اطلاعاتي مناسب نگهداري مي شوند. 
اين پايگاه ها يا بانك هاي اطلاعاتي، بزرگ ترين سرمايه دانشي حكومت ها و جوامعي هستند 

كه مي خواهند به عدالت گستري شناخته شوند و بدان اعتبار و هويت يابند.

بحث و نتيجه گيري
ــتم هاي اجتماعي، امري دشوار و پرُچالش  ــي گذاري براي تحقق عدالت در سيس خط مش
ــكل دهنده  ــت، به ويژه اين چالش ها تحت تأثير مراتب تعدد، تنوع و تحول عناصر ش اس
ــه افزايش مي يابند. ملاحظه پيچيدگي حاصل از حضور توأم اين حد از تعدد، تنوع  جامع
و تحول،مستلزم استفاده از سيستم هاي يادگيرنده خودپيرا و دانش افزاي متكي به دانش 
ــتم  ــتفاده از سيس ــت. براي بهره مندي از دانش نهفته در ميان عامه ، اس عامه مردم اس
ــد، زيرا اين سيستم ظرفيت قابل  برنامه ريزي راهبردي عصرمدار  اثربخش به نظر مي رس
ــتمر در تركيب، كيفيت و ظرفيت خط مشي هاي معطوف  توجهي را براي تجديد نظر مس
ــتم  به تحقق عدالت اجتماعي فراهم مي آورد و با افزايش ظرفيت انطباق پذيري در سيس
ــتا با جامعه هدف، آن را در معرض رشد و توسعه مستمر قرار  ــي گذاري، همراس خط مش
ــتمر دانش از جامعه هدف و  ــتم متكي به فرآوري مس مي دهد. صحت عملكرد اين سيس

محيط آن بوده، از اين حيث سيستمي دانش بنيان محسوب مي شود.
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عدالت در تنظيم رابطه قوه مقننه و قوه مجريه
در جمهورى اسلامى ايران

حميد حاجى حيدر*

خلاصه مقاله
اجراى عدالت، كه يكى از وظايف كليدى دولت اسلامى است، سه نوع است: عدالت صيانتى، 
ــت، واژه عدالت تجزيه و تحليل  ــت تصحيحى. در اين مقاله، نخس ــت توزيعى و عدال عدال
مفهومى مى شود و سپس، اشاره اى به مصاديق و انواع آن خواهد شد. نكته مركزى بحث 
ــى از اصول عدالت تصحيحى به منظور ارزيابى رابطه قوه  ــه حاضر توجه دادن به برخ مقال
مقننه و قوه مجريه در جمهورى اسلامى ايران، از منظر عدالت است. نتيجه اى كه از مقاله 

حاضر گرفته خواهد شد، ضرورت اصلاح قانون اساسى در اين زمينه است.
مقدمه و فرضيه

يكم. در اكثر قريب به اتفاق نظام هاى پارلمانى، هم رئيس قوه مجريه مى تواند قوه مقننه 
ــه را بركنار كند. در مقابل، در  ــد، و هم قوه مقننه مى تواند رئيس قوه مجري ــل كن را منح
كليه نظام هاى رياستى، هيچيك از دو قوه ياد شده قادر به حذف يكديگر نيستند. انگيزه 
تعبيه ساز و كار حذف متقابل، افزايش كارآيى نظام سياسى و برون رفت از بن بست ناشى 

از اختلاف نظر اساسى ميان قواست.
ــوع كارآيى، عدالت تصحيحى با قدرتى  ــت كه علاوه بر موض دوم. ديدگاه نگارنده اين اس
ــده، نه قادر به حذف يكديگر، كه قادر به طرح  ــتر ايجاب مى كند كه هر دو قوه ياد ش بيش

اتهام و ادعا نسبت به يكديگر و درخواست داورى از مقام رهبرى شوند.

Email: h.haidar@ucl.ac.uk   ،UCL پژوهشگر افتخارى، گروه علوم سياسى، دانشگاه *
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چهارچوب بحث

ــجم و استدلالى به پنج  ــتلزم پاسخگويى منس سـوم. «نظريه پردازى» درباره عدالت مس
ــش زير است: 1- واژه عدالت، چه عناصرى را، به هنگام تجزيه و تحليل مفهومى، در  پرس
خود جاى مى دهد؟ 2- آيا ضرورتى در اداره جامعة اسلامى با توسل به مفهوم عدالت وجود 
دارد، يا مى توان به جاى عدالت، از مفاهيمى همچون «احسان»، «عفو»، «ايثار»، «محبت» 
و «كمك متقابل» بهره گرفت؟ 3- مفهوم عدالت، بر چه مصاديقى حمل مى شود و اصول 
عدالت كدامند؟ 4- رتبة عدالت در ميان سلسله ارزش هاى اجتماعى و انفرادى كجاست؟ 

5- با چه ساز و كارى مى توان اجراى اصول عدالت را در جامعه تضمين كرد؟

مفهوم عدالت
چهارم. نگارنده، به دلائل مختلف، تعريف عدالت به «ملكه انجام واجبات و ترك محرمات»، 
ــود»، و «رعايت اعتدال و ميانه  ــوق افراد»، «قرار دادن هر چيزى در جاى خ ــت حق «رعاي

روى» را به كنار مى نهد.
ــه حمل اولى ذاتى»، يك  ــت1 در تجزيه و تحليل مفهومى، يا «عدالت ب پنجـم. واژه عدال
«مفهوم ارزشى مثبت و خاص» است كه عناصر زير را در خود جاى مى دهد: (1) خوب2،  
(2)الزامى3،(3) اجبار پذير4،(4) اعطاء كننده يك سود، يا يك زحمت، و يا يك درد، به فرد 
ــود را به آنها  ــط فرد يا افرادى كه عدالت، يك س يا افرادى معين5، (5) قابل پيگيرى توس
اعطاء مى نمايد6. (6) بدين ترتيب، عدالت بيانگر شيوه ضرورى تنظيم روابط اجتماعى است.

ــت كه تقابل عدالت و ظلم از نوع تضاد  ششـم. نكته ديگر، در درك مفهوم عدالت آن اس
ــد و نه از  ــت يك عمل نه از مصاديق عدالت باش ــت و نه تناقض. بنابر اين، ممكن اس اس
ــان» باشد. همچنان كه ممكن است يك عمل نه از  مصاديق ظلم، بلكه از مصاديق «احس
ــد. در هر صورت،  ــد و نه از مصاديق ظلم، بلكه از مصاديق «عفو» باش مصاديق عدالت باش
در قلمروى امور عمومى، صرف نظر كردن از اجراى عدالت و انتخاب احسان يا عفو توسط 

مقامات حكومتى، بايد به موجب رعايت «خير عمومى» جامعه صورت گيرد.

ضرورت عدالت
ــد كه به ضرورت  ــنت و عقل خدادادى، به نظر مى رس هفتم. طبق آموزه هاى كتاب، س
ــى عدالت اداره كرد. لذا، وظايف كليدى  ــل به مفهوم ارزش ــلامى را با توس بايد جامعه اس
ــف نگارنده، در وهله  ــد از: 1- «برقرارى عدالت» (كه بر طبق تعري ــلامى عبارتن دولت اس
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نخست، «امنيت» را در خود جاى مى دهد) 2- «توسعه اقتصادى-اجتماعى»، 3- «تأمين 
زمينه هاى رشد اخلاقى و معنوى»7.

هشتم. پس از فراغ از تضمين اجراى عدالت كه براى كاهش تلخى هاى زندگى اجتماعى 
ــان، كه  ــه ارزش هايى همچون محبت، كمك متقابل، عفو، و احس ــت، نوبت ب ضرورى اس

شيرينى بخش زندگى دسته جمعى هستند، مى رسد.

انواع عدالت
ــه دسته عمل است. به ديگر سخن، عدالت به  ــگزارنده بر روى س نهم. مفهوم عدالت ارزش
ــامل اصولى چند مى شود: 1- «عدالت  ــايع صناعى، سه نوع است، كه هر نوع ش حمل ش
ــامل: «عدالت كيفرى» و  ــى» 3- «عدالت تصحيحى» (ش ــى»، 2- «عدالت توزيع صيانت

«عدالت جبرانى»).
ــت عدالت، در خصوص عدالت  ــاره به اصول دو نوع نخس دهـم. با صرف نظر كردن از اش
تصحيحى، به اشاره مى توان گفت كه اين نوع عدالت، هنگامى موضوعيت پيدا مى كند كه 
يك خطا و يا يك جرم واقع شود، و در نتيجه، مجازات مجرم و جبران خسارت وارد شده 

به قربانى جرم مطرح شود.
يازدهم. عناصر اصلى عدالت تصحيحى عبارتند از: «سزاوارى»8 و «تناسب»9. تعيين دقيق 
ملاك هاى سزاوارى و تناسب، نيازمند نظريه پردازى مستقل در اين قلمرو است. در اينجا، 
ــود10: 1- هر  ــنده مى ش تنها به ذكر دو اصل تمهيدى براى تضمين عدالت تصحيحى بس
شهروندى، داراى حق طرح ادعا مبنى بر وقوع خطا يا جرمى توسط ديگران نسبت به خود 
مى باشد؛ 2- مدعى و متهم، نمى توانند در خصوص رسيدگى به ادعا يا اتهامى كه مطرح 

كرده اند، خود، به داورى بپردازند.

تطبيق عدالت
دوازدهم. بركنارى رئيس قوه مجريه پيش از پايان عمر قانونى وى، يك مجازات به شمار 
ــى آيد. همچنان كه انحلال قوه مقننه پيش از پايان يافتن عمر قانونى آن، يك مجازات  م
محسوب مى شود. بنابر اين، بركنارى رئيس جمهور و يا انحلال مجلس بايد مطابق با عنصر 

«سزاوارى» صورت گيرد.
سيزدهم. همچنان كه ممكن است رئيس قوه مجريه به خاطر «ضعف در» و يا «تخطى از» 
اجراى قانونِ كارآمدِ وضع شده، سزاوار مجازات شود، ممكن است قوه مقننه نيز به خاطر 
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ــزاوار مجازات  ــع قوانين كارآمد» و يا «تخطى از وضع قوانين ضرورى» س ــف در وض «ضع
شود. علاوه، همچنان كه ممكن است بروز يك نابسامانى اجتماعى مهم، ناشى از ضعف قوه 
ــد، به طور مسلم ممكن  ــده باش مجريه در، و يا تخطى آن از، اجراى قانونِ كارآمدِ وضع ش
است بروز نابسامانى مفروض، ناشى از ضعف قوه مقننه در وضع قوانين كارآمد و يا تخطى 
آن از وضع قوانين ضرورى باشد. لذا، در چنين وضعيتى، هر يك از دو قوه مورد بحث، هم 
ــه عدم همكارى ضرورى با قوه  ــى عدم همكارى ضرورى قوه ديگر» و هم «متهم ب «مدع

ديگر» در اداره مشترك جامعه خواهد بود.
ضرورت اصلاح

چهاردهم. به نظر مى رسد كه بايد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران طبق اصول زير، 
ــتند، اصلاح شود (كه البته علاوه بر تضمين عدالت، به  ــى از عدالت تصحيحى هس كه ناش

افزايش كارآيى نظام سياسى نيز كمك خواهد كرد):
1. مجلس حق دارد رئيس جمهور را متهم به ضعف در، يا تخطى از، اجراى قانونِ كارآمدِ 
ــده كند و از مقام رهبرى (به عنوان داور نهايى ميان قواى حكومتى) رسيدگى به  وضع ش

ادعاى خويش و اتهام رئيس جمهور را درخواست كند.
ــس جمهور حق دارد مجلس را متهم به ضعف در وضع قوانين كارآمد، و يا تخطى  2. رئي
ــيدگى به ادعاى خويش و اتهام مجلس  از وضع قوانين ضرورى، كند و از مقام رهبرى رس

را درخواست كند.
ــى و در اين  3. مقام رهبرى وظيفه دارند كه ادعا و اتهام مجلس و رئيس جمهور را بررس
ــه ادعا و اتهام مجلس و رئيس جمهور، ممكن  ــيدگى مقام رهبرى ب باره داورى كنند. رس
ــط معظم له، و در پى آن  ــت منجر به انحلال مجلس و يا بركنارى رئيس جمهور توس اس
ــد. همچنان كه ممكن است  ــتور برگزارى فورى انتخابات جديد در زمينه مربوط باش دس
نتيجه رسيدگى ياد شده، حتى در صورتى كه مجلس، سزاوار انحلال، و يا رئيس جمهور، 
سزاوار بركنارى، تشخيص داده شود، حفظ وضع موجود باشد. و اين، در صورتى است كه 
مقام رهبرى، در شرايطى خاص، تشخيص دهند كه اين، «عفو» است كه در جهت «خير 

عمومى» جامعه قرار مى گيرد، و نه اجراى عدالت.
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پانوشت
ــره)، عدل، قسط، و انصاف همگى معانى  ــيخ طوسى (قدس س ــر عالى مقام قرآن كريم، ش 1-  بنابر اظهار نظر مفس
نزديك به هم داشته و درستى و بجا بودن يك فعل و يا وضعيت را مى رسانند. محمد ابن الحسن الطوسى، تفسير 

التبيان، (بيروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 9-1966)، المجلد 1، ص 215؛ المجلد 2، ص 375.
2-  آيات كريمه و حديث شريف زير به روشنى بار ارزشى مثبت عدل و قسط را توضيح مى دهند:

”ان االله يحب المقسطين“. المائده: 42.
ــاء و المنكر و البغى يعظكم لعلكم تذكرون“.  ــان و ايتاء ذى القربى و ينهى عن الفحش ”ان االله يأمر بالعدل و الاحس

النحل: 90.
حضرت امام صادق – عليه السلام مى فرمايند: «سيد الاعمال ثلاثة: انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيئ 
ــاتك الاخ فى المال؛ و ذكر االله على كل حال». محمد بن يعقوب الكلينى، الاصول من  الا رضيت لهم مثله؛ و مؤاس

الكافى،الطبعة الثالثة، (تهران: دار الكتب الاسلامية، 1388 هجرى قمرى)، المجلد الثانى، ص 144.
3-  در آيات شريفه زير، قسط و ظلم در مقابل هم قرار داده شده اند و آنگاه ارتكاب ظلم، يعنى نبود قسط، موجب 

عذاب توصيف شده است. در نتيجه، قسط بايستنى و الزامى است:
”و لكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط و هم لا يظلمون“. يونس: 47.

”انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون فى الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم“. الشورى: 42.
همچنين، شيخ طوسى (قدس سره) در تفسير آيه شريفه 90 از سوره نحل، ”ان االله يأمر بالعدل و الاحسان“، النحل: 
ــريفه ايجابى و امر به احسان مستحبى است. الطوسى، تفسير التبيان،  90، مى فرمايد: امر به عدالت در اين آيه ش

المجلد 6، ص 418.
4-  حديث شريف زير به روشنى نشان مى دهد كه برقرارى عدالت وظيفه دولت است، لذا، اجبار پذير بودن عدالت 

را توضيح مى دهد:
حضرت امام على – عليه السلام – خطاب به مالك اشتر به عنوان فرمانرواى مصر مى فرمايند: «و ان افضل قره عين 
الولاه استقامه العدل فى البلاد و ظهور مودة الرعية، و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامة صدورهم و لا تصح نصيحتهم 
الا بحيطتهم على ولاة امورهم و قله استثقال دولهم و ترك استبطاء انقطاع مدتهم. فافسح فى آمالهم». «انصف االله و 
انصف الناس من نفسك و من خاصه أهلك و من لك فيه هوى من رعيتك؛ فإنك الا تفعل تظلم. و من ظلم عباد االله 
كان االله خصمه دون عباده؛ و من خاصمه االله ادحض حجته و كان الله حرباً  حتى ينزع او يتوب. و ليس شيئ ادعى 
الى تغيير نعمه االله و تعجيل نقمته من اقامه على ظلم، فان االله سميع دعوه المضطهدين و هو للظالمين بالمرصاد». 

رضى، نهج البلاغة، كتاب 53، صص 9-428، و صص 433-4.
5-  آيه كريمه زير به روشنى توضيح مى دهد كه گاهى عدل و قسط مربوط به اعطاء و دريافت سود معينى هستند:

ــاء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا  ــطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النس ”و ان خفتم ان لا تقس
فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا“. النساء: 3.

آيات كريمه زير نيز توضيح مى دهند كه در برخى از موارد عدالت و قسط، سود يا درد مطرح مى باشد:
”من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها و ما ربك بظلام للعبيد“. فصلت: 46.

”اليه مرجعكم جميعا وعد االله حقا انه يبدؤ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين امنوا و عملوا الصالحات بالقسط و الذين 
كفروا لهم شراب من حميم و عذاب اليم بما كانوا يكفرون“. يونس: 4.

آيه كريمه زير نيز نشان مى دهد كه گاهى عدالت مربوط به واگذارى يك تكليف و زحمت به افراد مى شود:
”و لا نكلف نفسا الا وسعها و لدينا كتاب ينطق بالحق و هم لا يظلمون“. المؤمنون: 62.

6-  احاديث شريفه زير امكان پيگيرى اجراى عدالت و درخواست جبران آن در صورت نقض، و اينكه دولت اسلامى 
وظيفه اين كار را به عهده دارد، را به روشنى بيان مى كنند:

حضرت امام على – عليه السلام مى فرمايند: "يوم العدل على الظالم اشد من يوم الجور على المظلوم". رضى، نهج 
البلاغه، حكمة 341، ص 534.

هم ايشان، در مقام فرمانرواى دولت اسلامى، مى فرمايند: «و ايم االله لأ نصِفَنَّ المظلوم من ظالمه و لأقوُدنَّ الظالم 
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بخزامته حتى اورده منهل الحق و ان كان كارها». رضى، نهج البلاغة، خطبة 136، ص 194.

هم ايشان، خطاب به مالك اشتر، به عنوان فرمانرواى مصر، مى فرمايند: ”و اجعل لذوى الحاجات منك قسما تفَُرِغ 
ــك و شُرَطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع،  ــخصك... و تقعد عنهم جندك و اعوانك من احراس لهم فيه ش
فانى سمعت رسول االله – صلى االله عليه و آله و سلم – يقول فى غير موطن: "لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف حقه 
من القوى غير مُتَتَعتِع". "أن اكثر حاجات الناس اليك مما لا مؤونه فيه عليك؛ من شكاه مظلمه او طلب انصاف فى 

معامله». رضى، نهج البلاغة، كتاب 53، صص 439 و 441.
7-  احاديث شريف زير به خوبى وظائف اشاره شده براى دولت اسلامى را بيان مى دارند:

حضرت امام على – عليه السلام – مى فرمايند: «هذا ما امر به عبد االله على امير المؤمنين مالك بن الحارث الاشتر 
فى عهده اليه حين ولاه مصر: جباية خراجها، و جهاد عدوها، و استصلاح اهلها، و عماره بلادها». شريف رضى، نهج 

البلاغة، كتاب 53، المصصح: صبحى صالح، (بيروت: دار الكتاب اللبنانى، 1967)، صص 426-7.
ــنيدند، فرمودند:  ــلام – هنگامى كه كلام خوارج را مبنى بر اينكه «لا حكم الا الله» ش حضرت امام على – عليه الس
«كلمة حق يراد بها باطل. نعم، انه لا حكم الا الله؛ و لكن هؤلاء يقولون: لا امره. و انه لا بد للناس من امير بر او فاجر. 
اما الامره البره، فيعمل فيها المؤمن، و يستمتع فيها الكافر، و يبلغ االله فيها الأجل، و يجمع به الفيئ، و يقاتل به العدو، 
و تؤمن به السبل، و يؤخذ به للضعيف من القوى، حتى يستريح به بر و يستراح من فاجر. اما البره الفاجره، فيتمتع 
فيها الشقى الى ان ينقطع مدته و تدركه منيته. نگاه كنيد به: صادق الموسوى، تمام نهج البلاغه، كلام 142، (قم و 

مشهد: مؤسسه الامام صاحب الزمان عج، 1418 هـ.ق.)، صص 668-9.
8-  آيات كريمه زير، به روشنى ضرورت مؤلفه سزاوارى را در عدالت كيفرى توضيح مى دهند:

”من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها و ما ربك بظلام للعبيد“. فصلت: 46.
”و لاتكسب كل نفس الا عليها و لا تزر وازره وزر اخرى“. الانعام: 164.

”قل لا تسئلون عما اجرمنا و لا نسئل عما تعملون“. السبأ: 25.
”من اهتدى فانما يهتدى لنفسه و من ضل فانما يضل عليها و لا تزر وازره وزر اخرى“. الاسراء: 15.

9-  آيات كريمه زير، به روشنى، ضرورت تناسب ميان جريمه وارده با جرم ارتكابى را به اثبات مى رسانند:
”و جزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره على االله انه لا يحب الظالمين“. الشورى: 40.

”فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم“. البقره: 194.
”و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به“. النحل: 126.

”من جاء بالحسنه فله خير منها و من جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون“. القصص: 84.
”كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخريهم لاوليهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا 

من النار قال لكل ضعف و لكن لا تعلمون“. الاعراف: 38.
10- بر طبق اصطلاح علم ”اصول فقه“، اصول ياد شده ”مقدمه“ اجراى عدالت مى باشند.
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اصول عدالت اجتماعى و باز خوانى فضايى ايران
حسين حاتمى نژاد*

تعريف مفاهيم
ــد گردانيدن؛ انصاف براى  ــت كردن؛ برابر كردن؛ مانن ــعار وزن لغت عدل به معنى راس اش
درست كردن؛  دوقسمت(عدل) كردن مى باشد و عدل به معنى داد، مساوى و همتا است 
(سياح، 961). عدالت؛ عداله؛ عدالت درفارسى به سه معنى آمده است:1-دادستان، دادگرى 

2- ميانجيگرى، دادمندى يا انصاف 3-برابرى(پرتو، 1373).
ــوى Equite  و  ــى Equity و Justice  و در زبان فرانس ــادل عدالت در زبان انگليس مع
Justice مى باشد(آيت االله زاده شيرازى، 1368). محمد معين عدالت را معادل داد كردن، 
ــتن مى داند و عدالت اجتماعى را عدالتى مى داند كه همه افراد  دادگر بودن، انصاف داش
جامعه از آن برخوردار باشند(معين، 1360). عدالت درمفهوم افلاطونى آن عبارت است از 
رعايت حدود. در زبان يونانى مي گفته اند: عدالت عبارت است از مجموع محسنات. دركتاب 
جمهور، اثر افلاطون، لغت يونانى ديكاين كه به ناچار به عدل يا عدالت ترجمه شده است 
داراى معنى وسيع ترى است. از جمله: راستگويى؛ درستكارى؛ انجام وظيفه؛ رعايت حقوق 
ــى؛  انصاف وخلاصه حسن اخلاق به وسيع ترين معنى كلمه(افلاطون،  ديگران؛ حق شناس
ــى و دانى و ميانه بين  ــط بين عال ــت كه درلغت به معناى اعتدال و حد وس 1360). عدال
ــت از افرادى كه  ــرى هم عبارت اس ــت، در افراد مجتمعات بش دو طرف افراط وتفريط اس
قسمت عمده اجتماع را تشكيل مى دهند وآنان همان افراد متوسط الحالند كه در حقيقت 

Email: hataminajad@ut.ac.ir ،دانشيار دانشكده جغرافيا و محيط زيست دانشگاه تهران *
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ــب  و تاليف هاى اجتماعى روى آنان دورمى  ــه منزله جوهره ذات اجتماعند و همه تركي ب
زند(طباطبايى، 1375). استاد علامه طباطبايى اصول اخلاق فاضله را چهار چيز مى داند: 
1-عفت 2-شجاعت 3-حكمت 4-عدالت (همان، 560) و منظورش از عدالت آن است كه 
ــت. عدالت  حق هر قوه اى را در جاى خودش مصرف كنى كه دو طرف افراط و تفريط اس
عبارت است از ظلم و انظلام از ستمگرى و ستم كشى (همان). در دايره المعارف الشيعيه 
العامه، عدالت(به فتح عين ) به معنى مساوى بودن و متساوى كردن آمده است. همچنين 
ــت، مى  ــده اس ــت را پايدارى در راه حق يا پرهيز از هر چيزى كه در دين ممنوع ش عدال

داند(الاعلمى الحايرى، 1413ق).
عدالت عبارت از اين است كه به هر كسى به اندازه استحقاقش يا شايستگى اش چيزى داده 
شود(Thorndike، 1942). يا مى توان  عدالت را «رعايت انصاف، تعيين حقوق بر اساس 
قانون برابرى» دانست (Webster dictionary،1362). به عبارت ديگر "عدالت  كنش 

.(1995 ،Hoggart) "يا حالتى است كه صحيح و منصفانه باشد

عدالت اجتماعى
ــت: عدالت اجتماعى يعنى با هر يك از افراد جامعه  به  ــى آمده اس در فرهنگ علوم سياس
گونه اى رفتار شود كه مستحق آن است و در جايى جاى داده شود كه سزاوار آن است. به 
عبارت ديگر هر فرد بر اساس كار، امكانات فكرى و ذهنى و جسمى بتواند از موقعيت هاى 
ــى كاربرد مفهوم عدل  ــود. همچنين عدالت اجتماعى يعن ــب و نعمات برخوردار ش مناس
ــده  ــته ش ــبت به ثروت، دارايى، امتيازات و مزيت هايى كه در يك جامعه انباش توزيعى نس

است(آقابخشى، 1374: 317).
به طور كلى عدالت يك امر ذهنى است و هر فرد بايد از حق دستيابى به نيازهاى اساسى 
ــد(لينچ، 1376: 298). غالبا در برابر عدالت اجتماعى، بى عدالتى قرار  حياتى بهره  مند باش

مى گيرد كه داراى پنج خصيصه به شرح زير است:
1- بهره  كشى گروهى از گروه ديگر

2- حاشيه  اى شدن( طرد گروهى معين مانند معلولين، زنان و...)
3- فقدان قدرت در گروهى از مردم

 4- سلطه فرهنگى گروهى بر گروه ديگر
 5- اعمال خشونت(شكويى، 1375)
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عدالت فضايى
ــطح سرزمين  ــهيلات و خدمات در س منظور از عدالت فضايى، توزيع عادلانه امكانات، تس
است، به طورى كه هيچ مكانى نسبت به مكان ديگر از نظر برخوردارى از مزيت هاى فضايى 
ــته باشد. نابرابرى شرايط طبيعى نبايد توجيهى بر نابرابرى فضايى تلقى شود.  برترى نداش
بلكه با استفاده از اصل پيشنهادى "اولويت " بهتر است به مناطق محروم كشور و به نواحى 
ــطح محلات نابسامان شهرى، به  ــعه يافته و همچنين در مقياس خردتر در س كمتر توس

سكونتگاه هاى غير رسمى توجه بيشترى شود وعدالت توزيعى مد نظر قرارگيرد.

تقسيم بندى  نظريه هاى عدالت
نظريات عدالت اجتماعى قابل تقسيم به دو گروه مى باشند:

1- نظريه قراردادى و نفع طلبانه عدالت كه از قرن 17 به بعد در غرب رايج شد. هابز1(1588-
1679) و هيوم2 (1711--1776) در سده هاى 17 و 18 مهم ترين نمايندگان اين نظريه 
بودند. به نظر هابز عدالت عبارت است از اجراى تعهداتى كه فرد از روى نفع طلبى به اجراى 
آنها رضايت داده است. پس اساس عدالت قرارداد است. هيوم نيز كه متاثر از انديشه هاى 

هابز  و الهام بخش مكتب اصالت فايده بود، عدالت را در تامين منافع متقابل مى ديد. 
ــاس بر ناديده گرفتن منافع افراد درگير و از نگاه  2- نظريه بى طرفى عدالت كه در آن اس
ناظرى ايده  آل است كه در آن ميان نفعى ندارد. اين برداشت غايتگرايانه از عدالت در مقابل 
برداشت ابزار گرايانه هابز و هيوم، برداشتى كانتى است. در حقيقت نظريه غايتگرا و اخلاقى 
كانتى نيازمند فرض وضعى است كه در آن اصول عدالت يافت مى شود. قرارگرفتن در آن 
ــت و تنها در پس اين پرده  ــتلزم محروميت از اطلاعات در باره منافع خود اس وضعيت مس

جهل مى توان به بى طرفى رسيد(بشيريه، 1375).
 

ديدگاه هاى عمده در مورد عدالت اجتماعى
1- ديدگاه آنارشيسم: معروف ترين چهره اين مكتب، پيتر كروپتكين، معتقد بود كه زندگى 
مطلوب انسانى تنها با عدالت اجتماعى، تعاون و مهربانى ميان مردم امكان پذير است  و بدون 
مساوات، عدالت وجود ندارد و بدون عدالت صلحى وجود نخواهد داشت (شكويى:86-90).

2- ديدگاه ليبراليسم: از معروف ترين چهره هاى اين مكتب، جان رالز3 است(هاروى، 1376). 
1- Thomas     Habbes
2- David Hume
3- John Rawls
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جوهر انديشه جان رالز ”عدالت به عنوان انصاف“ است. وى در پرتو مفهوم اخلاقى عدالت،  
ــت از آزادى هاى برابر و  جامعه مطلوب خود را بر پايه دو اصل تصوير مى كند: اصل نخس
فرصت هاى برابر دفاع مى كند و اصل دوم ناظر بر اين نكته است كه تحت چه شرايطى مى 
ــت(محمودى، 1376). به طور  توان گفت نابرابرى هاى اجتناب ناپذير، موجه و عادلانه اس
ــم به عدالت اجتماعى بيشتر به عنوان وسيله اى براى“ حفظ  كلى پيروان مكتب ليبراليس
وضع موجود“ مى نگرند و نه به عنوان يك فضيلت اخلاقى و يك وظيفه انسانى. همچنين 
توجه به بحث ”توزيع عادلانه ”بيش از ”شيوه توليد عادلانه ” در آثارشان مشهود است.   

3- ديدگاه راديكاليسم: كارل ماركس و انگلس و بسيارى از هم انديشان آنها متعلق به اين 
نحله فكرى اند. پيروان مكتب راديكال عمدتا از ديدگاه اقتصاد سياسى فضا به بحث عدالت 
اجتماعى پرداخته  اند. ديويد هاروى در كتاب خود ”عدالت اجتماعى و شهر ” مفهوم عدالت 
ــى قرار داده است و بر تخصيص عادلانه منابع  اجتماعى را به كمك معيارهايى مورد بررس
تاكيد دارد. او معتقد است كه منابع اضافى بايد در جهت از ميان برداشتن مشكلات ويژه 

ناشى از محيط هاى اجتماعى و طبيعى مصرف شود(شكويى: 141). 

اصول عدالت اجتماعى  
ديويد هاروى 10 اصل عمده عدالت اجتماعى را به شرح زير مى داند:

1- روابط توليدى عادلانه در يك نظام اقتصادى-اجتماعى منصف امكان پذير است.
2- توزيع عادلانه درآمد، كالا، خدمات و منابع ميان شهروندان و در سطح فضاهاى گوناگون 

عملى عادلانه است.
ــان  3- برابرى ذاتى: تمامى افراد حق دارند از منافع جامعه، قطع نظر از ميزان مشاركت ش

در توليد، سهم برابرى بخواهند.
4- ارزشيابى خدمات بر حسب عرضه و تقاضا: افرادى كه بر منابع كمياب و ضرورى تسلط 
دارند، بيش از سايرين حق ادعا دارند، به شرط آن كه توانمندى آنها در شرايط عادلانه اى 

به وجود آمده باشد.
5- نياز: البته نياز، مفهومى نسبى است. احتياجات و نيازهاى انسانى به موازات تحول جامعه 
و افزايش شعور و فرهنگ تحول مى يابد. با وجود اين ”نيازهاى اوليه“ عبارتند از: 1- اشتغال 
ــى          7-  ــتى 6- خدمات آموزش ــكن 5- خدمات بهداش 2- درآمد 3- خوراك 4- مس
ــت 9- كالاهاى مصرفى 10- امكانات  خدمات اجتماعى 8- خدمات مربوط به محيط زيس
تفريحى و گذران اوقات فراغت 11- دلپذيرى محله 12-وسايل حمل و نقل. براى رفع اين 
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نيازها بايستى ” فرصت هاى برابر ” براى همه شهروندان مهيا باشد.
6- حقوق موروثى: افراد نسبت به حقوق مالكيت ويا ساير حقوقى كه از طريق نسل پيشين 

به آنها رسيده است، حق ادعا دارند.
7- استحقاق: صاحبان مشاغل خطرناك و مشكل (تخصصى)بيش از ساير افراد حق ادعا دارند.

ــته از افرادى كه فعاليت شان به نفع عده بيشترى  ــركت در منفعت عمومى: آن دس 8- ش
است، بيشتر از آن عده كه فعاليت شان به عده كمترى اختصاص دارد، حق ادعا دارند.

ــترى دارند، از آن عده كه  ــركت واقعى در توليد: افرادى كه در روند توليد بازده بيش 9- ش
بازده كمترى دارند، حق ادعاى بيشترى خواهند داشت.

ــترى مى كنند يا ذاتا قادر به تحمل  ــش بيش ــش و فداكارى: افرادى كه كوش 10- كوش
فداكارى  بيشترى هستند، بايد از افرادى كه كوشش كمترى مى كنند، پاداش بگيرند.

ــتحقاق و منفعت عمومى را به  ــه معيار نياز، اس ديويد هاروى از ميان معيارهاى عدالت  س
ــل ”اولويت“ كه برگرفته از  ــد اص ــت. به نظر مى رس عنوان مهم ترين معيارها برگزيده اس
آموزه  هاى دين مبين اسلام است، مى تواند مكمل سه اصل فوق باشد. بر اساس اين اصل 
در آمايش سرزمين، ساماندهى سكونتگاه  هاى شهرى و روستايى و تامين عدالت فضايى بايد 

به مناطق محروم اولويت داده شود (هاروى: 101).
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مفهوم، مبانى فلسفى و حقوقى و اصول عدالت
ناصر جهانيان*

چكيده
ــود بگوييم جامعه اي عادلانه است؟ آيا جامعه آزاد سرمايه داري  چه معيارهايي باعث مي ش
ــيال دمكرات و يا جامعه اسلامي؟ آيا  ــت، يا جامعه كمونيستي، يا جامعه سوس عادلانه اس
ــود دارد يا اينكه اصولي براي  ــراي ارزيابي عدالت جوامع و رفتارها وج ــلاك و معياري ب م
اين مسئله نمي توان پيدا كرد؟ اينكه شيعه تمامي حكومت ها و جوامع به غير از حكومت 
منتسب به معصوم را ناعادلانه مي داند به چه معناست؟ آيا ملاك و معياري براي تشخيص 

عدالت حكومت ها و جوامع در مكتب تشيع ارائه شده است؟
ــپس، مبناى فلسفى و مبناى حقوقى  ــده، س در اين خلاصه، ابتدا مفهوم عدالت تبيين ش
ــود، آنگاه به اصول يا معيارهاى عدالت پرداخته مى شود. مهم ترين  عدالت تذكر داده مى ش
ــتيابى به همين اصول عادلانه يا ناعادلانه بودن نظام هاى اجتماعى-  نتايج تحقيق نيز دس
فرهنگى است. اين اصول نشان مى دهند كه چرا مكتب تشيع فقط و فقط حكومت هايى را 

به رسميت مى شناسد كه در مسير اين علائم عادله حركت مى كنند.

مفهوم عدالت
در تحليل معنا و ماهيت عدالت تعريف هاى لغوى و اصطلاحى بى شمارى وجود دارند،  ولى 
برگشت همة آن ها به دو معناى حقيقى «برابرى» و «توازن» يا «استقامت در طريق حق 

يا شرع» است.
Email: nhj1337@yahoo.com  ،عضو هيئت علمى گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى *
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در مجموع مى توان به نتايج ذيل براى مفهوم عدالت رسيد:

ــرعي و  ــرعه يا حقيقت ش ــرعي يا متش ــدل حقيقت لغوي دارد و در معناي ش 1- واژه ع
متشرعه خاصي استعمال نشده است. بله، برخي در تعريف، آن را استقامت در طريق شرع 
ــته اند اين موجب خروج از معناي  ــاره داش گفته اند، اما همان طور كه خود اين بزرگان اش
لغوي نمي شود. از سوي ديگر، انديشمندان مسلمان و غربي نيز كه بيشتر به وجه اجتماعي 
عدالت نظر داشته اند باز از معناي لغوي خارج نشده  اند. آن ها يا به برابري اشاره داشته اند و 

يا به توازن و استقامت.
2- در تحليل تعريف ها، همه بخشي از حقيقت اين واژه را بيان كرده اند. برخي به صفت ذات 
انسان هاي نسبتاً كامل(اعم از ملكه يا حال) اشاره داشته، و برخي به صفت اعمال انسان هاي 
تلاشگر براي اجراي اوامر الهي. برخي به ثمره و نتيجة عدالت كه احقاق حق، و قرار گرفتن 
هر چيز در جاي خود است اشاره داشته اند، و عده اي ديگر به برابري استحقاق هاي يكسان، 
ــتم اشاره كرده اند، كه پيامد و  ــته ها يا توازن سيس و در نهايت، گروهي هم به توازن خواس
ــت كه درون يك نظام اجتماعي صورت مي گيرد تا همبستگي  برآيند مجموع عملياتي اس

ميان منافع فردي و جمعي امكان پذير شود و بهگشت اجتماعي ممكن شود.
3- در اين تعريف ها مي بايست به مسئلة وصف عدالت توجه كرد، يعني مي خواهيم بدانيم 
كه كدام موصوف به وصف عدالت متصف مي شود. در واقع،  عدالت فقهي1، مربوط به مراتب 
وجودي فرد و افراد انساني است، و صفت ذات يا عمل انسان است، و ربطي به جامعه ندارد، 
اما عدالت حقوقي و عدالت اجتماعي مربوط به جوامع و نظام هاي اجتماعي است، بنابراين 
ــه نحوي صفت موصوف هاي مربوط به اجتماع،  اعم از جامعه مدني، حاكم، دولت، نهادها  ب

و سازوكارهاست.

مبناى فلسفى عدالت
نظريه اسلامي عدالت مبتني بر خير و سعادت بشر و تعريفي ويژه از زندگي خوب، ماهيت 
ــت. از ديدگاه اسلام بين  ــترك انسان هاس ــت آدمي و غايات و اهداف حقيقي مش و سرش
سعادت و عدالت ارتباط تنگاتنگى وجود دارد. بدون عدالت اجتماعى سعادت جامعه تأمين 
ــعادت كامل، درحال ارتباط انسان با خدا تحقق مى يابد. اما يكى از مهم ترين  ــود. س نمى ش
عوامل و زمينه هاى ممكن سازى ارتباط انسان با خدا، اجراى عدالت است، از اين رو، در بيان 

هدف از بعثت پيامبران اقامه قسط و نشر عدالت در ميان مردمان ياد گشته است.
عدالت واژه اي است اجتماعي و براي توصيف حكومت يا نظام اجتماعي- فرهنگي مي بايست 

1. منظور فقه سنتي است كه متكفل وظايف فردي است، نه فقه جامع و كامل.
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استعمال شود. از ديدگاه اسلامي ثابت شده است كه جامعه وجدان جمعي و هويت واحدي 
ــت(صدر(ره)، بي تا؛ و مطهرى،1370: 119)،  مي تواند نيازهاي  دارد كه مانند يك پيكر اس
ــته  ــخيص دهد و اهدافش را تعيين كند و اراده جمعي و تصميم گيري داش خودش را تش
ــل هاي آتي است و از اين  ــئول و متعهد در قبال خداوند و نس ــد. بنابراين، جامعه مس باش
ــرزنش قرار مي گيرد و پاداش و عقاب دارد. البته، اين به معناي  ــتايش و س جهت، مورد س
سلب مسئوليت و اختيار از افراد نمي شود، زيرا اصولاً تشكيل اجتماع از روي اختيار و عقل 
و البته به خاطر نياز بوده است و لذا فرد مي تواند هر وقت بخواهد از آن اجتماع كناره گيري 
كرده، هجرت كند. از همين جهت هم هست كه جامعه با وجود مشابهت هاي زيادي كه با 
پيكر دارد، تفاوت هايي هم با آن دارد كه منشأ اختلاف احكام بين اين دو مي شود. بنابراين، 

ديدگاه اسلام دربارة جامعه هم اصالت فردي است و هم اصالت جمعي.

مبناى حقوقى عدالت
پرسش  اساسي اين است كه آيا حق مبناي عدالت است و يا عدالت مبناي حق است؟ اگر 
حق مبناي عدالت باشد، در آن صورت، عدالت به معناي اعطاي حق به حق دار يا استقامت 
در طريق احقاق حق و نهادينه كردن حقوق مي شود؛ اما اگر عدالت مبناي حق باشد، در آن 
صورت، هر چه دست اندركاران عدالت مصلحت بدانند و انجام دهند حق خواهد بود. به طور 
مثال، اشاعره مي گويند آنچه خداوند فرمان مي دهد و حكم مي كند عين حق و عدل است، 
ــود كه هر چه دولت قانوني اراده و تصويب كند، همان  يا مانند آنچه كه امروزه گفته مي ش
عدل است. يا اينكه هيچ يك از اين دو مبنا بهرة كامل از حقيقت را افاده نمي كنند و مبناي 
تركيبي صحيح است. بنابراين، سه مبناي خردگرايي، اراده گرايي و اراده گرايي حكيمانه در 
اين زمينه وجود دارند كه فقط اراده گرايي حكيمانه به طور اختصار مورد بحث قرار مي گيرد.
انديشمندان عقل گراي شيعه به تركيبي از اراده گرايي و خردگرايي معتقد هستند.از نگرش 
عقلي اسلامي حق قانون گذاري فقط از آنِ خداوند است. در مرحلة قبل از تشكيل حكومت 
يا در مرحلة جامعة مدني يا به تعبير قرآني  «امت واحده»، مردم از حقوق طبيعي و فطري و 
از حق «خلافت عمومي» برخوردارند، اما از آنجا كه به اختلاف و نزاع پرداختند و به يكديگر 
ــاهدان و  ــتم نموده، كفران نعمت كرده اند، لذا خداوند انبياء و اولياء خود را به مثابة «ش س
گواهان» به سوي مردم ارسال كرد تا به شكر نعمت و عدل برگشته و با تشكيل حكومت 
ــط نموده و تقوا پيشه كنند تا به سعادت برسند(جهانيان، 1381: 235- عدل قيام به قس

230). سند و منبع قانون الهي عقل، قرآن كريم و سنَّت اولياء الهي است. احكام و قوانين 
ــد واقعي اند، كه براي عقل، امكان درك مصالح و مفاسد برخي از  الهي تابع مصالح و مفاس
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ــده  ــرع خود به مصلحت و مفس آنها، به ويژه غير عبادات، وجود دارد. حتي در جايي كه ش
حكمي تصريح نكرده است، مي توانيم مصلحت و مفسدة مورد نظر شرع را درك كنيم. اما 
ــته است و ما  ــد برخي ديگر به ويژه عبادات به روي ما بس باب فهم و درك مصالح و مفاس
ــرع باشيم(عليدوست، 1384: 10). تشخيص  ــه منتظر بيان خاصي از ش نهايتاً بايد هميش
ــد احكام و قوانين بر عهده امام معصوم هر عصري است. اما در عصر غيبت  مصالح و مفاس
معصومين، نقش فقيه جامع الشرايط پر رنگ مي شود. او مي بايست به كشف ارادة خداوند 
ــلامي  ــلامي و حكومت اس از ميان دلايل عقلي و نقلي بپردازد و آن را در اختيار جامعه اس
ــود. بنابراين، از يك سو تلاش مي شود كه قوانين كشور  قراردهد تا به عنوان قانون وضع ش
ــاس مصالح و مفاسد واقعي تنظيم شود؛ از اين جهت، خردگرايي حاكم مي شود، اما  بر اس
ــف از ارادة الهي است بستگي دارد و وضع  از جهت ديگر، اين قوانين به ارادة فقيه كه كاش
ــود. بنابراين، مي توان گفت اراده گرايي  ــود؛ لذا از اين جهت،  اراده گرايي حاكم مي ش مي ش

حكيمانه1 مبناي حقوق و عدالت در ديدگاه عقلي اسلامي مكتب تشيع است.

اصول عدالت
ــايد بتوان گفت كه در تحليل مفهوم عدالت به توازن يا برابري يا اعطاء حق به ذي حق  ش
تمامي جوامع يك نوع مي انديشند و ديدگاه واحدي در اتخاذ مفهوم صوري عدالت دارند، 
ــت و اينكه مصاديق عدالت  ــر و محتواي عدالت يا اصول عدال ــا هنگامي كه بحث جوه ام
ــود، جوامع، مختلف مي شوند و نظريه هاي گوناگون دربارة معيارهاي  كدامند مطرح مى ش
تشخيص عادلانه بودن امور و رفتارها و جوامع پديدار مي شوند. به هر تقدير، مراد از اصول 
ــت و آيا ملاك و  ــت كه مي خواهيم بدانيم چه كاري عادلانه يا ناعادلانه اس عدالت اين اس

معياري براي تشخيص عدالت حكومت ها و جوامع در مكتب تشيع ارائه شده است؟
ــامان يافته در تمامي جوامع  انتخاب اصول عدالت اولين مرحله براي ايجاد جامعه خوب س
است. در چهارچوب دمكراسي غربي، سه نظرية فايده گرايي2، قرارداد گرايي3 و آزادي  گرايي4 
ــا صرف نظر كرده و فقط به  ــد. اما در اين مختصر از آن ه ــي اين اصول پرداخته ان به بررس

ديدگاهى كه به نظر مى رسد به اسلام نزديك است توجه مى شود.

ــا و ديگران، 1386، صص 131-155»  ــي حقوق و ديدگاه هاي مطرح خردگرايي و اراده گرايي به «حكمت ني ــتر از مبان 1. براي اطلاع بيش
رجوع كنيد.

2. UTILITARIAN
3. CONTRACTARIAN

4. LIBERTARIAN
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وظيفه گرايي غايت مدارانه
در اينجا پرسش هايي مطرح است: 

آيا فلاسفه مسلمان وظيفه گرايند يا غايت گرا؟ آيا حق بر خير مقدم است يا بالعكس؟
ــلمان هر دو مكتب فكري هوادار دارد. وظيفه گرايي بيشتر در ميان  ــفه مس در ميان فلاس
اشعريون و ظاهريون و اخباريون جاري است، يعني اين ها قائلند كه ما اول الزام ها و وظايف 
و بايد و نبايدها (يا حقوق) را از شارع اخذ مي كنيم و آن گاه مفاهيم ارزشي از اين مفاهيم 
ــتر در ميان معتزله و عدليه و اصوليون شايع  ــوند. اما غايت گرايي بيش الزامي گرفته مي ش
است. اين ها مي گويند ما اول مفاهيم خير و سعادت و عدالت و مفاهيم ارزشي را مي فهميم،  
ــتخراج مي كنيم. يعني، غايت گرايان  ــي و بايدها و نبايدها را از آن ها اس ــد مفاهيم الزام بع
ــت الزام آور است(در مقام ثبوت). در  ــلامي مي گويند اگر كاري حسن و قبح ذاتي داش اس
ــلة علل احكام قرار دارد، اما در مقام اثبات، شارع، احكام عقل  مقام ثبوت، عدالت در سلس
قطعي را حجت مي داند و در عين حال، اين اعتقاد هم وجود دارد كه تمامي احكام عبادي 
و معاملي مبتني بر مصالح و مفاسد است و از اين جهت، هر حكمي فلسفه اي دارد. البته، 
شناخت فلسفة احكام در بيشتر احكام عبادي و برخي احكام معاملي با كمك خود شارع 

به دست مي آيد. 
به نظر فلاسفه عدالت محور و عقل گراي مسلمان، مي توان چنين اظهار نظر كرد كه: خير 
ــت. اما در اينجا بايد به نكتة ظريفي اشاره كرد: «خير و  ــعادت بر حق و الزام مقدم اس و س
ــي از شرع به دست مي آيد». لذا مي توان در  ــعادت بشر فقط با عبوديت و الزام هاي ناش س
ــي از اراده گرايي و خردگرايي  ــث اراده گرايي حكيمانه كه به تركيب ــا هم (مانند مبح اينج
رسيديم) به تركيبي از وظيفه گرايي و غايت گرايي رسيد و آن را وظيفه گرايي غايت مدارانه 

يا حكيمانه ناميد.
اسلام بين غايت انسان و وظيفة او جمع كرده است،  يعني مي گويد بشر به خير و سعادت 
ــد. بدين  ــت مي رس ــرع برايش در نظر گرفته اس خود فقط و فقط از طريق وظايفي كه ش
ترتيب، از يك سو اهداف دين(خير و سعادت) روشن است، يعني عدالت و معنويت از اهداف 
ــند، هرچند معنويت، علت نهايي خلقت انسان و عدالت، علت نهايي تشكيل  دين مي باش
ــعادت انسان در معنويت و قرب  ــلامي است. يعني، خير و س نظام اجتماعي- فرهنگي اس
ــود مگر با تشكيل حكومت عدل. از سوي ديگر،  ــت، اما اين مسئله حادث نمي ش الهي اس
اين اهداف بايد توسط مردم پذيرفته شود، بنابراين، اولياء الهي با مدارا و ارتباط درست با 
مردم و تعيين وظايف آن ها در جامعه و دولت به تدريج  مردم را به سمت خير و سعادتشان 

هدايت مي كنند.
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ــته به دست آمد به طور اجمالي اصول  حال مي خواهيم با اطلاعاتي كه از بخش هاي گذش
عدالت اسلامي را استخراج كنيم. جامعة عادل و متعادل از ديدگاه اسلام با چه معيارهايي 

شناخته مي شود؟ اصول عدالت كدامند؟

1- حاكميت حقوق طبيعي و فطري
ــت كه حقوق عمومي و طبيعي و فطري كه خداوند براي همة  جامعة عادل جامعه اي اس
انسان ها قرار داده است در آن حاكم باشد. اين حقوق از علت غايي خلقت انسان ها سرچشمه 
ــان ها از آن در كمال آرامش  ــمان و زمين بهره برداري انس مي گيرند، زيرا غايت خلقت آس
خيال است تا خداوند عبادت شود و از اين طريق بشر به كمال برسد. حال اگر حق حيات، 
ــرداري از طبيعت كه همان اصول  ــي از بهره ب ــق آزادي و حق اختصاص يا مالكيت ناش ح
ــند، در آن صورت، نمي توان از عدالت سخن  ــتند كم رنگ باش حقوق طبيعي و فطري هس
ــلامي تشكيل مي شود اين حقوق مي بايست نهادينه  گفت. البته، هنگامي كه حكومت اس
شوند و مورد تأييد رسمي و قانوني مردم و دولت قرار گيرند تا اولاً استناد شرعي پيدا كنند، 
و ثانياً نقض اين حقوق جرم و امكان استيفاي آن از طريق محاكم رسمي فراهم باشد. حق 
حيات و تداوم آن امكان امنيت فردي، امنيت نسلي و امنيت درآمدي (حداقل معيشت) را 
فراهم مي كند و حق آزادي امكان مسابقه براي رسيدن به كمال فردي را تحقق مي بخشد، 
در نتيجه، امكان صعود و نزول اجتماعي براي همه فراهم مي شود و حق اختصاص مالكيت 

خصوصي افراد را امكان پذير مي سازد.

2- حاكميت قانون الهي 
جامعه عادل و متعادل، جامعه اى است كه قانون الهي بر آن حاكم باشد. افعال گاهي حسن 
ــن وقبح ذاتي و شرعي. يعني، برخي افعال در همة  و قبح ذاتي و عقلي دارند و گاهي حس
ــخيص مي دهد، مانند احسان به كسي  زمان ها و همة مكان ها خوبند و عقل هم آن را تش
كه به تو احسان كرده و آزارنكردن كسى را كه او از آزار تو خوددارى كرده است. اما برخي 
افعال هم هستند كه عقل، خوب بودن آنها را نمي تواند تشخيص دهد و اين نقل است كه 
ــت، مانند حرمت ربا،  تعيين ديه و ارش جنايت.  مي گويد فلان كار خوب و فلان كار بد اس
ــخ هم دارند (طباطبايي(ره)،  ــتند و قابليت نس البته، گاهي اين افعال زماني و مكاني هس

1417ق،  ج 12: 330). 
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3- حاكميت برابري 
ــاوات بر آن  حكمفرماست، جامعه اى  ــت كه قانون مس جامعه عادل و متعادل، جامعه اى اس

است كه: 
اولاً  تبعيض در آن جاي ندارد، يعني اجراي حدود الهي در حق خودي و بيگانه جريان دارد، 
ــئون نافذ است، يعني حكم كردن از روي كتاب خدا  ثانياً حكم خدا در تمامي حالات و ش
در حالت خشنودي و خشم و ثالثاً امكانات عمومي به نحو مساوي براي همه فراهم است، 

يعني تقسيم كردن عادلانه ميان سفيد و سياه1.

4- حاكميت برادري
ــدون روحية برادري، ايثار و از خود  ــق حقوق طبيعي و فطري،  قانون الهي و برابري ب تحق
ــتقامت در طريق شرع و حق. هرچند  ــتگي امكان پذير نيست و عدالت هم يعني اس گذش
عدالت به قانون خوب و حقوق عادلانه است،  اما قانون عدل فقط بخش كوچكى از تحقق 
عدالت است، بخش عمده تحقق آن منوط به رفتار مردم و قدرتمندان است كه متأثر از ايثار 
ــتند. اگر بخشي از مردم يعني روحانيان، مؤمنان و رهبران سياسي و اخلاقي  رهبران هس

مردم به زهد عمل كنند و احسان و مواسات داشته باشند، عدالت محقق مي شود. 

 5- حاكميت عقلانيت و مصلحت
اسلام از يك سو به دنبال حداكثر كردن خير و مصلحت دنيا و آخرت بشر است و از سوي 
ديگر، تحقق خير را بر اساس عقلانيت مي خواهد. از طرفى، عدالت بر طبق روايت، مبتني 
ــت، يعني سعادت انسان در اجتماع عادل بدون عقلانيت حاصل نمى  شود.  بر عقلانيت اس
بين عقل و عدل رابطة تنگاتنگي برقرار است، زيرا حضرت علي(ع) در وصف عاقل فرمود: 
ــت كه هر چيز را در جاى خود بنهد»، و در وصف عدالت نيز مي فرمايد:  ــى اس «عاقل كس
العدل يضع الامور مواضعها(نهج البلاغه، حكمت 429)، يعني عدالت موجب مي شود كه هر 
ــعادت بشر در يك نظام  ــأ خير و س چيز در جاي خود قرار بگيرد. بنابراين، عدالت كه منش
ــلامي خواهد شد،  بدون عقلانيت تحقق نمي يابد. اين است كه در  اجتماعي- فرهنگي اس
ــلامي عادله عقلانيت حاكم است كه موجب حداكثر سازي منافع اخروي و  يك جامعه اس

دنيوي مردم خواهد شد.
1. امام صادق عليه السلام مي فرمايد: اميرالمؤمنين عليه السلام به عمر بن خطاب گفت:« سه چيز است كه اگر آن ها را به خاطر سپاري و عمل 
كني، از كارهاي ديگر تو را بي نياز مي كند و اگر آنها را فرو گذاري، چيزهاي ديگر براي تو سودي ندارد». عمر گفت:«اي ابوالحسن! آن سه كدام 
است؟».  فرمود: « اجراي حدود الهي در حقِّ خودي و بيگانه، حكم كردن از روي كتاب خدا در حالت خشنودي و خشم و تقسيم كردن عادلانه 
ميان سفيد و سياه». عمر گفت:« به جانم قسم تمام مطلب را با ايجاز كامل بيان كردي» (الشيخ الطوسي: تهذيب الاحكام، ج 6، ص 227، ح 

547؛ احمد بن ابي يعقوب: تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 20).
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بى نيازى مردم مطابق فرمايش امام صادق(ع) از طريق عدالت (اعم از فرهنگى، اقتصادى، 
ــود. تصور چنين عدالتى مى طلبد كه به طور  ــى، اجتماعى، و قضايى)  تأمين مى ش سياس
ــول و معيارهاى آن بحث  ــفى و حقوقى و اص ــاد گوناگون مفهوم، مبانى فلس ــع از ابع جام
ــود. عدالت واژه اي است اجتماعي، و براي توصيف حكومت يا نظام اجتماعي- فرهنگي  ش
مي بايست استعمال شود، عدالت يعني استقامت جامعه يا نظام اجتماعي- فرهنگي اسلامي 
در طريق شرع. فقيه جامعه اسلامي با توجه به مصالح و مفاسد واقعي[خردگرايي مبتني بر 
حقوق طبيعي و فطري و الهي] قوانين كشور را از طريق ابزارهاي مدرن قانون گذاري وضع 
مي كند (اراده گرايي حكيمانه). خير و سعادت بر حق و الزام مقدم است، اما خير و سعادت 
بشر فقط با عبوديت و الزام هاي ناشي از شرع به دست مي آيد، لذا مي توان به وظيفه گرايي 
غايت مدارانه رسيد. اسلام بين غايت انسان و وظيفة او جمع كرده است،  يعني مي گويد بشر 
ــت به خير و سعادت خود  ــرع برايش در نظر گرفته اس فقط و فقط از طريق وظايفي كه ش
مي رسد. جامعة عادل و متعادل از ديدگاه اسلام با معيارها و اصول ذيل شناخته مى شود: 
حاكميت حقوق طبيعي و فطري، حاكميت قانون الهي، حاكميت برابري، حاكميت برادري، 

حاكميت عقلانيت و مصلحت.
ــه با ديگر  ــت كه در مقايس ــت مى آيد آن اس ــه اى كه از نظريه جامع عدالت به دس نتيج

ديدگاه هاى مطرح در باب عدالت چند مزيت دارد: 
ــفى اش بر خير و سعادت بشر متكى است كه بشر همواره به دنبال آن بوده  1. مبناى فلس

و خواهد بود.
ــت، و  ــت كه مبتنى بر واقعيات اس 2. معناى دقيق و عملياتى از واژه عدالت ارائه كرده اس

ابعاد گوناگون عدالت اعم از آزادى، برابرى، برادرى، عقلانيت و مصلحت را در بر مى گيرد.
ــكل ابتناى حق بر عدالت يا عدالت بر حق را با  3. اراده گرايى حكيمانه در اين نظريه مش

جمع بين اين دو برطرف مى كند.
ــن وظيفه گرايى و  ــر را در عدم جمع بي ــكل ديگر بش ــه مش ــي غايت مداران 4. وظيفه گراي
غايت گرايى حل مى كند، زيرا جمع اين دو تنها و تنها در ديدگاهى متعالى از اسلام و اديان 

الهى امكان پذير است.
ــاخصه هاى ناعادلانه بودن نظام هاى اجتماعى- فرهنگى را  ــول عدالت در اين نظريه ش اص
ــان مى دهند. اين شاخصه ها نشان مى دهند كه چرا مكتب تشيع فقط و فقط  به خوبى نش

حكومت هايى را به رسميت مى شناسد كه در مسير اين علائم عادله حركت مى كنند.
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عدالت و اميرالمؤمنين (ع)
قربانعلى درى نجف آبادى*

مقدمه
ــلامى و سيره علوى (ع)، موضوع عدالت  يكى از محورهاى عميق اصلاحات در فرهنگ اس
ــعادت انسان هاست. در سايه عدالت، روابط اجتماعى و  ــت. عدالت از اركان س اجتماعى اس
سياسى برقرار و پايدار خواهد ماند. يكى از محورهاى اصلى اصلاحات در سيره آن بزرگوار 
ــد.  ــهادت آن حضرت ش تاكيد بر اجراى عدالت بود و عدالتخواهى آن بزرگوار، موجب ش
ــناخت عدالت و تحقق  ــتر در جهت ش ــتداران آن امام مظلوم بايد هر چه بهتر و بيش دوس
عدالت تلاش كنند و پيروان و شيعيان راستينى براى او باشند كه پيامبر (ص) فرمود: على 
و شيعته هم الفائزون1. آرى على و پيروان واقعى آن حضرت، پيروز واقعى اند. اكنون با توجه 
به اين موضوع مهم نگاهى داريم به مفهوم عدالت و راههاى گسترش و تحقق آن در جامعه 
اسلامى و كشور عزيزمان، باشد تا چراغ راهنمائى باشد براى همه عدالتخواهان و شيفتگان 

امامت و عدالت ان شاءاالله. 
ــيار عميق و گسترده و  ــط، حق، آزادى در طول تاريخ از مفاهيم بس مفهوم عدل، عدالت، قس

* امام جمعه اراك
1- اين روايت در منابع مختلف ذكر شده است. محدث اربعى كشف الغمّه فى معرفه الائمه، ج 1، ص 53 عبارت متن را ذكر 
كرده است.  شيخ حسن ديلمى در ارشاد القلوب الى الصواب، ج 2 ص 431 در ضمن بشارت پيامبر (ص) به فاطمه (س) مى 
فرمايد: يا فاطمه انّ علياً و شيعة هم الفائزون يوم القيامه. علامه مجلسى در بحار الانوار در مواضع متعددى نقل نموده: در ج 
65، ص 31، حديث 64، سئلت ام سلمه زوج النبى (ص) عن على بن ابيطالب (ع) قالت سمعت ر سول االله (ص) يقول انّ علياً 
شيعه هم الفائزون. همچنين در ج 7، ص 178، حديث 16، پيامبر (ص) بشاراتى مى دهد. ا بن مسعود از حضرت سؤا ل مى كند 
اين مبشرين چه كسانى هستند؟ فضرب على منكب على (ع) ثم قال هذا و شيعه هم الفائزون. تعابير ديگر از قبيل يا على انت و 

شيعتك هم الفائزون و... به تواتر از نبى مكرم اس لام (ص) نقل شده است. 
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ــمندان، محققان، فيلسوفان و صاحبنظران  داراى تعاريف گوناگون و تعابير فراوانى نزد انديش
بوده است. در فرهنگ اسلامى و ميراث گرانسنگ علوى (ع) عدالت در دو حوزه ديده مى شود:

الف- حوزه تكوين و نظام خلقت يا عدل در خلقت
ب- حوزه تشريع و قانونگذارى 

عدالت اجتماعى
در تفسير و تبيين و مفهوم عدالت شايد بهترين تعبيرها از وجود مبارك اميرالمومنين(ع) 

باشد كه فرموده  اند: 
1- اعطاء كل ذى حق حقه؛ يعنى حق هر صاحب حقى را به او دادن و مراعات شايستگى ها 

را نمودن و يا فرموده اند: 
2- وضع الشئ فى موضعه1؛ هر چيزى را در جايگاه خودش قرار دادن.

3- در بعضى موارد و تفسيرها، عدالت به توزيع عادلانه و نيز به برابرى و مساوات و توازن 
و نبود تبعيض و رعايت اصل تفاوت نه تبعيض و نيز مراعات بايستگى ها و شايستگى ها و 
استحقاق و توزين صحيح امكانات و فرصت ها و منابع و اعتدال و مانند آن نيز از اين واژه 

بلند و آسمانى ياد شده است. 
ــه 216 نهج البلاغه، معروف به خطبه حقوق، در  ــور كه اميرالمومنين (ع) در خطب همانط
زمينه حقوق اساسى و حقوق حاكم و مردم بيان مى فرمايد و سخن از حق و ابعاد ژرف و 

گسترده آن به ميان مى آورد: 
نَاصُف2ِ، حق وسيعترين چيزها در مقام  وَاصُفِ، وَأضَْيَقُهَا فيِ التَّ ــعُ الأَْشْيَاءِ فيِ التَّ فَالحَْقُّ أوَْسَ
توصيف و تعريف است، ليكن در مقام انصاف و اجرا و پياده كردن سخت ترين، تنگ ترين 

و حساس ترين موضوع است. 
الحق اين بيان نورانى در رابطه با عدل و قسط و آزادى نيز سازگار است و چه تعاريف وسيع 
و دهان پركن و زيبا در رابطه با عناوين ياد شده در دنيا و در شرق و غرب و فرهنگ هاى 
مختلف و در طول تاريخ ارائه شده و ارائه مى شود، اما يك تعريف استاندارد و قابل قبول و 
مورد توافق همه كجاست و مهم تر ميدان عمل و اجراست كه دو صد گفته چون نيم كردار 
نيست. و به راستى بسيارى از مدعيان و سردمداران عدالت در ميدان عمل و اجرا از همه 
ــد و در لاف و گزاف فرياد بر مى دارند، اما در صحنه رفتار و عمل و پياده كردن  ــاده ترن پي

1- العَْدْلُ يضََعُ الأْمُُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الجُْودُ يخُْرِجُهَا منِْ جِهَتهَِا. (نهج البلاغه / حكمت 437)
2-نهج البلاغه  / خطبه 216 
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عدالت كمتر شاهد تحقق عدالت واقعى و شيرين تر از عسل هستيم. 
امام صادق (ع) فرموده اند: العدل احلى من الشهد و الين من الزبد و ازيب ريحاً من المسك 

(بحار، ج 72: 39)؛ 
عدالت از عسل شيرين تر و از سرشير و كره نرم تر و از مشك مطبوع تر و خوشبوتر است. 
العَْدْلُ يضََعُ الأْمُُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الجُْودُ يخُْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا- وَ العَْدْلُ سَائسٌِ عَامٌّ وَ الجُْودُ عَارضٌِ 

- فَالعَْدْلُ أشَْرَفُهُمَا وَ أفَْضَلُهُمَا1.  خَاصٌّ
عدالت در معارف الهى و بشرى در كليه شئون، ابعاد، حوزه هاى فكرى، فرهنگى، سياسى، 
ــى و توجه و به عنوان  حقوقى، اجتماعى، اقتصادى، اخلاقى و مانند آن قابل بحث و بررس
يك محور و بلكه به عنوان ستون فقرات ملت ها و امت ها و ستون فقرات هر جامعه اى است. 

عدالت چراغ راهنما و مشعل پرفروغ فضيلت و معيار ارزشهاست. 
ــان و آموزنده در زمينه  ــمند و درخش در بيانات نورانى اميرالمومنين (ع) ده ها جمله ارزش
ــده است. و نيز  ــانى و اخلاقى و دورى از هواها ذكر ش ــاس بر عدل نفس عدالت آمده و اس
ــا نزد زمامدار نزديكترين آنها به حق و  ــت بايد از بهترين و محبوب ترين كاره فرموده اس
وسيعترين آنها در برقرارى عدالت و جامع ترين آنها در راه تامين رضايت مردم باشد، چرا 
كه بى ترديد خشم توده مردم رضايت خواص و برگزيدگان را بى اثر مى سازد. در صورتى 

كه خشم خواص با رضايت توده مردم (عموم مردم ) قابل جبران و گذشت است2. 
در اين بيان نورانى بر سه محور تاكيد شده است: 

1- اوسطها فى الحق، از همه به حق و اعتدال نزديكتر
2- اعمها فى العدل، و به عدالت فراگيرتر و عمومى تر

3- اجمعها لرضى الرعيه، و در تامين رضايت مردم جامع تر و باز فرمود انّ افضل قره عين 
الولاه استقامه العدل فى البلاد3. 

و در سخنان حكمت آموز خود از عدالت به عنوان فضيلت انسان، فضيلت زمامدار، بهترين 
ــاس و بنياد، مايه قوام و پايدارى جامعه، عامل  حكم و بهترين نوع حكومت، قوى ترين اس
حيات احكام الهى، فوز و كرامت براى انسان ها، سرّ ايمان و جامع احسان و نيكى و خير و 

فلاح و صلاح ياد كرده است.  
آرى عدالت به عنوان سياستى عمومى و فراگير و ميزانى كه همه چيز را در جاى خود قرار 
ــاهين پايدارى، قوام و دوام جوامع و محور حركت دولت ها و ملت هاست. البته  مى دهد، ش

1- نهج البلاغه / حكمت 437
2- نهج البلاغه صبحى صالح / نامه 53

3- نهج البلاغه / حكمت 31 و غرر و درر، واژه عدل (70 كلمه)



106   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
نبايد انتظار عدالت در حق ديگران را داشت در صورتى كه خود از عدالت بى بهره بود كه 
اول بايد در عرصه هاى شخصى و شخصيتى پايبند به عدالت بود تا آنگاه بر حق ديگران به 
ــت. آرى ميزان عدالت و عدالت خواهى در حق ديگران پياده كردن در وجود  عدالت نشس

خود انسان است كه قد الزم نفسه العدل فكان اول عدله نفى الهوى عن نفسه1.
در هر صورت لازم است در كشور عزيز ما و در نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران با توجه 
به مبانى دينى و ارزشى و دو اصل عدل و امامت و اهداف مقدس انقلاب اسلامى و آرمان هاى 
امام راحل (رض) و تاكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامى و ضرورت الگوسازى و ايجاد نظامى 
ــاس عدل و احسان و ايمان و اخلاق و معنويت، تعاريف روشن در زمينه عدالت ارائه  بر اس
ــن و استانداردهاى مناسب و لازم  ــاخص ها و عناصر و مولفّه ها و معيارهاى روش كرده و ش
ــلامى ارائه داد و زمينه را براى حاكميت عدالت و  براى تحقق آرمان هاى بلند انقلابى و اس
قسط در كليه حوزه ها فراهم ساخت و يكى از بزرگ ترين اهداف انبياء عظام (ع) را عينيت 
بخشيد. چون انبياء  (ع) براى كشورگشايى و پست و مقام قيام نكردند، بلكه براى برقرارى 
ــتند و در اين راه رنج ها بردند و فداكارى ها كردند؛ "لقََدْ أرَْسَلنَْا  ــط به پا خواس عدالت و قس
نَاتِ وَأنَزَلنَْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمِْيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ وَأنَزَلنَْا الحَْدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ  رُسُلنََا باِلبَْيِّ

شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ وَليَِعْلمََ االلهَُّ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلهَُ باِلغَْيْبِ إنَِّ االلهََّ قَوِيٌّ عَزِيزٌ"2.
در رابطه با گسترش عدالت در حوزه هاى مختلف سياسى و اجتماعى و اقتصادى نخست 
ــتراتژى ها و سياست ها و تدابير لازم و برنامه ريزى و سازماندهى و مديريت لايق و  بايد اس
شايسته همراه با برنامه هاى فرهنگى و تبليغى با بيان شاخص ها و مولفه ها و عناصر اصلى 
و سهم هر عنصرى در تامين عدالت اجتماعى و در زواياى گوناگون و حوزه هاى مختلف، 
ــخص و آن گاه با نظارت و كنترل و ارزيابى دقيق و پيوسته، مسير، بررسى و بازنگرى و  مش
تكميل و اصلاح شود و ضعف ها جبران و نواقص بر طرف شود تا امكان دسترسى به اهداف 

مورد نظر از عدالت فراهم آيد و الا با حلوا گفتن دهان شيرين نمى شود. 
در اين رابطه چند نكته اصلى را يادآور مى شود:

ــت و ايجاد زمينه ها و  ــگ عدالت خواهى و عدالت گرائى و حمايت از عدال ــاد فرهن 1- ايج
ــازى و تربيت  ــب براى برقرارى و تامين عدالت و در حقيقت فرهنگ س ــترهاى مناس بس
نيروهاى كارآمد و كيفى و متعهد و مقيّد براى پياده كردن عدالت و ايجاد خواستگاه هاى 
ــاوات و برابرى و برادرى و  ــط و مس عدالتخواهانه و تلاش براى حاكميت عدل و داد و قس

1-  نهج البلاغه صبحى صالح/ خطبه 87
2- سوره حديد / 25
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حقوق الهى، انسانى، شرط اساسى براى تحقق عدالت است. 
ــراى آنان اصل و ارزش و موجب  ــان هاى عادل و متعهد كه تقوا و عدالت ب ــت انس 2- تربي
ــد و مصداق اين بيان نورانى امام البيان(ع)  كرامت و مايه افتخار و عزت دنيا و آخرت باش

باشند كه فرمود: فكان اول عدله نفى الهوى عن نفسه1.
ــب و محيط سالم براى تقويت عدالت، حمايت از عدل و داد، مقابله  3- ايجاد فضاى مناس
ــاد در  ــتبداد، خود محورى، ديكتاتورى، افس ــراف و تبذير و مبارزه با اس با بى عدالتى و اس
زمين، زورگوئى، قلدرى، شرارت و سلطه اجانب، غارتگران داخلى و بين المللى، ايجاد فضاى 
عدالتخواهى و عشق به عدالت كه در خمير مايه وجودى انسان ها نيز زمينه دارد و فطرت 
خداجو و عدالت خواه انسان ها طالب و عاشق عدالت است، مگر آنكه در اثر تعاليم غلط هوى 

و هوس و قدرت و شهوت گردد و مسخ شود كه ديگر قابل اصلاح نخواهد بود. 
4- ايجاد فرصت هاى مناسب براى همه جهت بهره بردارى از امكانات، استعدادها، ظرفيت ها، 

شرائط و منابع و سرمايه هاى عمومى و ملىّ. 
بدون ترديد در سايه فرصت هاى مناسب و شرائط مساوى، امكان رشد و شكوفائى استعدادها 
و پيشرفت جامعه و رقابت سالم و سازنده فراهم مى شود و استفاده بهينه و مطلوب از كليّه 
فرصت ها، امكانات و استعدادها و توانائى هاى بالفعل و بالقوّه و تلاش در به فعليت رسانيدن 

هر چه بهتر و مفيدتر و كارآمدتر استعدادهاى بالقوّه. 
5- ايجاد و تقويت عزم و اراده همگانى و عمومى جهت تحقق عدالت و قسط و اصلاح امور 
و رشد و توسعه و پويائى و تحول و ايجاد شرائطى مناسب براى اصلاح ساختارها و روش ها 
و رفع فقر و تبعيض و فساد و نابسامانى هاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى و كار 
كردن كليه عوامل و عناصر اقتدار ملى و استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى و مديريت 
كليه منابع به نحو بهينه و مطلوب و به روز و پرتحرك و با نشاط و هدفمند و آينده گرا و 

كاهش ضايعات و جلوگيرى از اتلاف منابع. 
البته بايد فضاى جامعه را با تعاليم عاليه اسلامى و علوى (ع) به سمت عدالت خواهى پيش 
ــئولان  ــانه ها همواره درس عدالت و كرامت بدهند و مس برد و خانواده ها و مدارس و رس

جامعه الگوهاى علمى و عملى عدالت خواهى باشند. 
در هر صورت مشاركت مردم بر پايه معارف اسلامى در تمامى زمينه ها و نظارت بر حسن 

جريان امور، در گسترش و پاسدارى از عدالت بسيار موثر خواهد بود. 
ــعه  ــرائط بايد در جهت تامين اهداف و توس 6- نظام توزيع امكانات و منابع و معادن و ش

1- نهج البلاغه صبحى صالح / خطبه 87
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انسانى و عدالت اجتماعى و رفع فقر و محروميت و كاهش تضادهاى اجتماعى و اختلافات 

طبقاتى عادلانه و قابل دفاع و هدايت شده باشد. 
ــور ما از توانائى  ــفانه فرهنگ مالياتى و نظام مالياتى در كش 7- نظام مالياتى كارآمد. متاس
ــى و معافيت هاى فراوان مالياتى و  ــت و موضوع فرار ماليات و مطلوبيت لازم برخوردار نيس
نارسائى دستگاه مالياتى نيز مزيد بر علتّ شده است. البته بارها در اين رابطه اقدام و لوايحى 
ــده و نسبت  ــده، اما در عمل موفقيت لازم كمتر حاصل ش به مجلس و ديگر مراكز ارائه ش
ماليات ها به توليد ناخالص ملى رشد مطلوبى ندارد و شيوه هاى اخذ نيز از سلامت و توانائى 
ــت و براى ماليات دهنده و ماليات گيرنده نيز كهنه،  ــرعت لازم برخوردار نيس و دقت و س

فرسوده و خسته كنند ه و غالباً مشكل آفرين است. 
ــواه و كارآمد يكى از عوامل مهم اقتدار هر جامعه و مايه امنيت و  ــام قضائى عدالتخ 8- نظ
ــتگاه قضائى مقتدر، سرمايه عزّت  ــت. دس آرامش و ثبات و اعتماد و اميد در ميان مردم اس
و اقتدار ملتّ و مانع اجحاف و تجاوز به حقوق جامعه است. در اسلام بر عدالت و استقلال 
ــرائط زندگى و رفاهى نيز عنايت شده تا شمشير  ــده و از لحاظ ش ــيار تاكيد ش قاضى بس

قضاوت در جهت عدالت و قسط حركت كند و اين بسيار مهم است. 
9- اصلاح نظام استخدامى و گزينش شايسته و تاكيد بر اصل شايسته سالارى و پرهيز از 
حاكميت روابط بر ضوابط، پرهيز از تمركز گرائى، كاغذ بازى، طولانى شدن كارها، مراجعات 
ــالم و اتلاف وقت مردم، استاندارد كردن كارها و  مكرّر ارباب رجوع، برقرارى ارتباطات ناس
وظايف و دستورالعمل ها و وظايف ارگانها و مسئولان و مديران و كاركنان و تاكيد بر اصل 
كارآئى، بهره ورى، قانون  گرائى و شفافيت و مسئوليت  پذيرى و نظارت  پذيرى و پاسخگوئى 

و نيز استفاده از دو اصل تشويق و تنبيه در كارها و مسئوليت ها. 
10- نظام بانكى حامى عدالت. با توجه به قدرت نظام بانكى در اقتصاد ملى و جريان گردش 
نقدينگى و نيز سرمايه گذارى و وام دهى و ايجاد تسهيلات فراوان براى جامعه و نوسانات 
شديد نرخ سود و يارانه هاى دولت در بخش هاى گوناگون و دهها مسئله ديگر، نظام بانكى 
مى تواند سهم بسيار موثرّ و كارآمدى در حمايت از توليد و تشويق توليد كنندگان و توزيع 

منابع و امكانات و ايجاد فرصت ها و گسترش عدالت در جامعه ايفا نمايد. 
ــار نيازمند به موقع اقدام  ــبت به اقش 11- نظام تامين اجتماعى فراگير و عدالتخواه تا نس
كند و بارهاى افتاده جامعه را به دوش بگيرد و با انسان ها همراهى و مساعدت كند. البته 
ــازمان تامين اجتماعى موجود بايد به صورت كارآمد و قدرتمند و دلسوزانه  منابع عظيم س
ــود و در فعاليت هاى عظيم و سالم و سازنده اقتصادى و توليدى و صنعتى  به كار گرفته ش
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به كار گرفته شود تا در آينده نياز به حمايت هاى دولتى محدود و سازمان خود و يا مجموعه 
ــته و نظام مند و كارساز و فعال عمل  ــازمان و نظام و ارگان هاى ذيربط به صورت شايس س

نمايند. 
ــاى دوران پيرى،  ــن نيازها و ضرورت ه ــى و تامي ــتگى و از كارافتادگ ــام بازنشس 12- نظ
سالخوردگى، ضعف و ناتوانى، از كار افتادگى كلىّ و جزئى و مواردى كه انسان ها سخت به 
محبتّ و مراقبت و تامين معيشت و آرامش روحى و جسمى نيازمندند و پيش بينى  هاى 

لازم و تدبير حكيمانه در اين راستا خود موضوعى مهم و قابل تقدير و اميدبخش است. 
13- نظارت بر حسن انجام وظايف محوله، مراقبت، مواظبت، محاسبه و نظارت، بازرسى و 
كنترل مردم و دستگاه هاى حكومتى يكى از حساس ترين وظايف حاكم اسلامى است، تا با 
چشم بينا و نظارت مستمر و دلسوزانه، مانع سوء استفاده از مقام و موقعيت و منصب شود 

و اجازه ندهد تا افراد خود سرانه عمل كنند و بيت المال را تيول خود قرار دهند. 
14- هماهنگى ارگانها و نهادهاى مسئول در راه تحقق عدالت و همكارى در كليه محورهاى 
ياد شده نيز يك ضرورت و يك اصل است، و الاّ جامعه و نهادهاى گوناگون دچار سردرگمى 
ــمتى خواهد رفت و تعادل از جامعه رخت بر  ــد و هر بخش به س و ناهماهنگى خواهند ش
ــئله نظام پرداخت از اهميت خاص و ويژه اى برخوردار است.  ــتا مس مى بندد. در اين راس
متاسفانه با اينكه در كشورنظام هماهنگ پرداخت نيز تصويب شده، اما بهتر است در كل 
بگوئيم نظام ناهماهنگ پرداخت، چون ناهماهنگى و اختلاف پرداخت ها در مشمولين نظام 
ــتخدام كشورى و شركتها و نهادها و ارگان ها و شهردارى ها و بانك ها و پيمانكارى ها و  اس
حق ماموريت هاى ارزى و ريالى و ده ها نوع پرداخت رسمى و غير رسمى ديگر و ده ها نوع 
مزاياى ديگر همه عامل اختلاف فاحش در دريافت ها و بهره  بردارى از امكانات كشور است 
كه نه تنها ما را به عدالت نزديك نمى كند، بلكه موجب تشديد اختلافات و ناهماهنگى در 

دريافت ها و نابسامانى ضريب جينى جامعه خواهد شد. 

و نهايتاً به نكات ذيل بايد عنايت شود: 
1- فرهنگ حمايت از محرومان و مستضعفان و تلاش در راه خود اتكّائى و تامين نيازهاى 
آنان و ايجاد فرصت هاى مناسب شغلى و درآمدى و توليدى براى عدم وابستگى آنان و يا 
كاهش وابستگى به ديگران و جامعه و حكومت بايد به عنوان يك اصل فراگير و همه جانبه 

و مورد توافق همه مبناى فعاليت و توجّه قرار گيرد. 
ــترش نظام جامع تامين اجتماعى بر مبناى ايجاد تعادل هاى اجتماعى و حمايت  2- گس
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ــت و يا از كارافتاده و يا  ــار كم درآمد و يا بى درآمد و نيز بيكاران و افراد بى سرپرس از اقش

بازنشسته و مانند ايشان در كليّه سطوح جامعه. 
ــتگان و مستمرّى  3- تقويت بيمه تكميلى مزد بگيران، كارمندان، از كارافتادگان، بازنشس

بگيران و نيازمندان. 
4- توجّه جدّى به رفع نابسامانى هاى اقتصادى، اجتماعى در مناطق مختلف كشور و ايجاد 

تعادل هاى لازم در سراسر كشور و مناطق گوناگون. 
5- كاهش فاصله بين طبقات اجتماعى و گروه هاى درآمدى جامعه. 

6- برابرى همه در برابر قانون و پيشگيرى از زياده طلبى افراد و گروهها و جريانات سياسى 
و جناح هاى قدرت  طلب. 

7- تقويت رقابت هاى سالم و سازنده در كليه زمينه ها و بخش ها تا موجب سوء استفاده و 
افزون خواهى و تكاثر و اجحاف و انحصار نشود. 

8- رفع فرهنگ استثمار و انحصار طلبى از مردم و جامعه و شركتهاى انحصارگر. 
9- اخذ صحيح ماليات بر اساس درآمد، مصرف و نيازهاى منطقى خانوارها. 

10- گسترش فرهنگ و روحيه قناعت و عفاف و كفاف. 
11- مقابله جدى با زراندوزى و اسراف و تبذير و تجمل  پرستى و رفاه زدگى. 

12- تقويت روحيه ايثارگرى، قرض الحسنه، تعاون و همبستگى اجتماعى و اخوّت اسلامى. 
13- تقويت مراكز خدمات اجتماعى و حمايت از اين قبيل مراكز. 

14- تقويت ارائه خدمات و كالا به اقشار محروم و مستضعف و تامين حداقل معيشت مورد 
نياز براى اين اقشار. 

15- تاكيد بر اصل بهره ورى در كليه زمينه ها و ابعاد و گسترش فرهنگ كار و كوشش و 
جهاد و اجتهاد و فداكارى در راه عزّت و اعتلاى اسلام و كشور. 

16- به  كارگيرى مديران كارآمد و كارآفرين در كليه سطوح جامعه و حمايت و تشويق اين 
قبيل مديران و تاكيد بر تربيت نيروهاى با كفايت و دلسوز و وظيفه  شناس و مردمى. 

ــران و پرهيز از اعمال  ــا و بخصوص مدي ــالارى در نيروه ــته س 17- تاكيد بر اصل شايس
سليقه هاى فردى و جناحى و باندى. 

18- مقابله و مبارزه با فرهنگ بيكارى، تنبلى و تن پرورى و مصرفى بودن و اتراف و اسراف 
و واردات بى رويه و اينكه كشور صرفاً مصرف كننده توليدات ديگران باشد. 

19- مبارزه جدى با قاچاق كالا و ارز و مقابله با سوء استفاده از شرايط اجتماعى و سياسى 
و فرهنگى جامعه و هضم شدن بيشتر در بازار جهانى و سلطه ديگران بر شئون حياتى ما. 
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ــاله و هماهنگى كليّه بخش ها با آن  ــت س ــتراتژى لازم ده و بيس 20- تاكيد بر تدوين اس
ــانه هاى عمومى، خدمات بانكى و بيمه اى و  ــى، تبليغى، رس و همكارى نظام هاى آموزش
اجتماعى، سياست هاى مالى و پولى و بازرگانى و مبانى و اصول حقوقى جامعه در راستاى 
ــتفاده از دو اصل  تحقق آن اهداف و پيگيرى در كليّه مراحل تا حصول نتيجه نهائى و اس

تشويق و تنبيه و نيز استاندارد كردن كارها و نظارت بر حسن اجراى آن. 
و نهايتاً تاكيد بر دو نظام كارآمد، عدالتخواه و مؤثر: 

الف- نظام آموزشى و تربيتى،
ب- نظام ادارى و قضائى1،

ــقوط و  ــربلندى ملت ها و يا س  كه مانند موتور حركت جامعه بوده و تكيه گاه عزت و س
انحطاط آنها خواهند بود. اگر نظام آموزشى و نظام ادارى از كارآئى لازم برخوردار باشند آن 
ــربلند خواهد بود و اگر نظام آموزشى ضعيف و ناكارآمد باشد و در جذب  جامعه عزيز و س
و هدايت و مديريت منابع انسانى ناتوان عمل كند و نيز نظام ادارى جامعه پرهزينه و كم 
فايده باشد و به جاى سرباز، سربار باشد و بجاى كار و فعاليت و خدمت مصرف كننده باشد 
ــعه دولت باشد و بجاى اسب لاغر ميان در روز ميدان توانائى  ــعه، توس و به جاى دولت توس
ــكلات و ارائه راه حل هاى مفيد و مناسب نداشته باشد، از انتظار  لازم را در مواجهه با مش
عدالت كشيدن نتيجه اى به دست نخواهد آمد و راه رسيدن به آن به سادگى هموار نخواهد 

شد، چون زمينه ها، شرايط و ابزار لازم براى آن فراهم نشده است. 
دولت بايد كارايى، كارآمد، كم هزينه و پرفايده و مصداق جمله شريفه اميرالمومنين(ع) كه 

فرمود: خفيف المؤنه و كثير المعونه باشد. 
متاسفانه بهره ورى در كشور ما بسيار پائين است و هزينه هاى سربارى فراوان و تا اصلاح 

نشود و بهره  ورى افزايش نيابد، بار سنگين هزينه ها بر دوش ملت تحميل خواهد شد. 
ــيم، آن گاه برنامه و سياستهاى  ــته باش ــنى از عدالت داش بنابراين بايد مفهوم و تعريف روش

راهبردى و شايست ه اى تنظيم شود. 
تيم اقدام كننده شايست ه اى انتخاب شود كه درد و درمان هر دو را بشناسد و افراد تيم و 
نهاد مربوط خود مظهر عينى و حقيقى و عملى و اعتقادى عدالت خواهى باشند و بيمارى 

و آسيب  هاى راه را خوب بشناسند. 
تدابير لازمى براى اصلاح مسير و مقابله با آسيب  ها تدارك ديده شود. 

1- بر دو نظام كارآمد فوق، تقويت و بهبود اصلاح ساختار فرهنگ عمومى جامعه را نيز مى توان اضافه كرد. گر چه نهايتاً فرهنگ 
عمومى رابطه اى متقابل با دو نظام فوق برقرار مى كند. يعنى هم در اين دو نظام مهم تاثيرگذار است و هم متاثر از آن است.



112   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
ــناخته شود. اعتماد متقابل بين مسئولان  ــترش عدالت به خوبى ش مولفه ها و عوامل گس
برقرارى عدالت و دولت و مديران و كارگزاران و مردم برقرار شود و مردم به طور كامل باور 
ــت در دست  ــود و همه دس كنند و اعتماد نمايند و عزم و اراده فراگير در جامعه برقرار ش
ــق و ايمان در راه  يكديگر براى تحقق عدالت همه جانبه تلاش و مجاهدت كنند و با عش

ساختن جامعه اسلامى بر مبناى عدالت فداكارى نمايند. 
بدون ترديد نقش زمامداران و رهبران جامعه بسيار تعيين كننده است. 

خوشبختانه نظام اسلامى و امام راحل(رض) و رهبرى بزرگوار آن با تمامى وجود در جهت 
ــارى و تلاش مى كنند و انقلاب  ــط در جهان پافش ــترش عدل و قس تحقق عدالت و گس

اسلامى ملت بزرگ ايران را مقدمه ظهور عدالت گستر جهان مى دانند. 
ــت ما بتوانيم نمونه كوچكى از آن تحولات عظيم جهانى را نشان بدهيم و ولايت  اميد اس

فقيه را با عدالت آميخته و الگوئى دلنشين بسازيم. 
از اين نكته نيز نبايد غفلت كرد كه عدالت علوى صرفاً در ابعاد مادى و فيزيكى و قضائى و 
حقوقى و اقتصادى و مانند آن خلاصه نمى شود، بلكه بالاترين عدالت در حفظ، پاسدارى 

و صيانت از كرامت و آزادى و آزادگى انسان ها در راه خداست. 
عدالت عميق اخلاقى و معنوى، عدالت در احساس فضاى برابرى و برادرى و كرامت الهى، 
ــبت به انسان ها كه در وجودشان احساس  ــخصيت و حرمت نس عدالت در ابعاد روحى و ش
ــانى داشته باشند و احساس  آرامش، كرامت، فضيلت، برابرى و برادرى و حرمت والاى انس
كنند كه در نظام علوى و ولائى حرمت انسان ها بسيار مقدّس تر و والاتر از وجود فيزيكى 

و مادى آنهاست. 
كلمات گهربار اميرالمومنين(ع ) در نهج البلاغه شريف و عنوان مقدّس عباداالله وانصف االله 
وانصف الناس من نف سك1 و من خاصة اهلك و يا تعبير شريف ولا يضيعوا بحضرتكم2  نشان 
دهنده اين ديدگاه عالى و متعالى كانون عدالت و كرامت و فضيلت، امام المتقين(ع) است. 

خداوند توفيق درك و عمل به همه ما عنايت فرمايد ان  شاءاالله. 

۱- نهج البلاغ ه / نامه 53
2- نهج الب لاغه / نامه 47
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نظريه روشمند نهادينه سازى عدالت اقتصادي
در الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت

عبدالمجيد شيخى*

چكيده  
ــت و اطلاعات كامل در رفتار اقتصادي  ــات اقتصادي غرب بر وجود زيربناي عقلاني در ادبي
ــت. در بيان اميرالمومنين(ع) ملاحظه مي شود كه فقدان عدالت در اقتصاد  ــده اس تأكيد ش
غرب، عقلانيت آن را نيز زير سوال مي برد، زيرا در حقيقتِ وجود،عدل و عقل يك مفهوم در 
دو لفظ هستند و هر دو «وضع كل شي علي مواضعه» تعريف شده اند. در اين مقاله سه لايه 
ــير كاربردي از عدالت تعريف شده است. ثابت مي شود كه عدالت اقتصادي يك قاعده  تفس
همگاني در مقابل جود و سخاوت است كه جنبه خصوصي و موقتي دارد. عدالت همراه اصلاح 
زيرساخت ها و آباداني و تنظيم مباني اقتصادي است ولذا برداشت سوم از عدالت با اين مفهوم 
سازگار است. در بخش چهارم مفهوم عدالت به صورت كاربردي تشريح شده است، بايد براي 
ــي به ظرفيت مناسب اقتصادي و هم شرايط يكسان و متناسبي  كليه آحاد، فضاي دسترس
ــب با آن ظرفيتي كه متناسب نياز و استعداد خود  ــتيابي به مظروف متناس براي اخذ و دس
ــود. ايجاد فرصت برابر، فاصله هاى نابرابرى را كاهش و از بين مى برد.  ــته اند، فراهم ش برداش
ــروع و ديگرى در مقطع  ــه ها در دو مقطع حيات اقتصادى اند.يكى در مقطع ش ــن فاصل اي
موجود كه در واقع شرايطى تحميلى از نابرابرى اقتصادى قبلى است كه در جامعه انسانى ما 
وجود دارد، ازجمله:« اطلاعات»،«امنيت»،«سرمايه»،«ثروت»،«شغل»،«دانش»،«بهداشت و 
درمان» و«انواع حمايت». در بند پنجم الگويي معرفى مي شود كه يك راهكار موثر در ايجاد 

فرصت هاى برابر و برقراري عدالت اقتصادي در الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت است.

*

Email: amshaikhi@yahoo.com, amshaikhi@gmail.com  عضو هيئت علمى و كارشناس اقتصاد *
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مقدمه

ــاس مباني عقلانيت واطلاعات كامل مصرف كننده تقاضاي خود را و توليدكننده نيز  براس
رفتار توليد و عرضه را در بازار عملي مي سازند، انسان براي بسياري از اصول بديهي عجين با 
حيات خود هنوز تعريف معيني ارائه نداده است، مثلاً هنوز تعريف بسيطي از مفهوم پديده 
ــت. راجع به همين پديده عقلانيت واقعاً چه تعريفي وجود  ــده اس حيات و زمان عرضه نش
دارد؟ در تعاريف «اقتصاد خرد»  رفتار عُقلايي انسان رفتاري است كه در قالب تشخيص و 
رجحان يك تركيب بهتر بر تركيب ديگر، رضايت بيشتر بر بيش، مطلوبيت بيشتر بر كمتر و 
امثالهم تجلي پيدا مي كند. در همين ادبيات جايي از مفهوم توزيع درآمد و عدالت اقتصادي 

تا يك دهه پيش وجود نداشته است. 
اگر درست به معاني بديهي و مفهوم عقلانيت و عدالت توجه شود، ملاحظه خواهد شد كه 
ــان ليبرال اقتصادي تا چه حد راه وي را در طول دو  جهالت توام با مادي گرايي مفرط انس

قرن تدوين دانش اقتصاد، آنهم با ادعاي «اثباتي بودن» آن، منحرف كرده است.
اميرالمومنين (ع) در حكمت 473 نهج البلاغه عدالت را اين گونه تعريف مي فرمايند: «يضََعُ 
الاْمُور مَواضِعُها» ؛ عدالت گذاشتن هر چيزي در سر جاي خودش است. در حكمت 235 نيز 
يءَ مَواضِعَهُ»؛ يعني عاقل كسي است كه هر  دروصف عاقل فرموده است: «هُوَ الذّي يضََعُ الشَّْ
چيز را در جاي خود قرار مي دهد و در همين بيان، جهالت را نقطه مقابل عقل و عدل مى 
دانند. با استناد به اين بيان وحيانى و عقلاني به خوبي معلوم مي شود كه كلمه عدل وعقل 

يك مفهوم در دو لفظ و قالبند. 
 سه تفسير كاربردي از عدالت

ــود كه اين كشتزار يك مجموعه يك دست و  ــتزاري انگاشته ش  اگر اقتصاد به منزله كش
ــرايط توليد محصول و بخشي ديگر از آن دچار  ــد، بخشي از آن بهترين ش يكنواخت نباش
ــد و يا به دلايل ديگر ميزان بهره وري  ــت و يا آب كافي بدانجا نمي رس فقر بنياني خاك اس
ــت. به فرض، اين دو قطعه نيز به دو خانوار تعلق دارند  ــتزار كمتر اس آن از بخش اول كش
ــدام به توليد مي كنند. در هر حال در اين مجموعه  ــه در قالب يك واحد بهره برداري اق ك
توزيع مكاني بهره وري برابر نيست. در اين قطعه اگر بهره بردار بدون لحاظ كردن متغيرهاي 
محيطيِ كشتزار، اقدام به كاشت نمايد، استعداد دست نخورده كشتزار اقتضاء مي كند كه 
ــتزار عمل آيد. اگر بهره بردار در طول دوره  ــرايط نابرابرِ حاكم بر كش محصول منطبق با ش
ــره وري را بالاببرد،  ــرايط نابرابر حاكم بر مزرعه تلاش كند تا ضريب به ــدون توجه به ش ب
ــددهنده مثل بارش يك لايه برف بر گستره زمين است كه نه  اين اقدام تحرك آميز و رش
حفره هاي ذاتي بخش كم حاصل را پر مي كند و نه قله ها را مرتفع مي سازد، بلكه حاصل اين 
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ــت كم رسوب لايه يك دست بركل گستره كشتزار است كه نمي تواند در شرايط  عمل دس
ساختاري حاكم بر كشتزار تغييراتي ايجاد كند، چه بسا طبق قانون طبيعت، نقاط مرتفع 
برف بيشتري براي خود گرفته و نقاط پائين دست، بهره كمتري ببرند و در نتيجه نابرابري 
دو قطعه، بيشتر مي شود. حال اگر قرار باشد زارع، متغيرهاي محيطي با هدف بيشينه سازي 
توليد و يكسان سازي بهره  وري، صاحبان نسق را در تصميم گيري خود وارد كند، سه راه در 

پيش روي خود مي بيند:

راه اول كاهش فاصله 
ــي از مازاد محصول بخش پربازده را به صاحبان بخش دوم كم بازده هبه نمايد.  تنها بخش

اين كار به منزله «جُود» است. 
راه دوم تقويت بيشتر بهره وري با صرف زمان و نهاده بيشتر و رشد محصول در بخش كم 
بازده و توجه بيشتر به صاحبان نسق بخش دوم. اين شيوه به طور مشروط، موقت و اتكايي 

بخشي از فاصله خانواده كم نصيب با خانواده بهره مند راكاهش مى دهد.
ــود خاك و  ــواده بهره مند براي بهب ــاعدت خان ــرمايه به ويژه با مس ــن س راه سـوم   تأمي
زيرساخت هاي قسمت كم بازده، تأمين نهاده هاي سرمايه اي و حاصلخيز كردن خاك، خلق 
ــتر در فرايند توليد  ــت اقتصادي و تأمين ابزارهاي مولد براي ايجاد ارزش افزوده بيش فرص

محصول در مزرعه است.
ــرمايه  گذاري، غيرمولد بودن،  اشـكال راه حل اول – خطر كاهش انگيزه هاي توليد و س
موقتي بودن، مشروط بودن و متكي بودن به فعاليت هاي جبراني توزيعي و هزينه بر بودن 
ــياليت و عدم شكل گيري يك روند مستمر،  ــكال راه حل دوم عدم س در مرحله توزيع، اش
نهادينه نبودن و هزينه بر بودن در مرحله توليد است، تنها اشكال راه حل سوم هزينه بر بودن 
در مرحله قبل از توليد است، اما با همين هزينه هاي زياد مي توان با نهادينه سازي توليد و 

باروري ساختار توليد، تمام ضعف هاي دو راه حل اول و دوم را برطرف كرد.

راه حل صحيح
ــتر درباره توجه به  آنچه از بيان حضرت اميرالمومنين(ع) درنامه 53 (خطاب به مالك اش
آباداني كشور و رونق دادن به اقتصاد)، در حكمت 473 (در تعريف عدالت)و حكمت 437 

(درباره برتري عدالت يا سخاوت) مستفاد مى شود اين است كه:
ماليات  هاي اسلامي صرف طبقه سفلي و مخارج حكومت مي شود.- 
اخذ ماليات نبايد به قيمت عدم آباداني و تخريب مباني توسعه و عمراني جامعه شود، بلكه:- 
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عدالت يك قانون عام و سخاوت و جود يك عارضه خاص براي ترميم موقت نابرابري ها - 

و پر كردن حفره ها است
ــاركت در -  ــت و اگر مش ــازي مباني اقتصادي جامعه اس عدالت آميخته با عمران و زيرس

ــود، رضايت عمومي  ــد و اين وجوه صرف عمران اقتصاد ش پرداخت ماليات داوطلبانه باش
به وجود خواهد آمد، لذا تسهيل در ماليات گيري و صرف مازاد اقتصادي در عمران زيربناها 
را عدالت مي شمرند. در واقع عدالت از منظر ايشان صرف مازاد در آباداني زيربناها و تأمين 

طبقات نيازمند و مويد راه حل سوم است.

مفهوم برابرى فرصت
ــود دارد: يكى «اصل عدم  ــاره« برابرى فرصت» و« ايجاد فرصت» برابر وج ــى در ب  دو تلق
تبعيض» و ديگرى «هم سطح كردن عرصه بازى»  ( رويمر،1382: 11 و12 ) يا هم سطح 
ــرايط آغازين فعاليت در عرصه اجتماع و اقتصاد است، تا افراد با درجات مختلف  كردن ش
ــطح يكسانى از برخوردارى، تلاش يكسانى ازخود براى امرار معاش و  از برخوردارى، در س
حيات مادى و معنوى اعمال كنند. موضوع از دوجنبه مطرح است؛ يكى در شرايط آغازين 
و ديگرى در شرايط تداوم فعاليت. يك مثال حدى: اگر حيات بشرى در نقطه صفر شروع 
ــد، هم سطح كردن شرايط برخوردارى براى همه بهتر مصداق پيدا مى كند و ضرورت  باش
عدم تبعيض در ادامه فعاليت ها بهتر مطرح مى شود، هرچند هر دو مفهوم در تمام مقاطع 
ــطح  ــت دارند. براى اندازه گيرى صحيح قد چند دانش آموز قطعاً بايد در يك س موضوعي
ــان قرار داده شوند تا مقايسه عادلانه و منطقى باشد.نابرابرى سطح، داورى را  صاف و يكس
به اشتباه مى اندازد.نابرابرى در اين وضعيت قدرت قضاوت صحيح را دچار اشكال مى كند، 
ــاق را نيز دچار خطا مى كنند.تبعيض زمانى مذموم  ــذا در چنين مواقعى حتى جود و انف ل
ــود، لذا هم بايد براي همه فضاي دسترسي به  ــت كه به جاى ضعيف به قوى كمك ش اس
امكانات مناسب مادى و معنوى فراهم شود و هم شرايط يكسان و متناسبي براي دستيابي 
به مظروف متناسب با آن ظرفيتي كه متناسب نياز و استعداد خود برداشته اند فراهم شود. 
در اين فضا « ايجاد فرصت هاي اقتصادي برابر» براي تمام افراد بايد در صدر امور اقتصادي 
قرار گيرد.در واقع ايجاد فرصت برابر براى همه مى تواند فاصله هاى نابرابرى را كاهش داده، 
از بين ببرد. اين فاصله ها در دو مقطع حيات اقتصادى مطرح هستند؛ يكى در مقطع شروع 
حيات اقتصادى در جامعه اسلامى و ديگرى در مقطع موجود كه در واقع شرايطى تحميلى 
از نابرابرى اقتصادى است كه از دوره گذشته و حاكميت نظام طاغوتى در جامعه ما مشاهده 



 مقالات    117 

مى شود.در وهله دوم براى رعايت اصل عدم تبعيض حتماً بايد پشتيبانى ها و كمك ها در 
قالب هاى مختلف سياستى خُرد وكلان براى ترميم عقب ماندگى و نابرخوردارى و استضعاف 

اقشار ضعيف خرج شوند تا فاصله ها كوتاه تر شوند. 
در يك تقسيم بندى كلى فرصت ها به اقلام ذيل تقسيم مى شوند: «اطلاعات»، «امنيت»، 
ــت ودرمان» و« انواع حمايت». در اين  ــغل»، «دانش»،«بهداش ــرمايه»،«ثروت»، «ش «س
ــيم بندى ابعاد مادى و معنوى، اقتصادى، فرهنگى، امنيتى، اجتماعى وغيره دخيلند. تقس

ــترده اى دارد، مانند حمايت مادى و معنوى، حمايت قضايى، بهزيستى،  حمايت ابعاد گس
ــت. كار طرح هدفمند سازى يارانه  بيمه وغيره. يارانه نيز از مصاديق بارز حمايت مادى اس
ها اصلاح روش پرداخت كور و غير مستقيم به شيوه گذشته است كه براى آن روش، فقير 

و غنى تفاوتى ندارد.
راهكار اجرايي عدالت اقتصادي با منظر ايجاد فرصت برابر و عمران زير ساخت ها

الگوى درآمدى - نهادى مشرق ( مشاركت - رقابت)
بايد الگويي پياده شود كه براي مستضعفين، زيرساخت ها، ظرفيت ها و فرصت هاي اقتصادي 
ــخصيت حقيقي و حقوقي اقتصادي پيدا كنند و  ــد ايجاد كند تا در معركه اقتصاد، ش مولّ
در بازار به عنوان رقيب عتيدي عرض اندام نمايند و اين فرصت ها هستند كه ريشه فقر را 
بنيان كن كرده، وضعيت معيشت را به مرحله اي مي رسانند كه همچون اواخر زمان حكومت 
ــهمي از ارزاقي را كه براي  ــود تا س حضرت اميرالمومنين(ع) در كوفه فقيري يافت نمي  ش

دستگيري از فقرا در ميدان قرار داده بودند، بردارد. (مجلسى، 1403 ق: 327) 
در اين الگو دولت نقش محورى «عامل مشاركت» را بازى مى كند. هدف پروراندن رقيب 
از بين افرادى ناتوان است. اين افراد از بين «محرومين از فرصت هاى شغلى و اقتصادى» و 
بيكاران و مستضعفين انتخاب مى شوند كه در قالب اشخاص حقوقى، پس از تغذيه كافى 
فكرى و جسمى، رقيبى تنومند نموده و در ميدان مسابقه اقتصادى همانند رقباى ورزشى 
وارد مى نمايد. اين پروراندن، نقش «حمايتى» دولت است كه طبق قانون خلقت و بر اساس 
ــات فرد در چرخه از تولد تا كهولت همچون  ــتور قرآن كريم براى مديريت و اداره حي دس
ــب  ــدَهُ »با كس ــپس «فاِذا بلَغََ رُشْ پرورش «حولين كاملين» طفل صورت مي گيرد كه س

استعداد كافي، استقلال اقتصادي كامل پيدا خواهد نمود.
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مراحل اجرايى و نهادسازى الگو

1- تشكيل ستاد ويژه مشاغل با وظايف ذيل در زيربخش هاي مختلف اجرايى
تعريف كاربردى مشاغل در كليه زيربخش ها• 
تعريف مقياس بهينه هركدام از مشاغل، قيمت تمام شده، تعيين نحوه سرمايه گذاري، • 

تعيين نحوه تامين ابزارهاي سرمايه گذاري
تعريف تركيب مشاغل هرشغل، نيروي كار لازم و تخصص هاي ويژه• 
تعيين و منطقه  بندي مشاغل و پروژه ها و پراكنش آنها در مناطق• 

2- تشكيل صندوق  هاى ويژه سرمايه گذاري 
3- تشكيل كارگروه ويژه تخصصي مشاغل در كليه زيربخش ها با عنوان ستاد ويژه تعاون 

4- فراخوان عمومي و اختصاصي جويندگان فرصت  هاى شغلى با اولويت محرومين 
5- طبقه بندي مشاغل متناسب با شرايط شغل و مدعوّين براساس سن، سابقه، سكونت، 
تخصص تجربي و دانشگاهي، تحصيلات، استعداد، علاقه، نياز منطقه و معيارهاى ديگرمانند:  

وجود نيروي متخصص تحصيل كرده در گروه
6- برگزاري دوره آموزشي درباره نحوه ايجاد تشكل،

اداره و مديريت، نحوه توليد،• 
نحوه بازاريابي داخلي وخارجى،• 
اجراى چتر حمايتي پرداخت حقوق و مزاياى صندوق مشاغل تا زمان راه اندازي  • 

ــرمايه صندوق از  ــهم آورده متقاضي - تامين س 7- تدوين آئين نامه صندوق- از جمله س
محل : سهم دولت، كمك نهادهاى عمومى، وقف، سرمايه  گذارى صاحبان منابع كه به سود 
محدود قانع هستند، خارج از شمول بيمه هاي بيكاري، خيريه، درصدى از ماليات بر سود 
واحد هاي بهره برداري تحت پوشش پس از بهره برداري و وصول به نقطه بالاي سربه  سر 
8- تامين ابزار سرمايه اي و مكان جغرافيايي كارگاه پس از مكان يابي پروژه با كمك كميته 

هاي تخصصي و...
9- تشكيل ستاد نظارت بر كليه واحدهاي بهره - نظارت و ارزشيابي مداوم تا مرحله به بهره 
ــيدن و عدول ازنقطه سربه سر و پرورش يافتن واحد در مرحله بلوغ اقتصادي و  برداري رس
خود گردان شدن آن در بازار- در مرحله پس از صعود از نقطه سربه سر مديريت واحد بهره 

برداري به عهده بهره برداران گذاشته مى شود.
- ارائه راهنمايي هاي تخصصي، اقتصادي، بازاريابي و پيشيبانى امكانات

10- پس از مرحله بلوغ تخصصي و اقتصادي در بازار، واحدها رهاسازي شوند. 
 دراينجا رقيب پس از تمرينات مداوم و كمك فكرى و جسمى مربى، خود آمادگى كارزار 
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ــود. در  ــابقه را پيدا كرده، مى تواند به اتكاى توانايى هاى خود در بازار رها ش در ميدان مس
ــرط لازم براى اعطاى اختيار در مديريت و تصرف اموال  ــد» ش قرآن كريم نيز تحقق «رش
اشخاصى است كه از نظر جسمى و فكرى هنوز به مرحله بلوغ اقتصادى نرسيده اند.درواقع 

اين حقيقتى است كه مورد تاييد علم و قانون الهى خلقت است (دشتى، 1379).

پيوست  
1- مزاياي الگو 

- توزيع درآمد و ثروت از طريق خلق فرصت هاي شغلي جديد و سهيم كردن اقشار بيكار 
و بي درآمد در واحد هاي بهره برداري با اشكال تعاوني و يا سهامي عام و خاص

- رونق توليدِ، افزايش عرضه، رفع كمبود عرضه وجبران نياز بازار
- ايجاد مشاغل جديد و برطرف كردن بيكاري و كاهش شديد نرخ بيكاري 

- رونق بخش ها از طريق علمي كردن فرايند توليد از راه: نفوذ دادن نيروهاي متخصص،رسوخ 
ــش روز، برقراري ارتباط با بخش تحقيق، آموزش و ترويج وافزايش كمي وكيفى  دادن دان

توليد
- كاهش شديد نرخ تورم از طريق افزايش توليد، افزايش عرضه و رفع شكاف تقاضا از طريق 

رفع بيكاري و كاهش فشار سهم بري درآمدي در چرخه مشاغل واسطه اي
ــترش عدالت در توزيع درآمد و ثروت و  ــه اي براي گس - پياده كردن اين الگو حركت ريش
ــغلي، خدمت به ويژه به جامعه روستايي، به محرومين و بيكاران، كمك به  ايجاد فرصت ش
ــتيابي بهتر به نياز و كاهش  توليد كنندگان، تحصيل كردگان و مصرف كنندگان براي دس

هزينه هاي زندگي است. 
با علمي كردن توليد، كاهش وحذف واردات، افزايش صادرات، رونق و علمي كردن بخش ها، 
افزايش سهم تحقيق، آموزش و ترويج در بخش حركتي در جهت تعالي كشور خواهد بود.
در اين الگو دولت مانند مادرى است كه بچه اش را تا مرحله دو سالگى شير مى دهد او را 
ــك كردن،  با فراخوان جذب مى كند ( به دنيا مى آورد) و با كمك هاى مختلف و تر و خش
از او فردى قابل مى سازد كه فردا مى تواند در عرصه اجتماع ابراز وجود كند. كار اين مادر 

پس از تشكيل زندگى مستقل و با قوام فرزند خود، فقط نظارت و راهنمايى خواهد بود. 
ــى  براى عوامل مؤثر موجود در بازار امتيازاتى وجود دارد كه ديگران به دليل عدم دسترس
ــاغل در تجارت خارجى داراى  به آنها نمى توانند با آنها به رقابت بپردازند. يك بازرگان ش
ــيوه هاى بازرگانى، دسترسى به دانش از  ــت: مانندشناخت روش و ش امتيازهاى زيادى اس
ــارج، ثروت، راه بلدى پيگيرى هاى ادارى  ــنايى با عوامل در خ طريق پدر يا اقوام خود، آش



120   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
ــا عوامل اقتصادى، آگاهى از قوانين و  ــناخت بازار داخلى و خارجى، ارتباط ب و حقوقى، ش

بسيارى ديگر. 
براى يك فرد مستضعف اين امتيازها وجود ندارد.

دولت بايد اين «فرصت ها» را براى تشكل ها به وجود بياورد. 

2- اهداف الگوى مشاركتى
ــطگى و از  ــش بيكارى ،كاهش تورم: از طريق كاهش عوامل بيكار پنهان با نقش واس كاه

طريق افزايش توليد
افزايش توليد،توزيع درآمد،كاهش فقر،تشويق سرمايه گذارى - 
رفع انحصار صاحبان قديم امتيازهاى شغلى- 
رفع انحصار سودآورى مشاغل خدماتى با ايجاد رقيب ها ،حذف سود غير متعارف ومتعادل - 

كردن سود با ايجاد رقيب بهترين راه براى شكستن قيمت هاى انحصارگرايانه
تقويت رقابت در بنيه توليد- 
پركردن خلأ ها و حفره هاى نياز بخش ها از طريق تأمين داخلى كالا ها و خدمات- 
افزايش رفاه اجتماعى از طريق توزيع بهتر درآمد- 
بازيافت نقش اصلى دولت يعنى هدايت، راهبرى اقتصادى، تأمين اجتماعى، مبارزه فقر و - 

ايجاد بسترهاى اقتصادى، اجتماعى براى بهره مندى كليه اقشار
مبارزه با ثروت هاى بادآورده از طريق: پرورش رقبا براى مبارزه با بهره مندى انحصارى،كاهش - 

تورم براى مبارزه با بهره مندى بيشتر عناصر حاكم بر بازار از شرايط تورمى و ممانعت از 
افزايش فاصله هاى طبقاتى

توزيع بهينه علل ثروت هاى بادآورده.- 
خلق فرصت هاى شغلى در بازار، تا كمبود شاغلين سبب ايجاد انحصار فروش و بهره مندى - 

از قدرت چانه زنى در بازار براى انحصارگران نشود.
تأمين اجتماعى با بيمه بيكارى و شاغل و با مسئوليت دولت تا تكميل ايجاد تشكل هاى - 

اقتصادى 
- تحديد اندازه دولت، اصلاح نظام ادارى از وضعيت مانع تراش بودن فعلى ساختار ادارى 

به وضعيت جديدى كه موجب تشويق سرمايه گذارى لازم شود.
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عدالت، مفهومى قابل تحقق، نه آرمانى
رقيه صادقي نيري*

چكيده
عدالت كه در لغت به معناي مساوات، ضد جور و دوري از افراط و تفريط و در اصطلاح، 
دادن حقوق افراد براساس استحقاق و شايستگي آنهاست،به طوري كه هرچيزي را در جاي 
خود مي نهد و مانع از تجاوز و ظلم و ستم مي گردد، از افضل فضائل و اشرف كمالات 
است كه داشتن آن مستلزم جمع صفات كماليه و بلكه عين آنهاست. گستره عدالت به 
گستردگي تمام جهان هستي است، به طورى كه جهان آفرينش و نظام كائنات مبتني 
بر عدل بوده، در همه شرايع الهي، اصل بنيادين،  عدالت است تا پايان جهان كه خداوند 

براساس عدالت حكم كرده و به اندازه دانه خردلي از كارهاي انسان را فراموش نمي كند.
شاخه هاي مهم عدالت عبارتند از: عدل الهى، عدالت فردي و اخلاقي، عدالت اقتصادي و 
 عدالت اجتماعي. در اين مقاله پس از پرداختن به نمادهايى از عدالت نبوى و علوى، بيان 
مى شود كه با توجه به برقرارى عدالت يا جلوه هايى از آن در حكومت نبوى و علوى، مى توان 
به اين نتيجه رسيد كه عدالت، مفهومى آرمانى نبوده و كاملا قابل تحقق است و نيز در 
صورت غير قابل تحقق بودن، سفارش خداوند به برپايى عدل و قسط و انتظار تحقق آن از 
جانب مهدى موعود بى معنا مى نمايد. بنابر اين بر حكومت اسلامى كه ادامه حكومت نبوى 
و علوى و زمينه ساز حكومت مهدوى است، سزاست كه در جهت تحقق عدالت تلاش كند 

و شايد بتوان قانون هدفمند كردن يارانه ها را يكى از اين تلاش هاى ارجمند برشمرد. 

Email: rsadeghiniri@yahoo.com   .دكتراي علوم قرآن و حديث و استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت معلم آذربايجان *



124   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
كليدواژه  ها: عدل، عدل الهى، قسط، عدالت اجتماعى، ظلم

مقدمه
معناي لغوي و اصطلاحي عدالت

مساوات، ضديت با جور،عدم افراط وتفريط از مهمترين معاني لغوي عدالت است.
از نظر اصطلاحي نيز هرچند بسياري عدالت را «اعطاء كل ذي حق حقه»؛ دادن حقوق افراد 
براساس شايستگي ها تعريف كرده اند،(طباطبايى، 1411ق، ج1 : 371) اما با عميق تر شدن 
در معناي آن مي توان به اين نتيجه رسيد كه كوتاه ترين و كاملترين تعريف از آن اميركلام، 
امام علي(ع) است كه مي فرمايند:«عدالت هرچيزي را درجاي خود مي نهد، درحالي كه 
بخشش آن را از جاي خود خارج مي سازد. عدالت تدبير عمومي مردم است، درحالي كه 
بخشش گروه خاصي را شامل است، پس عدالت شريف تر و برتر است».(نهج البلاغه، حكمت 

 (437

گستره عدالت
عدالت معنايي بالاتر از آن دارد كه تنها در قواعد تشريعي و فقهي اسلامي جاي گيرد، 
بلكه همانند رودي فراگير و جاري در تمام زواياي جامعه اسلامي جاري است؛ با اين حال 

مي توان عدل را به چند قسمت اصلى تقسيم كرد: 

1 - عدل الهى
تمامى احكام خدا بر اساس عدالت است (انعام/115) و به همين دليل برپايى عدالت از 
اهداف اصلى پيامبران است. (شورى/15) به انسان ها نيز دستور به عدالت داده شده است،  
(نحل/90) علاوه بر آن عدالت الهى در عرصه قيامت و پاداش و كيفر بندگان نيز خود را 
نمايان مى سازد؛ از يك سو خداوند در اختصاص پاداش به بندگان هيچ ظلمى نمى كند. 

(نساء/40) و از سوى ديگر عاقبت ظالمان را مذموم معرفى مى كند. (شعراء/227) 

2 - عدالت فردى واخلاقى
عدالت فردى واخلاقى مرحله عالى تقواى فرد مسلمان و به اصطلاح، ملكه راسخه در نفس 
اوست كه سبب التزام به دستورهاى شرع مقدس اسلام ورعايت حلال وحرام الهى است. 
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3 - عدالت اقتصادى 
نقش اصلى اجراى عدالت در جهان بينى اسلامى و جامعه قرآنى، عبارت است از پاكسازى 
جامعه از افراط و تفريط اقتصادى و معيشتى از راه ايجاد نظامى عادلانه و روابط اقتصادى 
سالم و قوانين مالى صحيح كه ماهيتى تعديلى داشته باشد و  جهت گيرى  اصلى آن قوانين، 
تكاثرزدايى و سر شكن كردن پيوسته مال و ثروت و امكانات معيشتى در جامعه باشد. در 
قلمرو چنين نظام و قوانينى فاصله هاى معيشتى بسيار اندك شده و زمينه براى فقر و 
محروميت عمومى به وجود نمى آيد و به فرموده امام صادق(ع): «ان الناس يستغنون اذا 
عدل بينهم»؛ اگر در ميان مردم به عدالت رفتار شود، همه بى نياز مى گردند. (كلينى، 

1362، ج 3 : 568)

4 - عدالت اجتماعى
عدالت در اين معنا به مفهوم وضع نظامات اجتماعى، حقوقى، سياسى و اقتصادى عادلانه 
براى تامين بهترين روش زندگى براى بشر است، به گونه اى كه سعادت وخوشبختى، رفاه و 
آسايش فراگير، آرامش روحى و روانى با توازن اجتماعى، توسعه و پيشرفت و ترقى علمى و 
فرهنگى را براى جوامع انسانى به ارمغان آورده و آنها را از جهل، عقب ماندگى، فقر، بيمارى 
و رنج ها و آلام مختلف نجات بخشد. و اين عدالت است كه پايه هاى حكومت و سياست را 

مستحكم كرده و از فروپاشى آن جلوگيرى مى كند.
و  جامعيت  با  اسلام  است.  بشريت  براى  حقيقى  عدالت  داعيه دار  مكتب  تنها  اسلام  و 
جهان شمولى خويش در ارائه تصويرى صحيح از هستى و انسان و تشريع نظامات مختلف 
عبادى ،تربيتى، اخلاقى ،سياسى  و اقتصادى، انسان را موجودى مى داند كه سر منزل 

مقصودش رسيدن به مقام قرب الهى و حركت در مسير تكامل معنوى است.

حوزه هاى عدالت اجتماعى 
عدالت اجتماعي در حوزه هاى مختلف متبلور مي شود كه ذيلا به بخشي از آنها اشاره 

مي شود: 
كه  به گونه اي  جامعه  مختلف  طبقات  ميان  در  بيت المال  عادلانه  توزيع  در  عدالت  الف) 

طبقات مختلف جامعه به طور مساوي از مزاياي آن بهره مند شوند. 
ب) عدالت در تساوي و نفي هر گونه تبعيض، البته مراد از تساوي اين نيست كه هيچ گونه 
استحقاق رعايت نشود و همه چيز در ميان افراد به طوري مساوي تقسيم شود، زيرا اين 
نوع عدالت عين ظلم است، بلكه مراد اين است كه رعايت تساوي در زمينه استحقاق ها 
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بشود. (مطهرى، 1381: 80) 

ج) عدالت به معناي توازن وتناسب: عدالت به اين معنا آگاهانه به كار مي رود كه در ميان 
عناصر تشكيل دهنده آن از جهت كميت و كيفيت توازن و تناسب برقرار باشد تا همه 
اجزاء به وجود آورنده آن از يك نظم و قانون خاص برخوردار باشند و طبيعى است كه 
براى اجراى اين عدالت حتماً بايد امام عادلى در راس امور باشد. به فرموده امام على(ع)  
«لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعه الا بامام عادل» كار حكومت و اجراى حدود و اقامه 
نماز جمعه به سامان نمى رسد مگر اينكه پيشوائى عادل  در راس امور قرار داشته باشد. 

(تميمى، 1385)

موانع تحقق عدالت اجتماعي
مهم ترين موانع تحقق عدالت همه جانبه اجتماعى به شرح زير است:

الف- تبعيض ب- سودجويى ج- امتياز طلبى د-ضعف نفس 
بعد از بيان اين مقدمات، اكنون جاي اين سوال پيش مي آيد كه آيا عدالت، مفهومي 
آرماني است يا قابل تحقق؟ كه در صورت اول حكومت اسلامي هيچ مسئوليتي در 
اجراي آن ندارد و در صورت دوم بايد براي تحقق و اجراي آن در جامعه تلاش كند. براي 
پاسخ به اين سوال مهم بايد ديد آيا عدالت يا به تعبير ديگر مصاديقي از آن در جوامع 
اسلامي اوليه پياده شده است يا نه؟ به اين منظور مصاديقي از عدالت را در جوامع نبوي، 

علوي و مهدوي مورد بررسي قرار مي دهيم. 
در جامعه نبوي: از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود: «ام سلمه» همسر پيامبر، 
كنيزى داشت كه از اموال قبيله اى دزدى كرد. او را براى اجراى قانون نزد پيامبر آوردند. 
«ام سلمه» با آن حضرت سخن گفت و شفاعت كرد. پيامبر به وى فرمود: «يا ام سلمه، هذا 
حدّ من حدود االله عز و جل، لا يضيع» اى ام سلمه، اين حدى از حدود خداوند است كه 

ضايع نمى شود. آن گاه دست آن كنيز را بريد. (كلينى، ج 7: 254)
 در جامعه علوي: از امام صادق (ع) روايت شده است كه مردى به منزل امير مؤمنان(ع) 
آمد و چند روز در آنجا اقامت كرد. آن گاه مرافعه اى را نزد آن حضرت مطرح كرد كه در 
آن چند روز مطرح نكرده بود. حضرت فرمود: «آيا تو طرف نزاع هستى؟» گفت: «آرى».

فرمود: «از نزد ما برو! زيرا رسول خدا(ص) نهى كرده است كه از طرف نزاع، مهمانى شود، 
مگر اينكه طرف ديگر هم همراه او باشد.»(همان، 413)

در جامعه مهدوي: به شهادت روايات و ادعيه فراوان و برخى داستان هاى معتبر، مهدويت  
و عدالت قرين يكديگر و دو روى يك سكه  اند. مهدى يعنى عدالت و عدالت همه جانبه و 
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فراگير يعنى مهدى.
 در حكومت مهدي (ع) عدالت اجتماعي با كاهش و از بين بردن مصاديق فساد و بي 
عدالتي و همچنين با اعطاي حقوق و مطالبات منطقي هر شخص به تناسب صلاحيت، 

شايستگي و نيازمندي هاي واقعي و فطري و اجتماعي تحقق مي يابد.

كلام آخر: اسلام ديني است كه بنيان آن بر اساس تعادل شكل گرفته و به همين جهت 
انسان ها را از افراط و تفريط در همه شئون زندگي بر حذر مي دارد و در حوزه جامعه 
محور نظام اجتماعي را در رعايت حق و عدالت مي داند، زيرا نظامي كه مبتني بر عدالت 
باشد پايدار خواهد ماند: «العدل اقوي اساس»؛ عدالت محكم ترين بنيان است، چون عنصر 
تشكيل دهنده جامعه از جهت كميت و كيفيت بر توازن و تناسب همه اجزاء آن براي 
تشكيل يك نظام و قانونمندي آن استوار است، آنچه كه پيوند همبستگي در جامعه را 

حفظ مي كند عدالت است.  
با توجه به برقرارى عدالت يا جلوه هايى از آن در حكومت نبوى و علوى، مى توان به اين 
نتيجه رسيد كه عدالت، مفهومى آرمانى نبوده و كاملا قابل تحقق مى باشد و نيز در صورت 
غير قابل تحقق بودن، سفارش خداوند به برپايى عدل و قسط و انتظار تحقق آن از جانب 
مهدى موعود بى معنا مى نمايد. اكنون با تشكيل حكومت اسلامى كه ادامه حكومت نبوى 
و علوى و زمينه ساز حكومت مهدوى است، زمينه تحقق عدالت اجتماعى فراهم شده و 
بر حكومت اسلامى است كه از اين فرصت پيش آمده در جهت تحقق عدالت اجتماعى 
استفاده كند و شايد بتوان قانون هدفمند كردن يارانه ها را گامى در مسير تحقق اين نوع 

عدالت برشمرد.
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عدالت اجتماعى وشاخص هاى توسعه در جامعه آرمانى اسلام
فائزه عظيم زاده اردبيلى*

در مبانى عقيدتى اسلام، مفهوم ها وباورهايى هستند كه مسلمانان را به توسعه اقتصادى 
عادلانه ترغيب كرده و از اين راه، در تنظيم رفتارهاى درونى شده كارا وعادلانه، موثر واقع 
مى شوند. اعتقاد به «مالكيت تام خداوند» ( اصل توحيد )، «تعادل هدايت شونده» ( اصول 
ــان وجامعه مسئول در  نبوت وامامت) و«وجه اجتماعى عدالت خداوند» (اصل عدل )،انس
ــعه اقتصادى  مقابل پروردگار جهان ومتعهد به قيامت را پديد مى آورد وعنصر اصلى توس

اسلامى را تدارك مى بيند.
شرط رسيدن به توسعه مطلوب از نظر اسلام، دستيابى بشر به حيات معقول يا حيات طيبه 
است، حياتى كه در آن نيازهاى مادى انسان به گونه اى تامين شود كه زمينه رشد و تعالى 
معنوى اش و رسيدن به مقام والايى كه خداوند متعال بشر را براى آن آفريده، فراهم شود. 
ــلام، انسان هدف ومحور توسعه است. براى تبيين شاخص هاى توسعه  بنابراين از نظر اس
ــان محور از نظر اسلام، ترسيم وضعيت اقتصادى مطلوب جامعه اسلامى در  اقتصادى انس
ــى تصميم گيرى در زمينه توليد و رفع  ــت. معيار كل زمينه توليد، توزيع ومصرف لازم اس
نياز هاى حياتى و اساسى جامعه است، زيرا تا نيازهاى حياتى وضرورى جامعه تامين نشود 
صرف منابع در امور ديگر خلاف مصلحت عموم است. از نظر اسلام، رشد وتوسعه پيش نياز 
ــت، بلكه عدالت پيش نياز رشد و توسعه است وحد مطلوب مصرف، آن است  عدالت نيس

كه افراد جامعه در زندگى شخصى واجتماعى خود به حد كفاف برسند.

*

Email: azimzadeh@isuw.ac.ir  .(ع)استاديار و معاون پژوهشى واحد خواهران دانشگاه امام صادق *
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به نظر مى رسد در رابطه اساسى ميان توسعه و عدالت، بهترين ودقيق ترين ديدگاه، مبتنى 
ــت  ــت. براى فهم آن لازم اس ــعه »اس بر روايت حضرت امير(ع) يعنى « فان فى العدل س
نخست به رابطه ميان عدالت تكوينى (عدالت تنظيمى) وعدالت تشريعى (عدالت حقوقى) 
ــاس قانون نسبيت تكاملى  ــود. دوم، بر اس در ابعاد فردى – اجتماعى وحكومتى توجه ش
ــوب تعامل اين دو نوع از عدالت  ــات، پويايى رفتار اجتماعى واقتصادى در چهارچ تنظيم
ــعه اقتصادى واجتماعى با توجه به اصول و ويژگى هاى  ــى شود و سوم، سطوح توس بررس
مدل توسعه و بر اساس سياست تنظيم و توازن نسبى اقتصادى سامان يابد. در اين صورت 
ــيعى، به نسبت تحقق مراتب  ــلامى ش ــاس ديدگاه و تفكر اس مى توان ادعا كرد كه بر اس

عدالت اقتصادى، توسعه اقتصادى نيز حاصل شده است.
اقتصاددان معاصر، آمارتيا سن نيز توسعه را انسان محور دانسته وآن را چنين تعريف مى 
كند: «توسعه فراگردى است كه قابليت ها و استحقاق هاى مردم را براى زندگى به روشى 
ــمند است بسط مى دهد و اقتصاد دانان توسعه به جاى تمركز بر محصول ملى يا  كه ارزش
درآمد كل، بايد بر استحقاق هاى مردم وقابليت هايى كه اين استعداد ها را پديد مى آورد 
ــوند». در اين تعريف بر استحقاق افراد و قابليت توانايى هايى كه اين استحقاق  متمركز ش
را پديد آورده، تاكيد شده است، اما روشن است كه با فرض پديد آوردن فرصت هاى برابر 
ــكوفايى همه استعدادها، توانايى هاى ناشى از در آمد يا مالكيت ثروت ها براى همه  براى ش
ــبت به دست نمى آيد، زيرا استعدادها گوناگون است و دارايى افراد تا حد  افراد به يك نس

فراوانى به عامل هاى اجتماعى خارج از حيطه توانايى افراد بستگى دارد.
تمايز بين توسعه انسان محورى كه آمارتيا سن مطرح ساخته با توسعه انسان محورى كه با 
ــلامى تعريف شد در اين است كه وى روى افزايش گستره انتخاب  ملاحظه آموزه هاى اس
افراد تاكيد كرده وآن را يكى از شاخص هاى مهم توسعه انسانى دانسته است، اما در تبيين 
آن به طور صرف بر شرايط بيرونى افراد يعنى آزادى اقتصادى، سياسى و اجتماعى تاكيد 
ــان و گرايش ها ونياز هاى آن و كيفيت پاسخگويى به  ــت و به مسائل درونى انس كرده اس
ــان و افزايش توان وى براى انتخاب  ــت، يعنى كارى به تحول درونى انس آنها نپرداخته اس
ــلام، آزادى انسان  ــان ندارد، در حالى كه اس بهتر و برتر ميان گزينه هاى مطرح براى انس
ــت و معقول به گرايش هاى نفسانى و حاكم كردن عقل و  ــخگويى درس از درون براى پاس
تدبير بر رفتارهاى وى در سايه هدايت الهى را مهم ترين آزادى و عامل رسيدن به كرامت و 
منزلت انسانى مى داند، تا جايى كه پيروزى در اين صحنه را جهاد اكبر ناميده است و اين 
مهم فقط با الهام از وحى الهى و به كارگيرى عقل و تدبير انسانى براى پيمودن راه رشد و 
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توسعه امكان پذير مى شود.
ــلامى و قرآنى و با تدبير در آيات الهى به روشنى مى توان دريافت  با عنايت به فرهنگ اس
ــران، اوليا و بزرگان   ــاختارى بوده وتمامى تلاش پيامب ــه عدالت در روابط اجتماعى س ك
ومتفكران تاريخ  در مسير تحقق مراتب عدالت صورت گرفته است.با توجه به آيات قرآن 
مجيد، عدالت امرى اقامه اى بوده و به خودى خود محقق نمى شود. بر اساس بيان حضرت 
امير(ع): «عدالت امرى بنيانى وساختارى بوده وتوسعه از ذات عدالت بر مى آيد ودر صورت 
تحقق عدالت، توسعه تحصيل حاصل است؛ فان فى العدل سعه » بديهى است براى تحقق 
ــه اى راهى بس طولانى و دشوار در پيش است ولى از طى كردن  ــيدن چنين انديش بخش
آن  نيز گريزى نيست و دستيابى به آرمان هاى والاى انسانى در هر سطح و مقطع، شهد 

شيرين توسعه وتكامل بشر را به همراه خواهد آورد. 
ــأ فطرى و درونى براى توسعه اقتصادى، دو نياز  ــعه اقتصادى: مهم ترين منش تعريف توس

اساسى انسان است كه مى توان آنها را به عنوان اصول توسعه اقتصادى در نظر گرفت.
ــايش روحى وتوسعه  ــان به تكامل معنوى، آس ــى ديگر انس اصل تكافل معنوى: نيازاساس
شخصيت و ابعاد وجودى وى است تا از اين طريق نسبت به بقاى حيات سعادتمندانه خود 
اميدوارشود. آنچه مسلم است لازمه چنين امرى ايجاد فضاى مناسب بيرونى و درونى براى 

رشد و تعالى اخلاقى است.
ــئله مهم ديگرى كه توسعه اقتصادى به آن مربوط مى شود تامين عدالت اجتماعى و  مس
اقتصادى است. مسئله عدالت اجتماعى كه پايه اى ترين موضوع نظام اقتصادى است، تاثير 
ــان خواهد داد و از آنجا  ــا، روابط و نيز تنظيمات اقتصادى نش ــود را در تمامى بخش ه خ
ــعه اقتصادى در بستر اجتماع، تكوين واقعى و عينى مى يابد، اهميت پرداختن به  كه توس
عدالت اجتماعى در تدوين اصول، اهداف، راهبردها و روش هاى توسعه اقتصادى، به خوبى 

مبرهن و واضح خواهد بود.
اصول دين و مذهب متكفل بيان عقلانيت بنيادى و باورهاى اسلامى است. تبيين ارتباط 
اين باورها با توسعه عادلانه به سه مفهوم «مالكيت تام خداوند»، «تعادل هدايت شونده»، 
و «وجه اجتماعى عدالت خداوند» امكان پذير است. اولى به توحيد، دومى به اصول نبوت 
وامامت، وسومى به عدل اشاره دارد. اما اعتقاد به معاد است كه تمام اين مفهوم ها رابه منصه 
ــاند، زيرا اين باور در انسان احساس مسئوليت درونى پديد مى آورد و انسان  ظهور مى رس
ــابگر مى بيند كه به ستمگرى هايش  ــنوا، بينا و حس خود را در محضر پروردگارى توانا، ش

كيفر، و به نيكى ها و رفتار عادلانه اش پاداش مى دهد. 
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ــلام رسيدن بشر به حيات معقول  ــيدن به توسعه مطلوب از نظر اس ــرط رس از آنجا كه ش
ــت، شايسته است تعريفى از آن ارائه شود: « حيات  وبه تعبير قرآن كريم حيات طيبه اس
ــان، وضعيتى است كه در آن نياز هاى مادى وجسمى اش در محدوده امكانات  معقول انس
موجود به بهترين و آسان ترين وجه تامين شود، به گونه اى كه زمينه رشد وتعالى معنوى 
ــته اى كه خداوند متعال بشر را براى آن آفريده است  ــيدن به مقام والا و شايس وى و رس
ــان به همان حيات طيبه اى كه قرآن كريم مطرح كرده  ــد»، در اين صورت انس فراهم باش
ــد: «من عمل صالحا من ذكر او انثى  ــيد. خداوند متعال در اين باره مى فرماي خواهد رس
وهو مومن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون؛ هر كس كار 
ــد يا زن، در حالى كه مومن است، وى را به حياتى  ــته اى انجام دهد خواه مرد باش شايس
پاك زنده مى داريم وپاداش آنها را بهترين اعمالى كه انجام مى دادند خواهيم داد». صاحب 
«تفسير الميزان» حيات طيبه را حياتى مى داند كه در آن انسان براى خود آنچنان ارزش  
كرامت، كمال وعزتى ببيند كه در آن هيچ گونه زوال، رنج وكدورت نباشد وتمامى آن خير 
ــعادت بوده ودر يك جمله، حياتى حقيقى كه در آن انسان همه امورى را كه خداوند  وس
برايش تقدير مى فرمايد حسن وجميل ببيند و در راه تكامل خود هيچ چيز را جز نافرمانى 
خدا زشت و نا پسند نداند و چنين حالتى نتيجه ايمان وعمل صالح است كه در آيه شريفه 

ذكر شده است.
ــان وهدف آن تحقق خواسته ها ونيازهاى  ــيم حيات معقول انس  1- محور و موضوع ترس

اوست. 
2- انسان در انتخاب راه زندگى و رفتار خود موجودى صاحب اختيار است.

3- افزون بر نياز هاى مادى، انسان نياز هاى روحى و تمايل هاى معنوى نيز دارد.
4- يگانه راه يافتن جهت درست ومعقول در زندگى آن است كه انسان با استفاده از عقل 
ــت  ــتورهاى الهى را برگزيند و بداند كه نيازمند وحى اس وآگاهى، راه پيروى از وحى ودس

ودانش وى به تنهايى براى يافتن راه حيات معقول كافى نيست.
ــان به حيات معقول، افزون بر زندگى اين جهانى وى، حيات بعد از  ــتيابى انس 5- با دس

مرگش نيز به بهترين وجه تامين مى شود.
ــه قرآن كريم تبيين  ــان محور وحيات طيبه اى ك ــعه انس بنابراين با توجه به تعريف توس
ــكل گيرى عدالت اجتماعى به كمك  ــعه اقتصادى، ش مى نمايد مى توان رابطه ميان توس

آموزه هاى وحيانى را ترسيم كرد كه بر پايه پنج شاخص استوار است:
الف) ميزان توسعه يافتگى نيروى انسانى
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ب)ميزان تناسب سطح مصرف ورفاه جامعه با معيشت عموم مردم.
ج )ميزان پايبندى افراد جامعه درباره حفظ منافع ملى.

د)ميزان تعهد، مسئوليت پذيرى وپاسخ گويى افراد جامعه.
هـ)ميزان كاميابى در رفع فقر وتامين رفاه نسبى. 

مدل توسعه اى مبتنى بر عدالت اجتماعى
براى تبيين مدل توسـعه اى شـاخص ها و اصولى مطرح است كه مى تواند عدالت 

اجتماعى را نيز محقق كند.
 هدفمندى توسعه: منظور اين است كه چنين مدلى موضوعى جهت دار بوده، مبانى آن

ارزشى است و نمى توان مستقل از هدف توسعه به تعيين چهار چوب ساختارى توسعه 
ــازوكارها وسياست گذارى ها، جنبه هدايتى و تربيتى نيز  پرداخت و در چنين مدلى س

خواهد داشت.
 ــاس هويت هاى مختلف انسانى ــان: در اين مدل تنظيمات و روابط بر اس محوريت انس

صورت خواهد پذيرفت.
 جامع نگرى مقوله توسعه: توسعه اقتصادى در چنين مدلى، در ارتباط با توسعه فرهنگى

–سياسى واجتماعى خواهد بود.
 ــداف واصول، مبانى ــه در تعيين اه ــائلى ك ــتقلال فكرى: از مهم ترين مس موضع اس

ــت، حفظ موضع استقلال فكرى  ــت گذارى و برنامه ريزى چنين مدلى لازم اس وسياس
نسبت به ساير ديدگاه ها است.

 روابط مدل: اين روابط در راستاى تامين عدالت اجتماعى تعيين مى شود ودر عين حال
اين روابط توسعه زا خواهد بود.

 مثلث فرد، جامعه و دولت: در تمامى راهبردهاى توسعه، بايد اهداف وبرنامه ها را در نظر
داشت و به بررسى متقابل آنها پرداخت.

 ــد كه منحصر به يك كشور نباشد و بتواند ــعه بايد به گونه اى باش فرامليتى: مدل توس
تمامى ويژگى ها، اهداف و اصول خود را در سطح بين المللى حفظ كند.

 ــرد به دليل تاثير پذيرى از ــتفاده قرار مى گي ــاورى: فنّاورى كه در اين مدل مورد اس فنّ
ــلامى بايد به نحوى هدايت شده و با توجه به  ــى حاكم بر جامعه اس نظام فكرى و ارزش

ويژگى هاى خاص، در مسير اهداف توسعه اقتصادى كنترل شود.
ــت اما  ــان محور اس ــلام، انس ــعه اقتصادى مورد نظر اس ــه مى توان گفت :توس  در نتيج
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ــعه غرب تفاوت دارد.در اسلام، انسان محورى در  ــان محورى آن با انسان محورى توس انس
جهت خدامحورى است و هيچ تعارضى با آن ندارد، در حالى كه در الگوى توسعه اقتصادى 
غرب، هدف از توليد، حداكثر كردن درآمد و سود و در زمينه مصرف، هدف نهايى رسيدن 
ــاخص هاى سنجش ميزان توسعه  ــتر است، در نتيجه ش به مطلوبيت و لذت هر چه بيش
يافتگى اين جامعه ها به صورت بسيط و يك سو نگر مطرح شده است، به اين معنا كه فقط 
پيشرفت انسان از جنبه هاى مادى و تامين نيازهاى جسمانى مورد ملاحظه قرار مى گيرد و 
كارى به جنبه هاى روحى انسان و نيازهاى معنوى و اخلاقى وى ندارد. اما در شاخص هاى 
توسعه انسان محور از ديدگاه اسلام، افزون بر سنجش ابعاد مادى رشد و پيشرفت جامعه، 
ــاى اخلاقى و تعهد  ــان و فضيلت ه ــد و تكامل روح انس ــه جنبه هايى كه مربوط به رش ب
ومسئوليت پذيرى افراد جامعه در برابر خالق خود و انسان هاى ديگر است، توجه مى شود.  
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نظام عدالت علوي؛ مباني، اصول، مراحل، سطوح
علي اكبر عليخاني*

مقدمه
ــي است كه در خصوص «عدالت در نگرش و روش حضرت  مطلب حاضر برآمده از پژوهش
ــت. چهارچوب مطالب مطرح شده مستند به فرمايش ها و سيره  ــده اس علي (ع)» انجام ش
ــت و البته براي ارائه آن متناسب با دنياي امروز و در قالب هاي علمي  حضرت علي (ع) اس
رايج، مورد تأويل و تفسير نگارنده نيز قرار گرفته است. به رغم اينكه اين امكان وجود داشت 
كه در دهها موضوع ريز و جزئيِ عدالت، مطالبي ارائه شود، ولي در نهايت ترجيح داده شد 

يك شماي كلي از نظام عدالت علوي تقديم شود كه هدف اين مقاله است.

شبكه عدالت
مفهوم عدالت، مركز و محور است و ساير مفاهيم مرتبط با آن بسان يك شبكه، با عدالت 
سنجيده مي شوند. به چهار دليل عدالت نقطه ثقل و مركز قرار گرفته است؛ 1. جامع ترين 
و شامل ترين است، 2. قانون و قاعده است يا مي شود از آن قاعده و قانون ساخت، (اقداماتي 
را كه نتوان قاعده مند كرد نمي توان در دايره عدالت گنجاند، اين اقدامات اگر فضيلت مندانه 
باشند در دايره انصاف مي گنجند)، 3. درك عدالت يا قواعد عادلانه براي همگان امكان پذير 
ــت و ساير  ــي و اجتماعي، عدالت چهارچوب اين نظام اس ــت، 4. در نظام عدالت سياس اس
مفاهيم اجزاي آن هستند1. اگر عدالت در حوزه سياست و اجتماع فرو ريزد، تمام اينها به 

* دانشيار دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران و رئيس پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،
Email: AliakbarAlikhani@gmail.com   
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عنوان يك شبكه نظام مند سياسي و اجتماعي فرو مي ريزند و جنبه فردي، جزئي و مقطعي 

پيدا مي كنند. اجزاي شبكه عدالت به شرح زيرند:

1. انصاف
انصاف مهم ترين مفهوم مكمل عدالت بوده و داراي سه  مرتبه است، 1. انصاف از خود2، 2. 

انصاف به ديگران از خود3 و 3. انصاف از ديگران به ديگران.
1-1. مباني انصاف

1. حق 
2. «انسان» به عنوان يك واقعيت 

3. قانون عليّ نظام اجتماعي؛ بدين معني كه هر تصميم و اقدامي تبعات خاص خود را در 
حوزه سياست و اجتماع در پي دارد. 

2-1. اصول انصاف
1. اصول انصاف اقتصادي4

هيچ محروميت مادي كه موجب خدشه دار شدن عزت نفس هر انساني باشد نبايد وجود • 
داشته باشد. 

ــروط به اينكه به تضييع شدن •  ــاير امور و حقوق اجتماعي، اين طبقه مقدمند، مش در س
حقوق ديگران نينجامد.

جبران محروميت هاي عاطفي و غيرمادي اين طبقه از طريق برخوردارتر كردن مادي آنها • 
مشروع و منصفانه است.
2. اصول انصاف سياسي

ــو زمينه هاي بي انصافي و تلاش براي تحقق انصاف بين مردم، خود عملي منصفانه •   مح
است.5

در تعارض منافع و خواسته هاي نخبگان سياسي و صاحبان نفوذ با ساير منافع و خواسته هاي • 
سياسي اجتماعي، هيچ امتياز و ارجحيتي براي منافع گروه اول وجود ندارد.6

 دغدغه ناامني مخالفان و دشمنان ـ كه يك احساس دروني است چه درست باشد چه • 
نباشد ـ بايد رفع شود.7

2. حق
ــبكه عدالت جايگاه مهمي دارد «حق» است. هدف عدالت، رساندن  مفهوم بعدي كه در ش
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حق ها به صاحبان آن است و به هر ميزان احقاق حق صورت گيرد به همان ميزان عدالت 
تحقق يافته است.8 

3. صداقت
ــت، ولي در برخي موارد نمي توان حق را تشخيص  ــاخص عدالت، ميزان احقاق حق اس ش
داد يا ميزان ادا شده آن را اندازه گرفت، براي هر دوي آنها يك شاخص مهم تر وجود دارد 
ــاس  ــت،9 بدين معني كه در اداي حق ها، همگان اصل را بر عمل براس و آن «صداقت» اس
صداقت بگذارند10 و همه بدانند كه در ذهن هيچ كس فكر بهره گيري بيشتر خطور نمي كند، 
حتي اگر امكان پذير باشد. در حوزه سياست و اجتماع همگان و از جمله متصديان عدالت 
ــان نفوذ بايد با خود تعهد كنند كه در احقاق حق ها و تخصيص منابع و فرصت ها  و صاحب
به دنبال كسب سهم بيشتري از منابع و فرصت ها نباشند و اين صداقت است، و حكومت ها 
ــد فرد يا گروهي پا از دايره صداقت بيرون نهاده، او را  ــند كه اگر معلوم ش بايد متعهد باش
بدون هيچ گونه ملاحظه مجازات كنند. اما شاخص خود ِ صداقت چيست؟ شاخص عمومي 

و همگان قابل درك همگاني براي صداقت اين است كه:
«در وضعيت مشـابه، افراد و گروه ها، هر جايگاه و منفعتي براي خود مي خواهند 

همان جايگاه و منفعت را براي سايرين بخواهند و بالعكس».11
براساس اين شاخص، افراد و گروه ها در صورت وجود صداقت، راضي خواهند شد دستاورد 
ــطح آنها تلقي  ــابه آنها قرار دارند و هم س ــايرين كه در وضعيت مش و جايگاه خود را با س

مي شوند، تعويض كنند. 

4. مصلحت عمومي
مصلحت عمومي در مقابل مصالح و منافع خواص قرار دارد. خواص يا داراي قدرت و ثروتند، 
يا به كانون هاي ثروت و قدرت متصلند و مي توانند تأثيرگذار باشند و يا جزو بزرگان جامعه 
ــاس اصل مصلحت عمومي، در اجراي عدالت  ــاب مي آيند. براس و افراد داراي نفوذ به حس

مي توان بخشي از حق ها را ناديده گرفت به شرطي كه:12
حق هاي ناديده گرفته شده از حد وسط بيشتر نباشد؛. 1
ناديده گرفتن آن حق ها، موجب فراگيرتر شدن عدالت شود؛. 2
حق هاي ناديده گرفته شده از آن ِ خواص باشد؛. 3
ناديده گرفتن آن حق ها، رضايت تعداد بيشتري از افراد را به دنبال داشته باشد.. 4
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مبنا و جواز ناديده گرفتن اين حق ها اين است كه؛ اولاً در راستاي هدف غايي عدالت است 
ــد و با ناديده گرفتن اين حق ها، انسان هاي بيشتري تحت گستره عدل  ــان مي باش كه انس
ــاس اصل معادله ثروت،  ــت و ثالثاً براس ــازگار اس قرار مي گيرند، ثانياً اين اقدام با انصاف س
كه به موجب آن «هيچ ثروت انبوهي گرد نمي آيد مگر آنكه حقي در كنار آن ضايع شده 
باشد»، در اصل حق هاي ناديده گرفته شده از آن ِ خواص نبوده است، بلكه از طريق منابع و 
فرصت هايي براي آنها فراهم شده كه محروم شدن ديگران از اين منابع و فرصت ها، مجال 

را براي آنان باز كرده است.

مباني عدالت
مباني الهي؛. 1

1. الگوي عدالت الهي در نظام خلقت13 
 امر خداوند به عدالت14. 2
 شاخص هاي عدالت خداوند براي بشر15. 3

مباني مفهومي؛ . 2
1. عقلي بودن عدالت16

2. انس و الفت با ذات انسان17
ملازمت با ايمان انسان18. 3
پيوند با سعادت انسان. 4

3. مباني معرفتي؛19 
1. درك عميق

2. دانش معطوف به حقيقت 
ُـكم نيكو  3. ح

4. سعه صدر و بردباري نهادينه شده
مباني اجتماعي و عمل گرايانه؛ . 4

1. توافق بر قبول مقتضي عدل20
تقدم پايبندي مجري عدالت به عدل21. 2
تقدم اداي حقوق ديگران22. 3
عمل نكردن به ظن و گمان23. 4
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مباني برابري طلبانه؛. 5
1. برابري انسان ها در خلقت

1-1. برابري در نظام آفرينش24
2-1. برابري در نظام سياسي25

برابري هاي سياسي، اجتماعي. 2
برابري مردم در نگرش حاكمان26. 1-2
برابري مردم در رفتار حاكمان27. 1-2
برابري مردم و حاكمان28. 1-2
برابري در استفاده از امكانات و فرصت ها29. 1-2
برابري صاحبان اديان مختلف30. 1-2

اصول عدالت
1. اصول عدالت در حوزه نخبگان سياسي 

عدالت، ضرورت انكارناپذير و قطعي براي نخبگان سياسي و مديران است.31. 1
حاكمان و مديران بايد نسبت به عدالت درك و معرفت عميق داشته باشند. 32. 2
نخبگان سياسي بايد به لحاظ شخصيتي، تسلط كامل بر خويش و هواي خويش داشته . 3

باشند و بر خود ستم نورزند.33
ــم برخوردارترين –يا . 4 ــان و مديران بايد در حد ك ــادي و امكانات زندگي حاكم ــاه م رف

متوسط- مردم جامعه باشد،34 تا حدي كه مخل ايفاي وظيفه آنان نشود. تشخيص اين 
امر به عهده افراد و گروه هاي غير ذينفع است.

2.  اصول درون حكومتي عدالت
عدالت بر اصل قدرت و حكومت مقدم است.35. 1
ــوم مردم جواز برخورداري . 2 ــبت به عم حاكمان و مديران و هم فكران و اطرافيان آنان، نس

بيشتر از امكانات و فرصت ها را ندارند و بايد در نظام رقابت همگاني به اينها دست يابند.36
نخبگان سياسي و مديران بايد كشور، نظام سياسي، سازمان ها، قوانين و امكانات را امانت . 3

و موقتي بدانند.37
نخبگان سياسي و مديران بايد زمينه هاي تصور بي عدالتي را در اجتماع و نظام سياسي . 4

از بين ببرند.38
عوامل بيروني و فشارهاي جانبي هيچ تأثيري در روند اجراي عدالت نداشته باشند.39. 5
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3. اصول برون حكومتي عدالت (در مورد مخالفان و دشمنان)

مخالفان و دشمنان همانند ساير شهروندان، در مقابل قانون برابرند40 و از منابع و فرصت ها . 1
برخوردارند.41

برخورداري از آزادي هاي سياسي،  اجتماعي حق آنان است.42. 2
امنيت همه جانبه آنها بايد تضمين شود.43. 3
نمي توان در مورد آنان براساس ظن ّ و گمان عمل كرد يا قبل از وقوع جرم آنان را زنداني . 4

يا مجازات كرد.44
ــمنان فقط از راههايي كه عدالت تعيين مي كند مجاز و عادلانه . 5 غلبه بر مخالفان و دش

است.45

مراحل عدالت
مرحله اول: انسان با مجموعه اي از حق هاي اوليه ذاتي متولد مي شود.

ــي  ــامل حق هاي اساس ــان با مجموعه اي از حق هاي ثانويه اجتماعي ش مرحله دوم: انس
اجتماعي و حق هاي ارادي ِ اجتماعي، به زندگي اجتماعي گردن مي نهد.

تا اينجا، فرض اين اسـت كه انسـان ها (نوع انسـان) مطلقاً برابرند، بنابراين از 
حق هاي برابر نيز برخوردارند. اين برابري مبناي عدالت است.

ــامل منابع و فرصت ها هستند،  ــيم حق ها و استفاده از آنها، كه ش مرحله سـوم: در تقس
مسئله تقدم و تأخر افراد مطرح مي شود يا كمبود منابع و فرصت ها پيش مي آيد.

مرحله چهارم: افرادي در جامعه، تصدي تقسيم حق ها را به عهده مي گيرند و اينان همان 
نخبگان سياسي و مديران هستند. 

مرحله پنجم: به دليل پيچيدگي انسان، پيچيدگي اجتماع، پيچيدگي روندهاي سياسي 
ــي و اجتماعي نياز  ــيم حق ها، به يك نظام پيچيده سياس اجتماعي و پيچيدگي هاي تقس

مي افتد و اين نظام شكل مي گيرد.
مرحله ششم: پس از حاكميت نخبگان و شكل گيري نظام سياسي، به هر دليلي، كه ريشه 
آن اختلاف طبايع و سلايق انسان هاست ـ و منافع انسان ها را نيز نبايد از نظر دور داشت 
ــران و طيف طرفدار آنها كه امكانات و  ــد مي آيند؛ گروه اول حاكمان، مدي ــروه پدي ـ  دو گ
ــت دارند و گروه دوم طرف هاي مقابل و مدعي، كه دست به  اهرم هاي قانوني را نيز در دس
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خشونت نزده اند.

مرحله هفتم: در شرايطي خاص و استثنايي، مصلحت عمومي ايجاب مي كند در صورت 
احراز چهار شرط مهم، برخي از حق هاي خواص تا حدي ناديده گرفته شوند.

ــموليت، و قانون و قاعده بودن، برخي  مرحله هشـتم: قانون عدالت به دليل كليت و ش
موارد كيفي و جزئي را نمي تواند تحت پوشش قرار دهد. در اين مرحله، انصاف كه مبتني 

بر عدالت و برتر از آن است مطرح مي شود و عمل مي كند.

سطوح عدالت
1. سطح باورمندي: در اين سطح، افراد به اين باور و اعتقاد مي رسند كه عدالت مطلوب 
است و بايد به دنبال و پايبند آن بود. دو نكته مهم در اين سطح وجود دارد: 1. افراد تصوري 
ــي را عادلانه مي پندارند. 2. معتقدند بايد عدالت را اجرا و محقق و  از عدالت دارند و روش

در اين مرحله، عدالت تعيين مي كند كه حاكمان و مديران اولاً با خودشان و 
اطرافيان و همفكرانشان چه رفتاري داشته باشند تا آن رفتار عادلانه تلقي شود 
و جايگاه صاحبان قدرت و نفوذ در نظام سياسي و تقسيم حق ها چيست؟ ثانياً 
با مخالفان و دشمنان سياسي خودشان چه رفتاري داشته باشند تا از اصول 
عدالت خارج نشوند. نصيب هر دو گروه را نيز عدالت تعيين مي كند. اگر بين اين 
دو گروه كه در دو سر طيف قرار دارند عدالت برقرار شود، براي ساير مردم كه در 

ميان اين دو گروه جاي مي گيرند طبيعتاً عدالت جاري خواهد شد.

در اين هفت مرحله، عدالت قاعده و قانون ِ شفاف و همه فهم ارايه مي دهد و 
منطق رفتارها، تقسيم ها، تخصيص ها و گزينش ها تقريباً  براي همگان روشن، 

قابل فهم و قابل قبول است.

انصاف كه در تمام مراحل و عرصه ها حضور دارد، در دو حوزه به طور جدي 
مطرح مي شود و كانون انصاف سياسي اين دو حوزه است؛ اول، پائين ترين و 
محروم ترين طبقة اجتماعي، كه كانون و محور انصاف اقتصادي است و دوم، 

مخالفان و دشمنان، كه كانون و محور انصاف سياسي قرار مي گيرند.
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تبعات آن را نيز تحمل كرد.

2. سطح ارتباطي: افراد در تعامل با ديگران، عدالت را در حد خود رعايت مي كنند. در اين 
سطح، عدالت در روابط بسيط فردي و اجتماعي تحقق مي يابد.

3. سطح معرفتي: عدالت، به طور تخصصي مورد مطالعه قرار مي گيرد و معرفت و آگاهي 
عميق و گسترده علمي نسبت به ابعاد مختلف آن پيدا مي شود. 

4. سـطح اجتماعي: يك عدالت نسبي در شبكه پيچيده نظام اجتماعي ايجاد مي شود، 
ــكار ديده  ــت كه در جامعه، ظلم بزرگ و آش ــطح اين اس مهم ترين نمود عدالت در اين س
ــت در برخي حوزه ها و برخي امور جزئي، معادلات ناعادلانه اي  ــود، ولي ممكن اس نمي ش

حاكم باشد.
5. سـطح سياسـي: معادلات موجود در حوزه نظام سياسي و زيرمجموعه هاي آن مثل 
ــي بر  ــه گانه، ـ تقريبا ًـ بر مدار عدالت مي چرخد و ضمن اينكه كليت نظام سياس قواي س
مبناي عدالت استوار شده است، روندهاي تصميم گيري و تصميم سازي و چالش منافع افراد 

و گروه هاي مختلف نيز غالباً براساس عدالت صورت مي گيرد. 
6. سطح سياست اخلاقي: برترين عدالت در اين سطح تحقق مي يابد و عادل ترين فرد 
ــطح، اگر منافع نخبگان سياسي و  ــت كه در اين مرحله عدالت ورزد. در اين س ــي اس كس
گروه ها، در تعارض با عدالت قرار  گيرند، عدالت را برمي گزينند. اين سطح از عدالت داراي 
ــراد و گروه هاي مختلف فداي  ــل قدرت و منافع اف ــت؛ اول اينكه اص ــخصه بارز اس دو مش
ــود، دوم اينكه حكومت و حاكمان و مديران، نسبت به افراد و گروه هايي كه آنها  عدالت ش
ــت. ــطح از عدالت، با انصاف همراه اس در حق ظلم كرده اند نيز عدالت مي ورزند.46 اين س
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نمودار نظام عدالت علوي

نتيجه گيري
در اين نتيجه گيري كوتاه به يك نكته مهم در مورد عدالت اشاره مي شود و يك تعريف از 
عدالت تقديم مي شود. نكته مهم اينكه عدالت صفت افراد، سازمان ها، ساختارها، سياست ها 
و قوانين نيست، بلكه ماهيت آنهاست. نمي توان قوانين يا ساختارهايي ايجاد كرد بعد آنها را 
عادلانه ساخت، بلكه از آغاز شكل گيري هر ساختار، سازمان، قانون و سياستي، اين ها بايد 

عجين با عدالت شكل بگيرند و عدالت جزء ماهوي اين هاست. اما تعريف عدالت: 
ــورد توافق جمعي در هر زمان و مكان  ــت از مجموعه اصول و قواعد ِ م «عدالت عبارت اس
ــنت الهي و نظام خلقت، كه در قالب نظام پيچيده،  ــه دار در س ــرايط و موضوع، و ريش و ش
بي نهايت امورِ بي نهايت پيچيده را با تبديل شدن به جزئي از ماهيت آنها، به بهترين شكل 

ممكن سامان مي دهد.»
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پانوشت ها

ــي از عدالت برتر  ــوم انصاف كه به دلايل ــلاً مفه 1. مث
است در جايي وجود دارد كه عدالت امكان حضور در 
ــت،  آن مرتبه را ندارد، يا مفهوم حق، هدف عدالت اس
يا مفهوم صداقت، شاخص عدالت و ضمانت اجراي آن 
ــمار  ــت، يا مفهوم جود، تكميل كننده عدالت به ش اس
مي رود. اما اصالت حقيقي تمام اينها در جنبه سياسي 

اجتماعي، به عدالت وابسته است.
 َّ ا لايـحلُّ لك، فَإن  ــك عَمَّ َّبنفس 2. فَاملك هواك و شُح 
ــت أو كَرِ هَت.  ــس الانصاف منها فيما أحَبَّ ــحَ باِلنَّف الشُّ
ــين، نامه  53، ص326./ تخُلّو بالأخذ  نهج البلاغه، پيش
ــي و العمل بالحق ّ و الانصاف  ــل و الكفّ عن البغ بالفض
ــين،  ــرح غررالحكم و دررالكلم. پيش من النفس و... ش

ج3، ص 300.
ــاف من النَّفس و  ــوا بالأخذ بالفضل... و الانص 3. تـخّل
اجتناب الفساد و اصلاح المعاد. همان، ج 3، ص 300./ 
ــكُم. أبومحمد الحسن بن علي  انصفوا الناس مِن انفس
بن الحسين بن شعبه  َ الحراني،  تحف العقول، بيروت: 
ــه الاعلمي للمطبوعات، 1417ه . 1996م. ص  مؤسس
ــه لم يزده االله  152./ الاَ إنَّه ُ من ينصِفَ الناس من نفس
ــين،  اً،  ابوجعفر محمد بن يعقوب الكليني، پيش ــزّ الاَِّ عِ
ــين، ج  ــي، پيش ــر المجلس ج2، ص144 و محمدباق
ــكُم، و اصبروا  ــاس من انفس ــوا الن 75 ص 33./ فَانصف
ُـفراءُ  لحوائجهم فَأنَّكُم خُزّان الر عّيَّهِ و وكلاء ُ الأُمَّه ِ و س
ه. نهج البلاغه، پيشين، نامه 51، ص 324./ أنصف  الأئمَِّ
هِ  اهلك و  ــك و من خاصَّ ــف الناس من نفس االله و أنص
ــن لك فيه هَويً مِن رعيّـتك، نهج البلاغه، نامه 53،  م

ص 327.
ــارحان و مترجمان محترم نهج البلاغه، ـ تا آنجا كه  ش
ــتن از خود  ما ديديم ـ توضيح نداده اند كه انصاف جس
يا انصاف دادن از خود به چه معني است، حتي گاهي 
ــكلاتي پيدا شده است. در خصوص  در ترجمه هم مش
ــتناد بحث ماست استاد  فقره اخير كه مهم و مورد اس
ارجمند جناب آقاي دكتر شهيدي عبارت «أنصف االله 
ه اهلك و من لك  ــك و خاصَّ ــف الناس من نفس و أنص
ــك فأنك الاَِّ تفعل تظلم» را چنين  فيه هوي مًن رعيت
ــاوندان  ــد: «داد خدا و مردم  و خويش ــه كرده ان ترجم
ــه از رعيت  ــده و آن كس را ك ــود ب ــت را از خ نزديك
ــر داد آنان را ندهي  ــت مي داري، كه اگ خويش دوس
ــاوندان نزديك و آن كس  ــتمكاري». يعني «خويش س
ــت مي داري» را به خدا و  را كه از رعيت خويش دوس

ــت، در حالي كه اينها عطف به  ــردم  عطف كرده اس م
«من نفسك» هستند و به اين معني است كه داد خدا 
ــردم را «از خودت و نزديكانت و رعيت هوادارت»  و م
ــده. در اين صورت، «انصف االله و انصف الناس از يك  ب
ه ِ اهلكَ و من لك  ــكَ و من خاصَّ جنس، و «من نفس
ــتند. و هدف  فيه هوي ً من رعيّتك» از يك جنس هس
ــم و نزديكانش و  ــت كه راه بي انصافي بر حاك اين اس

هوادارانش بسته شود. (ر.ك. همان).
مرحوم محمدتقي جعفري هم به همين صورت ترجمه 
ــرار كن ميان خدا و  ــت و آورده «انصاف برق كرده  اس
ــي  ــتن و دودمان خاص خود و هر كس مردم و خويش
ــه رغبتي به او داري». (ر.ك. محمدتقي  از رعايايت ك
ــير نيز  امام  ــين، ص203) در اين تفس جعفري، پيش
ابتدا انصاف به مردم را تذكر داده و نزديكان و رعاياي 

مورد رغبت نيز جزئي از مردمند. 
ــت  ــير خاصي را ارايه نكرده اس ــن ابي الحديد تفس اب
ــين، ج 17 ص 35) اما  ــن ابي الحديد، پيش (ر. ك. اب
ــان و رعيت هوادار را به حاكم  ابن ميثم بحراني خويش
عطف كرده  و در تفسير جمله امام علي (ع) مي گويد: 
أمَرَه ُ بإنصاف االله و انصاف الناس من نفسه و اهل هواهُ 
ــن رعيّتهٍ ، فانصاف االله.. و انصاف الناس العدل فيهم  م
ــه و الأهل  و الخروج إليهم من حقوقهم اللازمه  لنفس
ــن علي بن ميثم  ــن ميثم ب ــهِ (ر.ك: كمال الدي تِ خاصَّ
ــروت: دارالثقلين،  ــي، شـرح نهج البلاغه، بي البحران
1420ه   . 1999م، ج 5، ص 135)./ أنصف االله و أنصف 
ه ِ أهلكَ و من لك فيه  ــكَ و من خاصَّ الناس من نفس
ــل تظلم، و من ظلم  ــن رعيَّتك، فَإنَّك الاَِّ تفع هويً م
ــج البلاغه،  ــهُ دون عبادِهِ. نه ــاداالله كانَ االله خَصمَ عب

پيشين، نامه 53، ص 327.
َّـذين لاحيله  ــفلي من ال ــمَّ االله االله في الطبقه السُّ 4. ثُ
ــي و  ــاكين و المحتاجين َ و أهلِ البـؤُس  َ لهم مِن المس
ــه  ِ قانعاً و معتر اًّ... و تعََهَّد  َّـبق َّ في هذِهِ الط ــي فان  من الزَّ
ن لاحيله  َ لهَُ و  ــنِّ  مـمَّ ِّقَّه  ِ في السِّ ــل اليُتم ِ وذوي الر  اه
لاينصِبُ للمسئله نفسهَ. نهج البلاغه، پيشين، نامه 53،  

ص ص 335-6.
ُـكم و تجتنب الظلم.  5. انَِّ من العدل أن تنصف في الح
ــين، ج 2، ص 502.  ــرح غررالحكم و دررالكلم، پيش ش
ــاف در حكم را از  ــام علي (ع) انص ــن حديث ام در اي
ــته است. در اينجا از نظر ما اولاً منظور از  عدالت دانس
ــت كه انصاف باشد،  عدل همان اوج و نهايت عدل اس
ــن كلمه عدل  ــتر به ذه ــايد به دليل تقريب بيش و ش



 مقالات    145 

ــه صورت مطلق  ــت، ثانياً «حكم» ب ــدا آمده  اس در ابت
ــتفاد مي شود، چه  آمده و معني حكومت هم از آن مس
ــه معني حكومت، همراه با  ــد چه ب به معني حكم باش
ــده بيانگر قدرت نظام مند  ــاب از ظلم  هم كه آم اجتن
ــت،  چون صدور حكم ـ و حكومت ـ موقعي معني  اس
ــد./  ــدا مي كند كه اختيار براي انجام اين كارها باش پي
ــتئثار ٌ و تطاولٌ،  هً  و بطانهً  فيهم أس َّ للوالي خاصَّ ثُّم إن 
ه اؤلئك بقطع  ــم مادَّ ــه إنصافٍ في معامله ، فاحس و قلَّ
ــباب تلك ألاحوال. و لاتقطعنَّ لاِحدٍ من حاشيتك  أس
َّ منك في اعتقاد عقده  ــك قطيعهً . و لا يطمعن  و حامَّت
ُّ بمن يليها من النَّاس في شربٍ أو عملٍ مشتركٍ  ٍ تضُر 
ــم، فيكون منها ذلك لهم  ــون مؤونتهُ علي غيره يحمل
ــهُ عليك في الدنيا و الاخره و ألزم الحقَّ  دونك، و عيبُ
ــد، و كن في ذلك صابراً  ــن لزمه ُ من القريب و البعي م
تك حيثٌُ وقع.  محتسباً، واقعاً ذلك من قرابتك و خاصَّ
ــإن مغبَّه ذلك  ــه بما يثقُلُ عليك منه ف ــغ عاقبت و ابت
ــين، نامه 53 ص 338./  ــودهٌ . نهج البلاغه، پيش محم
َّه  ــك و من خاصـ ّـاس من نفس ــف االله و أنصف الن أنص
ّا  َّك ا لِـ ــن رعيـتّك َ، فإنـ ــك َ و من لك فيه هوي ً م  ِ اهل
... و الإنصاف  ِـ بوا ل تفعل تظلم. همان، ص،327./ فتعصَّ

للخلق. همان، خطبه 192، ص 218.
هً  و بطانهً  فيهم أستئثار ٌ و تطاولٌ،  َّ للوالي خاصَّ 6. ثُّم إن 
ه اؤلئك بقطع  ــم مادَّ ــه إنصافٍ في معامله ، فاحس و قلَّ
ــباب تلك ألاحوال. و لاتقطعنَّ لاِحدٍ من حاشيتك  أس
َّ منك في اعتقاد عقده  ــك قطيعهً . و لا يطمعن  و حامَّت
ُّ بمن يليها من النَّاس في شربٍ أو عملٍ مشتركٍ  ٍ تضُر 
ــم، فيكون منها ذلك لهم  ــون مؤونتهُ علي غيره يحمل
ــهُ عليك في الدنيا و الاخره و ألزم الحقَّ  دونك، و عيبُ
ــد، و كن في ذلك صابراً  ــن لزمه ُ من القريب و البعي م
تك حيثٌُ وقع.  محتسباً، واقعاً ذلك من قرابتك و خاصَّ
ــإن مغبَّه ذلك  ــه بما يثقُلُ عليك منه ف ــغ عاقبت و ابت
ــين، نامه 53 ص 338./  ــودهٌ . نهج البلاغه، پيش محم
َّه  ــك و من خاصـ ّـاس من نفس ــف االله و أنصف الن أنص
ّا  َّك ا لِـ ــن رعيـتّك َ، فإنـ ــك َ و من لك فيه هوي ً م  ِ اهل
... و الإنصاف  ِـ بوا ل تفعل تظلم. همان، ص،327./ فتعصَّ

للخلق. همان، خطبه 192، ص 218.
7. و كتب عليه السلام عبداالله بن العباس: أتاني كتابك 
نذكر مارأيت من اهل البصره بعد خروجي عنهم، و إنمّا 
هم مقيمون لرغبه يرجونها أو عقوبه يخافونها، فَأرغب 
ــم بالعدل و  ــل عقده الخوف عن راهبه ــم و احل راغبه
ــاء االله. احمدبن يحيي بن جابر البلاذري،  الانصاف انش

پيشين، ج2، ص 387./ از جمله مخالفان حضرت علي 
ــد و ـ با او بيعت  ــمن بودن ــه ـ در دل با او دش (ع) ك
نكردند مروان بن حكم، سعيدبن عاص و وليدبن عقبه 
ــه حضورحضرت فراخواندند  ــه را ب بودند. وقتي اين س
ــتند و كينه هاي خود را  آنان با حضرت به بحث نشس
ــمني خود را بيان  ــرح كردند و علل مخالف و دش مط
ــت آن حضرت  ــد كه در حكوم ــد و ابراز كردن نمودن
ــي (ع) پس از  ــاس ناامني مي كنند، حضرت عل احس
ــن بي مورد بودن كينه هاي آنان، ابتدا امنيت آنها  تبيي
ــاخت كه هيچ  ــان را مطمئن س ــن كرد و آن را تضمي
ــرت بيعت  ــت. آنان با حض ــان نيس خطري متوجه ش
ــيد كه  ــد ولي بعداً به حضرت خبر رس ــد و رفتن كردن
ــاس ناامني مي كنند،   ــان از مال و جان خود احس ايش
حضرت آنان را فراخواهند و گفت اگر احساس ناامني 
مي كنيد و مي خواهيد به شام ـ نزد معاويه ـ يا هرجاي 
ديگر برويد از نظر من اشكالي ندارد. گفتند در مدينه 
ــده است و از جانب  مي مانيم زيرا امنيت ما تضمين ش
ــي نداريم. پس از مدتي مروان ابياتي  ــما هيچ ترس ش
ــر جامعه يعني حضرت علي  ــرود كه توهين به رهب س
ــتنش  (ع) بود، او را نزد امام آوردند و عده اي قصد كش
ــود: از مروان  ــد و فرم ــد ولي حضرت مانع ش را كردن
ــت. (ابواسحاق  ــت برداريد، چيز خاصي نگفته اس دس
ابراهيم بن محمد ثقفي كوفي اصفهاني، پيشين، ج 1/ 
ص 310./ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، پيشين، 
ج 6، ص 97./ محمدباقر المجلسي، بحارالانوار، ج33، 
ــخت ترين دشمن  ص 570.) معاويه مهم ترين و سرس
ــوزادگان او بودند و با  ــان عم ــرت علي (ع) و اين حض
توجه به عرق و تعصب ايلي و قبيله اي، پيوستن اينان 
ــت به طور جدي خطرساز باشد ـ  به معاويه مي توانس
ــه امنيت اينان را  ــد ـ ولي حضرت با اينك ــه بعداً ش ك
ــاس كرد اينان ترس  تضمين كرده  بود ولي چون احس
و اضطراب دارند به آنان اجازه داد كه هرجايي دوست 
دارند بروند تا ترس و اضطراب آنان از بين برود. اينان 
به طلحه و زبير براي جنگ با علي (ع) پيوستند و پس 
از اسارت در جنگ جمل به دست لشكر امام و آزادي 
مجدد، به معاويه پيوستند و جنگ صفين اتفاق افتاد. 
مجدداً در مقابل امام به جنگ پرداختند./ و كتب عليه 
ــلام عبدا.. بن العباس: أتاني كتابك نذكر مارأيت  الس
من اهل البصره بعد خروجي عنهم، و إنما هم مقيمون 
ــا، فأرغب راغبهم و  ــه يرجونها أو عقوبه يخافونه لرغب
ــم بالعدل و الانصاف  ــده الـخوف عند راهبه احلل عق
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ــاء االله. احمدبن يحيي بن جابر البلاذري، پيشين،  انش

ج 2، ص 387.
ــرح غررالحكم و  ــم بالحق. ش ــدل الخلق اقضاه 8. اع

دررالكلم، پيشين، ج2. ص401.
ــان، ج1، ص 281./  ــيءٍ. هم ــدق صلاح كل ش 9. الصِّ
دق.  دق فضيله . همان، ج1، ص30./أجلّ شيءٍ الصِّ الصِّ
ــدق مَرفَعه . همان، ج 1 ص  همان ،ج2،ص371./الصِّ
دق كمال النُّبل. همان ج1، ص 264./الصدق  49./الصِّ
ــر الكلام الصدق.  ــول. همان، ج1، ص81. خي خير الق
همان، ج3، ص429. الصدق اشرف روايه . همان، ج1، 
دق. همان، ج6 ،ص  ــن الصِّ ص256./لا مخبر افضل م
ــكلام. همان، ج1،ص 104./ثمره  381./الصّدق روح ال

العقل الصدق. همان، ج3،ص 333.
دق خير مبني. همان، ج 1، ص 259./ عليك  10. الصِّ

بالصدق فانه خير مبني. همان ج 4، ص289.
ــده كه به  ــتخراج ش ــن قاعده از حديث زير اس 11. اي
ــت:  ــده اس ــه انحاي گوناگون ذكر ش ــور مكرر و ب ط
ــاس من رضى  ــول االله: اعدل الن ــراى نمونه: قال رس ب
ــه.  ــه و كره لهم مايكره لنفس ــاس ما يرضى لنفس للن
ــين، ج 6 ص 88؛  ــهرى، پيش ــدى ري ش ــد محم محم
ــين ج1، ص 66،  الفقيه 394/4؛ نهج الفصاحه ، پيش
ــى، پيشين ج 77، ص  حديث 340؛ محمدباقر مجلس
ــب أن اكون اعدل الناس، [قال  114. و قد قيل له: اح
رسول االله(ص)] أحب للناس، تحب لنفسك تكن اعدل 
الناس. على بن حسام الدين هندى، كنزالعمال، بيروت: 
مؤسسه الرساله ، 1399 44154؛ محمد محمدى رى-

ــال  ــين، ج 7، ص 35، ج 6، ص 89. ق ــهرى، پيش ش
ــذى يحب أن  ــن صاحب الناس بال ــول االله(ص): م رس
ــهرى،  ــدلاً، محمد محمدى رى ش ــوه، كان ع يصاحب
ــول االله(ص): يا على،  ــين، ج 6، ص 85../قال رس پيش
ــك فَاكَره لغيرك و ما أحببتَهُ لنفسك  ما كرهتَهُ لنفس
ــطا فى  ــه لاخيك تكن عادلاً فى حكمك، مقس فأحبب
ــودوداً فى صدور اهل  ــماء م عدلك، محبّاً فى اهل الس
ــن بن شعبه الحرانى، پيشين، ص  الارض. محمدبن حس

15./ محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 77، ص 67.
ــتخراج  ــخن امام علي(ع) اس 12. اين قاعده از اين س
ــطها  ــور إليك أوس ُّ الام ــن أحََب   ــت: و ليكُ ــده اس ش
َّها في العدل و أجمعها لرضي الرّعيه  ، و أعَمـ ــقِّ في الح
 َّ َّــهِ  و إن  ُـجحف ُ برِِضَي الخاص َّهِ  ي ـــخُط العامـ َّ س َ، فإن 
َّـه . نهج البلاغه،  َّـه يغُتفر مع رضي العام ُـخط الخاص س

پيشين، نامه 53، ص327.

ــوق گويد: «أمرهُ  ــرح جمله ف ــن ميثم بحراني در ش اب
ــط من  ُّ الامور إليه أقربها إلي حاق الوس أن يكون احب 
ــق. و أعمها للعدل  ــي الافراط و التفريط و هوالح طرف
ــدل قديوقع علي  َّ الع َّعيـهّ ، فإن  ــاء الر  ــا لرض و أجمعه
َّه و نبَّه  ــع فيه رضاء الخاصـ ــه لايـعمّ العامَّه بل يتب وج
ــام الر عّيه و حفظ القلوب العامّه و  علي لزوم العدل الع
ــال الدين ميثم بن علي بن ميثم  طلب رضاهم.» (كم
ــين، ج5، ص136) اولاً حد وسط افراط  البحراني، پيش
ــد و اگر بين مفهوم  ــط را معمولاً عدل مي نامن و تفري
ــده ايم ـ  ــويم ـ كه ما قائل ش حق و عدل فرق قائل ش
تفسير ابن ميثم چندان درست به نظرنمي رسد، ثانياً 
امام علي (ع) نفرموده حد وسط امور، كه ما آن را نقطه 
ــم، بلكه امام (ع) در  ــط حد افراط و تفريط بگيري وس
عبارت «اوسطها في الحق» بر «حد وسط حق» تأكيد 
ــط حق را در  ــايد بتوان آن را به «حد وس كرده كه ش
ــير كرد. در اين صورت، اگر حق را  هر امري» نيز تفس
ــاب كنيم خود آن به طيفي  يك نقطه يا يك چيز حس
تبديل مي شودكه ما مجاز خواهيم بود با تحقق شروط 

بعدي، حد وسط آن را بگيريم.
 ميزا محمد باقر نواب لاهيجي نيز اوسط امور در حق 
ــاي بعدي امام را  ــا در حق» و عبارت ه ــدل آنه را «اع
ــامل ترين آنها در عدالت و جمع كننده ترين آنها مر  ش
ــنودي رعيت را» تفسير كرده است (ميرزا  رضا و خش
ــين، ج2، 1142.) در  ــر نواب لاهيجي، پيش محمدباق
ــكال قبلي كماكان باقي ست، چون اعدل  اينجا نيز اش
ــراط و تفريط گرفته  ــط و ميانه اف ــان  حد وس را هم
ــي الحق و  ــارت «اعدلها ف ــاً بر اينكه عب ــت. مضاف اس

ّـمها في العدل» چندان معنا ندارد. اع
ــيري كاملاً متفاوت  ــوم محمدتقي جعفري تفس مرح
ــه بحث فرق دارد  ــه با نوع نگاه ما ب ــه مي دهد، ك اراي
ّـت آن، عيناً نقل مي كنيم. ايشان در  اما به دليل اهمي
ــير «ولكن احب الامور اليك أوسطها في الحق و  تفس

َّـيهِ» مي گويد: اعمها في العدل و أجمعها لرضي الرع
ــار حق و اجراي آن، معتدل ترين امور بايد . 1 در اظه

ــود، علت اين تناسب (مراعات اعتدال با  انتخاب ش
ــل و ناتواني اغلب  ــار و اجراي حق) عدم تحم اظه
ــاختن ارتباط همه جانبه با همه  مردم از برقرار س
ابعاد حق است. به عنوان مثال، در نظر بگيريد كه 
ــيار فراوان جامعه بگوييد:  آيا مي توانيد به افراد بس
«چون شما نادانيد، پس زندگي شما حيواني است» 
ــت. يا اگر شما از نيت هاي پليد  اگرچه اين حق اس
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ــيد و اين امر براي شما اثبات  يك انسان آگاه باش
ــود، حق است ولي آيا مي توان با اظهار اين حق  ش
ــرط و ملاحظه  يا عمل بر طبق آن، بدون هيچ ش
موقعيت، همان انسان را اصلاحش كنيد و جامعه 

را از شر او راحت كنيد.
ــراي آن، فراگيرترين امور . 2 ــار عدالت و اج  در اظه

بايد منظور شود، علت اين تناسب (مراعات فراگير 
ــت كه  ــراي عدالت) اين اس ــا اظهار و اج ــودن ب ب
ــت همانگونه كه قانون واقعي و حق را در نظر  عدال
ــورد جريان عدل را از  ــخص يا گروه م مي گيرد ش
ــئون مربوطه نيز  ــر توانايي و ناتواني و ديگر ش نظ
ــاب مي آورد، در همان مثال فوق شما اگر  به حس
بخواهيد حق را ابراز كنيد مي توانيد به آن شخص 
ــتي.  ــان پليدي هس داراي نيت بد بگوييد: تو انس
ــودي  ولي اگر اين ابراز حق او را اصلاح نكند و س
به حال ديگر انسان ها نداشته باشد، مخصوصاً اگر 
ــم كند عدالت  ــه لجاجت ه ــخص را وادار ب آن ش
ــما آن حق را ابراز نكنيد مگر با  ــت كه ش اين اس
ملاحظه شرايط و موقعيتي كه آن انسان را نجات 
بدهيد. پس در حقيقت ابراز عدل و اجراي آن كه 
ــل و معلولات و خصوصيت هاي موردي را  همه عل
ــبه درمي آورد مساوي ابراز و اجراي حق  به محاس

است با حد وسط ترين و معقول ترين امور.
ــي، جامع ترين آنها براي . 3 ــراي امور اجتماع  در اج

ــب  ــود. و علت آن متناس رضايت مردم منظور ش
ــان واقعي دردهاي  ــت كه مي  تواند درم همان اس
زندگي اجتماعي بشر و ارتباط آن با سياستمداران 
و زمامداران و بلكه با هرصنف از گردانندگان امور 
ــان ها بوده باشد. البته بديهي است كه مقصود  انس
ــه در همه حالات  ــب رضايت همه مردم جامع جل
ــه در اموري كه  ــت، زيرا مردم به اضافه اينك نيس
ــيار مختلف و  ــب مي كند بس ــت آنها را جل رضاي
ــند هيچ قانون  داراي تضاد فكري و آرماني مي باش
و زمامداري پيدا نمي شود كه بتواند اين اختلاف ها 
و تضادها را برطرف سازد. رضايت اغلب مردم هم 
ــات طبيعي محض  ــت كه بر مبناي حي بدان جه
ــت، نمي تواند مورد تصديق اسلام باشد  استوار اس
ــات معقول تأكيد دارد. بنابراين، مقصود  كه بر حي
ــت كه از تأمين حق  از رضاي مردم آن رضايت اس
ــات و حق كرامت و حق آزادي معقول آنان به  حي
طور كامل در آخرين حد ممكن ناشي مي شود، و 

اين رضايت و عوامل و نتايج آن است كه مي تواند 
با معتدل ترين در حق و فراگيرترين امور در عدل 
هماهنگ شود. (محمدتقي جعفري، حكمت اصول 
سياسي، سوم، تهران: بنياد نهج البلاغه 1379 ص 
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ايرادي كه بر تفسير استاد جعفري وارد است اين است 
ــخن حق ـ در مقابل باطل ـ كه برخي  كه بايد بين س
ــد، با حق ـ به معني  ــنيدن آن را ندارن افراد تحمل ش
حقوق افراد ـ اعم از مادي و غيرمادي ـ فرق گذاشت. 
ــخن حقي را كه جامعه تحمل آن را ندارد  مي توان س
نزد، اما نمي توان  حقوق انسان ها را نداد، چون جامعه 
ــل آن را ندارد. زيرا «حق الناس» بر ذمه تضييع  تحم
كننده حق بار مي شود و حاكم نمي تواند حقوق مردم 
ــي (ع) فرمود: اگر  ــاند، چنانكه امام عل ــه آنها نرس را ب
ــمان و زمين و آنچه در آن است به من دهند  تمام آس
ــان مورچه اي بگيرم  ــت جويي به ناحق از ده تا پوس
ــين، خطبه  ــج البلاغه، پيش ــن نخواهم كرد (نه چني
224، ص260) و چنانكه در مباحث مربوط به برابري 
ــاي حقوق مردم  ــام علي (ع) در اعط ــث كرديم ام بح
كوچك ترين قصور و يا تسامحي از خود نشان ندادند.

َّ لَ حركاتها بالر اّسياتِ من جلاميدها و ذواتِ   13....و عد 
ِّ من صياخيدها... همان، خطبه 91،  ــم  ــاخيبِ  الشُ الشَّ
ــراي نمونه: ... و من أعَجبها  ص81 و ص ص84-74./ ب
ـد  َّـذي أقامه ُ في أحكمِ تعديل ٍ و نضَّ ّـاووس   ال خلقا الط
ــان، خطبه 165،  ص  ــن تنضيدٍ..... هم ألوانهَ ُ في أحس
ــاده  ِ، و ارتفع عن ظُلمِ  ــذي صـدَق في ميع 169./... ال
َـد   لَ َ عليهم في حُكمه ِ.  ِ هِ. و قام َ بالقسط في خلقه ِ و  َ ع عاد 
ــبحانهُ بعدلِ  همان،  خطبه 185، ص197./... و أمازَ س
ــهِ و حكمتِهِ بين المؤجف من أنامـهِِ إليَ مرضاتـهِ  حكم
ــتظهر علي  ــا و المس ـِـي عنه ــهِ و بين المبطـ َّـتِ و محب
 : ــولُ االله عـزََّ وجلَّ ــهِ منهم بمعصيتهِ، فذلك ق ِـ نعمـت
ِّئاتِ أن نجعلهَم  َّيـ ـــ ــن اجترحُوا الس ــب  الَّذي «ام حسِ
ــواء  محياهُم و  َّالحاتِ س ــوا الصـ ــن آمنوا و عمل كالَّذي
مماتهُُم ساءَ مايحكمون» (الجاثيه: 45) نهج السعاده 
في مستدرك نهج االبلاغه، پيشين، ج1،ص 499./  
ــه  ــي، بحارالانوار، بيروت، مؤسس ــر المجلس محمدباق
ــاء، 1403 ه  1989 م، ج30، ص8./... و لااعتورْتهُ  الوف
ــر المخلوقين ملالهٌ  و لافتَره  ــي تنفيذ الامور و تدابي ف
ــعَهُم عدلهُُ  ه و وسِ ــل نفََذَ فيهم علمُهُ و أحصاهُم عَدُّ . ب ٌ
ــه ماهو أهلُهُ....  ــم فضلُهُ مع تقصيرهم عن كن و غَمرَهُ
ــه 91، ص 84./ وقــَدّر  ــين، خطب نهج البلاغه، پيش
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ـــمّها علي الضـيّقِ و  لهَا. و قَس ــا و قَلَّـ َّـره الأرزاق فَكَث
ــورها و  َليَِ من أرادَ بميس ــعَـه ِ فـعَـدَلَ فيها ليبتـ الس
برَ مِن  ــكرَ و الصَّ ــرَ بذلك الش ــورها. و لــِيَختــَبِ مَعس
َـتها عقابيل َ فاقتها  ِــسَـع َـر نََ ب ُّـم ق ِّـها  و فقيرها. ث غَنِـي
ـُـرَج أفراحـهِا غـصَُصَ  ــلامتها طواقَ آفاتـهِا، و بفـ و بس

أتراحِها. همان، خطبه 91، ص 82-3.
ــام و تنزيهاً  ــدل قواماً للأن ــبحانه الع 14. جعل االله س
من المظالم..... شرح غررالحكم و دررالكلم، جمال 
ــه و تصحيح و تعليق:  ــاري، مقدم الدين محمد خوانس
ــارات  ــوي، تهران: انتش ــيني ارم ميرجلال الدين حس
دانشگاه تهران، 1360. ج3، ص374./ انِ العدل ميزان 
ــهُ لإِقامهٌ   ــه في الخلق و نصَب ــبحانه الذي وضع االله س
ــلطانه.  ــقّ فلا تخالفهُ في ميزانهِِ و لاتعارضه في س الح
ــنه االله و  ــان. ج2، ص508./ في العدل الاقتداء بس هم
ثبات الدول. همان، ج 4، ص403./ انَِّ  االله سبحانه امََرَ 
ــان و نهي عن الفحشاء و الظلم. همان،  بالعدل و الإحس

ج 2، ص553.
ــان و بحبوحتُهُ، و ينابيع العلم  ــو معدِنُ الايم 15.... فه
ــلام  ــوُره، و رياض العدلِ و غُدرانهُُ، و أثاَفيُِّ   الاس و بحُُ
ــقِّ و غيطانهُُ. و.... نهج البلاغه،  ــهُ، و أوديهَُ  الح و بنيانُ
ــين خطبه 198، ص 234. همچنين نك: قبل و  پيش
ــده./ در وصف قرآن فرمود: هوالفصل  بعد فراز ذكر ش
ــدلِ و الآمرُ  ــنَّـه ِ الع ــق بس ــزل، هوالنّاط ــس باله لي
بالفضل.... شرح غررالحكم و دررالكلم،  پيشين، ج 
ــن ابتعاثكِ له مقبولَ  ــم... و اجزِهِ مِ 6، ص207./ اللّه
ه ٍ  ــدلٍ و خُطَّ ــيَّ المقالهَ ِ ذامنطقٍ ع ــهاده ِ و مرضِ الش
ــه 72،  ص 55/  ــين، خطب ــلٍ. نهج البلاغه، پيش فص
ــم كنوزالايمان و  ــول (ص) فرمود:  هُ ــاره  آن رس در ب
ــان، إن حكموا عَدلوا و إن حاجّوا خَصَموا.  معدن الاحس
شرح غررالحكم و دررالكلم، پيشين، ج6، ص218.

ــتعمال العدل. همان،  16. غريزه  العقل تحدو علي اس
ج4، ص 379./ من علامات العقل العمل بسُِنه ٍ العدل. 

همان، ج6، ص 44.
17. العدل مألوف، همان، ج1، ص11.

ــان. همان ج 2، ص30./ العدل  18. العدل رأس الايم
زينه الايمان. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، پيشين: 
بر و  ــان علي اربع دعائم: علي الصَّ ج 75، ص80./ الايم
ــحاق ابراهيم بن محمد  اليقين و العدل و الجهاد. ابواس
ــارات  ــي اصفهاني، الغـارات، تهران: انتش ثقفي كوف
ــن آثار ملي 1355. ج 1 ص 135 / نهج البلاغه،  انجم
ــين، قصار31، ص364./ ابومحمدالحسن بن علي  پيش

ــعبه  الحراني، تحف العقول عن  ــن ش ــين ب بن الحس
ــه الاعلمي للمطبوعات،  آن الرسـول، بيروت: مؤسس

1417ه 1996 م ص115، با اندكي تفاوت.
ــانُ علي اربع  ــن الايمان فقال:] الأيم ــئل ع 19. [و سُ
دعائم: علي الصّبر و اليقين و العدلِ و الجهاد.... و العدلُ 
ــعبٍ: علي غائصِِ الفهم، و غورالعلم و  منها علي اربع شُ
زُهرهِ  الحكم و رساخهِ  الحِلم... فمن فهم عَلم غورالعلم 
ــرائعِ الحُكم، و من حَلُمَ  و من عَلمَِ غورُالعلم صَدَر عن ش
لم يفُرِّط في امرِهِ و عاش في الناس حميداً، نهج البلاغه، 
پيشين، قصار31، ص ص5-346. ابواسحاق ابراهيم بن 
ــين، ج1، ص135./  محمد ثقفي كوفي اصفهاني، پيش
ــعبه  ــين بن ش ــن علي  بن الحس ــن ب ابومحمدالحس

الحرّاني، پيشين، ص 115، با اندكي تفاوت.
ــا  ــف و أضيقه ــياء في التواص ــق ّ أوسع الاش 20.... فالح

ّـناصف، همان، خطبه 216، ص 248. في الت
ــرح  ــه. ش ــدل أن يعدل المرء في نفس ــه الع 21. غاي
ــين، ج4 ص372./ غايه  ــم و دررالكلم،  پيش غررالحك
ــابه اين،  ــه. همان و مش  الانصاف أن ينصف المرء نفس
همان، ج 2 ص 502. / إن مِن احب عباداالله اليه عبداً... 
ــكان اولُ عدله نفي الهوي عن  ــه العدل ف قد الزم نفس
ــين،  ــه، يصفُ الحق و يعمل به. نهج البلاغه،  پيش نفس
خطبه 87، ص69./ من نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ 
ــه قبل تعليم غيره و ليكن تأديبه بسيرتهِِ  بتعليم نفس
ــين. قصار 73،  ــانهِِ. نهج البلاغه. پيش ــل تأديبه بلس قب
ــم، علي بن ابي طالب  ص 371./ ر.ك: عزيز السيدجاس
سـلطه  الـحق، قاهره: سينا للنشر، 1997، ص253. 

و ص ص 253-263.
22. لاعدل افضل من ردالمظالم. شرح غررالحكم و 

دررالكلم، پيشين، ج6، ص 415.
ــي الثقه بالظن. همان،  ــس من العدل القضاء عل 23. لي

ج5، ص84.
ــي آدَمَ و حملناهُم في البَرِّ و البحرِ  منا بن ــد كرَّ 24. وَ لقَ
لناهم علي كثيرٍ ممن  ــات و فضَّ َّـيب و رزقناهم من الط
ــري، 70./ ر.ك: بقره، 48 و 123 و  خلقنا تفضيلا.. اس
ــاء 173./ انعام 49 و 132 و164 / زمر 70  281 / نس
ــبحانه  ــتأد يَ االله ُ س ــجده 46./... و اس / مؤمن 18 / س
ــهِ إليهم في  ــد َ وصِيَّت ــهُ لديهم و عه ــه وديعتَ الملائك
ــجود لهَُ و الخشوع لتِكرمتِهِ فقاله سبحانهَ ُ  الإذعانِ بالسُّ
َ ». نهج البلاغه،  ـــجَـدَوا الا ابليس  فَس ــجدوا لآِد مَ َ  أس
ــبحانه و هو العالمُِ  ــين، خطبه 1، ص5./ فقال س پيش
ــوب: ِ«انِّي خالقٌ  ــراتِ القلوب، و محجوبات الغي بمضم
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ــتُ فيه من روحي  يتُهُ و نفخ ــوَّ ــراً مِن طين فاذا سَ بش
هُم أجَمعون إلاِ  فقعوا لهَُ ساجدين َ فسجد الملائكهُ  كُلُّـ
ــهُ الـحَمِيَّهُ  فافتَخَر َ علي آدم بـخلقِهِ  إبليس.» أعترضَت
بين  ـَـدُوُّ االله امام المتعصِّ ــب َ عليه لاِصله. فـعَـ َـ َـصّ و تعَ
ــاسَ العَصبيَّه و  َلفَُ المستكبرين ألذي وضَعَ أس ـــ و س
ــان، خطبه 192، ص ص  ــازَعَ االله رداءَ الجبريَّه ِ. هم ن

.210-11
25. ايُّها الناس انَِّ آدَم لمَ يلَدِ عبداً و لا امّه و انَِّ النّاسَ 
لَ بعضكم بعضاً فَمن كان لهَ  كلهم احرارٌ و لكن الـلّه حوَّ
وجَلَّ الا و  بلاءُ و فَصَبَرَ في الخير فَلا يمَُنَّ به عَليَ االلهِ عَزَّ
قَدحَضَرَ لشيءُ و نحَنُ مسوّون فيه بينِ الاسوَدِ و الاحَمرِ. 
فقال مروان، للطلحه و الزبير: ما اراد بهذا غيركما. قال: 
فاعطي كل واحد (من المسلمين) ثلاثه دنانير، و اعطي 
رجلاً من الانصار ثلاثه دنانير، و جاء بعد]ه[ غلام  أسود، 
ــال الانصاري: يا اميرالمؤمنين،  فاعطاه ثلاثه دنانير فق
هذا غلام أعتقتهُ بالامس تجعلني و إياّهُ سواءً؟ فقال ]

ِّي نظرت في كتاب االله فلم أجد لولد  ــلام[: انِ عليه الس
اسماعيل علي ولد اسحاق فضلا. نـهج السعاده فـي 
مسـتدرك نـهج البلاغه، پيشين، ج1، ص225.  و 
ــتان: الامام ابي بكر احمد بن الحسين  ــبيه اين داس ش
ُّنن الكبري، تحقيق: محمد  بن علي ّ البيهقي ّ، الســ
ــب  العلميه ، 1420  ــروت: دارالكت ــادر عطا، بي عبدالق
ــي،  المجلس ــر  محمدباق ص567./  ج6،   ــ 1999م،  ه
ــن الحر ّ  ــن الحس ــين، ج 32، ص134./ محمدب پيش
العاملي، وسـائل الشيعه، تحقيق: عبدالرحيم الرباني 
ــلاميه ، 1403 ه .ق.  ــيرازي، طهران: المكتبه الاس الش
ج11، ص81./پيوستن برخي از اصحاب امام به معاويه 
ــال: ان ّ موليً  لأمير  ــويه بيت الم ــيم بالس به دليل تقس
ــأله مالاً فقال: يخرج عطائى  ــلام س المؤمنين عليه الس
ــرج الي معاويه فوصله  ــمكه. فقال: لاأكتفي و خ فأقاس
فكتب إلي أمير المؤمنين عليه السلام يخبره بما أصاب 
ّا  ــلام: أمـ من المال فكتب إليه أمير المؤمنين عليه الس
ــد فإن ّ ما في يدك من المال قد كان له أهل قبلك  بع
ــدك و إنـمّا لك منه مامهّدت  ــو صائر إلي أهل بع و ه
لنفسك فآثر نفسك علي اصلاح ولدك فانمّا أنت جامع 
ا رجل عمل فيه بطاعه االله فسعد بما  ّـ لأحد رجلين: إم
ّا رجل عمل فيه بمعصيه االله فشقى بما  ــقيت و إمـ ش
جمعت له، و ليس من هذين أحد بأهل أن تؤثره علي 
نفسك و لاتبرد له علي ظهرك فارج لمن مضي رحمه 
ــي،  ــرزق االله. محمدباقر المجلس ــق لمن بقي ي االله وث
ــروت: دار احياء التراث العربي، 1403  بحارالانوار، بي

ــل از روضه الكافي.   ــ..1983م، ج33، ص285، به نق ه
ــعه سياسي از  همچنين ر. ك: علي اكبر عليخاني، توس
ديدگاه امام علي(ع)، تهران: مركز چاپ و نشر سازمان 

تبليغات اسلامي، 1377، ص ص52-56.
عيَّـه ِ و الـمحبَّـهَ  لهم و  26. وأشعر قلبك الرَّحمهَ  للِرَّ
عاً ضارياً تغتَنمُ أكَلهَُم، فَإنَّهُم  ــبُ ُّطْفَ بهم. و لاتكوننََّ سَ ال
ين و إما نظيرٌ لك في الخلق،   ا أخٌ لكَ في الدِّ ــانِ إمَّ صنف
ــرضُ لـهُم العلل، و يؤتي علي  للَ و تع ــرطُ منهُم الزَّ يف
ــن عفوكَ و  ــاء فَأعطهم م ــدِ و الخط ــم في العم ايديه

صفحِكَ... نهج البلاغه، پيشين، نامه 53، ص326.
ــن لـهم جانبك و  ــض لـهم جناحك و أل 27.... فَأحفِ
ــط لهم وجهك، وآس بينهم فيِ اللّحظه و النَّظره  أبس
ــم و ييأس َ  ــاءُ في حيفك َ لـه ــع العظم ــي لايطم ِ حت
ــان، نامه 27، ص289.  ــاءُ من عدلك بـهم. هم ُّـعف الض

و نامه مشابه: همان، نامه 46، ص320.
28. و إيَّاك  و الاسِتئثار بماالناسُ فيه أسُوه  ٌ. نهج البلاغه، 
پيشين،  نامه 53، ص340./ روي عن عيسي بن عبداالله 

الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن عليّ (ع)
ــا الهيثم بن التيهان و  ــا رجع الأمر اليه امر أب قال: لمّ
ــر و عبيداالله بن [أبي] رافع فقال: اجمعوا  عمّار بن ياس
ــموا بينهم  ــروا ما في بيت مالهم و اقس ــاس ثم انظ الن
ــد منهم ثلاثه دنانير  ــويه فوجدوا نصيب كلّ واح بالس

فأمرهم يقعدون للناس و يعطونهم.
ــحاته ثم انطلق إلي بئر الملك  قال: و أخذ مكتله و مس
ــم حتي بلغوا الزبير  يعمل فيها فأخذ الناس ذلك القس
ــكوا بأيديهم و قالوا:  ــن عمر أمس ــه و عبداالله ب و طلح
ــذا منكم أو من صاحبكم؟ قالوا: بل هذا أمره لانعمل  ه
ــه. قالوا: ما عليه إذن  ــتأذنوا لنا علي إلاّ بأمره قالوا: فاس
ــوذا ببئر الملك يعمل فركبوا دوابهّم حتّي جاؤا اليه  ه
ــه يعينه فقالوا له:  ــمس و معه أجير ل فوجدوه في الش
ــلّ [فارتفع]  ــع معنا ألي الظ ــس حاره فارتف إن المش
ــابقه و  ــم إليه فقالوا له: لنا قرابه من نبي االله و س معه
ــويهّ و لم يكن عمر و لاعثمان  جهاد إنكّ أعطيتنا بالس
ــويهّ كانوا يفضّلوننا علي غيرنا. فقال عليّ  يعطوننا بالس
ــا عندكم أفضل عمر أو أبوبكر؟ قالوا: أبوبكر. قال:  أيهّم
فهذا قسم أبي بكر و ألاّ فدعوا أبابكر و غيره و هذا كتاب 
االله فانظروا مالكم من حقّ فخذوه. قالا: فسابقتنا؟ قال: 
أنتما أسبق مني بسابقتي؟ قالو: لا. قالا: قرابتنا بالنبيّ 
ــي] أقرب من قرابتي؟  ــي االله عليه و آله) قال: [أه (صل
ــوا: فجهادنا. قال: أعظم من جهادي؟ قالوا:  قالوا: لا. قال
ــال و أجيري هذا إلاّ  ــواالله ما أنا في هذا الم لا. قال: ف



150   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
بمنزله سواء قالا: أفتأذن لنا في العمره ؟ قال: ما العمره 
ــأنكم فاذهبا حيث  ــم أمركم و ش ــدان و إنيّ لأعل تري
شئتما... محمدباقر المجلسي، پيشين، ج32، ص110. 
و موارد مشابه: ابي جعفر محمدبن علي بن شهرآشوب، 
ــارات ذوي القربي،  مناقب آل ابي طالب، بي جا، انتش
 ــ. ش، ج1، ص128./ همچنين:  1421ه . ق، 1379 ه
ــت المال فأعط  ــار قم ألي بي ــال [علي(ع)]: يا عمّ فق
النّاس ثلاثه دنانير لكِلّ انسان و ادفع لي ثلاثه دنانير... 
ــي، پيشين، ج41، ص305، به نقل  محمدباقر المجلس
ــاس، إنيّ رجُل ٌ منكم،  ــب آل ابي طالب./ايُّهاالن از مناق
ــين،  َّ ما عليكم. ابن ابي الحديد، پيش ــي مالكم و علي  ل
ُّـكم علي  ــاس ُ إنـيّ و االله ماأحُت ُّـهاالن ج1، ص 269./ اي
ــا، و لاأنهاكم عن معصيهٍ   ــبقـكُُم إليه ا و أس ّـ طاعهٍ  أل
ــين، خطبه  ا و أتناهي قبلُكُم عنها. نهج البلاغه، پيش ّـ إل

175، ص181.
29. به تحليل هاي اين كتاب مراجعه شود: محمد طي، 
الامـام علي (ع) و مشـكله نظام الـحكم، بيروت: 
مركز الغدير للدراسات الاسلاميه 1417ه  1997م ص 
ــن كلام له (ع) في تنبيه الناس بأنَّ  ص 132-123./م
ويه و أنَّه لايفضّل شريفاً علي  ــم بينهم بالسَّ الفيء يقس
ــرالمهاجرين و الانصار، يا معشر قريشٍ  و ضيع: يا معش
إعلموا ـ واالله ـ أنِّي لا أرزَؤُكم مِن فيئِكُم شيئاً ماقام لي 
ــي و وُلدي و معطيكم؟  عنقٌ بيترب افَتروني مانعاً نفس
ــه (اخوُه)  ــر،  فقام  إلي ــودِ و الاحم َّينَّ بين الأس ــو  لأَسَ
ــود من سودان  عقيل بن ابي طالب فقال: لتجعلني وأس
ــك االله تعالي،  ــدا؟ً فقال له: اجلس رحم المدينه واح
ــرك؟ و ما فضلك عليهم  ــا كان ههنا من يتكلم غي ام
ــابقه أو تقوي. نهج السـعاده في مسـتدر ك  الاَِّ بس
ــين، ج1، ص ص 5-224. و ص  نهج البلاغـه، پيش
ــد ص 151ـ بحارالانوار،  ــيخ مفي 212 الاختصاص ش
ــل: أنَّه قام  ــي خبر طوي ــين، ج40 ص106./... ف پيش
سهل بن حنيف، فَأخذ بيد عبده فقال: يا اميرالمؤمنين، 
قداعتقتُ هذا الغلام، فَأعطاه ثلاثه دنانير مثل مااعطي 
سهل بن حنيف، ابي جعفر رشيد الدين محمد بن علي 
ــوب، مناقـب آل ابي طالب، قم: مؤسسه  بن شهر آش
ــارات علامه، بي تا، ج 2 ص111 همچنين موارد  انتش
ــي، پيشين، ج32، ص ص  ــابه: محمدباقر المجلس مش
ــث 107 و  ــا ج 33 ص  ص 4-133 حدي 4-133 ي
ــث 532 و ص385 حديث548 و 72  و  ص260 حدي
ــث 1175  ج 34 ص ص 208-203 و ص 350 حدي
ــث 14 و ج72 ص 358  و ج 41 ص 18-112 حدي

ــهري محمد، مو سـوعه الامام  ــث 72./  الرّيش حدي
 ــ. ج4 ص ص  ــم: دارالحديث 1421 ه علـي (ع)، ق
ــرح ابن الحديد، پيشين، ج7،  8-107. و200-194، ش
ــوص مقابله حضرت علي(ع)، با  ص ص 8-35. درخص
زياده خواهي بزرگان و متنفذان جامعه ر.ك: محمدباقر 
المجلسي، پيشين، ج41 ص ص 117-116./ احمد بن 
ــارات  مقدس اردبيلي، حديقه الشـيعه، تهران: انتش
ــين،  ــلاميه، ص 324./ ابن ابي الحديد، پيش علميه اس
ــرقاوي،  ــن الش ج7، ص ص9-38 و 197./ عبدالرحم
ــاريء، 1423 ه   علـي امام المتقيـن، بيروت: دارالق
ه وَ بطَِانهَ  ــمَّ إنَّ للِواليِ خَاصَّ 2002 م، ج2، ص649./ ثُ
ــافٍ فيِ مُعامَلهَ  ــاوُلٌ، وَ قلَِّهُ  إنصَ ــتئثارٌ و تطََ ً فيهم اس
ــبابِ تلِكَ الاَْحوالِ.  هَ  أولئِكَ بقَِطْعِ أسَ ــادَّ ــم مَ ٍ، فاحسِ
ِـكَ و حامَّتك قَطِيعه . و  ــيت وَلاَتقُْطِعَنَّ لاِحَدٍ مِن حاش
ــك فـي اعتقادِ عُقدَه ٍ تضَُرُّ بمَِن يـليِها  لايطَمَـعَـنَّ مِنْ
مِن الناسِ فـي  شِربٍ أو عملٍ مُشتَركٍ يحمِلُون مَؤنتََه ُ 
َــكُون مهْنَأ ذلك لـهُم دُونكَ، و عَيبه  عـلي غَيرِهِم، فَي
ــزِمِ الحقَّ من لزَِمه ُ مِن  ــك فيِ الدنيا و الاخِرَه . وَ أل عليَ
ــباً،  ــدِ، و كُن فـي ذلك صَابراً مُحتَسِ ــبِ و البـعَي القَري
تِك حيثُ وقَع. و ابتَغِ  ــك و خاصَّ ــاً ذلك مِن قَرابتِ واقع
ــه ُ بـما يثقُلُ عليَكَ مِنه ُ فإن مغبه ذِلك محمُوده  عاقبِتَ
. نهج البلاغه، پيشين، نامه 53، ص338./ وليكُن أحَب ُّ 
، و أعَمها فيِ العدلِ و  ــطَها فِـي الحقِّ الأمَُورِ اِليك أوس
ُـخطَ العـامّّهِ  يجُْحِـف  عيهِ  فإن س َـاِ لرِضَي الرَّ َـه َـع أجم
ــهِ  يـغُتَفَر مع  َاصَّ ــخطَ الخـ َّهِ ، و إنَّ سُ ــي الخَاصـ برِِضَ
ــه ِ أثقَلَ عــَلي  ــه ِ. وليَسَ أحـدَ من الرعي رِضَي العام
ــلَّ معونه لهَ ُ فيِ البلاءِ،  َّخَاءِ، و أقَ ــي مـؤَونهَ فيِ الر  ِ الوال
ــكراً عِند َ  ــألَ باِلإلحِافِ، و أقََلَّ شُ و اكر هَِ للإِنصافِ، و أس
ــذراً عندَ المنعِ، و أضعـفَ صَبراً عِند  الإعطَاءِ، و أبطَأ ع
َّه . و إنمَا عِمادُ الدينِ  ــلِ الخَاصـ َّـاتِ الدّهرِ مِن أه مُلمِ
َّـه  ِ،  ــلمِِين  و العُده للأِعداءِ العَامه مـنِ الام و جِمَاعُ المس
ــك معهـمُ. همان، ص  ــو كَ لهَُم و ميلُ ــن صَغ َـليـكُـ ف
ــورد امام علي(ع)  ــن درخصــوص برخ 327. همچني
ــي،  با نزديكان و اطرافيانش ر.ك: محمد باقر المجلس
پيشين، ج33 ص ص 200-199 و ج 34 ص 312-13 
ــر محمدبن علي بن  ــي جعف و ج 40 ص 8-345 و اب
ــوب، چاپ ذوي القربي، ج2، ص ص125-6./...  شهرآش
إنَّ للأقصي مثل الذي للأدنـي...، نهج البلاغه، پيشين، 
َـلنا  َـن قبِلك و قبِ َّ م َّ حق  نامه 53، ص335./... ألا و إن 
ــمه ِ هذا ألفـيَءِ سواء يـرَ دِون  من المسلمين فـي قس
عندي عليهِ و يصدرونَ عنه. نهج البلاغه،  پيشين، نامه 
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ــليمان بن  ــلام إلي س 43، ص 316./ و كتب عليه الس
ــرد و هو بالجبل:ذكرتَ ماصار في يديك من حقوق  صُ
ــواء  ــلمين و أنَّ من قبلك و قبلنا فـي الـحق س المس
ــن ذلك، فاعطا كل ذي  ــي ما اجتمع عندك م فاعلمن
ــوي ذلك لنقسمه قبلنا  ّـه، و ابعث إلينا بـماس حق ّ حق
إن شاءاالله. احمدبن يحيي بن جابر البلاذري، انساب 
الاشـراف، بيروت: دارالفكر، 1417ه ، 1996 م. ج 2، 

ص 393.
ــلماً أو يهودياً أو نصرانياً في  30.... اياك أن تضرب مس
َّه عمل في درهم،  فانَّما امُرنا  ــم خراج،  أو تبيع دابـ دره
ــين،  ــي، پيش أن نأخد منهم العفو. محمدباقر المجلس
ج41،  ص 128 فروع كافي ـ جزء ثالث ص540./ كلاّ، 
ــاء بيني و بين  ــاءَني أنَّك كنيتني،  و لم تسُ ــا س و إنَّم
ــواء ٌ. باقر  ِّ س ُّ أمام الحق  ــلم و اليهودي  خصمي، و المس
شريف القرشي النظام السياسي في الاسلام. بيروت: 
دارالتعارف للمطبوعات، 1402، ص 184./ ابي جعفر، 
ــين،  ــوب،  پيش ــيدالدين محمدبن علي بن شهرآش رش
ــي (ع) پيرمردي را  ــرت عل  ج 2، ص 11./ روزي حض
درحال گدايي ديد، برآشفت و پرسيد: ماهذا؟ در زبان 
ــي» و «ما» استفهامي  عربي «من» به معني «چه كس
ــؤال  ــت». منظور از س به معني «چه -  چه چيزي اس
حضرت اين نبود كه اين شخص چه كسي است؛ زيرا 
ــائل فقير است. بلكه منظور حضرت  مي ديد كه يك س
ــت و چرا  ــود كه اين چه وضعيتي اس ــي (ع) اين ب عل
ــايد  ــه گدا و فقير وجود دارد؟ اطرافيان ـ ش در جامع
براي اينكه موضوع را مقداري كم اهميت جلوه دهند 
ــت،   حضرت  ــيحي اس ــخ دادند: كه او يك مس ـ پاس
ــد. تا او توان و رمق داشت از او  ــيحي باش فرمود: مس
ــتفاده كرد ـ اكنون كه  ــيديد  ـ جامعه از او اس كار كش
پير و ازكار افتاده شده او را به حال خود رها كرده ايد. 
سپس دستور داد كه از بيت المال مسلمانان به او انفاق 
كنند. (محمدبن الحسن الحر العاملي، پيشين، ج11، 
ــا بحث و نژاد مطرح نبوده بلكه آنچه  ص49.) در اينج
ــدن عزت نفس و  ــفت خدشه دارش ــام علي را برآش ام
كرامت يك انسان به سبب گدايي بود، و طبيعي است 
ــت و  ــان بودن مقدم بر دين و مذهب فرد اس كه انس
مسيحي بودن او مانع پرداخت مستمري از بيت  المال 

مسلمانان به او نمي شود. 
ــمن در  ــيد كه دش وقتي به حضرت علي (ع) خبر رس
ــهرهاي مرزي، خلخال از پاي  حمله و غارت يكي از ش
ــت حضرت به  ــيحي درآورده اس يك زن يهودي يا مس

ــدت خشمگين و ناراحت شد و به خاطر تعرضي كه  ش
ــديداللحن  ــده بود طي خطبه اي ش به يك زن ذمي ش
ــرزنش  ــه اگر مردي بميرد جاي س ــود:  از اين غص فرم
ــن الحر العاملي، پيشين، ج 2،  نيست. (محمد بن حس
ــمن به يك  ــئله تعرض دش ص 276). در اينجا نيز مس
ــهروند مطرح بود و حريم يك انسان خدشه دار شده  ش
ــت كه اين شهروند مسلمان  بود، براي امام تفاوتي نداش
يا غيرمسلمان باشد. در يك حكومت مبتني بر اسلام، 
ــلمان ها نيز مورد احترام است.  حقوق و قوانين غيرمس
ــان سؤال كرد كه  يكي از واليان امام طي نامه اي از ايش
يك مسلمان و يك مسيحي مرتكب خلافي شده اند، از 
ــخ  نظر حقوق چگونه با آنان رفتار كند. حضرت در پاس
ــلمان را طبق قوانين اسلام مجازات كند و  فرمود: مس
ــيحي را به بزرگانشان تحويل دهد تا آنان  متخلف مس
ــود او را مجازات كنند. (محمدبن  طبق قوانين دين خ
ــين،  ج 18، ص 415./  ــي، پيش ــر العامل ــن الح الحس
ــي اصفهاني،  ــم بن محمد ثقفي كوف ــن ابراهي ابوالحس
ــل حضرت در  ــين، ج1، ص231-230.) اين عم پيش
ــخصيت  ــان دهنده  تكريم ش ــلامي،  نش يك جامعه  اس
ــاني و به رسميت شناختن قوانين و اعتقادات ساير  انس
ــت؛ در حالي كه حضرت هم بر اين باور بود  انسان هاس
ــتند و اعتقادشان صحيح و درست  كه اينان برحق نيس
نيست و هم آنان اقليت بودند و تحت حاكميت حكومت 
اسلامي زندگي مي كردند و قوانين اسلامي مي توانست 
ــد. همچنين حضرت علي (ع) با يك  بر آنان جاري باش
كافر ذمي همسفر شد، كافر از امام (ع) پرسيد: شما به 
ــير را با هم  ــا مي روي؟  حضرت فرمود به كوفه. مس كج
ــيدند كه يكي از آنها  طي كردند تا به چند راهه اي رس
ــد حضرت علي (ع) بر  ــه كوفه مي رفت، مرد ذمي دي ب
خلاف مسير اصلي خود، همچنان همراه اوست. از امام 
علي (ع) پرسيد: مگر شما به كوفه نمي رفتيد؟ حضرت 
ــي روم، ولي پيامبر ما توصيه  ــخ داد: بله به كوفه م پاس
ــفر خود را مقداري مشايعت كنيد.  ــت  همس كرده اس
ــين، ج 26، ص  ــن الحر العاملي، پيش (محمد بن  الحس
318، و ج21 ص 199). / ر.ك: عبدالرحمن الشرقاوي، 

پيشين، ص 649.
ــان، ج 1، ص 154./  ــلطان. هم 31. العدل فضيله الس
ر.ك: معجم الوسيط، بيروت: داراحياء التراث العربي، 
ــان، ج 3، ص  ــدل. هم ــت فاع ّـي ج2، ص693./ اذا ول
ــان، ج 2، ص 175./  ــا وليت. هم ــدل فيم 118./  اع
ــتقامهُ  العدل في البلاد  ه ِ عينِ الولاه اس ــلَ قُرَّ انَِّ أفضَ
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ــين، نامه 53،  عِيَّهِ. نهج البلاغه، پيش هِ  الرَّ ــور مودَّ و ظه
ــاتٌ لايصلُحَ بعضُـها  عيَّـه طبق ــم انََّ الرَّ ص 331./ واعل
ــا عن بعضٍ،... و منها قضاه  الاِّ ببعض،  و لاغني ببعضِه
ــاف و الرَّفق. همان، ص  ّالُ الإنص ــا عـمُـ ــدلِ و منه الع
ــيِ لمِن  ــر مامض ــكَ أن تتذكَّ ــب علي ُـ 329./ و الواج
ـــنُه ٍ فاضلهَ ٍ أو أثرٍ  ــكَ من حكومه عادله ٍ، أو س م تقدَّ
عَن نبَيّنا صلَّي االله عليه و آله أو فريضه ٍ في كتابِ االله. 
همان، ص 341./ فأعْلم أنَّ أفضلَ عباداللهِ عندااللهِ أمامٌ 
ــنَّـه معلومهً وأماتَ بدعَه  عادلٌ هُدِيَ، و هَدي، فَأقامَ سُ
ــه164، ص168./ من علامات  ــهً. همان، خطب ً مجهول
النُّبل العمل بسُنّه العدل. شرح غررالـحكم و دررالكلم، 
ــجيّهً  من  ــين، ج 6، ص 29./ افضل الـملوك س پيش
ــمَّ الناس بعدله. همان، ج 2، ص 410 افضل الملو ك  عَ
ــادل خير الازمنه.  ــادل. همان، ص 376./ زمان الع الع

همان، ج 4، ص 114.
ــدل. ابوجعفـر  ــن الع ــن يـحس ــدلُ الاِ م 32. لايع
محمدبن يعقوب الكليني، الكافي، صححه و علَّق 
عليه: علي اكبر الغفاري، ج1، ص 542، محمدرضا 
ــر الثقافه  ــب نش ــران: مكت ــاه، طه ــي و... الحي حكيم

الاسلاميه ، 1410 ه .ق 1368ه .ش، ج 6 ص 346.
ــرح  ــه. ش ــف يعدل فـي غيـره من يظلم نفس 33. كي
ــين، ج3، ص108./ اما  ــم، پيش ــم و دررالكل غررالحك
ــهَ ذلك كثيـراً  ــإنَّ الوالـي اذِا اختلف هواه منعَ بعد، فَ
ــين، خطبه 59، ص 344./  من العدل. نهج البلاغه،  پيش
ــين، ج1،  ــرقاوي، پيش همچنين ر.ك:: عبدالرحمن ش

ص 98-9.
ــفِ رعيَّتهم  ـــوّا بأضع ــي أئمه الـحق ّ أن يتأس 34. عل
ــيءٍ  ِّـباس و لايتميَّزون عليهم بش حالاً في الاكل و الل
ــه[ ليراهم الفقير فيرضي عن االله تعالي  لايقدرون]علي
ــكراً و تواضعاً.  ُّ فيزداد ش ــي  ــه و يراهم الغن ــا هو في بم
ــتدرك نهج البلاغه. پيشين، ج2،  ــعاده في مس نهج الس
ــي أئمه العدل أن  ــرض عل ــي ف  ص 49./... إنَّ االله تعال
روا أنفسهم بضعفه الناس كيلا يتََبَيَّغ بالفقير فقرُهُ.  يقدِّ
ــين، خ 209 ص 242 و نهج السعاده  نهج البلاغه، پيش
ــين، ج 1، ص ص  ــه، پيش ــتدرك نهج البلاغ في مس
ــين، ج41، ص  ــي، پيش 6-355 و محمدباقرالمجلس
ــابه اين حديث:  ــول الكافي و مش ــه نقل از اص 124 ب
ابي عبداالله محمدبن محمدبن النعمان الشيخ المفيد، 
ــد، 1414 ه  1993 م،  الاختصـاص، بيروت: دارالمفي
ــرض عَليَّ  ــاً لخلفه فف ــي امام ص152./ انَِّ االله جعلن
ــي  ــربي و ملبس ــي و مطعمي و مش ــر في نفس التقدي

ــر بفقري و لايطغي  ــاس كي يقتدي الفقي لضعفاء الن
ــئْت ُ  ــاه. اصول كافي، ج1، ص410./ و لو ش الغني غن
َـل ولباب ِ هذا  َـس َّ هذا الع َـفي  َّـريقَ إلي مص لاهتديتُ الط
ِّ، و لكن هيهات أنَ يغـلبِـنَي  ــائج هذا القـزَ  القمح ِ و نس
 َّ َـل   َـع َـعي إلي تخيُّرِ الأطعمه. و ل َـش هوايَ و يقود نَـي ج
َ   له في القـرُص ِ و  ــن لاطـمَع  َامـهَِ  م ــازِ أوَِالـيـمَـ بالحج
َّـبَع ِ. أوَ ابيتَ مبطاناً و حَولـي بطونٌ  ـــ َـه ُ بالش َـهد َ ل لاع
ــي بأِن يقُالَ هذا  ــي و اكبادٌ حرَّي. أأقَنع مِن نفس غرث
هر، أو أكَون  ُـم في مكارِهِ الدَّ أميرالمؤمنين و لا أشارِكَه
أسُوه ً لـهَم فـي جشوبه ِ العيش. نهج البلاغه، پيشين، 

نامه 45، ص 318.
ــرده كه مهم ترين  ــل بن جعد روايت ك 35.... از فضي
ــرب از حضرت علي (ع)  ــل دوري و كناره گيري ع دلي
ــراف را بر غيراشراف و عرب  اين بود كه آن حضرت اش
را بر عجم برتري نمي داد و با سران و فرماندهان قبايل 
ــاير پادشاهان و حاكمان رفتار نمي كرد و به  همانند س
آنان اموال بيشتري اختصاص نمي داد و سعي نمي كرد 
ــازد، در حالي  ــي را به خود متمايل س ــن راه كس از اي
ــتفاده مي كردند.  كه معاويه و ديگران از اين روش اس
ــرده و به معاويه  ــي (ع) را ترك ك ــه مردم عل در نتيج
ــتند. حضرت علي (ع) سستي  ـ دشمن او ـ مي پيوس
ــرار آنها به  ــي از اصحاب خود و ف ــري بعض و كناره گي
ــوي معاويه را با مالك اشتر در ميان گذاشت. اشتر  س
ــا مردم  به عدالت  ــرد يا اميرالمؤمنين... تو ب عرض ك
رفتار مي كني و به حق عمل مي  نمايي و انصاف طبقه 
پايين را از سركردگان اشراف مطالبه مي كني، اشراف 
و نيرومندان را نزد تو برتري و منزلتي نيست،  بنابراين 
ــد، هنگامي كه رعايت  ــي از آنها كه با تو بودن جماعت
حق آنان را فراگرفت از حق ناليدند و رنجيدند و چون 
ــدند،  ــت قرارگرفتند از آن آزرده و غمگين ش در عدال
ــراف را  ــوي ديگر،  رفتار معاويه با بزرگان و اش و از س
ديدند، روح مردم شيفته دنياست و كساني كه دوستي 
ــد بسيار كمند. بيشتر  ــان براي دنيا نباش و همراهي ش
ــردم از حق كراهت دارند و باطل را خريدارند و دنيا  م
را بر آخرت مقدم مي دارند. اي اميرالمؤمنين، اگر بين 
مردم بذل مال نموده و پول بدهي به طاعت تو گردن 
ــد و خيرخواه و  ــوي تو روي مي آورن ــد و به س مي نهن
ــت تو مي گردند. حضرت علي (ع) در  صميمي و دوس
ــتر فرمود: آنچه از شيوه كار و روش عادلانه  پاسخ اش
ما ذكر كردي، خداي بزرگ فرمايد: «هركس كار نيكي 
ــودش را خودش مي برد و هركس بدي  انجام دهد س
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ــود زيانش را خود مي بيند و خداوند نسبت  مرتكب ش
ــتر  ــت» (فصلت 46) بيش ــتمكار نيس به بندگانش س
ترس من از آن است كه در آنچه يادآور شدي كوتاهي 
ــدي در مورد اينكه  ــا آنچه را يادآور ش ــم. ام كرده باش
ــنگين و دشوار است و به  تحمل حق را براي مردم س
همين دليل از ما فاصله گرفتند و جدا شدند، خداوند 
ــار ظلم و  ــي مي داند كه اين جماعت بر اثر فش به خوب
ــتم از ما دور نشدند و پس از ترك ما به عدالت پناه  س
نبردند، و دنبال چيزي نبودند جز دنياي ناپايدار كه آن 
ــحاق ابراهيم بن محمد  را نيز بگذارند و بگذرند. ابواس
ــين، ج1،  ص ص 71-73./  ثقفي كوفي اصفهاني، پيش
ــي، پيشين ج 34 ص 5-163 و ج  محمدباقر المجلس
ــين، ج1،  ــص 4-133. / ابن ابي الحديد، پيش 41 ص
صص 9 -488 و ج2 ص 197./ ر.ك: بقره 187، 229 
و 230./ نساء 13./ توبه 97و112. مجادله4./طلاق1./ 
ــام إلاّ ما حُمِّل َ من أمر  ــن:.. إنهُّ ليس علي الام همچني
ــتحقِّيها. نهج البلاغه،  ّـه:... و أقامه  ُ الحدود علي مس رب
ـّـك تعلم  َّ إنـ ـُـم  ــه 105، ص98./ اللهـ ــين، خطب پيش
ــلطان ٍ  ـــهَ  ً في س ا منافس ّـ ّـه لـم يكن ِ الذّي كان من أن
ــن لنَِرُدَّ  ــول ِ الحُطام، و لك ــي ءٍ من فض و لاالتماس ش
َـن َ  المعالم َ من دينك َ و نظُهر الاصلاح في بلادك َ. فيأم
له  ُ من حدودك َ.  ُـقام المعطَّ المظلومون من عبادك َ و ت
همان، خطبه 131، ص129./ امام علي (ع) حدود الهي 
ــر همه مردم اعم از صاحبان نفوذ و قدرت و ياران  را ب
و طرفداران خود اجرا مي كرد كه اين مسئله نارضايتي 
ــت و  ــان را به معاويه به دنبال داش ــا و پيوستن ش آنه
اين موضوع نقش مهمي در تضعيف حكومت حضرت 
ــت، ولي هيچگاه موجب نشد كه حضرت  علي(ع) داش
ــت از اجراي حدود الهي بردارد. براي  به اين بهانه، دس
ــيخ  ديدن نمونه ها ر.ك: محمدبن محمدبن نعمان الش
ــين، ص 179./ ابوالحسن علي بن  المفيد، الجمل، پيش
ــعودي، پيشين، ج2، ص334. ابواسحاق  حسين المس
ــين،  ــم بن محمدبن ثقفي كوفي اصفهاني، پيش ابراهي

ج1، صص120 و 124و ج2 ص533.
ــادم حضرت علي  ــرد، خ ــب هاي س 36. در يكي از ش
ــرت آورد،  ــراي آن حض ــه اي ب ــه  و پارچ (ع)  قطيف
ــيد آن را از كجا آورده است؟ پاسخ داد: از  حضرت پرس
قطيفه هاي بيت المال است. حضرت فرمود: امشب بايد 
ــرما را  تحمل كنم. من نمي توانم از بيت المال براي  س
ــتفاده كنم. محمدباقر المجلسي،  گرم كردن خودم اس
ــين، ج 41، ص 113، همچنين درخصوص عدم  پيش

ــخصي از اموال عمومي، ر.ك: ج 34  جواز استفاده ش
و  ص 131  ج 41  و  ص 337-8  ج 40  و  ص 356 
ــب  ج 63، ص 320 و ج 76 ص 313-309./ و كت
عليه السلام الي سليمان بن صرد و هو بالجبل: ذكرت 
ــلمين، أنَّ من قبلك  ماصارفي يديك من حقوق المس
ــواء، فاعلمني ما اجتمع عندك من  و قبلنا في الحق س
ذلك، فاعط كل ذي  حقّ حقّه و ابعث إلينا سوي ذلك 
ــي بن جابر  ــاءاالله. احمدبن يحي ــمه قبلنا انِ ش لنقس
ــين، ج2، ص 393./... ألا و إنَّ حقَّ مَن  البلاذري، پيش
ــلمين َ في قسمه  ِ هذا الفيءِ  ِـن الـمس ِـك َ و قبلنا م قبَِل
َـنه. نهج البلاغه،  سواء ٌ يرَدونَ عندي عليه و يصدُرون ع
ــت: و  ــين، نامه 43، ص316./ به حاكم مصر نوش پيش
ــتئثار بـمِا الناس ُ فيه اسُوه  ٌ. همان، نامه  ّـاك َ و الاس إيِ
ــب نزد  53، ص 340./ طلحه و زبير براي گفت وگو ش
ــراغ را ببرند و  ــد، امام فرمود تا چ ــام علي (ع) آمدن ام
چراغ ديگري بياورند، آنان سبب را پرسيدند، حضرت 
ــاب بيت المال بودم و آن  ــغول حس فرمود: تا الان مش
ــت دارم و  ــما صحب ــراغ بيت المال بود، اكنون با ش چ
شايسته نيست چراغ بيت المال بسوزد. همچنين شبي 
ــغول امور بيت المال  عمروعاص آمد و آن حضرت مش
ــرد و زير نور ماه به گفت وگو  ــود، چراغ را خاموش ك ب
نشستند و جايز ندانست بدون استحقاق زير نور چراغ 
ــيدالدين محمدبن  ــيند، ابي جعفر رش بيت المال بنش
علي بن شهرآشوب، پيشين، ج 2، ص 110. همچنين 
ــرت علي (ع) كه نابينا و عيالوار بود  عقيل ـ برادر حض
ــدم و گرفتاري و گرسنگي  ــخت درمانده ش ـ گويد: س
ــهم خود ـ از  ــرا فراگرفت. مالي ـ اضافه بر حق و س م
ــت كردم، توجهي نكرد، من  حضرت علي (ع) درخواس
ــردم و آنان را كه بينوايي  ــودكان خويش را جمع ك ك
ــان آشكار بود نزد امام آوردم،  و درماندگي بر چهر ه ش
فرمود: شامگاه پيش من آي. شامگاه در حالي كه يكي 
ــتم را گرفته بود و راهنمايي مي كرد نزد  از پسرانم دس
ــدم فرمان داد دور برود، آنگاه به من  او آمدم، به فرزن
ــده بود  ــت بگير. در حالي كه طمع بر من چيره ش گف
ــتم را دراز كردم  ــتم كيسه پول است  دس و مي پنداش
ــادم كه چون آتش بود،  ــي آن را بر قطعه آهني نه ول
ــردم و چنان بانگي برآوردم  ــوز آن را نگرفته رها ك هن
ــت قصاب بانگ مي كشد، حضرت به  كه گاونر زير دس
ــت  ــوگت بگريد. اين آهني اس من گفت: مادرت بر س
ــرده و آن را با  ــرم ك ــي آن را گ ــش اين جهان ــه آت ك
ــپس اين آيه را تلاوت  زنجيرهاي جهنم فرو بندند. س



154   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
ــان است  فرمود: «هنگامي كه غل ها بر گردن هاي ايش
و زنجيرها را مي كشند. غافر 71» سپس به من  گفت: 
ــتر از حقي كه خداوند براي تو  براي تو پيش من بيش
ــواده ات بازگرد. ابن  ــت، پيش خان واجب گردانده نيس
 ِّ َّ ا نِ  ــين، ج5، ص ص 181-180./ ثـمُ  ابي الحديد، پيش
ِـلَّه  ُ  هً  و بطانهَ  ً فيهُم استئثار و تطاول ٌ، و ق للوالي خاصَّ
َّه اؤلئك َ بقطع أسبابِ  ِـم ماد  َـلهَ  ٍ، فاحس إنصافٍ في معام
ِـكَ و  َـت ــي ِـأَحدٍ مِن حاش َّ ل َـن  ُـقطع تلك الأحوال. و لات
َّ منك في اعتقاد ِ عقده  َـن  َـئ َّـتك قطيعهً . و لايطم حام
ــرب ٍ أوَ عمل ٍ  ــا مـنِ َ الناس في ش ُّ بـمِـنَ يليه ــر  ُـ َـض ت
ــترك ٍ يحملون َ مـؤَ نُـتَـهَ ُ علي غيرهم، فيكون َ منها  مش
ــكَ لـهم دونك َ، و عيـبُـهُ عليك َ في الدنيا و آلاخره  ذل
 َّ ــين، نامه 53، ص 338./ وألز مِ ِ الحق  . نهج البلاغه، پيش
ِـن القريب و البعيد، و كن في ذلك صابراً  َـز مَه ُ م َـن ل م
ِـك حيث  َّـت ِـن قرابتك و خاص ُـحتسباً، واقعاً ذلك م م
ــع و ابتغ ِ عاقبِـتَـهَ ُ بما يثقـلُ ُ عليك منه ُ فَإنَّ مَغَـبَّه  وق

ذلك محمودهُ ، همان.
ــام علي (ع) بود،  ــيعيان ام 37. عبداالله بن زمعه از ش
ــي ـ از بيت المال ـ  ــت امام نزد او آمد و مال در خلاف
َّ هذالمال ليس لي  خواست، امام (ع) رو به او فرمود: انِ 
و لا لك و إنَّما هو فيء ُ للمسلمين َ و جلب ُ اسيافهِم، فإن 
َّا  ــم و الِـ ه ــك مثل ُ حـظََّ ــركتهم في حربهم كان َ ل ش
ــون ُ لغير افواهـهِـمِ. نهج البلاغه،  فـجناه  ُ ايديهم لاتك
ــين خطبه 232، ص ص 5-264. و به اشعث پسر  پيش
ــت: و إنَّ عَمَلكَ َ ليس لك  قيس حاكم آذربايجان نوش
ــتَرعي ً لمِن  بطُعمه  ٍ و لكنَّه ُ في عُنْقِك َ أمانهَ  ُ و انت مُس
َّـا  ُـخاطِـر َ إل َـفتات َ في رعيَّه  ٍ و لات فوقك َ. ليس لك أنَ ت
َّو جلّ َ و انت َ  ــهٍ. و في يدَيك َ مال ٌ من مال ُ االله عز  َـ بو ثَيق
َّ، همان، نامه 5، ص  ِّمـهَ ُ إلـيَ  َلـ ـــ ُـس ِـن خُزّانهِِ حتي ت م
َّ ذلك أمر ٌ  َإن  ــو هَ ِ فـ 274./... أمََا ما ذَكرتمُا مِن أمَِر الأس
ِّي. بلَ  ــهُ هـوَي ً مـنِـ ــم ُ أنَاَ فيه برَِأيي و لاوَلمِتُ لم أحَك
ُـول االله صلي االله عليه  ِـهِ رس وَجَدت ُ أناَ و أنتما ما جاء َ ب
ـَـم أحَتـجَْ إليَكما  َلـ ــد فـرُِغ منه ُ، فـ َّم ق َلـ ـــ ِـهِ و س و آل
َــه ُ. همان،  َـي فيه حكم فيما فَزَع االله مِن قَسمِهِ و أمض

خطبه 205. ص 239.
ــر هنگامي كه او  ــر ابوبك ــام علي به محمد پس 38. ام
ــت: فَاخفض لهَُم جَناحك و  را حكومت مصر داد نوش
ـــطُ لـهُم وجهك و آس بينَهم  لن لـهُم جانبك، و أبس
في اللَّحظَهِ  و النَّظره حتي لايطمَع َ العُظماء في حيفكَ 
عفا ءُ من عدلك بـهم. همان، نامه  ــأس الضُّ لـهم و لايي
ــت:... و  ــه يكي از واليان خود نوش 27، ص 289. / و ب

ــط لـهم وجهك َ، و لن  عيّه جناحك و أبسُ ــص للرَّ أخفِ
ــهِ  و النّظره  ِ، و  ــك و آس بينهم في اللحّظ ــم جانب لهَ
ّـي لايطمع العظماءُ في حيفك و  الاشاره و التّحيَّه، حت
عفا ء ُ من عدلك، همان، نامه 46، ص 320. لاييأس الضُّ
ــه فرزندش امام  ــي (ع) در وصيت ب ــرت عل 39. حض
ــن (ع) فرمود: اوصيك... و بالعدل علي الصديق و  حس
العدو. محمدباقر المجلسي، پيشين، ج 77، ص 236./ 
ــود: ثلاث إن  ــاب به عمر فرم ــن حضرت خط همچني
، و إن تركتّهُنَّ  ــواهَنَّ حفظن و عملتَ بـها كفتك ماس
، فقال: الـحدود  ــنَّ ــر: و ما هُ ــيء، قال عم فلاينفكَ ش
ــي القريب و البعيد، والـحُكم بكتاب االله في الرِّضا و  عل
السخط، والقسم بالعدل بين الاحمر و الاسود. احمدبن 

ابي يعقوب، پيشين، ص 208.
ــه فرزندش امام  ــي (ع) در وصيت ب ــرت عل 40. حض
ــدل علي الصديق  ــن (ع) فرمود: اوصيك... و بالع حس
ــين، ج 77، ص  ــي، پيش ــدو. محمدباقر المجلس و الع
ــر فرمود:  ــاب به عم ــرت خط ــن حض 236./ همچني
 ، ــواهَنَّ ــا كفتك ماس ــن و عملتَ بـه ــلاث إن حفظ ث
 ، ــر: و ما هُنَّ ــيء، قال عم ــنَّ فلاينفكَ ش و إن تركتّهُ
ــب و البعيد، والـحُكم بكتاب  فقال: الـحدود علي القري
ــم بالعدل بين الاحمر  ــخط، والقس االله في الرِّضا و الس
ــين، ص 208./  ــود. احمدبن ابي يعقوب، پيش و الاس
ــرح غررالحكم و  ديق و العدوّ. ش عليك بالعدل في الصَّ
ــين، ج4، ص294./ ابذل لأِخيك دمك  دررالكلم، پيش
ــن  و مالك و لعدو كّ عدلك و انصافك ابومحمدالحس
ــين بن شعبه الحر اّني، پيشين، ص./  بن علي بن الحس
قال علي(ع) لعُمر: ثلاث إن حفظنَ و عملتَ بها كفتكَ 
، فقال(ع): الحدود علي القريب  ، قال: و ماهُنَّ ماسواهُنَّ
والبعيد، والحكم بكتاب االله في الرّضا والسخط، والقسم 
ــد بن ابي يعقوب،  ــود. احم بالعدل بين الاحمر و الاس
ــا اميرالمؤمنين لابنه  ــن وصاي ــين، ص208./ م پيش
ــين(ع): اوصيك... وبالعدل علي الصديق و العدو.  الحس
ابومحمدالحسن بن علي بن الحسين بن شعبه الحرّاني، 

پيشين، ص ص64 و 71.
ــي(ع) گفت: دو  ــن هبيره به حضرت عل ــده ب 41. جع
ــد در حالي كه يكي  ــاوت نزد تو مي آين ــر براي قض نف
ــتر دوست دارد ولي  از آنان تو را از جان و مالش بيش
ــرت را خواهد  ــمن توست و اگر بتواند س ديگري دش
ــتت حكم  ــمن خود و عليه دوس ــو به نفع دش زد و ت
مي دهي، چرا؟ حضرت پاسخ داد: إنَّ هذا شيء لوكان 
فعلت ولكن إنَّما ذا شي والله. ابن عساكر، پيشين، ج3، 
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ص249./ همچنين قنبر به عنوان مأمور امام علي(ع)، 
ــي را حد  ــكار او ـ روزي مجرم ــتدار و خدمت ـ و دوس
مي زد، سه تازيانه اضافه زد، حضرت دستور دارد قنبر 
ــه تازيانه را قصاص كند. الشيخ  بخوابد و آن مجرم س

عباس القمي، پيشين.
ــي(ع) باهليان را  ــل از جنگ صفين، حضرت عل 2. قب
ــپار شوند فراخواند و به  ــتند با او رهس كه خوش نداش
ــن خدا را گواه مي گيرم  ــان گفت: اي گروه باهله، م آن
ــما مرا دشمن مي داريد و من نيز شما را دوست  كه ش
ــه ديلم رويد.  ــود را برگيريد و ب ــهم خ ندارم. پس س
(شهداالله إنَّكم تبغضونني و أبغضكم، فخذوا عطاءكم و 
أخرجوا إلي الديلم). نصر بن مزاحم المنقري، پيشين، 

ص162.
42. ر.ك: عدالت و آزادي

ــاس: أتاني  ــلام عبدا.. بن العب ــب عليه الس 43. و كت
ــره بعد خروجي  ــر مارأيت من اهل البص ــك نذك كتاب
ــا أو عقوبه  ــم مقيمون لرغبه يرجونه ــم، و إنما ه عنه
ــل عقده الـخوف عند  ــا، فأرغب راغبهم و احل يخافونه
ــاء االله. احمدبن يحيي  ــم بالعدل و الانصاف انش راهبه
بن جابر البلاذري، پيشين، ج 2، ص 387./ همچنين 

ر.ك: منبع فوق.
ِّ. همان،  ِّـقه ِ بالظن  44. ليس من العدل القضاء علي الث

قصار220، 398.
ــاس فرمود: طلحه و زبير  ــرت علي (ع) به ابن عب حض
ــه مكه بروند ولي  جز قصد  ــن اجازه گرفتند كه ب از م
فتنه و جنگ بامن ندارند. ابن عباس گفت: اگر مسئله 
ــما روشن است چرا آنها را مجازات  تا اين حد براي ش
ــر آنها در امان  ــور نيز از خط ــي نكردي تا كش و زندان
ــن عباس، آيا  ــخ فرمود: اي اب ــد؟ حضرت در پاس باش
ــم و قبل از  ــه به ظلم آغاز كن ــن امر مي كني ك به م
ــن ّ و تهمت  ــاس ظ ــوم و براس نيكي، بدي مرتكب ش
ــا عدالت رفتار  ــوگند ب عقوبت كنم؟ هرگز! به خدا س
ــم كه خداوند به حكمراني بر عدل از من عهد و  مي كن
پيمان گرفته است. محمد بن محمد بن نعمان الشيخ 
ــين، ص ص 7-166./ يكي از  ــل، پيش ــد، الجم المفي
ــخت حضرت علي  ــمنان سرس مخالفان و ـ بعد ـ دش
ــمني خود را  ــد» بود كه علناً دش (ع) «خريت بن راش
ــرت به او گفت: چرا  ــراز مي كرد، يكي از ياران حض اب
هم اكنون او را دستگير و زنداني نكنيم؟ حضرت پاسخ 
ــل از اينكه مخالفت  ــن نمي توانم مردم را قب داد:... م
ــا زنداني يا  ــتگير ي ــند دس ــكار كرده باش ــود را آش خ

ــكار  ــمني خريت آش عقوبت كنم. البته مخالفت و دش
ــت زدن به اقدام  ــور حضرت دس ــود و احتمالاً منظ ب
عملي بود. (محمدبن محمدبن نعمان، الشيخ المفيد، 
ــين، ص ص 166-7./ ابوابراهيم محمدبن  الجمل، پيش
ــين، ص ص 335و372.  ــي اصفهاني، پيش ثقفي كوف
ــق وتعليق:  ــي، بحارالانوار، تحقي ــر المجلس محمدباق
ــيخ محمد باقر المحمودي،پيشين، ج 33، ص ص  الش
ــي از خوارج را ـ احتمالاً  7-406. همچنين روزي يك
براي مجازات ـ نزد حضرت علي (ع) آوردند و گفتند: 
ــما توهين كرده و ناسزا گفته است،  اين شخص به ش
حضرت فرمود: شما هم به او ناسزا بگوييد و البته بهتر 
است او را ببخشيد. گفتند: اين شخص شما را به مرگ 
و ترور تهديد كرده است، حضرت فرمود: هنوز اقدامي 
ــت تا او را مجازات كنم. (ابي عبيد  صورت نگرفته اس
القاسم بن سلاّم، الاموال، قاهره: دارالشروق، 1409هـ 

1989م، ص 321.)
ــر الـمناويُ نهج البلاغه،  ــيره العادله يقُه 45.... و بالس
ــرح غررالحكم و  ــار، 224، ص 398./ ش ــين، قص پيش
دررالكلم، پيشين، ج3، ص219./ امام علي(ع) به يكي 
ــتعمل العدل و احذ رَ ِ العـسَف و  از واليانش نوشت: اس
ــف يعود ُ بالجلاء و الحيف يدعوا إلي  َّ العس َـيف، فإن  الح

َّـيف. نهج البلاغه، پيشين، قصار 476، ص 445. الس
ــتَ و الفضل أنَّك  ــتَ أنصف ــك اذا ظُلم ــدل أنَّ 46. الع
ــم،  ــم و دررالكل ــرح غررالحك ــوت. ش ــدرت عف إذا ق
َّــاس من أنصف  ــدل النـ ــين، ج 2، ص145./ أع پيش
ــان، ج 2، ص 435. در اين حديث،  ــه. هم َـم َـل من ظ
ــا نهايت و غايت  ــدل» و «اعدل» را م ــاي «الع واژه ه
ــت./ عليك بالعدل  عدل گرفته ايم كه همان انصاف اس
ــم و دررالكلم،  ــرح غررالحك ــدوّ. ش ــق و الع دي في الصَّ
ــذل لأِخيك دمك و مالك  ــين، ج4، ص294./ اب پيش
ــن بن علي  و لعدو كّ عدلك و انصافك ابومحمدالحس
ــين، ص  ./ قال  ــين بن شعبه الحر اّني، پيش بن الحس
ــي(ع)] لعُمر: ثلاث إن حفظنَ و عملتَ بها كفتكَ  [عل
، فقال (ع): الحدود علي القريب  ، قال: و ماهُنَّ ماسواهُنَّ
والبعيد، والحكم بكتاب االله في الرّضا والسخط، والقسم 
ــد بن ابي يعقوب،  ــود. احم بالعدل بين الاحمر و الاس
ــا اميرالمؤمنين لابنه  ــن وصاي ــين، ص208./ م پيش
ــين(ع): اوصيك... وبالعدل علي الصديق و العدو.  الحس
ابومحمدالحسن بن علي بن الحسين بن شعبه الحرّاني، 
پيشين، ص ص64 و 71. / اعدل الناس من انصف من 
ــرح غررالحكم و دررالكلم، پيشين، ج2، ص  ظَلمَُهُ. ش
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ــتَ و إذا قدرتَ  ــك اذا ظُلمتَ أنصح ــدل أنّ 435./ الع

عفوتَ، همان، ج2، ص145.
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عدالت به مثابه يك سند، قاعده، روي كرد و گفتمان عام 
در كشف حكم و اجراى احكام مكشوف

ابوالقاسم عليدوست* 

چكيده
ــت و در نصوص دينى به  ــر با آن آشناس ــت كه بش عدالت يكى از كهن ترين مفاهيمى اس
عنوان يكى از مقاصد ميانى انبياء از آن ياد شده است. اين مفهوم، مفهومى پيشين دينى 
است، لكن نبايد فارغ از نگاه به جهان، انسان و سرانجام وى به تفسير آن پرداخت. چنان 
ــود،  كه در تطبيق آن بر مصاديق و يافتن عينيت هاى آن، وقتى در يك نظام، ديده مى ش
ــر مؤثر بر آن را ـ كه در آن نظام حضور دارند ـ ملاحظه كرد (مطالعه هرمى و  ــد عناص باي
حلقوى عدالت).  در بخش نظر و انديشه با مفهوم عدالت برخوردى بايسته نشده است ؛ از 
اين رو لازم است كارايى هاى آن در كشف حكم، باز خوانى شود تا اجراى عدالت بر بنيان 
ــند، قاعده، رويكرد، حضور مى يابد و بايد  آن صورت پذيرد. عدالت در فقه به مثابه يك س

به مثابه يك گفتمان عام در اجراى احكام مكشوف تحقق يابد.
*     *     *

ــر با آن  آشناست. قرآن كريم عدالت را  ــت كه بش عدالت، يكى از كهن ترين مفاهيمى اس
يكى از مقاصد ميانى بعث رسل، انزال كتب و تشريع شرايع، قلمداد كرده و به اجراى آن 

فرمان داده است :
ــلنَا باِلبَْيِّناتِ وَ أنَزَْلنْا مَعَهُمُ الكِْتابَ وَ المِْيزانَ ليَِقُومَ النّاسُ باِلقِْسْطِ (سوره  ــلنْا رُسُ لقََدْ أرَْسَ

حديد (57): 25)

* حوزه علميه قم
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َّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَوّامِينَ اللهِِّ شُهَداءَ باِلقِْسْطِ وَ لا يجَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى ألاَّ تعَْدِلوُا  يا أيَُّهَا ال

اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوى( سوره مائده (5): 8)
ــن مفهوم عدالت و بيان  ــطو نيز به تبي ــفه و متفكران از قبيل افلاطون و ارس عموم فلاس
ــا از عدالت، بيان امير  ــراى آن پرداخته اند. لكن فصل الخطاب همه تعريف  ه ــرورت اج ض
ــت كه در وصف عدالت مى فرمايند:  ــلام اس عدالت و حكمت و بيان، اميرمؤمنان عليه  الس

«الَعَدلُ يضََعُ الامُورَ مَواضِعَها»، (نهج البلاغه، 1352: 1290)
البته آنچه در اين گفتار كوتاه مطمح نظر است، تبيين مفهوم عدالت و بيان ضرورت اجراى 

آن نيست. امور ذيل، مسائل مورد نظر در اين گفتار است:

1ـ لزوم تفسير عدالت و توجه به عينيت هاى آن، با مطالعه عناصر دخيل هرمى 
و حلقوى

 عدالت را انديشمندان عدليه و اماميه مفهومى پيشين دينى مى دانند نه پسين دينى.  از 
اين روست كه گفته شده: «خداوند جز به عدالت امر نمى كند»، نه اين كه «عدالت چيزى 

نيست جز آنچه شارع به آن فرمان مى دهد».
ــير اين مفهوم از تفسيرى كه  ــين دينى بودن عدالت بدان معنا نيست كه تفس لكن پيش
مفسّر از هستى، انسان و سرانجام وى مى كند، فارغ باشد. مفاهيمى چون عدالت، مصلحت 
يا ظلم و مفسده، مفاهيمى ارزشى يا ضد ارزشى هستند كه تابع ديدگاه مزبورند. تفسير 
ــت كه عدالت  ــت و تعيين عينيت ها و مصاديق آن همچنين تابع نظامى از قرارهاس عدال
ــريعت  ــت. به عنوان مثال، در اين كه «نابرابرى ارث و ديه زن و مرد در ش جزيى از آن اس
ــود و اين كه اسلام،  ــت يا غير آن» بايد در يك نظام طولى و هرمى مطالعه ش عادلانه اس
عفت و عصمت را اصلى غير قابل معامله براى زن مى داند، بر اين اساس در خانه ماندن او 
را بر حضور بى قاعده و رهاى وى در اجتماع ترجيح مى دهد. اين بنيان باعث مى شود تا نه 
تنها مسئوليت نفقه از دوش وى برداشته شود، بلكه مخارج وى را هم شوهر عهده دار شود. 
نداشتن تعهدات اقتصادى زن موجب مى شود تا ارث و ديه او، كمتر از ارث و ديه مرد باشد. 
مطالعه طولى و هرمى احكام هم ـ گاه ـ كافى نيست، بلكه لازم است چند حكم مترابط و 

متناظر در كنار هم (حلقوى) مطالعه شود تا عادلانه بودن آن معلوم شود.
ــوژى مقبول در نظامى هرمى و  ــت با توجه به جهان بينى و ايدئول ــن مطالعه عدال بنابراي

حلقوى يك ضرورت است.
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2ـ ارزيابى مواجهه نظرى و علمى با عدالت، بعد از انقلاب اسلامى
سوگمندانه بايد پذيرفت كه عموم انديشمندان حوزه و غير ايشان با مقولاتى بنيادين چون 
مصلحت و عدالت، برخوردى نهادينه، تعريف شده، با آغاز و انجامى معين نداشته و رفتارى 
ــده تا مسئولان اجرايى  به اصطلاح «كژدار و مريز» با آنها كرده اند. برخورد مزبور باعث ش
ــور نيز نتوانند در اين پيوند، برخوردى روشمند داشته باشند. بر اين بنياد، لازم است  كش
متكفلان استنباط و احكام، به كاركردهاى عدالت در فقه به عنوان سند، قاعده و رويكرد 
در كشف حكم توجه كنند تا مسئولان اجراى احكام مكشوف، بتوانند بر اساس آن حركت 
كنند و در اين صورت است كه عدالت به عنوان يك گفتمان مطرح مى شود، فهم مى گردد 

و عينيت مى يابد.

3ـ كاركردهاى عدالت در كشف احكام در استنباط اول و استنباط دوم و اجراى 
احكام مكشوف

ــنّت،  ــناد چهارگانه معروف يعنى قرآن، س در فقاهت عالمان اماميه، «عدالت» در كنار اس
اجماع و عقل، به عنوان سند پنجم كارايى استقلالى ندارد، لكن سلب اين كارايى از مفهوم 
عدالت، نبايد باعث ناديده گرفتن تأثير شگرف آن در كشف حكم شود، چرا كه عدالت در 

قالب هاى ذيل در اين باره حضور مى يابد :

الف ـ عدالت به مثابه سند در استنباط دوم 
در بيان سابق هر چند تأكيد بر اين بود كه عدالت، كارايى استقلالى و سندى ندارد؛ لكن 
اين تأكيد در وقتى صحيح است كه گفت وگو از استنباط اول ـ كه فارغ از تزاحم مصالح و 
مفاسد صورت مى پذيرد ـ در ميان باشد. لكن وقتى گفت وگو از استنباط دوم است، عدالت 
كارايى استقلالى مى يابد. منظور اين كمين از استنباط دوم، استنباط فقيه در وقت تزاحم 
ــت كه فقيه مى تواند از «موافقت با عدالت» به عنوان  ــت. در اينجاس ــد اس مصالح و مفاس

سنجه تقديم و ترجيح بهره برد و آن را سند در تقديم يك الزام بر الزام ديگر قرار دهد.
اين كار در فقه سياست و اداره اجتماع به گونه چشمگير به كار مى آيد.

ب ـ عدالت به مثابه يك قاعده در فقه
مراجعه به نصوص و متون دينى ثابت مى كند كه بسيارى از احكام در استنباط اول، چون 
رفتار متوليان قضا و كارگزاران نظام با مردم، از قانون «عدل و انصاف» سرچشمه مى گيرد، 
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هر چند اين قاعده به نوبه خود مستند به نصوص ملفوظ يا درك عقل است. به تعبير ديگر: 
با اين كه عدالت كارايى استقلالى در استنباط اول در فقه ندارد، لكن مفاد برخى نصوص 
ــت كه  ــم مى يابد و در اين صورت اس و درك عقل عموماً در قالب مصلحت يا عدالت تجس

عدالت به مثابه يك قاعده در كشف حكم به كار مى آيد.

ج ـ عدالت به مثابه روي كرد در فهم ادله و استنباط حكم
ــناد شرعى را با  ــر فقه، اس عدالت، گاه به صورت يك رويكرد، در مى آيد و فقيه در سرتاس
آن رويكرد فهم مى كند و به استنباط حكم مى پردازد. در اين صورت است كه بسيارى از 
اسناد به گونه اى خاص فهم مى شود، برخى ادلهّ خاص، عام فهميده مى شود و ـ بالعكس 
ـ ادله عام، خاص فهم مى شود. بدون اينكه مستنبط حكم، از ضوابط شناخته شده اجتهاد 
ــناد و احكام)  ــير اس ــت كه عدالت كارايى ابزارى (ابزارى در تفس خارج گردد. در اينجاس
مى يابد. به عنوان مثال وقتى شخصى از مدعيان فقاهت از حديث نبوى «الخراج بالضمان» 
ــت كرده بود كه هر كس ضامن كالايى است هر چند اين  (نورى، 1411ق:302) ، برداش
ــت، امام  ــت، منافع كالا از آن او اس ــرقت، در اختيار او قرار گرفته اس كالا به غصب و س
ــلاح داورى آن را ردّ كرده،  ــتناد به ظالمانه بودن چنين به اصط ــلام با اس صادق عليه  الس
ــعُ الأرضُ برََكَاتهِا». ــماءُ ماءَها و تمَنَ ــبهِهِ تحَبِسُ السَّ فرمودند: «فى مِثلِ هذا القَضاءِ و شِ

(طوسى، 1417ق:256)
ــلامى و  ــط منطقى اختيارات حاكم صالح دولت اس ــال ديگر عدالت را مى توان در بس مث
ــلّط الناس على  محدود كردن قانون «المنفعه الدائمه تابعه لمطلق الملك» و قانون «تس

مالهِم و ما لهَم» و قوانين زياد ديگر دانست.
آنچه مهم است اين است كه رويكرد فقيه در فهم ادلهّ و استنباط احكام، رويكرد گرايش 

به عدالت باشد، ضمن اين كه از ضوابط و هنجارهاى شناخته شده اجتهاد خارج نشود. 
بدون ترديد مقام منيع رهبرى و مراجع مستقر در حوزه مى توانند پرداختن به فرايند فوق 

را در برنامه حوزويان قرار دهند.

د ـ عدالت به مثابه گفتمان عام در اجراى احكام مكشوف
بهره بردن از عدالت به مثابه يك سند، قاعده و رويكرد در فرايند كشف احكام، تنها بخشى 
ــط منطقى يابد. ضرورت ديگرى كه بايد به  ــود و بس ــت كه بايد لحاظ ش از كار لازمى اس
ــد حاكم ساختن گفتمان عدالت در اجراى احكام مكشوف است كه بايد  منصّه ظهور رس
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ــراى دقيق آن، آن را مطمح نظر  ــه ويژه كارگزاران نظام با التزام به قانون و اج ــگان، ب هم
خويش قرار دهند.

ــت كه سخن برخى از انديشمندان مسلمان رخ مى نمايد كه مى گويند: عدالت  در اينجاس
چيزى جز التزام به قانون و اجراى آن نيست. 

طرفه اين كه قانون مولود عدالت است، با اين همه، اجراى قانون نيز خود عين عدل است!
والحمد الله ربّ العالمين.
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مفاهيم و معيارهاى عدالت اجتماعى و اقتصادى
در چهارچوب الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت

حسين عيوضلو*

چكيده
عدالت رعايت استحقاق، شايستگي، سهم و نصيب است. مصاديق عدالت بر اساس اقتضاي 
ــت، اما  ــاوات» اس ــيني،  «برابري» و «مس ــت. اقتضاي عدالت به طور پيش آن متفاوت اس
ــود، اين حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در اين موارد  ــب ش ــروع كس اگر حقوقي مش
ــتگي» و ايجاد امنيت براي «اكتساب» است.  ــتحقاق» و «شايس معيار عدالت، رعايت «اس
ــكاف  ــود و عملا ش ــتي اجرا نمي ش البته از آنجا كه اصول و موازين عدالت اغلب به درس
ــت به نحو  ــض اجتماعي در جامعه به وجود مي آيد، در اين موارد لازم اس ــي و تبعي طبقات
ــيني» امكان جبران نابرابري هاي غير موجه درآمدي از طريق سياست هاي مالياتي،  «پس
اعطاي يارانه هاي هدفمند و سازوكارهاي بيمه اي و پرداخت هاي انتقالي واجب و مستحب 
جبران و مخاصمات و ادعاها به نحو مقتضي حل و فصل شود. در اين نوشتار به نحو اجمال 
اصول و معيارهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در چهارچوب شريعت اسلام و در تطبيق با 
مباني الگوي اسلامي ايراني پيشرفت معرفي مي شود و امكان شاخص سازي و ارزيابي اين 

معيارها مورد بحث واقع مي شود.

1- انديشه عدالت، جوهره تفكر انقلابى اسلامي
سال ها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران بحث احياي تفكر اسلامي توسط متفكران 

Email: aidin1960@hotmail.com  ،استاديار دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هيئت مديره انجمن اقتصاد اسلامي ايران *
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ــت خميرمايه اصلي حركت هاي انقلابي را در ايران و  ــد و توانس ــلامي مطرح ش بزرگ اس
برخي كشورهاي اسلامي ايجاد كند. با وقوع انقلاب اسلامي در ايران و تثبيت بنيان نظام 
ــداف و انگيزه هاي  ــت ضمن بازخواني اه ــلامي، در مقطع فعلي ضروري اس جمهوري اس
ــرفت و تعالي اين نظام را از  ــن جريان مقدس خميرمايه و جوهره لازم براي دوران پيش اي
طريق پي ريزي و تثبيت معيارهاي عدالت و كارايي و تراضي در اركان نظام فراهم سازيم. 
ساده انديشي است كه پديده تحقق نظام جمهوري اسلامي در ايران را پديده ايستايي تلقي 
كنيم و از ابعاد نظري و چند وجهي و ماهيت پوياي اين نوع نظام و ضرورت تأمين سوخت 
ــئله زماني اهميت مضاعف مي يابد كه  ــويم. اين مس لازم براي دوره پروازي نظام غافل ش
بخواهيم از انديشه عدالت نيز سخن بگوييم. انديشه عدالت انديشه اي ايستا و تك متغيره 
نيست و داراي  ابعاد چند وجهي و چند متغيره است. انديشه عدالت فرمولي بسيط و براي 
هميشه نيست. انديشه عدالت بيشتر در حوزه نظام سازي مطرح است تا در حوزه مكتب؛ 
ــت و لذا همواره داراي ماهيت پويا و بسته به زمان و شرايط و  نظام جنبه عيني مكتب اس
مقتضيات زماني و مكاني است؛ به همين جهت است كه فرمول عدالت نيز همه ابعاد پوياي 
اين تحول و پويايي در زمان و مكان و موضوع مورد بررسي را در بر بگيرد. به همين جهت 
است كه گفته مي شود انديشه عدالت زير بناي نظام اخلاق اجتماعي را تشكيل مي دهد1.
ابتكار عمل مقام معظم رهبرى نظام جمهورى اسلامى ايران در برنامه ريزى مناسب براى 
ــلامى ايرانى پيشرفت به عنوان سند بالادستى و مبناى عمل برنامه هاى  تدوين الگوى اس
كلان سيستمى نظام جمهورى اسلامى، زمينه مساعدى را براى ارائه نظريه عدالت اجتماعى 

و اقتصادى در اين چهارچوب فراهم مى سازد. 
ــاس مطالعات و تحقيقات گسترده اى كه اين حقير در مراحل مختلف حيات علمى  بر اس
ــرح ذيل  ــت منتخبى از نتايج تحقيق را  به طور اجمال و به ش خويش به عمل آورده اس

تقديم مى دارد.  

2- عدالت اجتماعي
عدالت رعايت استحقاق، شايستگي، سهم و نصيب است. مصاديق عدالت بر اساس اقتضاي 
آن متفاوت است. آنگاه كه سخن از جايگاه و نصيب هر فرد يا گروه در جامعه است، عدالت 
به معني حفظ حقوق، كرامت انساني و حيثيت اجتماعي او در بهره برداري از كالاهاي اوليه 
1. توجه به اين نكته لازم است كه همه اين مباحث زير بناي نظري گسترده اي دارد، اما به جهت رعايت اختصار و براي اثربخشي بيشتر 
مقاله، از ذكر مستندات خودداري مي شود تا زمينه تفكر اصلاحي و همه جانبه تر فراهم شود. ليست مقالات و كتب مورد استناد در بخش 

منابع و مآخذ آمده است..
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يا مشترك است و آنگاه كه اين افراد يا گروه ها در چهارچوب قواعد پذيرفته شده و بر اساس 
سعي و تلاش خود «حقوق مكتسبه» اي كسب مي كنند، اين حقوق به آنان تعلق مي يابد 
و جامعه لازم است اين حقوق را براي آنان به رسميت بشناسد. لذا اقتضاي عدالت به طور 
ــت، اما اگر حقوقي مشروع كسب شود اين حقوق به  ــيني، «برابري» و «مساوات» اس پيش
صاحبانش تعلق دارد و لذا در اين موارد معيار عدالت، رعايت «استحقاق» و «شايستگي» و 

ايجاد امنيت براي «اكتساب» است. 
هر آنچه در طبيعت وجود دارد داراي جايگاهي تعريف شده در نظام تكوين است و عدالت، 
ــدگار جهان و ما فيها، براي  ــت. حق تعالي به عنوان معمار و آفري ــت آن جايگاه ها اس رعاي
ــاس آن،  نظام  ــياء در عالم جايگاه و منزلتي تعيين كرده و بر اس هر يك از موجودات و اش
أحسن آفرينش را به وجود آورده و براساس اين جايگاه ها و منزلت ها،  نظام عالم را سامان 
ــموات والأرض). اين  ــوري در آن راه ندارد (بالعدل قامت الس ــه هيچ اختلال و فط داده ك
ــت و علاوه بر  جايگاه ها (مواضع) و منزلت هاي حقيقي، مقدم بر قراردادها و اعتباريات اس
اين، قراردادها و اعتباريات انسان ها نيز نمي تواند ناقض امور تكويني باشد. به عبارت ديگر، 

نظام تشريع بر اساس نظام تكوين تعيين مي شود. 
در حوزه معيشت و بهره مندي، تصرفات انسان ها بر محور «حق» تعيين مي شود و بدون 
ــيني تكويني و امر واقعي و حقيقي نمي توان «حق تصرف»  ــاب و ربط به حقوق پيش انتس
تعيين كرد، لذا «أكل مال به باطل» حرام است زيرا باطل امري پوچ و بي اساس و بي وجه 
ــن مي شود كه  ــت. با اين مقدمه معناي دو جمله معروف و حكيمانه امام علي(ع) روش اس
ــه» و «العدل يضع الأمور  ــق و در وصف آن فرمود: «إعطاء كل ذي حق حق ــف ح در تعري

مواضعها». 
اگر مفهوم پيش گفته از عدالت را در سطح «جامعه» تعريف كنيم به مفهوم عدالت اجتماعي 
دست مي يابيم. عدالت در سطح جامعه به معني دادن جايگاه شايسته به هر كس و دادن 
حق به افراد ذيحق است. به عبارت ديگر، بايد با تمام كساني كه شايستگي يكساني دارند، 
رفتار يكسان شود و هر كس در جامعه بتواند پاداش متناسب با شايستگي خود را دريافت 

كند.
در حوزه معيشت و روابط اجتماعي و در چهارچوب حقوق تكويني و تشريعي اسلام،  عدالت 
ــي بر مبناي توافق بر اصول و  ــت و امور اجتماع ــه معني «رعايت موازين لازم الرعايه» اس ب
موازين قرارداد شده طراحي و تنظيم مي شود. در اين حوزه مهم ترين معيار عدالت اجتماعي، 
ــورداري برابر» از كالاها و مواهب اوليه؛ يعني حقوق، آزادي ها، فرصت ها، كرامت  «حق برخ
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ــناخته شده است. اين حق به نحو «پيشيني»  نفس،منزلت اجتماعي و امنيت اجتماعي ش
ــوب موازين لازم الرعايه و اصول و  ــا وقتي افراد جامعه از اين فرصت ها در چهارچ ــت، ام اس
ــتفاده مي كنند و ارزش افزوده اي ايجاد مي كنند،حاصل تلاش و  ــده اس موازين توافق ش

زحمت آنان به خودشان تعلق دارد (من له الغنم فعليه الغرم).
ــده  ــداري و محافظت از اصول و موازين توافق ش ــلامى در اين زمينه پاس وظيفه دولت اس
اجتماعي و قراردادهاي وضعي منعقد شده و تعريف حقوق مالكيت و اكتساب بر پايه آن است. 

3- معيارهاى عدالت اقتصادي 
ــت كه خواسته هاي متعارض وجود دارد و قاعده  ــئله عدالت اقتصادي زماني مطرح اس مس
ــازگاري ميان خواسته هاي متفاوت را فراهم مي سازد. سازگاري  عدالت اقتصادي امكان س
ــته هاي متعارض اقتصادي بر اساس توافق عمومي و قراردادهاي اجتماعي در  ميان خواس

حوزه اقتصادي ميسر است. 
بر اساس نگرش اسلامي مسئله عدالت اقتصادي در چهارچوب حقوق بايسته مربوط به افراد 
ــود و تعيين حق مردم در اموال مشترك، اموال خصوصي و  مبادلات  و اموال مطرح مي ش
ــلامي، موضوع بحث «عدالت  و همچنين تعيين حق خود «مال» در چهارچوب موازين اس

اقتصادي» در جامعه اسلامي است.
براي تبيين قواعد و معيارهاي شريعت اسلام در زمينه عدالت اقتصادي، روش منتخب فهم 
ــتفاده از نظرات نخبگان اين حوزه بحث و مراجعه به آيات و  ــتره مفهومي عدالت با اس گس
ــلامي است. بر اين مبنا،  ــلام و نظرات متفكران اس روايات، رويه ائمه معصومين عليهم الس
معيارهاي زير به عنوان معيارهاي عدالت اقتصادي  قابل تطبيق با چهارچوب شريعت اسلام 

معرفي مي شوند:
معيار اول- حق برخورداري برابر از منابع و ثروت هاي عمومي( مساوات ) 

ــت كه «همه ثروت ها براي همه  اصل محوري در بهره برداري از ثروت هاي طبيعي آن اس
مردم است.» يكي از مسائل اساسي در اين مورد تقسيم عادلانه امكانات و مواد اوليه طبيعي 
ــت، زيرا در واقع اختلاف در تصاحب اين سرمايه اوليه موجب  ــبت به افراد اجتماع اس نس
اختلافات بعدي اجتماعي مي شود و تبعيض در اين مورد ريشه بسياري از تبعيض ها خواهد 
ــهمي را كه بالقوه در زمين يا  ــن مورد، عدالت يعني اينكه همه مردم بهره و س ــود. در اي ب

اجتماع دارند به آنها برسد تا آن را به فعليت برسانند. 
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معيار دوم- سهم بري براساس ميزان مشاركت در توليد (عدل طبيعي)
در  ديدگاه اسلامي «محصول تلاش هر كس بايستي به خودش برگردد». به عبارت ديگر 
در اسلام هر كس كار نيكو انجام دهد پاداش او ضايع نمي شود (انا لا نضيع اجر من احسن 

عملاً (كهف 30)).
بر اين مبنا و با استناد به آيه «و لا تبخسوا الناس اشيائهم و لاتعثوا في الارض مفسدين»،  
ــيله يك فرد يا گروه به وجود آمده، فقط بايد به  كار و تلاش مفيد و ارزش هايي كه به وس
ــود و هرگز به حساب ديگران  ــاب به وجود آورنده يا به وجودآورندگان آنها منظور ش حس
گذاشته نشود. به علاوه براساس شريعت اسلام، تفاوت استعدادها و ذوق و سليقه بين مردم 

از نواميس آفرينش است و موجب جريان بهتر فعاليت اقتصادي و معيشتي مي شود. 
ــروع، فعاليت  ــلامي، در چهارچوب حقوق مالكيت مش ــد، از ديدگاه اس بنابر آنچه گفته ش
ــود او باز مي گردد. اين امر از طريق  ــت و محصول فعاليت هر كس به خ اقتصادي آزاد اس
ساز و كار بازار اسلامي تحقق مي يابد وحكومت اسلامي بنا بر اصل اوليه، در قيمت گذاري 
ــته و برنامه اي براي تعيين قيمت جهت كاهش اختلاف درآمد ندارد. برنامه  دخالتي نداش
اسلامي در اين زمينه تقويت روحيه انصاف و اكتساب مبتني بر حق در بازار اسلامي است. 

معيار سوم- قرار گرفتن اموال در موضع قوام آن (كارايي)
ــته و  ــد، قرار گرفتن هر چيز در موضع بايس ــاره ش معناي مطلق عدالت، همچنان كه اش
ــت. به همين جهت نظريه پردازان عدالت معمولاً در تعيين قواعد عدالت  ــته آن اس شايس
اجتماعي و اقتصادي وضع بايسته اجتماع و اقتصاد را معيار عدالت دانسته اند. وضع بايسته 
اقتصادي كاملاً وابسته به مكتب اقتصادي است و نشانگر هدف هر مكتب و نتيجه تحقق 
آن در جامعه است. به همين جهت بر حسب تفاوت مكاتب اقتصادي، تبيين و قاعده مند 

ساختن عدالت در اقتصاد تعابير مختلفي مي يابد.
از ديدگاه اقتصاد اسلامي، سياستگذاري در اين حوزه در چهارچوب نگرش حقوقي اسلام 
به «اموال» خواهد بود. بر اساس اين نگرش، مالكيت انسان بر اشياء  و اموال مطلق نيست، 
ــت كه خداوند تعيين كرده است.  براي اينكه اين حدود از  بلكه در چهارچوب حدودي اس
ــت كه اموال و ثروت ها بايستي از طريق  ــود، معيار آن اس لحاظ مصالح اجتماعي رعايت ش
استفاده عاقلانه و درست از منابع(آيه 5 سوره نساء) موجبات قوام و استواري جامعه (و فرد 

به عنوان يكي از اجزاي جامعه) را فراهم سازد.
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الف - قوام در بهره برداري از اموال و منابع (كارايي فني)

ــيدن به آثار مفيد هرچيز است. اين  ــب براي رس قوام از اين منظر، به معناي موضع مناس
ــل براى اهميت يافتن كار و توليد و حداكثر بهره بردارى از منابع در  ــار، مهم ترين دلي معي

نگرش اسلامى و در واقع، خميرمايه پيشرفت و رشد اقتصادى جامعه اسلامى است. 

ب -  «قوام» در مصرف (كارايي تخصيصي و توازن درآمدها )
قوام در حوزة مصرف به معناي رعايت اعتدال در مصرف است: «و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا 
و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً»  (فرقان ـ 67). حد قوام در روايتي از امام صادق (ع) به 
معناي حد وسط آمده است (القوام الوسط). از اين حد در روايت ديگري از امام صادق (ع) 

به عنوان حد «قصد» ياد شده است (المال مال االله، جوز لهم أن يأكلو قصداً.....)
بر اساس تعريف كارايي از ديدگاه اسلامي، قاعده مبنايي، تخصيص مطلوب عوامل و منابع 
ــد و كالاها و خدمات براي ايجاد بالاترين مطلوبيت يا رضايتمندي حقيقي در جامعه   تولي

براي حفظ قوام اقتصادي جامعه و پايداري و تعادل حقيقي است.
به طور خلاصه و به بيان ديگر، از ديدگاه نگرش اسلامي، قوام به معناي اول معادل «عدم 
ــراف» است و قوام به معناي دوم معادل «احسان» به معنى انجام كار به نحو صحيح و  اس
نيكو است. بنابر اين نگرش اسلامى مويد معيار كارايى اقتصادى است؛ البته در چهارچوب 

داورى هاى ارزشى اسلامى1.

ج- اصل اصلاح بي عدالتي ها:(اصل جبران/ عواد المثل)
ــود و عملا افراد  ــتي اجرا نمي ش ــول و موازين عدالت اغلب به درس ــا كه اص ــه از آنج البت
جامعه از حق برخورداري برابر  بهره مند نيستند، لذا شكاف طبقاتي و تبعيض اجتماعي در 
جامعه وجود دارد. بنابراين لازم است به نحو «پسيني»، با حذف نابرابري هاي غير موجه 
درآمدي از طريق سياست هاي مالياتي، اعطاي يارانه هاي هدفمند و سازوكارهاي بيمه اي 
و پرداخت هاي انتقالي (واجب و مستحب/ دولتي و داوطلبانه) مخاصمات و ادعاهاي موجه 
ــيريني اجراي عدالت در  ــود. در اين صورت ش افراد جامعه به نحو مقتضي حل و فصل ش

جامعه ايجاد رضايت اجتماعي و «تراضي» خواهد بود.

١. براى مطالعه بيشتر در اين زمينه: رك. عيوضلو، حسين، «عدالت و كارايي در تطبيق با نظام اقتصادي اسلامي»، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1385.

ــده در مرتبه ديگرى از بررسى هاى اسلامى به شاخص هاى كاربردى قابل  معيارهاى ياد ش
محاسبه و سنجش تبديل مى شوند. در اين مرحله بر اساس تخمين وضعيت واقعى هر يك 
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از اين شاخص ها در نظام واقعى و با تعريف شاخص تركيبى نسبى عدالت اقتصادى، مى توان 
به ميزان تحقق عدالت اقتصادى در جامعه دست يافت1.

ــتي پياده سازي  ــتره مفهوم عدالت و نيز اقتضائات نهادي و سياس     با توجه به   ژرفا و گس
ــگاه ها و حوزه هاي علميه، عدالت پژوهي و نيز ايجاد كرسي هاي  آن، انتظار مي رود دانش
ــلاوه دولت محترم علاوه بر  ــه را مورد اهتمام قرار دهند. به ع ــردازي در اين زمين نظريه پ
تكميل و به هنگام كردن مداوم بانك اطلاعات مربوط به دو دهك پايين درآمدي، تدوين 
و پايش شاخص هاي عدالت و ارائه گزارش هاي ادواري در زمينه عملكرد عدالت اجتماعي 
ــت در چهارچوب الگوى اسلامى ايرانى  ــته اس ــتور كار قراردهد. همچنين شايس را در دس
پيشرفت، دبيرخانه عدالت اجتماعى و اقتصادى تشكيل شود تا امكان هماهنگى فعاليت ها 

و برنامه ريزى مستمر و ارائه گزارش پيشرفت شاخص هاى كاربردى فراهم شود.
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گفتمان عدالت سياسى در انقلاب اسلامى
محمد رحيم عيوضى*

مقدمه
لازمة وقوع هر انقلاب اجتماعى، نظير انقلاب اسلامى ايران، آن است كه رشد و جهت گيرى 
ــنى شكل بگيرند. اين  ــى اكثريت اعضاء نظام اجتماعى حول محورهاى روش آگاهى سياس
محورها به صورتى منتقدانه و اميدوارانه تغييرات نظام اجتماعى را مطرح ساخته، تصويرى 
ــعت پيام هاى مورد وثوق، نيروهاى  قابل فهم براى عموم اعضاء ارائه مى كنند. قدرت و وس
اجتماعى و سياسى و اقتصادى را يكپارچه ساخته، نظام موجود را به كمك انقلاب به سمت 
نظام جديد سوق مى دهد. عامل مهمى كه مى تواند هر انقلابى را به پيروزى برساند عبارت  

است از وحدت نظرها در مورد اصلى ترين مسايل يك كشور و راه حل آنها.
پويش اجتماعى، سياسى و اقتصادى ناشى از اراده ملى معطوف به انقلاب، مسئله اى مهم 
ــى رود. به عبارت ديگر، چگونگى  ــمار م ــل توجه در تحليل وقوع و دوام انقلاب به ش و قاب
ــكل گيرى وحدت و اجماع، متفكران را به پرسشگرى واداشته است. اين  رفع تفرق ها و ش
ــش در وجوه مختلف هر انقلاب عظيمى چون انقلاب اسلامى ايران سبب مى شود تا  پرس
سابقة مفاهمه براى فهم و عمل از يك سو و بايستگى هاى تغييرات در راستاى آرمان ها و 
شناسايى عوامل بسترساز تجربه هاى موفق نظام جديد از سوى ديگر روشن شوند. در اين 
بحث با استفاده از مفهوم گفتمان به بررسى وجه عدالت خواهانه انقلاب اسلامى در حوزة 

سياست مى پردازيم.

Email: r.aeivazi@ yahoo.com  ،(ره)دانشيار دانشگاه بين المللى امام خمينى *
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ــوع خاصى از رفتارهاى  ــاى نامرئى اجماع در مورد گزينش و اعمال ن ــان را حلقه ه گفتم
اجتماعى و سياسى دانسته اند كه به صورت يك رويه در نظام اجتماعى در مى آيند و ارتباط 

توام با تفاهم و همكارى ميان اعضا را باعث مى شوند. 
عدالت سياسى به مثابه يك گفتمان، همانا بخشى از نيروى وحدت بخشى است كه تغيير 
نظام سابق به جمهورى اسلامى را با تكيه بر عدالت خواهى و نابرابرى ستيزى عملى ساخته 
است. در اين مسير، تغيير ساختار قدرت سياسى، پيش درآمد ايجاد ساير تغييرات متناسب 

با ويژگى هاى فرهنگى  و اجتماعى ايران است.

انقلاب اسلامى؛ تقابل گفتمان عدالت سياسى با گفتمان استبداد سياسى
ــوق اقدام به مشاركت در امور اجتماعى و  ــى سابقة نظرى و فرهنگى ملت ايران مش بررس
ــى بود، ليكن گفتمان حاكم بر روابط سياسى، گفتمان استبداد سياسى بوده است.  سياس
ــود و بى اعتمادى  ــردم صرفاً فرمانبر در نظر گرفته مى ش ــن گفتمان، نقش عموم م دراي
سياسى ترويج مى گردد. به طور كلى فاعليت سياسى مردم نفى و فعاليت سياسى به صورتى 

ويژه مختص برخى نخبگان معرفى وتحليل مى شود.
با مرورى كلى مى توان گفت با فاصله گرفتن دربار از حوزه، رشد تك بعدى اقتصادى، ترويج 
ــى مؤمنين و علماى دين كه هيئت هاى  ــت و ضرورت فعاليت سياس جدايى دين از سياس
مذهبى و مساجد و منابر را داراى كاركرد سياسى مى كرد، گفتمان عدالت خواهانه اسلامى 
ظهور يافت و نهادهايى چون حوزه، دانشگاه و بازار اين گفتمان را حمايت و تبليغ مى كردند. 
ــب از فرصتها و وجود زمينه هاى مساعدى چون  نهايتا درايت رهبرى در بهره جويى مناس
ــت در برابر   ــروع مى دانس ــتيز كه قدرت را براى مردم، مش ــلطه س دهه محرم گفتمان س
ــعت يافت و  ــت، وس ــلطه پذير كه قدرت را براى حاكمان و بيگانگان مى خواس گفتمان س

پيروزى انقلاب سرآغاز چالش هاى بقاى گفتمان عدالت سياسى در انقلاب اسلامى شد.
پس از انقلاب اسلامى تغيير تدريجى توزيع قدرت و ارزش ها در نظام اجتماعى به معناى 
حركت به سمت آرمان هاى انقلاب و تمركز بر الگوهاى بومى براى توسعه است. نخستين 
گام در تجربة عدالت سياسى در عمل بوده و پس از آن نيازمند گام هاى جديد هستيم. در 
اين گفتمان جديد تغييرات با عدالت مشروط و مشروع مى شوند. در حوزة سياست، تكليف 
حضور روى ديگر حق مشاركت فهميده مى شود و تغييرات بدون عدالت سياسى امكانپذير 

و مقبول نخواهد بود.
با وقوع جنگ تحميلى عدالت اجتماعى نيز به صورتى عام و كلى در ساية اعتماد سياسى 



 مقالات    173 

ــد. با پايان جنگ تحميلى و مديريت جامعه در آن شرايط  ــئولين دنبال مى ش مردم و مس
خاص، به هر صورت جريان ديگر و متفاوتى پيش گرفته شد كه بار ديگر ارتباط مستقيم و 
موثر ميان عدالت سياسى و عدالت اجتماعى را آشكار ساخت و براى اجراى عدالت اجتماعى، 
مقوله عدالت سياسى مدنظر گرفته شد. به عبارت روشن تر براى كسب پست هاى سياسى 

انتخابى، ارائة برنامه هاى اجتماعى نقشى تعيين كننده يافت. 
با تغيير روية مديريتى؛ توازن اجتماعى، اقتصادى و سياسى پيشين دستخوش دگرگونى هاى 
ــد، به صورتى كه با افزايش جمعيت و گسترش شهرنشينى، شكاف طبقاتى و  ــى ش اساس

نابرابرى اجتماعى بار ديگر نمودار شد. 
اين واقعيت در توزيع مقولات ارزشى در روزنامه ها هم مشاهده مى شود. بدين توضيح كه 
عدالت و قانونگرايى از رتبة بالايى نسبت به ساير مقولات ارزشى برخوردار است، در حالى كه 
برخى از ارزش هاى انقلابى نظير صدور انقلاب به جهت تغيير شرايط، چنين فراوانى ندارد. 

به اين ترتيب دور از انتظار نيست كه بار ديگر عدالت اجتماعى به صورت نياز جدى احساس 
شود و پس از آن عدالت سياسى به عنوان ابزار لازم دراين مسير تقاضا شود. از طرف ديگر 
به جهت مبناى مردمى قدرت در جمهورى اسلامى، به  تدريج با تفكيك لايه هاى اجتماعى 
ــى در  ــد و احزاب و گروه هاى سياس و اقتصادى، انتخابات از اهميت روز افزونى برخوردار ش
ــب آراء لازم در انتخابات هاى گوناگون  ــتر محتاج رأى آنها و كس تعامل با مردم هر چه بيش
شدند. در نتيجه، تكاپوهاى سياسى الزاما به سمت برنامه محورى و شفاف سازى با استناد به 
ــته سوق يافته است. گفتنى است پايدارى خواست عدالت، گوياى وجود نياز  عملكرد گذش
ــت، هرچند به سهولتى كه در آغاز خواسته و دنبال مى شد، طرح و تعقيب  جدى به آن اس
ــد. بنابراين مى توان گفت با اقناع نياز عدالت در حوزة سياست در دورة اول، اين نياز به  نش
ــا با پايان اين دوره به تدريج با ظهور فزايندة  ــاى اقتصادى و اجتماعى، گذر كرد، ام حوزه ه
نابرابرى اجتماعى برخوردارى از قدرت مطرح مى شود. از اين رو دستيابى به ميزانى از قدرت 

سياسى براى پيشبرد راه حل هاى مدنظر ضرورى تلقى شد.
در تحقيقى كه آغاز اجراى آن در سال 1374 بوده، 60/3٪ از پاسخگويان بر اين نظر بودند 
ــانة پويايى  ــنى، 1375: 53) كه اين موضوع نش كه از هر قانونى نبايد اطاعت كرد.(محس
جامعه براى خواست قانون مناسب و اجراى صحيح عدالت است. اين ويژگى در دورة جديد 
سبب شد تا جست و جوگرى براى حل مسايل و عبور از چالش ها، نظرات را متوجه مديريت 
ــود. به عبارت ديگر،  ــى اين بار به صورتى عميق تر مطرح ش نموده، گفتمان عدالت سياس
تضعيف عدالت  اجتماعى، نياز به عدالت سياسى را افزايش داد. از اين روست كه مى بينيم 
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عليرغم اينكه سه مشكل عمده كشور از ديدگاه مردم بر اساس يافته هاى تحقيق بالا عبارت 
ــت  ــايى هاى اقتصادى و بيكارى، (همان، 512) اما در انتخابات رياس ــت از: تورم، نارس  اس
ــهروندان را افزايش  ــى كه قدرت سياسى ش ــعارهاى سياس جمهورى 1376، خاتمى با ش
مى داد، توانست انتخاب شود و اين نيست مگر احساس ضرورت اصلاح كاربرد قدرت براى 

اجراى عدالت اجتماعى از سوى جامعه. 

نتيجه
گفتمان، واقعيتى است كه مفاهمة جمعى انسان ها را نشان مى دهد و سازندة صورت هاى 
خاص ادراك و ارتباط و رفتار است. انقلاب اسلامى ايران با هدف عدالت اجتماعى، چگونگى 
چرخة قدرت را مورد انتقاد قرار داد و انقلاب عليه نظام استبدادى شاهنشاهى را در پيش 
گرفت، به اين اميد كه با اصلاح ساختار قدرت سياسى، زمينه براى تحقق عدالت اجتماعى 
ــى جمهورى اسلامى، حضور مردمى و پاسخگويى قدرت  فراهم آيد. با تمهيد قانون اساس
ــيوه هاى  ــت، ليكن عرصة عمل چالش هاى فراوانى را در خصوص ش ــوه اى قانونى ياف جل
ــوده و پيشين در برابر نظام جمهورى  ــاختارهاى فرس اجراى عدالت اجتماعى و گريز از س
اسلامى قرار دارد. فراز و نشيب هاى فهم و تحقق عدالت اجتماعى، نظرها را متوجه قدرت 
ــى كرده و روابط احزاب و گروه هاى سياسى با مردم به تدريج به سمت برنامه ريزى  سياس
ــوق يافت. در اين روند عملا قدرت، ابزار خدمت به مردم  برنامه محورى و ارائة عملكرد س
ــط مردم در زمان انتخابات مورد ارزيابى قرار مى گيرد. از اين رو روابط  ــود كه توس مى ش
ــته خارج مى شود و گفتمان عدالت سياسى به صورت غالب در مى آيد.  قدرت از حالت بس
پويايى جامعه ظهور پيوستة اين گفتمان را به دنبال مى آورد كه اين مهم، خدمتگزارى به 
مردم و عدالت اجتماعى را ميسر مى سازد. در نتيجه مى توان گفت گفتمان عدالت سياسى 
ــبرد آرمان  ــلامى براى مقابله با چالش ها و پيش به صورت عامل نظام مبتنى بر انقلاب اس

عدالت اجتماعى درآمده است.

منابع
محسنى، منوچهر. (1375). بررسى نگرش ها و رفتارهاى اجتماعى - فرهنگى در ايران. تهران: دبيرخانه شوراى . 1

فرهنگ عمومى. چاپ اول.
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تبيين اهميت  ها، الزامات، زمينه ها، موانع و محدوديت  هاى
 عدالت گسترى در مناطق روستايى ايران

غريب فاضل نيا*
 

چكيده
مطالعات متعدد حكايت از وجود انواع نابرابرى  ها در درون مناطق روستايى و نيز بين اين 
ــاير مناطق دارد. قاعدتاً از جمله اهداف مهم مدنظر در الگوى اسلامى- ايرانى  مناطق و س
ــيدن به ايده «عدالت و پيشرفت» در كل  ــرفت، كاهش اين نابرابرى  ها و تحقق بخش پيش
كشور و از جمله در مناطق روستايى است. بر اين اساس، مقوله عدالت گسترى كه قاعدتاً 
ــت، ضرورت و چند و چون و كم و كيف  درصدد محو و يا حداقل كاهش اين نابرابرى ها س
و نيز راه كارهاى اجرايى اين سياست،  به عنوان يك جريان انديشه اى هم راستا با آرمان 
ــد. در اين ميان يك گام  ــلامى موضوعيت مى ياب ــاى دينى و نظام مقدس جمهورى اس ه
اساسى،  شناسايى زمينه  ها، موانع  و محدوديت  هاى تحقق اين آرمان دركل كشور، به  ويژه 

در مناطق روستايى است كه محور اين مقاله را تشكيل مى دهد. 
واژه  هاى كليدى: عدالت گسترى، مناطق روستايى، زمينه  ها، موانع و محدوديت  ها.

مقدمه
 اين باور به وضوح به اثبات رسيده است كه توسعه بدون عدالت امكان پذير نيست و چنين 
ــعه  اى اگرهم در كوتاه مدت حاصل شود، در درازمدت خسارت  هاى جبران ناپذيرى را  توس
تحميل خواهدكرد. از اين رو مقوله عدالت گسترى در عرصه  هاى عملى و نظرى به دغدغه 

      E-mail: fazelniya@uoz.ac.ir  ،استاديار گروه جغرافياى دانشگاه زابل *
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عمومى بشريت امروز تبديل شده است(حسينى، 1387). از اين رو تحقق عدالت اقتصادى 
– اجتماعى، هدف اساسى دولت  هاى اسلامى به حساب آمده، به عنوان شاخص فعاليت هاى 
ــناخت نابرابرى  ها و  ــمار مى  رود(عسگرى و ميثمى، 1388 :92). ش ــلامى به ش جامعه اس
بى تعادلى  ها در چهارچوب محدوده هاى جغرافيايى مختلف (شهر و روستا) و در نتيجه پى 
بردن به اختلافات و تفاوت هاى موجود و سياستگذارى در جهت رفع و كاهش نابرابرى  ها 
ــى متوليان توسعه مناطق به شمار مى  آيد(ياسورى، 1388: 201). ازجمله  از وظايف اساس
مناطقى كه همواره با بى عدالتى و نابرابرى  ها مواجه بوده و با گذشت زمان اين نابرابرى ها 
ــكل خود را عوض كرده  اند، مناطق روستايى ايران است. واقعيت  و بى عدالتى ها رنگ و ش
اين است كه روستاييان از قشرهاى زحمتكش جامعه بوده و با فعاليت در بخش كشاورزى، 
دامپرورى وغيره همواره در راه استقلال ملى تلاش كرده اند. در عين حال مطالعه سير تاريخ 
و تحولات  اوضاع و احوال مناطق روستايى بيانگر وجود انواع بى عدالتى ها و نابرابرى هاى 
مرتبط با اين مناطق است. به طور كلى نابرابرى هاى موجود در مناطق روستايى را مى توان 
ــتايى و نابرابرى در بين مناطق  ــيم كرد: نابرابرى در درون جامعه روس ــته تقس به دو دس
ــهرها. از جمله نابرابرى  هاى درون جامعه مى توان به تفاوت در فرصت  هاى  ــتايى و ش روس
زندگى كه شامل تفاوت درآمدى، تفاوت در آموزش، تفاوت در اميد به زندگى و تفاوت  هاى 
ــاره كرد. شايد بتوان گفت تفاوت بين شهر و روستا كه غالباً ناشى از سطوح  ــيتى اش جنس
ــتاها و تمركز منابع و امكانات در  ــعه يافتگى است، در اثر بى توجهى به روس متفاوت توس
ــك اين مسئله منجر به بروز انواع نابرابرى بين مناطق  ــهرها ايجاد شده است.  بدون ش ش
شهرى و روستايى شده است.  بر اين اساس، مقوله عدالت گسترى كه قاعدتاً درصدد محو و 
يا حداقل كاهش اين نابرابرى ها ست، ضرورت و چند و چون و كم و كيف و نيز راه كارهاى 
اجرايى اين سياست،  به عنوان يك جريان انديشه اى هم راستا با آرمان هاى دينى و نظام 

مقدس جمهورى اسلامى موضوعيت مى يابد.
ــه هاى حضرت امام خمينى(ره)، به عنوان بنيان گذار نظام مقدس  با مطالعه آراء و انديش
جمهورى اسلامى ايران، در مى يابيم كه از منظر ايشان، مقوله عدالت گسترى  به عنوان يكى 
ــت. بنابراين در آغاز دهه  ــده اس از اركان و آرمان هاى نظام مطرح و همواره بر آن تأكيد ش
چهارم عمر پر بركت نظام مقدس جمهورى اسلامى و در دهة عدالت و پيشرفت، ضرورت 
پرداختن به مقوله عدالت گسترى، بيش از پيش بر همگان آشكار شده و اهميت يافته است.  
لذا اينك كه در انديشه تهيه و تدوين الگوى اسلامى- ايرانى پيشرفت برآمده ايم، لازم است 
تا مقوله عدالت گسترى به عنوان يكى از كليدى ترين مباحث، مورد توجه قرار گيرد. در اين 
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راستا، تحقيق حاضر كه در پى تبيين اهميت  ها، الزامات، زمينه  ها، موانع و محدوديت  هاى 
ــت، ضرورت و اهميت ويژه اى پيدا  ــترى در مناطق روستايى برآمده اس تحقق عدالت گس
مى كند.  در اين راستا برخى سؤالات مبنايى قابل طرح هستند كه اين تحقيق در پى پاسخ 

گويى به آنها برآمده است، برخى از اين سؤالات به شرح ذيل ارائه مى شود: 
1- اساساً تحقق عدالت در مناطق روستايى (عدالت گسترى) مستلزم وجود چه زمينه  ها و 
شرايطى است؟ به عبارت ديگرچه زمينه  ها و چه شرايطى تحقق عدالت در مناطق روستايى 

كشور را تسريع  و تسهيل مى بخشد؟
2- اساساً چه موانع و محدوديت  هايى تحقق آرمان  هاى عدالت گسترى در مناطق روستايى 

كشور را با مشكل مواجه مى  كند؟

اهميت و ضرورت عدالت گسترى در مناطق روستايى ايران 
ــوم و  ــه در روابط ميان حكومت و مردم و رس ــت ك ــانى و اجتماعى اس عدالت نيازى انس
قراردادهاى اجتماعى، قوانين و برنامه  ها و همچنين در برخورد افراد با يكديگر تبلور مى  يابد. 
عدالت فضيلتى است كه تحول جوامع بشرى به آن وابسته است. بدون شك،  فقدان عدالت 
در اجتماع،  باعث پيدايش تبعيض، ستم، فساد و عدم وفاق عمومى مى شود و مآلاً چنين 
جامعه  اى از فضيلت وفاق و همبستگى فاصله مى گيرد و به سوى گسسيختگى و اضمحلال 
پيش مى رود(توكلى و ركن الدين افتخارى، 1388).  بنابراين در تمامى حكومت ها، به ويژه 
حكومت هاى دينى، گسترش عدالت يكى از ضروريات است. بر اين اساس،  حكومت دينى 
با فراهم آوردن زمينه عدالت گسترى و ازبين بردن فقر و تبعيض در جامعه و با ايجاد وسعت  

و گشايش در معيشت، بايدرشد و كمال انسان را در امور مادى و معنوى فراهم كند. 
ــتار عدالت بوده و در عين حال، هيچگاه توجه  ــنه و خواس از جمله مناطقى كه همواره تش
ــكلات آنها در اولويت قرار نداشته، مناطق روستايى مى  باشد.  ــيدگى به مسائل و مش و رس
روستاييان در طول تاريخ و به دلايل متعدد، از اقشار محروم جامعه بوده، چهره كريه فقر، 
ــت.  ــت، بى عدالتى و نابرابرى  همواره بر چهره آنان نمايان بوده، آنها را آزرده اس محرومي
ــت غالب و اصلى بيشتر روستاييان، مبتنى بر فعاليت  هاى كشاورزى بوده، از اين رو  معيش
عدم رفع مشكلات و مسائل روستاها باعث ازبين رفتن كشاورزى و در نتيجه عدم خودكفايى 
ــتگى به ساير كشورها را در پى خواهدداشت. در يك جمع بندى كلى مى توان  و مآلاً وابس
برخى از مسائل و مشكلات روستاها و نواحى روستايى را بدين شرح برشمرد: فقر در نواحى 
ــتايى، مهاجرت هاى روستايى، تخليه روستاها،  ــتايى، نابرابرى در درون جامعه روس روس
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آسيب پذيرى محيطى روستاها، بيكارى و مسئله اشتغال در نواحى روستايى، محروميت در 
نواحى روستايى و نابسامانى نظام استقرار در روستاها و غيره(رضوانى ، 1383).  بدون شك 
مسائل و مشكلات ذكر شده، آشكارا گوياى اين واقعيت است كه روستا ها و روستاييان، در 
طول تاريخ چندان مورد توجه جدى قرار نگرفته، اجراى برنامه  ها و طرح هاى روستايى نيز 
در رفع مشكلات روستاها چندان موفقيت آميز نبوده و يا فقط به رفع برخى مشكلات آنها 
و آنهم در كوتاه مدت منجر شده است. اين در حالى است كه رفع مشكلات روستاها نيازمند 
يك ديدگاه يكپارچه و پايدار بلند مدت است كه در آن به توانمند كردن پايدار روستاييان 

توجه ويژه اى شده باشد. 
ــائل و  ــته به مس ــاهد توجه بايس ــرفت، ش انتظار مى رود، در دهه متصف به عدالت و پيش
ــيم. به نظر مى رسد انديشه راهبردى تهيه و تدوين  ــكلات مناطق روستايى كشور باش مش
ــبى را فراهم آورده است تا با درس آموزى  ــرفت، فرصت مناس ــلامي ايراني پيش الگوى اس
ــكلات  ــائل و مش ــى مس ــته و نيز با اتكاء بر آموزه هاى دينى، به بازشناس از تجارب گذش
ــور پرداخته، با اتخاذ راهكار ها و نيز تدوين برنامه هاى اقدام بهينه و  ــتايى كش مناطق روس

عدالت محور، در جهت پاسخ گويى به اين مسائل همت گماريم.  

شرايط و زمينه هاى تحقق عدالت گسترى در مناطق روستايى ايران
 ايجاداشتغال: شايد بتوان گفت تأمين شغل در جوامع فقير، مهم ترين وسيله براى توزيع 
عادلانه درآمد است.  به نظر برخى از صاحب نظران، حل مشكلات اشتغال روستايى بخش 
مهمى از معضل فقر روستايى را از بين مى  برد. از جمله عوامل نابرابرى شهرى و روستايى 
ــور، نوع نگرش به ايجاد فرصت  هاى شغلى است. چنين به نظر مى رسد كه عدم توازن  كش
ــور، منجر به بروز انواع  ــهرى و روستايى كش ــغلى بين مناطق ش در توزيع فرصت  هاى ش

نابرابرى هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى شده است(مرسلى، 1385). 
ــده در شهرها بيش از  ــغلى ايجاد ش ــال هاى 1335 تا 1385 تعداد فرصت هاى ش طى س
5/25 برابرمناطق روستايى بوده است. طى اين مدت با اينكه بيش از 36/6 درصد به خيل 
بيكاران مناطق روستايى اضافه شده، ولى تنها حدود 16 درصد به تعداد فرصت هاى شغلى 
ــده است. اين نابرابرى و شكاف اشتغال نه تنها در طول سال هاى بعد  اين مناطق اضافه ش
ــال هاى  قبل  از پيروزى انقلاب (85-1365) كاهش نيافته،  بلكه حتى از حدود 4 برابر س
ــال هاى بعد از انقلاب (85-1365) افزايش داشته  از انقلاب (55-1335) به 5/62 برابر در س
ــال هاى 55-1345 اتفاق افتاده  ــت. كمترين اختلاف در افزايش فرصت  هاى شغلى طى س اس
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ــال به ازاى ايجاد هر يك شغل در روستاها، حدود 3/42 شغل در شهرها  ــت. در اين ده س اس
ــترين اختلاف در افزايش فرصت هاى شغلى طى سال 85- ــده است. همچنين بيش ايجاد ش
1375 رخ داده كه به ازاى هر يك شغل در روستاها بيش از 7/23 شغل در شهرها ايجاد شده 
است(پناهى و مرسلى،  1385: 143).  بنابراين، شواهد نشان دهنده اين است كه سرمايه 
ــتغال،  در طول ساليان، بيشتر به سود شهرها و به  گذارى در زمينه ايجاد فرصت هاى اش
ضرر روستاها بوده است. از آنجا كه فعاليت غالب در روستاها كشاورزى است، ضرورت ايجاد 
ــته به آن در روستاها از جمله صنايع تبديلى، بسته بندى، توليد كود و سموم  صنايع وابس
كشاورزى و به طور كلى ايجاد يك ساخت كشاورزى – صنعتى از يك طرف و از  طرف ديگر 
تنوّع بخشيدن به اشتغال روستايى و توجه به فعاليت هاى غير كشاورزى، ايجاد تعاونى هاى 
مصرف، عمده فروشى ها و خرده فروشى ها در روستاهاى با تعداد خانوار بالا از ديگر اقداماتى 

است كه مى تواند به توزيع اشتغال در روستاها و اجراى عدالت كمك كند.

ــت كه  ــتايى، گوياى اين واقعيت اس ــده در نواحى روس ــى هاى انجام ش آمـوزش: بررس
سودآورى سرمايه گذارى بر روى نيروى انسانى، بيش از سرمايه گذارى بر روى نهاده هاى 
ــات بوده است. در واقع هر اندازه سرمايه گذارى بر روى نيروى انسانى، براى  توليد و تأسيس
ــب ترى  ارتقاى كيفى و مهارت و تخصص جمعيت ها انجام پذيرد، موقعيت كاركرد مناس
ــرمايه گذارى ها كه به دليل برنامه گذارى هاى  ــيار س را در جامعه به وجود مى آورد. چه بس
ــان هاى غير ماهر، نتايج مثبتى را به دنبال ندارد. بنابراين گسترش خدمات  ــت انس نادرس
ــعه اقتصادى اجتماعى نواحى روستايى  ــى، در ايجاد زمينه هاى مناسب براى توس آموزش
ــتيابى به جامعه اى پويا و پيشرفته،  ــت(مطيعى، 1382 : 117).  در واقع براى دس لازم اس
فراهم كردن زمينه هاى مناسب و مطلوب براى مردمان آن جامعه از ابزارهاى ضرورى است. 
واقعيت اين است كه آنچه تا به امروز در زمينه آموزش در زمينه هاى كشاورزى و روستايى 
ــته به گونه  اى مناسب، تحول و پيشرفت را براى جامعه  ــده  است، نتوانس تدوين و اجرا ش
ــد(قنبرى و برقى، 1388 : 153).   ــتايى و بخش كشاورزى كشور به دنبال داشته باش روس
لذا كاربست برنامه هاى آموزشى مؤثر و كارآمد، به منظور توانمند سازى روستائيان، جهت 
بهره مندى و استفاده مطلوب از فرصت هاى توسعه در راستاى عدالت گسترى و پيشرفت، 

ضرورت مى يابد.

مشاركت: مشاركت در نواحى روستايى به مفهوم ساماندهى رابطه متقابل انسان روستايى 
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با محيط جغرافيايى يا بهره ورى بهينه در سطوح مختلف توليد كشاورزى است. اين مهم 
در گذشته از طريق نظام هاى همكارى گروهى در زمينه هاى مختلف اجتماعى، اقتصادى و 
توليد كشاورزى انجام گرفته است. امروزه نيز براى دستيابى به يك فرآيندتوسعه درون زا، 
متكى به خود و پايدار روستايى، بازنگرى در سازماندهى همكارى در نواحى روستايى، كه 
ريشه در فرهنگ جغرافيايى اين سرزمين دارند، اجتناب ناپذير است. همچنين، مشاركت 
در مفهوم دقيق خود، به معناى توزيع مجدد قدرت اقتصادى و سياسى به نفع تهيدستان 
روستايى كه كنار گذاشته شده اند، است(مطيعى، 1382).  بنابراين هر گونه طرح و برنامه -

اى كه براى روستاها تدوين مى شود بايد با مشاركت مردم باشد. منظور از مشاركت مردم 
روستايى در طرح ها و برنامه ها منحصراً مشاركت در اجرا نيست، بلكه تمام مراحل آن را 
در بر مى گيرد. بر اين اساس مشاركت مورد نظر تنها به دوره طراحى برنامه مربوط نيست،  
بلكه همه مراحل مطالعات، هدف گذارى، سياست گذارى، ارزيابى، تأمين منابع، اجرا، نظارت 
و ارزشيابى را در بر مى گيرد. تجربه بسيارى از كشورهاى در حال توسعه از جمله كشور ما 
ــتاوردهاى مطلوبى  ــه ريزى متمركز، آمرانه و از بالا به پايين، دس ــان مى دهد كه برنام نش
ــاركت محدود تر باشد، امكان پذيرى اجرايى و كارآمدى  ــته است. هر چه سطوح مش نداش
برنامه كاهش خواهد يافت و هزينه هاى اجرا و نظارت مركزى افزايش يافته، ضريب آسيب 
پذيرى طرح ها و سياست ها بالا خواهد رفت. بديهى است طرح ها و برنامه هايى كه مطابق با 
ميل و خواسته مردم نباشد و بر مردم تحميل شود، نتايج موثرى نخواهد داشت. لذا انتظار 
مى رود در طراحى و تدوين الگوى اسلامي ايراني پيشرفت، اين موضوع بسيار مهم مطمح 

نظر قرار گيرد.
 

موانع و محدوديت هاى تحقق عدالت گسترى در مناطق روستايى ايران 
در يك نگاه كلى انواع موانع و محدوديت هاى تحقق عدالت گسترى در مناطق روستايى را 
مى توان در ابعاد مختلف محيطى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى طبقه بندى كرد و به آنها 
پرداخت. در ادامه و به فراخورحال، برخى از مهم ترين مؤلفه هاى هريك از ابعاد فوق - در 
ــتايى، نابرابرى هاى  ــكونتگاه هاى روس بعد اجتماعى، فقر و در بعد محيطى، پراكندگى س

اقتصادى - اجتماعى و موانع فرهنگى – را مورد توجه قرار داده و به آنها مى پردازيم. 

ــت كه در نقش مانع و  ــيب هاى اجتماعى اس فقر: پديده فقر، يكى از كهن ترين انواع آس
محدوديت زاى تحقق عدالت گسترى  در همة جوامع عمل كرده است. اين واقعيت كه يكى 
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ــتگيرى و حمايت از فقراست، خود دليل محكمى بر قدمت  از تعاليم مهم همة اديان، دس
طولانى فقر و مسئله ساز بودن آن براى نظم اجتماعى جوامع در طول تاريخ است(زاهدى، 
1384 : 290).  فقر يعنى خارج شدن از مدار زندگى كه باعث خدشه دار شدن كرامت و 
تكامل انسان مى شود، يعنى فرد و يا افرادى دريك جامعه از حداقل رفاه برخوردار نباشند. 
ــوم نمودارى از توسعه نيافتگى است، سلامت  ــوم فقر كه در روستاهاى جهان س پديده ش
جسمى و روحى روستاييان را تهديد مى كند و موجب افزايش مرگ و مير، به ويژه در نوزادان، 
كودكان و مادران، افُت كارايى روستاييان و در نهايت تقليل بهره ورى اقتصادى كشاورزى 
مى شود. فقراى روستايى تقريباً 63درصد از كل فقراى جهان را شامل مى شوند. اين مقدار 
در برخى كشورها نظير بنگلادش به 90 درصد مى رسد و در جنوب صحراى آفريقا بين 65 
تا 90 درصد در نوسان است. تقريباً در همه كشورها، شرايطى كه فقراى روستايى از لحاظ 
مصرف شخصى، دسترسى به آموزش، مراقبت هاى بهداشتى، آب آشاميدنى، مسكن، حمل 
و نقل و ارتباطات با آن مواجهند بسيار نامساعد تر از شرايطى است كه فقراى شهرى پيش 

رو دارند. (شريف زاده و همكاران، 1382 : 78). 
در ايران اگرچه اقدامات مربوط به تأمين اجتماعى و حمايت از فقرا و آسيب پذيران روستايى 
ــاله دارد، اما دستاوردهاى برنامه  ها از حيث كاهش فقر و آسيب  ــابقه  اى دست كم 40س س
پذيرى درآمدى در نقاط روستايى كشور در خور توجه نيست. ايران نيز نظير همة كشورهاى 
در حال توسعة جهان با مسئله اجتماعى فقر و از جمله با گستردگى فقر در جامعه روستايى 
روبه روست. شرايط و مقتضيات و امكانات حاكم بر روستاها و نگرش خاص از زندگى و رفاه 
ــهرى، بالاخص از ديدگاه مربوط به فقر و  ــتايى، اين مناطق را از مناطق ش در جوامع روس
محروميت متفاوت مى سازد(صامتى و كرمى، 1383).  براساس شاخص هاى فقر و نابرابرى 
ــهري  ــال 1375 (97-1996) درصد جمعيت زير خط فقر ش توزيع درآمد در ايران در س
ــتايي 26/0 و ملي 19/9 مي باشد (پايگاه اطلاعات نشريات مركزآمارايران). به  12/9، روس
ــاهده مى شود، درصد جمعيت زير خط فقر در جامعه روستايى ايران بيش  طورى كه مش
از دو برابر جمعيت زير خط فقر شهرى است و اين بيانگر تفاوت بين شهر و روستا و مآلاً 
ضرورت گسترش عدالت و برابرى در روستاها است. لذا توجه به اين مهم در الگوى اسلامي 

ايراني پيشرفت بسيار ضرورى است.  

ــئله تعداد زياد، كوچك بودن و پراكندگى  پراكندگى سـكونتگاه هاى روستايى: مس
روستاها و آبادى هاى كشور از جمله مسائلى است كه همواره به عنوان مانعى براى توسعه 
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ــه ذهن برنامه ريزان و مسئولان كشور را  ــده و هميش ــور قلمداد ش ــتايى كش نواحى روس
ــكل بودن و از لحاظ اقتصادى  ــتر به دليل مش ــت. اين ذهنيت بيش به خود جلب كرده اس
مقرون به صرفه نبودن خدمات رسانى به اين قبيل روستاها به وجود آمده است(رضوانى، 
ــكلات  ــتاهاى پراكنده با مش ــانى به  روس 1383 : 179). به طور كلى امكان خدمات رس
فراوانى روبه روست كه براى خدمات رسانى به اين روستاها بايد با ايجاد روش هاى مختلف 
از جمله تجميع روستاها، فراهم كردن  خدمات در روستاهاى مركزى كه بيشتر روستاهاى 
ــى و برقرارى عدالت در اين  ــى دارند و... اقداماتى در جهت دسترس پراكنده به آن دسترس
ــتاها انجام داد. ادراك صحيح اين موضوع از جمله كليدى ترين موضوعات در جهت  روس
ــت، لذا توجه به اين مهم در الگوى اسلامي ايراني  ــترى در مناطق روستايى اس عدالت گس

پيشرفت بسيار ضرورى است. 
 

ــترى در  نابرابرى هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى: از جمله موانع ديگر عدالت گس
ــت. در يك قضاوت  ــتاها،  نابرابرى در ابعاد مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى اس روس
كلى مى توان گفت كه وجود نابرابرى و عدم توازن بين مناطق شهرى و روستايى، تا اندازه 
زيادى نتيجه اجراى سياست هاى ناهمگون برنامه ريزى هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
كشور در بيش از پنجاه سال گذشته است. اين عدم تعادل در بررسى شاخص هاى توسعه اى 
مناطق شهرى و روستايى كشور مشهود است. با اينكه كاهش فقر و محروميت، از اهداف 
ــده و گام هاى مناسبى نيز در تأمين امكانات مختلف  ــال هاى بعد از انقلاب قلمداد ش س
ــه، تلفن  وغيره در جامعة روستايى برداشته  ــاميدنى، راه، برق، مدرس زندگى نظير آب آش
شده، اما هنوز فاصله امكانات روستايى با امكانات شهرى بسيار است(مرسلى، 1385 :78 ).
ــر باعث مهاجرت  ــال هاى اخي ــتايى در س ــتغال و افزايش جمعيت روس نبود درآمد و اش
روستاييان به شهرها شده است. زمانى كه جمعيت روستاها افزايش مى يابد و محيط روستا 
جوابگوى آنها نيست، با ورود به شهرها بر مشكلات شهرها نيز افزوده مى شود كه نمود آن 
را در افزايش ترافيك، افزايش ميزان اجاره بهاى منازل مسكونى و مغازه ها و افزايش قيمت 
ــهرها و تخليه روستاها، از بين رفتن كشاورزى، خالى شدن روستاها  ــكن درش زمين و مس
ــدن جامعه و وابستگى كشور  ــنت هاى اصيل و مصرفى ش از نيروى جوان، ازبين رفتن س
ــتراتژيك مى توان ديد. ايجاد تأسيسات و تجهيزات گوناگون در شهر ها و  به محصولات اس
مراجعات مكرر روستاييان براى بهره مندى آنها، باعث افزوده شدن بر جاذبه شهرها  شده 
ــتاها افزوده است. وجود بانك ها  ــتاها بر دافعه روس و همچنين نبود اين  امكانات در روس
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وموسسات مالى، مراكز بهداشتى درمانى از جمله بيمارستان ها، پزشكان متخصص،  مراكز 
ــات آزاد آموزشى در زمينه هاى مختلف، تسهيلات  ــى از جمله دانشگاه ها و موسس آموزش
حمل و نقل از جمله ترمينال ها و آژانس هاى مسافربرى همگى بر وجود نابرابرى ها و توزيع 
ــهرى و وابسته بودن روستاييان به شهر ها جهت استفاده از آنها  ناعادلانه آنها در مراكز ش
ــهرى و روستايى نابرابرى  دلالت دارد. از جمله مهم ترين انواع نابرابرى هاى بين مناطق ش

درآمد است. 

جمع بندى و نتيجه گيرى 
ــترى،  ــترى و همچنين موانع و محدوديت هاى عدالت گس ــرايط عدالت گس زمينه ها و ش
ــه گزينه هايى از اين  ــت كه در اين مطالع ــترده و مختلفى اس در برگيرنده موضوعات گس
موضوعات بررسى شد. اين مطالعه در بر گيرنده نتايجى است كه مى تواند در زمينه برنامه 
ــتايى و توسعه روستايى و تلاش بيشتر جهت برخوردارى روستاييان از امكانات   ريزى روس
برابر نسبت به شهرنشينان و عدالت گسترى بيشتر مورد توجه قرار گيرد. برخى از مهم ترين 

اين نتايج در ادامه و به صورت فهرست وار بيان مى شود:
1- از جمله عوامل نابرابرى شهرى و روستايى كشور نوع نگرش به ايجاد فرصت هاى شغلى 
است. مطالعات و شواهد نشان دهنده اين است كه ايجاد اشتغال شهرى در سنوات گذشته 
چندين برابر اشتغال روستايى بوده است كه پيامدهاى منفى را در بر داشته است كه اين 

پيامدها لزوم توجه به اشتغال روستايى را ضرورى مى سازد. 
ــتايى، سودآورى سرمايه گذارى بر روى نيروى انسانى، بيش از سرمايه  2- در نواحى روس

گذارى بر روى نهاده هاى توليد و تأسيسات بوده است. 
ــتاييان و ايجاد همكارى بيشتر بين روستاييان و دولت امكان  ــاركت گسترده روس 3- مش
ــت هاى عمومى را فراهم  ــب با منابع موجود و خواس هدف گذارى واقعى برنامه ها، متناس

مى كند. 
ــران بيش از دو برابر جمعيت زير  ــتايى اي 4- درصد جمعيت زير خط فقر در جامعه روس
خط فقر شهرى است. و اين بيانگر تفاوت بين شهر و روستا و ضرورت گسترش عدالت در 

روستاهاست.
5- پراكندگى روستاها و توزيع نابرابر جمعيتى آنها يكى از موانع محيطى خدمات رسانى 

به روستاها محسوب مى شود.
ــت هاى  ــتايى نتيجه اجراى سياس ــهرى و روس ــرى و عدم توازن بين مناطق ش 6- نابراب
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نا همگون برنامه ريزى كشور در بيش از پنجاه سال گذشته است. اين عدم تعادل در بررسى 

شاخص هاى توسعه اى مناطق شهرى و روستايى كشور مشهود است.

منابع
1. پناهى، ر، و مرسلى، ا. (1385). بررسى نابرابرى اشتغال شهرى- روستايى كشور طى سال هاى 85-1335. اقتصاد 

كشاورزى و توسعه، 14(56): 143.
2. توكلى، م، و افتخارى، عليرضا ركن الدين. (1388). مقدمه اى بر اصول فرا تئوريك عدالت گسترى در انديشه امام 

خمينى (ره). تهران: انتشارات درخت بلورين. چاپ اول، 14و12.
3. حسينى، س، ر. (1387). معيارهاى عدالت اقتصادى از منظر اسلام (بررسى انتقادى نظريه شهيد صدر). فصلنامه 

علمى پژوهشى اقتصاد اسلامى، 8(32): 7و6.
4. رضوانى، م، ر. (1383). مقدمه اى بر برنامه ريزى توسعه روستايى در ايران. تهران: نشر قومس، 24-2، 133 و 179. 
5. زاهدى مازندرانى، م، ج. (1384). فقر روستايى، روند و اندازه گيرى آن در ايران (تبيين روش ها و نقد رويكردها). 

فصلنامه رفاه اجتماعى، 4(17): 290. 
6. شريف زاده، ا، و همكاران. (1382). كاهش فقر و امرار معاش پايدار فقراى روستايى: چالش ها و مفاهيم. فصلنامه 

روستا و توسعه، 24: 78. 
7. صامتى، م، و كرمى، ع. 1383، بررسى تأثير هزينه هاى دولت در بخش كشاورزى بر كاهش فقر روستايى در كشور، 

مجله تحقيقات اقتصادى، شماره 67،صفحات 213-234.
8. عسگرى، م، م، و ميسمى، ح. (1388). تحليل نقش مؤلفه هاى توسعه انسانى در بهبود وضعيت فقر و توزيع درآمد 

از ديدگاه اسلامى، مطالعه موردى كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى. جستارهاى اقتصادى، 6(12): 92.
9. قنبرى، ى، و برقى، ح. (1388). بررسى عوامل موثر بر افزايش بهره ورى آموزش هاى روستايى. راهبرد ياس. شماره 

.153 :18
ــى نابرابرى اشتغال شهرى-روستايى استان آذربايجان غربى در فاصله سال هاى 75- ــلى، ا. (1385). بررس 10. مرس

1345. فصلنامه روستا و توسعه، 9(2): 103-78.
ــتايى با تأكيد بر ايران. انتشارات جهاد دانشگاهى. مشهد. 82 و  11. مطيعى لنگرودى، ح. (1382). برنامه ريزى روس

.117
ــان رضوى. مجله جغرافيا و توسعه  ــتان خراس ــى وضعيت نابرابرى منطقه  اى در اس ــورى، م. (1388). بررس 12. ياس

ناحيه اى، 12: 201.



 مقالات    185 

عدالت بين نسلى در بهره بردارى از منابع طبيعى
سعيد فراهانى فرد*

چكيده
ــئله اساسي مورد توجه  ــري به  عنوان مس عدالت همواره در حوزه هاي گوناگون معارف بش

بوده است.
در ادبيات توسعه اقتصادى نيز اين مقوله نفياً و اثباتاً اهميت داشته، داستان سازگارى و نيز 
ــعه اقتصادى بخش قابل توجهى از ادبيات توسعه را در سده اخير به  ناهمخوانى آن با توس
خود اختصاص داده است. اين وضعيت به نسل هاى ديگر نيز سرايت كرده و مسئله عدالت 

از درون يك نسل به عدالت بين نسل ها كشيده شده است.
در آموزه هاى اسلام، اعم از آيات، روايات و كلام فقيهان،  همانگونه كه بر تحقق عدالت در 
بين افراد يك نسل تأكيد شده، اجراى آن در بين نسل ها نيز داراى اهميت است، گرچه در 

تصريح آن، در بسيارى از ادبيات دينى مورد غفلت قرار گرفته است.
براى اين منظور، قواعد و راهكارهاى عملى در شريعت، در دو سطح مورد توجه قرار گرفته 
ــيره يا  ــطح هاى محدودتر مانند خانواده، عش ــت. برخى از اين قاعده ها، عدالت را در س اس
صنفى خاص محقّق مى سازند، اما كاربرى برخى فراگير بوده، در تحقّق عدالت در درون يك 
ــل و نسل هاى بعد كارايى دارد. مواردى مانند سنت وقف، وصيت و قانون ارث از دسته  نس
اول است. تشريع مالكيت دولتى  براى منابع طبيعى، سازوكار توزيع اوليه منابع طبيعى و 

اصل حاكميت دولت از جمله راهكارهاى دسته دوم هستند.

Email: Saeed.farahanifard@gmail.com  ،استاديار دانشكده علوم اقتصادى *
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ــلي و بين نسلي، منابع طبيعي، حقوق مالكيت،  واژه هاى كليدى: عدالت، عدالت درون نس

وقف، وصيت، ارث

مقدمه 
ــل هيچ ترجيحى بر يكديگر  ــلام، همان طور كه افراد گوناگون در درون يك نس در نگاه اس
ــاس عدالت مورد امضاى شارع قرار گرفته است، همچنين افراد  ندارند و توزيع ثروت براس
نسل هاى گوناگون نيز در اين مسئله از فرصت هاى يكسان برخوردارند و سبقت و يا تأخر 
نسلى بر نسل ديگر، سبب بهره مندى بيشتر و يا محروميت آن نخواهد شد. اين مطلب از 

نگاه قرآن، روايت ها و نيز دليل عقلى قابل اثبات است.
 

الف. قرآن
ــمان ها و زمين است مسخّر و فرمانبردار  خطاب هاى عام قرآن مبنى بر اين كه آنچه در آس
شما قرار داده شده يا خداوند آنچه در آسمان ها و زمين و بين آن ها است براى شما آفريده 
است يا زمين را خداوند براى مردم قرار داد. اين آيه ها به طور صريح دلالت دارند بر اين كه 
ــردم زمان يا مكان خاصي  ــراد خاص، گروه هاي خاص و حتي م ــاي خداوند به اف نعمت ه
اختصاص ندارد، بلكه همه مردم در بهره برداري از آن ها شريكند. به طور نمونه به برخي از 
ــاره مي كنيم. (حديد (75)، 25؛ ابراهيم (14)، 32؛ لقمان (31)، 20؛ رحمن  اين آيه ها اش

 (10 ،(55)
از جمله اين آيات مى توان به آيه زير اشاره كرد:

سُولِ وَلذِى القُْرْبىَ  وَاليْتَامَى  وَالمَْسَاكينِ وَابنِْ  مَا أفََاءَ االله عَلىَ  رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ القُْرَى  فَللَِّهِ وَللِرَّ
بِيلِ كى لاَ يكونَ دولهًَ بيَنَ الأَْغْنِياءمِِنكمْ. (حشر (59)، 7). السَّ

ــريع مالكيت دولتى براى منابع طبيعى، پديدآوردن عدالت و عدم  ــفه تش در اين آيه، فلس
ــده است. اين تمركز همان گونه كه در بين افراد  تمركز دولت در نزد گروه خاص مطرح ش

يك نسل ناپسند است در نسل هاى گوناگون نيز چنين است. 

ب. روايت هاى خاص
از روايت هاي كه درباره اراضي مفتوحٌ عنوهً، يعنى زمين هايى كه با جنگ به تصرف مسلمانان 
ــد، وارد شده نيز مي توان اهميت اسلام به نسل هاي آينده را پي برد. در برخي  درآمده باش
از اين روايت ها به حق نسل هاي آينده از اين اراضي تصريح شده و در برخي نيز از عمومي 
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كه درباره جميع مسلمانان آمده است؛ مي توان حق نسل هاي بعد را نيز استفاده كرد. (حر 
عاملى، ج 15، باب 41 از جهاد عدو، ح 2)

قواعد عملي جهت تحقّق عدالت بين نسلى در اسلام
جهت گيري اوليه مكتب هاى الهي به ويژه شريعت اسلام، تربيت انسان و تقويت بنيان هاي 
اعتقادي وى است. انسان معتقد و تربيت شده در مكتب هاى الهي، در جايگاه اساسي ترين 
ــتي رفتار خود را با عناصر ديگر اين جهان، به گونه اي سامان مي دهد كه  عنصر جهان هس
هيچ گونه نگراني را درباره تضييع حقوق همنوعان و ظلم به آنان، اعم از اين كه در يك نسل 
بوده و يا در آينده پا به عرصه هستى مى گذارند، به همراه نخواهد داشت. وى خود را خليفه 
خداوند بر روى زمين دانسته و ثروتى را كه خداوند جهت رفاه وى در دسترسش قرار داده 
به صورت امانتى در دست خود مى داند كه هرگز به خود اجازه تصرفى كه با منافع ديگران 
ــلامي، منابع به اندازه كافي براي  منافات دارد نخواهد داد. از طرف ديگر، در عقيده هاى اس
ــتفاده درست از اين  ــر و نيز رفاه عمومي افراد جامعه وجود دارد و در صورت اس حيات بش
ــدن منابع و محروميت  ــاد در روى زمين، نگرانى درباره تمام ش منابع و پرهيز از ظلم و فس

نسل هاى بعد نخواهد بود.
با وجود اين، با توجه به واقعيت هاى موجود در جوامع، قواعد و راهكارهاى عملى نيز براى 
ــده است. برخى از اين قاعده ها، عدالت را در  تحقق اين هدف و حفظ آن در نظر گرفته ش
ــيره يا صنفى خاص محقّق مى سازند، اما كاربرى  ــطح هاى محدودتر مانند خانواده، عش س

برخى فراگير بوده، در تحقّق عدالت در درون يك نسل و نسل هاى بعد كارايى دارد.

دسته اول
1. وقف

از سازوكارهاى تحقّق عدالت بين نسلى كه در شريعت اسلام پيش بينى شده و امامان(ع) نيز 
بر آن تأكيد ورزيده و سيره عملى آنان نيز مؤيد آن است، سنت حسنه وقف است. از اين 
سنت در روايات تعبير به صدقه جاريه شده است. اين تعبير اشاره به اين دارد كه اثر وقف 

در بين نسل هاى آينده، جريان دارد و به نوعى منافع اين نسل را به نسل بعد مى كشاند.
ــاى خيرخواهانه وقف كننده ها در  ــويق و جهت دادن انگيزه ه دولت مى تواند به منظور تش

جهت نيازهاى ضرورى و حياتى نسل  فعلى و نسل هاى آينده گام هاى مؤثرى بردارد.
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2. وصيّت 

آنچه ما در اين جا به صورت يكى از سازوكارهاى محدود عدالت بين نسلى مورد توجه ماست، 
وصيت تمليكى است كه در برخى موارد مى تواند چنين اثرى داشته باشد و آن زمانى است 

كه شخصى درباره اموال خود وصيت عام كند.
 

3. ارث
اين قانون، عدالت بين نسل ها را هر چند در سطح محدود محقق مى سازد، زيرا در همان 
فرض انتقال اموال به مالكيت عمومى و مانند آن، چه بسا حرص افراد به مصرف اموال در 
ــان بيشتر شده، پس انداز افول كند و در نتيجه سرمايه گذارى براى نسل هاى  زمان خودش

آينده كاهش يابد. 

ب. دسته دوم
از اين دسته نيز برخى اصول،  مانند اصل اول و دوم، زمينه ساز تحقّق عدالت هستند، يعنى 
زمينه را براى استفاده همه افراد و همه نسل ها از ثروت هاى طبيعى فراهم مى كنند و برخى 
ديگر مانند قاعده لاضرر و اتلاف و... نيز از موانع احتمالى تحقّق عدالت جلوگيرى مى كند. 
اصل حاكميت دولت نيز ضمانت براى اجراى دقيق و شايسته اين اصول را فراهم مى سازد. 

1. تشريع مالكيت دولتى و عمومى براى ثروت هاى طبيعى
خداوند متعال با تشريع مالكيت دولتى و عمومى براى منابع طبيعى و موظف كردن دولت 
بر نظارت پياپى بر استفاده بهينه و عادلانه از آن ها، راه هاى سوء استفاده صاحبان قدرت و 
نفوذ را مسدود كرده است و از اين كه ثروت  ها در انحصار گروه هاي خاصي درآيد جلوگيري 

كرده است. 

2. سازوكار توزيع اوليه منابع طبيعى
ــاركت براي  ــازوكارهاي فراوانى مانند احيا، حيازت، اقطاع، اجاره و مش ــلامي، س در نظام اس
بهره برداري بخش خصوصى از منابع طبيعي پيش بيني شده است. بديهي است در همه اين 
موارد دولت بر چگونگي استفاده بخش خصوصي از اين منابع نظارت دارد و با سياستگذاري، 
ــن از هر گونه افراط و تفريط در  ــمت منافع مليّ جهت مي دهد و همچني فعاليت ها را به س
استفاده از منابع، تضييع حقوق ديگر مردم و از جمله نسل هاي بعد جلوگيري به عمل مي آورد.
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3. سازوكار توزيع مجدد ثروت و درآمد
ماليات و تأمين اجتماعى به طور معمول وظيفه توزيع مجدد ثروت و درآمد را در يك نسل 
انجام مى دهد. اين فرايند گاهى به تحميل هزينه هايى به نسل هاى آينده مى انجامد. اين در 
صورتى است كه با برنامه ريزى و تأسيس صندوق پس انداز نسل هاى آينده نه تنها مى توان 
ــد را در جهت تأمين عدالت  ــرد، بلكه مى توان توزيع مجدد درآم ــن نقيصه را جبران ك اي

بين نسلى نيز جهت داد.

4. قواعد بازدارنده
همان طور كه اشاره شد آموزه هاى دين اسلام واقعيت هاى موجود را در نظر گرفته و درصدد 
است با تربيت انسان ها آن ها را به مطلوب خود برسان و در ضمن قاعده هايى را جهت حفظ 
حريم افراد و جلوگيرى تجاوز به حقوق ديگران تعبيه كرده است. قاعده هايى چون لاضرر 
ــيله كتاب و سنت، از حمايت محكم عاقلان و سيره  ــتيبانى به وس و اتلاف كه افزون بر پش
ــاس اين دو قاعده هرگاه استفاده از منابع طبيعي به وسيله گروه  ــت. براس آنان برخوردار اس
ــلى به تضييع حق گروه هاي ديگر يا نسل هاي ديگر بينجامد، دولت موظف است به  يا نس
نمايندگى از عموم مردم، به اعمال حق آنان بپردازد. همچنين قاعده منع از اختلال نظام 
در كنار مصلحت نظام مى تواند در بسياري از موارد كه فعاليت هاى اقتصادى به پديدآمدن 
اختلال در چرخه زيست محيطى انجاميده، خسارت هايى را به نسل هاى بعد وارد مى سازد، 

به  صورت اصل بازدارنده كمك كند.

5. اصل حاكميت دولت
در نظام اقتصادى اسلام، دولت داراى جايگاه والايى است. مالكيت و سرپرستى اكثر منابع 
ــتفاده از منابع  ــت كه درباره چگونگى اس ــلامى داده اس طبيعى اين توانايى را به دولت اس

نظارت داشته و از تكاثر اين منابع در نزد فرد، گروه يا حتى يك نسل جلوگيرى كند. 
دولت براساس اصل حاكميت و نيز اصل هاى مصلحت و حفظ نظام، مى تواند و بلكه موظف 
است قاعده ها و سازوكارهاى پيش گفته را محقّق سازد. دولت همچنين مى تواند در مواردى 
ــد، آزادى بخش خصوصى  ــته باش كه فعاليت بخش خصوصى با منافع عمومى تزاحم داش
ــلام و از  ــرده، راهكارهايى را جهت تحقّق هدف هاى عالى نظام اقتصادى اس ــدود ك را مح
ــه عدالت در همه بعُدهاى آن اتخاذ كند. همچنين به منظور تحقّق هدف هاى عدالت  جمل
ــرع، مقررات خاص جعل و  ــلامي مي  تواند در محدودة ش در بهره برداري از منابع، دولت اس
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براساس اصل منطقه الفراغ يا رعايت مصلحت عمومي يا ولايت مطلقه، قانون هاى حكومتي 

متغير تعيين كند.

منابع:
1- حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 15، باب 41 از جهاد عدو، ح 2
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اقتضائات و ملاحظات عدالت جنسيتى با رويكرد دينى
بررسى موردى الگوى اشتغال زنان در ايران

فهيمه فرهمندپور*

چكيده 
تعريف متفاوت از عدالت جنسيتى در دو ديدگاه فمنيستى و انديشه دينى، طبعاً مستلزم 
ــت. جهت گيرى نظام  ــتيابى به اين مطلوب اس اقدامات متفاوتى در صحنه عمل براى دس
جمهورى اسلامى براى تحقق حداقل هاى شاخصه هاى عدالت جنسيتى غيرقابل انكار است. 
اين نگاشته ضمن ارزيابى روند برنامه ريزى هاى انجام شده در اختصاص فرصت هاى شغلى 
ــه دهه اخير و در  ــوان نمونه اى از فعاليت نظام در س ــه دختران- تنها به عن ــى ب و تحصيل
قالب برنامه هاى پنج ساله در اين زمينه- تلاش مى كند نشان دهد كه اين روند با تعريف 
فمنيستى از عدالت جنسيتى به مراتب سازگارتر است تا تعريف دينى از آن. بنابراين جهت 
گيرى هاى مشخص به سمت الگوى عدالت جنسيتى با تعريف دينى بايد به سرعت طراحى 

و وارد جريان برنامه ريزى و اجرا گردد.
ملاحظه قرائت هاى مختلف انديشه هاى فمنيستى (براى مطالعه بيشتر ر.ك. به : مشيرزاده، 
ــان مى دهد كه يافتن وجوه  ــرى،1382؛ زيبايى نژاد،1382؛ جيمز،1382) نش 1382؛ باق
مشترك ميان طرفداران اين نظريه، بسيار مشكل است اما يقيناً دو نكته را مى توان از مبانى 

مشترك ميان همه اين قرائت ها دانست:
1- اعتقاد به اينكه جنسيت امرى اجتماعى است نه طبيعى، بنابراين وجود برخى تفاوت 

Email: farahp@ut.ac.ir ،استاديار دانشگاه تهران *
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هاى طبيعى جنسى1 نبايد به حوزه جنسيت2 تعميم داده شود.

2- التزام به تلاش براى تحقق برابرى زن و مرد در فرصت ها، امكانات، دستيافت ها و ... به 
عنوان قدر متيقن مطالبات اجتماعى زنان

بر اين اساس، عدالت جنسيتى در نگاه فمنيستى را بايد "رعايت برابرى دو جنس صرفنظر 
از تفاوت هاى طبيعى جنسى به منظور ايجاد (حداقل) برابرى جنسيتى تعريف كرد(بستان، 

1382؛ آقا جانى، 1388).
اين درحالى است كه نگاه جنسيتى اسلام بر سه مبناى اساسى استوار است:

 1- هويت انسانى اصولاً جنسيت بردار نيست (ابن سينا، 1375،ج2،ص292، 306- 307، 
352-353؛ قيصرى، 1416،ص458؛ جوادى آملى، 1375،ص77-76).

2- وجود تفاوت هاى بيولوژيك ميان زن و مرد انكار ناپذير است.
3- توجه به تفاوت هاى طبيعى، ملاحظه تفاوت درامور اجتماعى را ناگريز مى سازد (مطهرى، 
1377،ج1،ص125-126؛ همو، 1378،ج19،ص157-175؛ خامنه اى،1387،ج2،ص70؛ 

زيبايى نژاد و سبحانى، 1381،ج2،ص70).
ــى، با عنايت به مجموعه اى از تفاوت هاى  ــن ضرورت ملاحظه تفاوت هاى اجتماع بنابراي
طبيعى، البته به شرط پايبندى كامل به اصل هويت انسانى واحد، تعريفى ديگر از عدالت 
جنسيتى عرضه مى كند كه عبارت است از: "رعايت عدالت، متناسب با تفاوت هاى طبيعى 

موثر بر ايجاد تفاوت هاى جنسيتى"(بستان، همان؛ آقاجانى، همان).
   روشن است كه در اين تعريف، اساسا توجه به تفاوت ها، خود، مقوم مفهوم عدالت است. 
به معناى ديگر، زنان گرچه با دستيابى به شرايط برابر، مى توانند بخشى از حقوق طبيعى 
ــى از حقوق خود را كه مى توان از آن به  ــتيفاء نمايند، اما يقينا بخش و قانونى خود را اس
ــت خواهند داد. ملاحظه شرايط متفاوت دو جنس، مى  حق متفاوت بودن ياد كرد، از دس
ــرايط طبيعى  ــب با ش تواند چه براى زنان و چه براى مردان، برخوردارى از حقوقى متناس
شان را موجب گردد. البته تاكيد مكرر بر اين نكته مهم و بلكه ضرورى است كه ملاحظه 
ــترك انسانى ميان  تفاوت هاى ظاهرى ميان دو جنس نبايد به غفلت از هويت واحد و مش

اين دو بيانجامد.
اكنون اساسى ترين سوال اين نگاشته آن است كه جهت گيرى  هاى كلان جمهورى اسلامى 
(اعم از فرايند قانونگذارى و عملكرد دستگاه اجرايى) در حوزه اشتغال زنان، تنها به عنوان 

1- Sex
2- Gender
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نمونه اى از عرصه هاى مطرح در رويكرد عدالت جنسيتى، بر اساس كداميك از دو ديدگاه 
فوق بيشتر قابل تبيين و توجيه است؟

تبيين نگره فمنيستى از وضعيت و روند موجود در حوزه اشتغال زنان
اساسى ترين انتقاداتى كه مى توان در چارچوب اين ديدگاه به وضعيت موجود اشتغال زنان 

وارد ساخت عبارتند از:
1- محدوديت كمّى فرصت هاى شغلى در اختيار زنان در شرايط موجود به صورت كلى

2- محدوديت جدى تر فرصت هاى مديريتى در اختيار زنان به طور خاص
3- تبعيض موجود در پرداخت حقوق، مزايا و ... به زنان بويژه در بخش خصوصى

4- تنگناهاى موجود - بويژه فرهنگى- در بر خوردارى زنان (حتى زنان شاغل) از استقلال 
اقتصادى واقعى.

با عنايت به اين شرايط، در نگاه فمنيستى، صرفنظر از عقب ماندگى تاريخى زنان در اين 
زمينه، روند كلى عملكرد جمهورى اسلامى – البته با افت و خيزهايى- گرچه كُند اما قابل 
دفاع است، روندى كه در مسير توسعه فرصت هاى شغلى موجود در اختيار زنان، اختصاص 
ــغلى به آنان و نيز رويكردى جديد به توسعه نفوذ زنان در پست هاى  فرصت هاى جديد ش
مديريتى از يك سو و تلاش در كنترل قانونى رعايت عدالت در پرداخت دستمزدها به زنان 

شاغل از سوى ديگر، كارنامه اى قابل قبول عرضه مى كند.
ــتى، فعاليت هاى فرهنگى صورت گرفته در جهت ايجاد مطالبه  به علاوه با ديدگاه فمنيس
در زنان براى برخوردارى از استقلال اقتصادى و توسعه پذيرش عمومى نسبت به اين امر- 
هرچند به قيمت بروز تنش هايى در روابط و مناسبات خانوادگى- روندى صعودى داشته و 

كماكان محتاج سرمايه گزارى فرهنگى است.

تبيين وضعيت و روند موجود اشتغال زنان با نگاه دينى 
ــت كه با منطق و تعريف دينى از عدالت جنسيتى، بايستى در دو  تبيين فوق در حالى اس
ــاغل تخصصى و غير تخصصى، موارد زير را به طور جدى مورد توجه  حوزه فعاليت در مش

قرار داد:
1- مشاغل غير تخصصى: از آنجا كه اقبال به اين نوع مشاغل به طور عمده انگيزه هاى صرفاً 

اقتصادى دارد، بايد به نكات زير توجه نمود:
ــئوليت تأمين معاش خانواده به مردان  ــپردن مس 1-1- با نگاه به اصل مبنايى دين در س



194   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
ــتن نرخ بيكارى آنان در شرايط موجود، منطق اختصاص فرصت هاى  به ويژه با درنظر داش

شغلى به زنان در وضعيت فعلى چيست؟
2-1- احتمال كاهش آمار ازدواج از جمله به دليل بيكارى و مشكلات اقتصادى مردان را 
ــت كه اتفاقا همين امر خود مى تواند به  بايد از جمله ملاحظات انكارناپذير بند قبل دانس

نيازمندى بيشتر زنان و دختران مجرد، به درآمد و شغل منجر گردد.
3-1- فقدان الگوى ويژه اشتغال زنان با ملاحظه مسئوليت هاى خطير خانوادگى آنان و نيز 

ويژگى هاى جسمى و روانى شان، قطعاً با تعريف عدالت جنسيتى اسلامى سازگار نيست.
4-1- تضييع يا غفلت از ساير حقوق اقتصادى زنان (مانند مهريه، نفقه و اجرت المثل) قطعاً 

در اقبال يا احساس نياز آنها به فعاليت هاى اقتصادى موثر است. 
ــاغل به  ــراى تامين نياز زنان خانه دار و غير ش ــاخت هاى فرهنگى ب ــدان زيرس 5-1- فق
ــت  ــاس مطلوب عزت و كرامت را نيز بايد از جمله عواملى دانس برخوردارى كافى يا احس
ــتن تخصص و مهارت لازم براى ورود به حوزه هاى  ــيارى را - به جهت نداش كه زنان بس
ــاغل خدماتى و غير تخصصى مى كشاند. همچنانكه ضعف برنامه  تخصصى- به عرصه مش
ريزى هاى مناسب و جامع براى استفاده بهينه از وقت، توان و ظرفيت خيل فراوان زنان، 
بانوانى را كه از تضييع وقت و توان خود را برنمى تابند به اشتغالات عمومى راغب مى سازد 
كه لااقل برخوردارى از عوائد مالى هرچند ناچيز و ارضاء روانى حداقلى را به همراه داشته 

باشد. 
6-1- وضعيت زنان سرپرست خانوار، خود سرپرست يا بى سرپرست نيازمند توجه جدى تر 
است. كسانى كه به دليل مسئوليت ها، مشكلات و آسيب هاى مختلفى كه متوجه خود آنان 
يا فرزندان و خانواده تحت تكفلشان است، نيازمند آرامش و فراغت و طبعاً توجه و حمايت 
ــرايط موجود اتفاقاً نياز و الزام بيشترى به فعاليت هاى  ــترند، متأسفانه در ش اقتصادى بيش
ــتر  ــغلى براى اين گروه هم مورد اهتمام بيش ــادى پيدا كرده و ايجاد فرصت هاى ش اقتص

برنامه ريزان حوزه اشتغال قرار گرفته است.
ــاغل تخصصى: اين عرصه به شدت با بحث فرصت هاى آموزشى و ورود و تحصيل  2- مش

دختران در دانشگاه مرتبط است. 
در نگاه فمنيستى، روند روبه گسترش ورود دختران به دانشگاه قابل دفاع بوده، قادر است 
عقب ماندگى درازمدت دختران در برخوردارى از فرصت هاى برابر آموزشى را جبران كند. 
ــل كرده و به ويژه ايجاد زمينه  ــتغال به نفع زنان تحصي تلاش در جهت اصلاح جريان اش
ــت كه در اين ديدگاه بايد مورد  ــترده تر زنان در جايگاه هاى مديريتى، امرى اس حضور گس
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تأكيد و وجهه همت قرار گيرد.
اما تحليل و تبيين وضعيت موجود با ديدگاه دينى، تفاوت هايى با تحليل قبلى دارد:

ــاغل غير تخصصى، انگيزه افراد را نبايد  ــتغال تخصصى به خلاف مش 1-2- در عرصه اش
صرفاً اقتصادى ارزيابى كرد. مواردى چون بروز استعدادها، حق طبيعى پرداختن به علائق 
ــاس مسئوليت نسبت به نيازهاى جامعه و ..... را مى توان از جمله انگيزه هاى  علمى، احس
غير اقتصادى ورود به اين عرصه ها دانست كه از جمله گرايش هاى انسانى فارغ از تمايزات 

جنسيتى است.
2-2- حتى با ملاحظه انگيزه هاى غير اقتصادى، نمى توان از ضرورت بازنگرى در الگوى 
فعلى اشتغال نيروهاى فارغ التحصيل غفلت نمود. فقدان چشم انداز مناسب براى دختران 

فارغ التحصيل دانشگاهى، از جمله عوامل مهم بى انگيزگى علمى دانشجويان دختر است.
ــاخت  هاى مناسب فرهنگى و اقتصادى، كثرت دختران فارغ التحصيل   3-2- فقدان زيرس
دانشگاهى را به چالش مى كشاند. از يك سو در عرصه اشتغال، اقبال كمتر به جذب زنان 
ــوى ديگر در حوزه خانواده، چون  ــته سالارى را زير سوال مى برد و از س متخصص، شايس
اين امر با هنجارهاى سنتى در التزام به رعايت تناسب تحصيلى ميان زن و شوهر سازگار 

نيست، ازدواج و تشكيل خانواده اين دختران را در ميان مدت به مخاطره مى اندازد.
4-2- نكته بسيار مهم ديگر آن است كه با وجود تركيب جديد جمعيتى دانشجويان، الگوى 
ــيتى است. هم الگوى آموزش (طول و  فرايند موجود تحصيل اصولاً فاقد ملاحظات جنس
ــى  ــى، اقتضائات تخصصى و كاركردى) و هم قالب ارائه خدمات آموزش حجم دوره آموزش
(نظير گزينش بومى، وضعيت خوابگاه ها و ....) كاملاً فارغ از اقتضائات متفاوت ميان دختران 

و پسران دانشجو پيش بينى گرديده است. 
دو مورد اخير از جمله عوامل موثر در تأخير سن ازدواج دختران تحصيلكرده است چراكه 
الگوى جارى، نه با الگوهاى سنتى ازدواج سازگار است و نه الگوى جديدى براى مديريت 

اين شرايط پيش  بينى شده است.

پيشنهادهاى مشخص:
1- مديريت گرايش زنان به اشتغال به ويژه در بخش مشاغل غيرتخصصى از طريق: 

الف- حمايت مالى از زنان سرپرست خانوار يا خود سرپرست يا بد سرپرست.
ــلام مثل مهريه،  ــده زنان در نظام حقوقى اس ــوق اقتصادى پيش بينى ش ــاء حق ب- احي
ــت و هم در گرو  ــن امر هم نيازمند فعاليت هاى فرهنگى اس ــه، اجرت المثل. تحقق اي نفق
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برنامه ريزى هاى مناسب در سيستم قضايى.

ــاغل در فعاليت هاى اقتصادى  ــمندى در زنان خانه دار و غيرش ــاس ارزش ج- ايجاد احس
مستقيم.

د- برنامه ريزى وسيع براى ارائه و اجراى طرحى جامع جهت مديريت و بهره بردارى بهينه 
از وقت ، ظرفيت و توان زنان خانه دار و دختران غير شاغل و پركردن شايسته اوقات فراغت 
آنان. روشن است كه اين امر مى تواند در مديريت بسيارى از آسيب هاى اجتماعى موجود 

نيز موثر باشد.
2- مديريت گرايش زنان به تحصيل از طريق:

الف- ايجاد بسترهاى تأمين نيازهاى روانى، علمى و شخصيتى زنان و دختران در قالب هاى 
ــگاه و ادامه تحصيلات آكادميك ، امرى كه هرچند محدود  متنوع تر از صرف ورود به دانش
اما براى پسران وجود دارد و اين امر از جمله عواملى است كه موجب گرديده در سال هاى 
ــه با دختران اساسا اقبال كمترى براى شركت در كنكور و ورود به  ــران در مقايس اخير پس
دانشگاه از خود نشان دهند. روشن است كه اين امر هم نيازمند فعاليت هاى فرهنگى است 

و هم محتاج برنامه ريزى علمى، اجتماعى و اقتصادى.
ب- تعريف و ارائه الگوى جنسيتى مناسب براى اشتغال دختران به تحصيل، انتخاب رشته، 

فرايند تحصيلى و  ...
ــان براى ايجاد تعادل ميان وظايف و نقش  ــتغال زن 3- پيگيرى جدى ارائه الگوى ويژه اش
هاى خانوادگى و اجتماعى آنان و افزايش سطح بازدهى عملكرد آنان در اين هر دو جايگاه.

4- پيگيرى و تعهد به اجراى سياست شايسته سالارى- صرفنظر از ويژگى هاى جنسيتى- 
در مشاغل تخصصى

جمع بندى
بررسى روند جهت گيرى هاى كلان جمهورى اسلامى نشان مى دهد كه در مسأله اشتغال 
ــه مراتب بيش از آن كه با نگاه و  ــت ها و عملكردهاى موجود ب و تحصيل دختران، سياس
تعريف دينى از عدالت جنسيتى قابل تبيين باشد، البته به شكلى ضعيف از منظر تعريف 
ــتن از  ــت ضمن كاس ــت. به منظور تغيير اين روند لازم اس ــتى آن قابل توجيه اس فمنيس
نيازهاى اقتصادى زنان شاغل يا علاقمند به اشتغال، ارائه الگوى ويژه اشتغال و تحصيل زنان 
و تأكيد برنقش زنان در حضور متوازن در صحنه هاى تخصصى (و نه مشاغل صرفاً داراى 

كاركرد اقتصادى) در دستور كار قرار گيرد.
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عدالت پيش شرط پيشرفت و سعادت اجتماعي
ناصر قربان نيا*

1- عدالت قديمي ترين مفهومي است كه در تاريخ تمدن انساني، پيش از پيدايش فكر 
قانون و قواعد آن، ظهور داشته و بشر همواره آن را آرمان مطلوب خود دانسته است. نه تنها 
اديان الهي  به طور مؤكد بدان توصيه كرده اند، بلكه مي توان گوهر دعوت اديان را توجه به 
عدالت دانست. خداوند انسان هاي مؤمن را به عدالت خواهي و عدالت گستري فرامي خواند 
و از آنان آمرانه مي خواهد كه در روابط فردي و اجتماعي هرگز عدالت را از ياد نبرند. در 

ميان اديان الهي، اسلام توجه ويژه اي به عدالت مبذول داشته است. 
بنياد حكم و حكمراني در اسلام، عدالت است (العدل اساس الحكم)، هر آنچه كه رنگ ظلم 
و بيدادگري به خود بگيرد قطعاً مغاير اسلام است. افزون بر اينكه متون ديني ما مشحون 
از توجه و اهتمام به عدالت است، نگاه پديدارشناسانه به تاريخ نشان مي دهد كه شاخص و 
ويژگي اصلي گفتمان پيامبر اعظم(ص) و اميرالمؤمنين علي(ع) عدالت بوده است، چنانكه 
اساس حكومت حضرت ولي عصر(عج) نيز عدالت خواهد بود. (يملأ الارض قسطا و عدلاً كما  
ملئت ظلماً و جوراً). بنابراين گفتمان اصلي نظام اسلامي، عدالت است و در الگوي پيشرفت 

اسلامي لازم است نگاه ويژه به عدالت معطوف شود.

2- دوام و بقاي اجتماعات و سعادت انسان ها در گرو وجود عدالت و فعليت يافتن آن در امور 
مردم است. عدالت شرط سعادت اجتماعي در سطح ملي و بين المللي است. صلح اجتماعي 

* حوزه علميه قم
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به معناي حقيقي آن آرامش دروني افراد جامعه است. صلح و آرامش بدون عدالت محقق 
نمي شود و اين امري است كه امروز بر آن اتفاق وجود دارد، گرچه در مقام عمل براي تحقق 

امنيت ملي و صلح بين المللي كمتر به آن توجه مي شود.
ماوردي در كتاب «ادب الدنيا والدين» مي نويسد: «پاگرفتن عدالت در جامعه به الفت و 
دوستي منتهي مي شود و به طاعت برمي انگيزاند و شهرها را آباد مي كند و اموال را شكوفا 

مي سازد و نسل را بسيار مي گرداند و سلطان را در امان مي دارد.» (ص 143)
الفت و دوستي در بين شهروندان يك جامعه اهميت شايسته اي دارد كه يك جامعه بايد 
آن را فخر خود بشمارد. اين الفت در ميان افراد يك جامعه به ياري عدالت استوار مي شود. 
حاكميت در دورنمايه و سطوح گوناگون خود از طريق قانونگذاري هاي عادلانه و اجراي 
مناسب و عادلانه آن مسئول تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعي است. چنانكه مسئول 
رفع ستم ها، بيدادگري  و پايان بخشيدن به چالش هايي است كه ميان افراد جامعه در داد 
و ستدشان و در مورد انواع حقوق رخ مي دهد. سامان دادن به روابط عادلانه حقوقي بين 
افراد جامعه راه را براي پيشرفت فرهنگ و تمدن هموار مي كند. اگر مقررات،  قوانين و 
دستگاه قضايي عادلانه باشد و عادلانه تفسير و اجرا شود، مردم احساس آرامش و آسودگي 
مي كنند و اسباب پناه بردن به شيوه هاي خشونت و فشار ميان افراد براي دفاع از حقوق 
خويش از بين مي رود. عدالت ضامن حفظ حقوق و مصالح مردم است و از واكنش هاي  تند 

و خشن پيشگيري مي كند.
قرآن كريم با صراحت تمام فقدان عدالت را عامل سقوط تمدن ها و نابودي اجتماعات 
دانسته است. (انعام/45، يونس/12، الكهف/59). يك نكته مهم اين است كه سقوط تمدن و 
تلاش اجتماع را نبايد لزوماً پديده اي عيني تلقي كرد. از بين رفتن تمدن و زوال و سقوط 
جامعه الزاماً به معناي نابودي انساني، تخريب ساختمان ها و يا ويراني يك شهر در اثر سيل 
يا زلزله نيست، بلكه سقوط تمدن و ويراني اجتماع وقتي آغاز مي شود كه روابط ناعادلانه 
بين مسئولان و مردم از يكسو و بين خود مردم از سوي ديگر حاكم شود، به حقوق و 
حيثيت مردم، چه از ناحيه مديران و مسئولان و چه از ناحيه خود مردم، كم توجهي شود 
و ناامني دروني، خشونت، احساس تبعيض، حقد و كينه و ساير رذيلت هاي اخلاقي در آن 
شيوع يابد. چنين جامعه اي نه تنها مسير سعادت و پيشرفت را نمي پيمايد، بلكه رو به 
انحطاط مي رود. در چنين جامعه اي ممكن است پايه هاي اعتقادي مردم سست و لرزان  
شود و افكار و عقايد نادرست در آن رواج يابد. مرحوم استاد مطهري ريشه پيدايي برخي از 

افكار و عقايد  نادرست را بي عدالتي دانسته است.
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او تأكيد دارد كه عدالت اجتماعي در اعمال و اخلاق مردم و حتي در افكار و عقايد آنان 
تأثير دارد. اگر حقوق مرم محفوظ و جامعه عادل و متعادل باشد و تبعيض و محروميت 
و احساس مغبونيت در مردم نباشد، عقايد و اخلاق پاك و صفاي قلب و اعمال خوب، 
بيشتر پيدا مي شود و زمينه براي وقوع گناهان و اخلاق رذيله و شيوع عقايد ناپاك كمتر 
خواهد بود. (مطهرى، 1358 : 79). جامعه بي گمان در پرتو اخلاق راه پيشرفت و سعادت 

را مي پيمايد و در جامعه عادلانه است كه فضايل اخلاقي رشد مي يابد.

3- به مجرد آنكه از عدالت سخن به ميان مي آيد، عدالت اقتصادي به اذهان تبادر مي كند. 
بي گمان عدالت اقتصادي ساحت مهمي از عدالت است. دولت بايد در تأمين عدالت اقتصادي و 
توزيع عادلانه ثروت بكوشد. دولت بايد در رفع  فقر كه يكي از عوامل  اساسي بروز ناهنجاري ها 
در يك جامعه است همت گمارد. فقر و انزوا و ناديده گرفتن حقوق اقتصادي مردم،  مي تواند 
حرمت و حيثيت آنان را جريحه دارد. دعاي حضرت سجاد(ع) اهميت فقر زدايي را براي دولت 
اسلامي بيشتر روشن مي سازد. آن امام همام از خداوند مي خواهد به نان آنان بركت دهد؛ 

«اللهم بارك لنا في الخبز فانه لولا الخبز ما صلينا و لاصمنا».
اما اهميت اقسام ديگر عدالت اعم از عدالت اخلاقي، عدالت سياسي، عدالت فرهنگي و 
عدالت حقوقي با ابعاد متعدد آن كمتر از عدالت اقتصادي نيست. عدالت در تقنين، تفسير 
و قضا و كيفر زمينه ساز توسعه فضيلت ها در يك جامعه و موجب پيشرفت تمدن و فرهنگ 
جامعه است. بي شك يك جامعه سياسي براي تأمين عدالت به قانونگذاري مناسب نياز دارد 
تا در پرتو آن به وضع قوانين عادلانه همت بگمارد، ولي اين حق گرچه مهم ترين عنصر 
عدالت است، اما تنها يكي از عناصر آن است. دولت عادل در وضع قانون همواره در انديشه 
آن است كه راه رسيدن به قانون عادلانه، كامل و مناسب با هر وضعيت را دريابد. عدالت در 
قانونگذاري بيشتر با آن دسته از قوانين ارتباط دارد كه حقوق مردم را باز مي تاباند و بديهي 
است كه قانون براي اينكه عادلانه باشد، قانونگذار به هيچ وجه نمي تواند حقوق مردم را 
ناديده انگارد. بي ترديد جامعه هم صاحب حق است. عدالت يعني مراعات مجموعه حقوق 
و ارزش ها. در پرتو تأمين عدالت، توازن اجتماع حاصل مي شود. يك مجموعه متعادل و 
متوازن و عادلانه آن است كه در آن به همه ارزش ها و حقوق همه افراد و نيز حق اجتماع 
وفا شود. قوانين و مقررات و نهادهاي حقوقي هر قدر كارآمد و خوب ترتيب يافته باشند، 

اگر غيرعادلانه اند بايد اصلاح شوند.
بديهي است كه تحقق عدالت در مرحله تقنين به مجلسي عادل، متخصص، كارآمد و 
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متفطن به وظيفه اصلي قانونگذاري نيازمند است، اما ارزش حقيقي عدالت در قانونگذاري، 
در ميزان توفيق قدرت قضايى آشكار مي شود كه قوانين عادلانه را اجرا مي كند. عدالت 
قضايى ضمانتي است كه موجب امنيت و آشتي اجتماعي در جامعه سياسي مبتني بر حق 
مي شود. عدالت در قضا در مرتبه اي مؤخر از عدالت در تقنين قرار دارد، ولي اين بدان معنا 
نيست كه عدالت قضايي يكسره تابع  صورت و ظاهر قانون است. حاكميت قانون براي 
قاضي حياتي است، اما قانون نيازمند تفسير عادلانه قضايي است، افزون بر آنكه گاه قاضي 
با وضعيت هاي نوپديد مواجه مي شود كه قانون همه آن حالات را به طور يكسان پوشش 

نمي دهد.
تأمين عدالت قضايي كه سلامت، انسجام و پيشرفت جامعه متوقف بر آن است، بدون 
استقلال قاضي و دستگاه قضايي امكان پذير نيست. استقلال قضايي به اين است كه قاضي 
فقط در برابر قانون خاضع باشد و بر پايه قانون به حل و فصل امور و دعاوي بپردازد و تحت 
تاثير عوامل محيط و افراد قرار نگيرد. امير مؤمنان در نامه ارج دار خويش به مالك اشتر، 
به وي فرمان مي دهد كه قاضي مستقلي برگزيند تا هر گاه حكم روشن باشد، با قاطعيت 
داوري كند و قضاوت چنين داوري را بسيار ارج نهد و در بخشش به او گشاده دستي كند، 

چندان كه نياز وي به مردمان كم افتد و...
اين سخنان را به كرات گفته و شنيده ايم اما كمتر بدان عمل كرده ايم. سلامت دستگاه 
قضايي در گرو وجود قضات عادل، عالم و مجرب است. احساس ناامني مردم وقتي به 
دستگاه دادگري پناه مي برند، و حتي اين ترديد كه آيا بين آنان به عدل حكم مي شود يا نه، 
مي تواند زمينه هاي بي نظمي، هرج و مرج، فساد و توسل به ابزارهاي خشونت آميز را فراهم 
كند و پر واضح است كه جامعه بي نظم و دچار هرج و مرج و ناامني، راه صلاح و سعادت و 

رشد و پيشرفت را نمي پيمايد.

منابع:
1. ماوردى، ابوالحسن على ابن محمد. (1978م). ادب الدنيا و الدين. بيروت: دارالكتب العلميه

2. مطهرى، مرتضى. (1358). بيست گفتار. قم: صدرا
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عدالت در قرآن به عنوان پيش نياز صلح واقعى
طوبي كرماني*

چكيده 
ل   لكِلماته  و هُوالسميعُ  العَليم » تْ  كلمه  ربكَّ  صِدقاً و عدلاً، لا مُبدِّ «وَ تمََّ

ــيد و هيچ  كس  توان  تغيير و  ــتي  و عدالت  به  حد كمال  رس كلام  پروردگار تو از روي  راس
تبديل  آن  را ندارد. به درستي  كه  او شنوا و داناست.  (انعام  /115) 

ــي  آن  در جامعه  يكي  از  ــت  كه  تحقق  عين ــلام  از زيربنايي ترين  مفاهيم  اس ــت  در اس عدال
ــت. عدالت  امري  تابع  دين  و  ــي  اين  دين  ذكر شده  اس مهم ترين  اهداف  اجتماعي  و سياس
برگرفته  از دين  نيست ، بلكه  خود مفهومي  مطلق  و مستقل  است. به  بيان  ديگر دين  مقياس  
عدل  نيست  بلكه  عدل  مقياس  دين  است. آيه  مذكور نيز كه  بيان  مي دارد خداوند كلام  خود 
را كمال  يافته  بر اساس  راستي  و عدالت  مي داند، به  همين  مسئله  اشاره  دارد. در حقيقت  با 
اين  سخن ، ما به  اين  نكته  مهم  رهنمون  مي شويم  كه  عدالت،  خود ملاك  و معياري  است  كه  
مفاهيم  و احكام  ديني  بر اساس  آن  شكل  يافته  وسنجيده  مي شوند و نه  اينكه  دين  سازنده  و 
پردازنده  عدالت  باشد. البته  اين  سخن  به  معناي  كمرنگ  كردن  نقش  دين  در ايجاد عدالت  
نيست  و هيچ  كس  نمي تواند منكر اين  واقعيت  شود كه  دين  نه  تنها عامل  مهمي  در برپايي  
عدالت  و تقويت  آن  به  شمار مي رود، حتي  از آنجا كه  اديان  الهي بر فطرت هاي  انساني  صحه  
گذاشته ، بر اساس  آن  وضع  قانون  مي نمايند وهمچنين چون  ضمانت  اجرايي  روحي - رواني  
و تشويقي  - تأديبي  به  همراه  دارد، مي تواند بهترين  مذكِّر و مقوم  اجراي  عدالت  در جامعه  

 Email: iwicro@yahoo.com/Kermani@ut.ac.ir   ،دانشيار دانشكده الهيات  دانشگاه تهران *
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ــوب  شود. از اين  رو در اين  نوشتار درصدد آن  نيستيم  كه  اثبات  كنيم  عدالت  از دين   محس
بيرون  مي آيد، بلكه  در پي آنيم  تاديدگاه  دين  آسماني  بزرگ  يعني  اسلام  را درخصوص  صلح  
ــت  تبيين  كرده ، نحوه  نگرش ، برخورد، تأكيد و تضمين  قانوني  و اجرايي  اين  دين  را  و عدال
ــئله  فوق  بررسي  كنيم . به  همين  منظور به  متن  كتاب  مقدس  مسلمانان  -  درخصوص  مس
قرآن - رجوع  كرده  و با استناد به  آيات  اين  كتاب ، مباني  نظرى  اين  بحث  را در اسلام  تحليل  

مي كنيم .
كليد واژه ها: عدالت، دين، قسط، صلح، حكم، خشونت، اسلام، امر

عدالت  در اسلام 
تعريف  عدالت  در فرهنگ  اسلامي

ــت، اما اگر در معناي  آن  عميق   عدالت  در زبان  عرف  به  معني  احقاق  حقوق  و ضد ظلم  اس
ــتر آن  را درمي يابيم . كوتاه ترين  و كامل ترين  تعريف  عدالت  را  ــويم ، ضرورت  تبيين  بيش ش

مي توان  در كلام  حضرت  اميرالمؤمنين  علي (ع ) يافت :
«العدل ُ يضََعُ  الاموَر في  مَواضِعها»1؛  عدالت  هر چيز را به  جاي  خودش  مي گذارد.

ــيند و به   ــت  از آنكه  هر چيز به  جاي  واقعي  خود بنش بنابر اين  توصيف ، عدالت  عبارت  اس
ــود. متكلمان   ــد يا حق  هر كس  و هر چيز به  وي  داده  ش تعبيري  هر چيز، به  حق خود برس
مسلمان  به  پيروي  از اين  سخن  امام  علي (ع)، عدل  را «توفيه  حق  الغير و استيفاء يستحق » 
ــابورى مقرى، 1414ق)؛ يعني  «حق  ديگران  را به  آنان  دادن» تعريف  كرده اند و اين   (نيش
ــلامي  مورد قبول  واقع  شده   وجايي  مهم  براي  خود دارد.(آيت  تعريف  در فرهنگ كنوني  اس

االله خامنه اى، 1374)
ــت  مبتني  بر وجود  ــت  كه  عدال ــه  از اين  تعريف  مي گيريم  اين  اس ــتين  نتيجه اي  ك نخس
پيشيني «حق» است  و به  آن  وابسته  است. ديگر آن  كه  بايد پيش  از عدالت  يك  «وضعيت »  
ــب  آن  پيش بيني  شده  باشد.  ــته ، براي  هر چيز جاي  مناس طبيعي  يا قراردادي  وجود داش
ــبت  يا به  قول  فلاسفه: «وضع  و محاذات  معنوي» است،  يعني  بايد  عدالت  در واقع  يك  نس
ــد و يا چيزي  را در اختيار  يك  چيز داراي  يك  وضعيت  و موقعيت  طبيعي  و قراردادي  باش
داشته  باشد. و به  ديگرسخن  عدالت  عبارت  است  از برقراري  و پايداري  آن ،  پس  از دوره اي  

از سلب  و ناپايداري(همان) .

1.نهج البلاغه، حكمت 437.
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مباني  فلسفي  وكلامي  عدالت  دراسلام 
ــي  كتب  كلامي  و فلسفي  اسلامي  در مي يابيم  كه  مبحث  عدل ، با وجود  آنكه  بسيار  با بررس
مورد توجه  و گفت وگو قرارگرفته ، اما كمتر به  عنوان  يك  موضوع  مستقل  و متمايز به  بحث  
ــت  و در بيشتر موارد به  عنوان  يكي  ازصفات  خداوند يا افعال  باري  تعالي   ــته  شده  اس گذاش
مورد كاوش  واقع  شده  است . بحث  از صفت  عدل  به  عنوان  يكي  از صفات  ذات  ياصفات  فعل  
ــلامي  مطرح  شده  است .  ــفه  اس خداوند غالباً در مبحث  «الهيات  بالمعني  الاخص »  در فلس
ــن  مبحث ، عدل  و عدالت  به  عنوان  صفتي  از صفات  خداوند در كنار ديگر صفات  او از  در اي
قبيل سمع ، بصر، قدرت ، علم ، اراده  و... آمده  و به  اثبات  عادل  بودن  خداوند منتهي  مي شود. 
اين  شيوه  بيشتر در كتاب هاي  متكلمان  شيعه  و برخي  از متكلمان  معتزلي  رواج  يافته  است  
ــتند به   كه  به  لحاظ اهميتي  كه  براي  اصل  عدل  (به  عنوان  صفتي  براي  خداوند) قائل  هس
«عدليه»  معروف  شده اند. مسائلي  همچون  عدالت  خداوند در ثواب  و عقاب ، پاداش  و كيفر 
دادن ، عدالت  خدا در تقنين ، تشريع ، صدور احكام ، امر تكاليف  شرعي  به  بندگان  و عدالت  او 
در مورد ارسال  پيامبران  و هدايت  انسان ها كه  گاه  از آن  با تعبير «لطف » ياد مي كنند، همه  

مباحثي  مربوط به  مسئله  عدل  هستند و از فروعات  آن  به  شمار مي روند.
به  طور كلي  مي توان  گفت  مسئله  عدل  در ميان  مسلمانان  از تنوع  و ابعاد بسياري  برخوردار 
ــمندان  مسلمان  چند نوع  مدل  را در آثار خود بررسي  كرده اند كه   بوده  و متكلمان  و انديش

فهرست  خلاصه  و اجمالي  آنها بدين  قرار است :
1 - عدل  وجودي (فلسفي  = هستي  شناختي)1           

2 - عدل  فرجام  شناختي (مربوط به  ثواب  و عقاب  و روز جزا)2
3-  عدل  سياسي  (حكومت  عادلانه)3

 4 - عدل  اجتماعي  (عدم  تبعيض  و ستم  در جامعه  - توزيع  عادلانه  امكانات)4
5 - عدل  مناسكي (يا فقهي  كه  مربوط به  تكاليف  شرعي  است)5

6 - عدل  الهي  (تئوديسه ) = اينكه  خدا ستم  نمي كند و هم  ذاتاً عادل  است  و هم  در مقام  فعل6            
7 - عدل  اخلاقي (ملكه  عدالت)7      

1- Ontological Justice
2- Eschatological Justice
3- Political Justice
4- Social Justice
5- Ritualistic Justice
6- Divine Justice Theodicy
7- Ethical  Justice
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8 - عدل  اقتصادي (توزيع  عادلانه  ثروت ، عدم  احتكار و گرانفروشي  و...)1 

9 - عدالت  قضايي  و حقوقي (برابري  در مقابل  قانون  و… 2
10 - عدل  معرفت شناختي  (به  عنوان  يك  مفهوم  و كاوش  معرفت  شناسانه  و منطقي  درباره  آن 3

كنكاش  و جست و جو در آثار متكلمان  و عارفان  مسلمان ، بر ما روشن  مي سازد كه  انديشمندان  
ــاره   و صاحبنظران  در اين موارد دهگانه  و در باب  ابعاد گوناگون  عدل  كه  در بالا به  آنها اش
ــت  به  تحقيق  و بحث  و بررسي  پرداخته اند. آنان  در حوزه  كاوش ها و كوشش هاي   شده  اس
ــي ، از اين  قلمروهاي  دهگانه  يا انواع  دهگانه  عقل  بيرون  نبوده اند و حاصل   علمي  و پژوهش
تلاش هاي  ايشان  به  يك  يا چند قسم  از اقسام  ياد شده  تعلق  داشته  و سير ذهني  و فكري  
ــده  فراتر نرفته  است. اين  نيز حقيقت  دارد كه  هر  ــان  از اين  مراحل  وانواع  و ابعاد ذكر ش ش
قدر از فلسفه  اسلامي  فاصله  مي گيريم  و به  علم  كلام  و فقه  اسلامي  نزديك  مي شويم  از ابعاد 
فلسفي  و انتزاعي  و مفهومي  عدل  دورتر شده، به  ابعاد سياسي  و اجتماعي عدالت  نزديك تر 
مي شويم. در اينجا ديگر از عدل  تكويني ورابطه  واجب  با ممكنات  سخني  در ميان  نيست، 
بلكه سخن  از شرايط تحقق  عدالت  است ، آنگونه  شرايطي  كه  بتوان  در تجربه ، وجود يا عدم  
آنها را دريافت  و با مشاهده  وآزمون ، قابل  وصول  و دريافت  باشند، نه  آنكه  با اوصاف  كلي  و 

انتزاعي  و آزمون ناپذير بيان  شوند(همتى، 1374).

عدالت  در قرآن  كريم 
اما عدالت  در قرآن  چگونه  تصوير شده  و كلام  خداوند در اين  باب  چيست ؟

ــخن  گفته  و اين  مسئله  را در ابعاد  قرآن  در موارد متفاوت  و گوناگوني ، از عدل  و عدالت  س
مختلفي  از جمله  بعد فلسفي  و كلامي ، بعد حقوقي ، بعد اجتماعي ، بعد خانوادگي  و... مطرح  

كرده  است . مي توان  گفت  قرآن  از عدالت  در اين  جهات سخن  به  ميان  آورده  است :
1 – خداوند (به  عنوان  يگانه  وجود و برپاكننده  اين  عالم ) عادل  است: ان  االله لايظلم  مثقال َ 

ذره   (نساء/ 40).
2 - خداوند هر گونه  ظلمي  را مذموم  دانسته  و ظالمين  را به  عاقبتي  دردناك  انذار مي دهد: 

وسيعلم  الذين  ظلموا اي  منقلب  ينقلبون (شعرا/ 227).
3 - حكم  و كلام  خداوند بر مبناي  عدل  شكل  گرفته  است: و تمت  كلمه  ربك  صدقاً و عدلا 

(انعام  / 115).
Economic Justice -1

Legal/Judicial  Justice -2
Epistemological Justice -3
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ــراري  عدالت  ميان   ــف  پيامبران،  برق ــل  و وظاي ــال  رس ــي  از مهم ترين  اهداف  ارس 4 - يك
ــوري  از زبان  پيامبر اسلام(ص) چنين  آمده  است : وامرت  لاعدل   ــت. در سوره  ش انسان هاس

بينكم  (شوري / 15).
ــان ها را امر به  در پيش  گرفتن  عدالت  مي كند، از جمله  در  5- خداوند در چندين  آيه  انس

سوره  نحل  مي فرمايد: ان  االله يأمر بالعدل  والاحسان (نحل / 90، نساء/ 58).
البته  بايد توجه  داشت  كه  امر به  عدالت ، به  معناي  وادار كردن  و مجبور كردن  انسان ها به  
ــويق  و ترغيب  و هدايت  آنان  به  سمت  اين  هدف  است. در يكي  از  ــت ، بلكه  تش عدالت  نيس
آيات  قرآن  كه  برپايي  قسط و عدل  از اهداف  ارسال  رسل  ذكر شده ، چنين  آمده  است : «لقد 
ارسلنا رسلنا بالبينات  و انزلنا معهم  الكتاب  والميزان  ليقوم  الناس  بالقسط». در اين  آيه  گفته  
ــده  است : «ليقيم  الناس  بالقسط»، يعني  آنكه  انسان ها را وادار به  عدالت  كند، بلكه  واژه   نش
«ناس» (مردم ) فاعل  آن  است . معناي  اين  مطلب  آن  است  كه  مردم  خودشان  بايد به  عدالت  
برسند و در سايه  آن  در كنار يكديگر زندگي  كنند. درحقيقت ، هدف  بعثت  انبياء آن  نيست  
كه  مردم  را به  زور قهر و جبر، وادار به  عدالت  نمايند، بلكه  مستفاد چنين  است كه  بشر در 
اثر رشد و تربيت  به  تكامل  عقلاني  رسد و در سايه  مدركات  عقلي  و تفكر، زيست  اجتماعي  

خود را تكامل بخشد.(محقق داماد، 1380)
بنابراين  در قاموس  قرآن  و اسلام ، عدالت  امري  است  كه  با وجدان  انسان ها سازگاري  دارد و 
عقل  جمعي  بشر نياز به  وجود آن  را در مي يابد. در قرآن  نيز بر همين  اساس  بر برپايي  آن  

تأكيد شده  است .
يكي  ديگر از زيباترين  آياتي  كه  در پيش  گرفتن  عدالت  را به  انسان ها توصيه  مي كند، آيه  

هشتم  سوره  مائده  است .پيام  اين  آيه  را بررسي  مي كنيم :
«يا ايها الذين  امنوا كونوا قوامين  الله  شهداء بالقسط و لا يجرمنكم  شنئان  قوم  علي  الاتعدلوا، 

اعدلوا هو اقرب  للتقوي  و اتقوا االله ان  االله خبير بما تعملون .»
ــتري  مي يابد كه  انسان  در اختلافي ،  بر مبناي  اين  آيه ، عدالت  در رفتار، آنجايي  ارزش  بيش
ميل  باطني  و دروني اش  به  سمتي باشد اما حقيقت  را به  نفع  ديگر تشخيص دهد، ولي  آن  
علاقه  و گرايش ، وي  را از اجراي  عدالت  و برخورد منصفانه  باز نمي دارد، يعني نه بر اساس 

ميل بلكه بر مبناي عدالت عمل مي كند.
ــان ها حكم  شده ، يافت   نقش  دين  در اينگونه  آيات  كه  در آنها به  برقراري  عدالت  ميان  انس
ــوق  دادن  انسان ها به  عدالت گروي »  ــود و آن  اصل «عدالت گستري» و «تشويق  و س مي ش
ــروط به  آنكه  خود صاحب  فعل  نيز درصراط مستقيم  بوده  باشد و به  آنچه   ــت ، البته  مش اس
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ــي(ع) درمقام  توصيف،   ــد وگرنه  حق،  به  فرمايش  حضرت عل ــه  مي گو   يد عمل  كرده     ب    اش ك
ــت . از اين  روست  كه  پيامبر(ص)   ــيع ترين  و در مقام  انصاف  و اجرا، تنگ ترين  كارهاس وس
ــده ام» و پيامبران  براي   ــما امر ش ــن  به  در پيش گرفتن  عدالت  در ميان  ش ــد: «م مي فرماي
برقراري  قسط و عدل  ميان  مردم  آمده اند، چرا كه  خود برترين الگوهاي  عدل  و داد هستند.

6 - عدالت  از مهم ترين  شروط رسيدن  به  مقام  نبوت  و امامت  و حتي  قضاوت  است :1 و اذا 
ابتلي  ابراهيمَ  ربه  بكلماتٍ  فأتمهُنَّ   قال  انيّ  جاعلك  للناس  اماماً قال  و من  ذرّيتي  قال  لاينال ُ 

عهدي  الظالمين (بقره 124).
7 - براساس  آيه  52 سوره  انعام ، بر انسان ها لازم  است  كه  در گفتار و سخن  خويش  عدالت  
ورزند، حتي  اگر ناچار به گفتن  سخني  عليه  خويشاوندان  خود  باشند: واذا قُلتُم  فاعدِ لوا  وَلوَ 

كانَ  ذا قربي .
ــي  دارد و امر به  برقراري   ــلام  ابعاد مختلف ــد، عدالت  در اس بنابر اين  همانطور كه  گفته  ش
ــردي ، عدالت  اجتماعي ، عدالت   ــت  و رعايت  عدل ، جوانب گوناگوني  از جمله  عدالت  ف عدال
اقتصادي ، عدالت  در رفتار، عدالت  در هنگام  داوري  وگواهي  دادن  را دربر مي گيرد. به  گفته  
ــأني  بالاتر از آن  دارد كه  تنها در قواعد تشريعي  و فقهي اسلامي   ــمندي : «عدالت  ش انديش
جاي  گيرد، بلكه  همانند روحي  فراگير و جاري  در تمام  زواياي  اسلام  و حتي  اصل  توحيد 
است  و از اينجاست  كه  اهميت  اصل  عدالت  و پيوند آن  با ديگر مفاهيم  ديني  اسلام  آشكار 

مي شود».(آل نجف، 2003م)

عدالت  در سنت  اسلامي  و گفتار ائمه  دين 
عدالت  در سيره  بزرگان  دين ، مهم ترين  مبناي  رفتار و تصميم گيري  ايشان  بوده  است  و البته  
از منظري  انساني  ونيازي  بشري  به  آن  نگريسته  مي شده  است . در سيره  ائمه  دين ، عدالت  در 
جنبه  فردي  از نيازهاي  لازم  و ضروري  هر انسان  و در جنبه  اجتماعي  و حكومتي  به  عنوان  
ــت . پيامبر اسلام(ص ) فرموده اند:  ــرط بقاي  يك  حكومت  شمرده  مي شده  اس مهم ترين  ش
«الملك  يبقي  مع الكفر و لا يبقي  مع  الظلم»؛ ملك  و مملكت  با كفر باقي  مي ماند، اما با ظلم  

كه  ضد عدالت  است ، ناپايدار است .
علي  عليه السلام،  اين  اسوه  عدالت ، عدل  را اين گونه  تعريف  مي كند:

«العدل  يضع  الامور في  مواضعها»2

1.آيه مربوط به گواهي دادن و قضاوت در سوره طلاق ذكر شده است: وَأشَهدوا ذَوي عدلٍ منكم و أقَيموا الشهادهَ اللهِ (طلاق/2).
2. نهج البلاغه، حكمت 437.



 مقالات    209 

در حقيقت  از ديدگاه  امام  علي(ع)، اگر عدالت  در ميان  انسان ها رعايت  شود، تمامي  مسائل  
ديگر بشري  نيز سامان  مي يابند و در وضعيت  طبيعي  و بهينه  خود قرار مي گيرند.

ــان ها را به  عدالت  پيشه  كردن   ــلام ، عدل  را اساس  احكام  دانسته ، انس امام  صادق  عليه الس
فرامي خواند و مي فرمايد: عدالت  ورزيد،  زيرا خود شما از مردمي  كه  عدالت  نمي ورزند، عيب  

مي گيريد.»(شيخ كلينى، ج 3 : 217)
مي بينيم  كه  در اين  گفتارها، عدالت  از آنجايي  قابل  اهميت  است  كه  نيازي  بشري  و لازمه  
سامان  يافتن  و قوام  جامعه  است  و نقش  دين  و رهبران  ديني ، تشويق  و سوق  دادن  مردم  به  

سمت  دستيابي  به  اين  هدف  والا بوده  است .
البته اسلام براي اجرا وتحقق عدالت از اصل مهم ديگري به نام صلح وآرامش و رحمت ياد 

كرده ومي فرمايد:
صلح  و آرامش  امري  است  دروني  كه  از سوي  خداوند رحيم  بر انسان ها نازل  مي شود:

«سلامٌ  قولاً من  ربٍ  رحيم » (يس  / 58)
ــلام،  يكپارچه  صفا و رحمت  معرفي  شده  و حتي  وجود رسول   خلاصه  آنكه ، خداوند در اس
گرامي  اسلام(ص) وهدف  از فرستادن  او جز رحمت  براي  جهانيان  (ونه  فقط مؤمنان) نبوده  

است : «و ما ارسلناك  الاَّ رحمه  للعالمين ».1
ــتور به  جنگ  و جهاد داده ، صرفاً جهت  تأمين  صلح  و برقراري   ــلام  دس اگر در مواردي  اس
ــد. بالعكس ، اسلام   ــت  و نه  آنكه  جنگ ذاتاً  امري  مطلوب  و هدف  بوده  باش عدالت  بوده  اس
جنگ هايي  را كه  طمع ها و منافع  مادي  را پديد مي آورد، از قبيل  جنگ  هايي  كه  صرفاً براي  
استعمار و استثمار مردم  رخ  مي دهد، به  هيچ  وجه  صحيح  نمي داند. آيات 190 تا 194 سوره  

بقره  موارد جواز قتال  و شرايط آن  را اينگونه  ذكر كرده  است :
«و قاتلوا في  سبيل االله الَّذين  يقاتلونكم  و لا تعتدوا ان  االله لا يحب  المعتدين ».

بر طبق  اين  آيه :
- تنها كساني  را مي توان  كشت  كه  به  جنگ  با شما برخاسته اند (يعني  در مقام  دفاع  از خود).2
- حتي  در جهاد هم  نبايد ستمي  روا داشت ، بلكه  بايد جانب  عدل  و انصاف  را رعايت  كرد.

دلايل  ديگري  را كه  باعث  مي شود اسلام  به طور استثناء جنگ  را تجويز كند عبارتند از:
1 - تحقق  بخشيدن  به  رستگاري  و خير بشريت ، نه  خير يك  نژاد و طبقه اي  خاص ؛

2 - واقعيت  بخشيدن  به  نمونه هاي  عالي  اخلاقي  انسانيت  كه  منظور غائي  از خلقت  حيات  

1. انبياء /107.
2. اين مضمون در آيه 194 سوره بقره نيز آمده است: «فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه مثل مااعتدي عليكم
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و زندگي  است ؛

3 – ايجاد امنيت  براي  مردم ؛
4 - برقرار ساختن  عدالت  مطلقه  در سراسر زمين (سيد قطب، 1368).

ــان  مي دهد. از جمله  پيامبراكرم(ص) با  ــيره  پيامبر اكرم(ص ) و امامان  نيز همين  را نش س
افرادي  كه  در جامعه  اسلامي  به  عنوان  منافق  شناخته  شده  بودند، كاملا مدارا  مي كردند و 
مانند ديگر مسلمانان  با آنان  برخورد مي نمودند. امام علي (ع) نيز در قضيه  جنگ  با خوارج  
تا پيش  از غارت  و تجاوز آنان  نسبت  به  اموال  مسلمين  تصميم  به  جنگ  نگرفته  بودند و با 

آنان  مدارا مي كردند.
از سوي  ديگر در جهان  بيني  اسلامي ، اگر كسي  حتي  يك  نفر را بدون  دليل  موجه  از بين  
ببرد، مانند آن  است  كه  همه  را كشته  و اين  مسئله  نشان  مي دهد كه  اسلام  براي  جان  تك  

تك  انسان ها چه  بهايي  قائل  است :
«مَنْ  قَتَلَ نفساً بغيرِ نفسٍ  أو فسادٍ في الأرض  فكأنَّما قَتَلَ  النّاسَ  جميعاً»1.

ــويم كه مفاهيم بنيادي چون عدالت و صلح  با اندك مطالعه در اديان الهي، متوجه مي ش
درآموزه هاي  اين اديان موجود بوده ومعتقد اند كه ثمره عدالت در صلح تجلي مي نمايد.

ــنت  تفكّر مسيحي  دو مفهوم  صلح  و عدالت  كاملا با يكديگر مربوطند. صلح  راستين   در س
ــت : «ثمره  عدالت  در  ــد. در انجيل  آمده  اس ــودكه  عدالت  حاكم  باش تنها آنجا پديدار مي ش
صلح  به  بار مي آيد و عدالت  تنها درصلح  تحقق  مي پذيرد»2.  اين  از آن  روست  كه  طبق  باور 
ــيحيت ، صلح  و عدالت  از خدا نسب  دارند، اوست  كه  آنها را به  مردم  ابلاغ  كرده  است  و  مس

تضمين شان  مي كند:
ــتگاري  خداوندي  لطف  و وفاداري  در هم  مي آميزند و عدالت  و صلح  يكديگر را در  «در رس

آغوش  مي گيرند.»3
خداوند انسان ها را فرا خوانده  و به  آنها وكالت  داده  است  تا در امر واقعيت  بخشيدن  به  عزم  
ــهيم  شوند. حتي  هر اندازه  هم  كه  دستاورد انساني  در  عادلانه  و صلح  خواهانه  خداوندي  س

اين  رهگذر ناچيز و نارسا باشد.(اشنايدر، 1374)
ــاس و طبق  دستورهاى  عيسي  مسيح (ع) و به  دليل وضعيت ناهنجار و خشم  بر همين اس
آلود جهان امروز، دومين  شوراي  واتيكان  از مسيحيان  طلب  كرده  است  اميد به  نجات ، صلح  
و عدالت  را در ژرفاي  درون  خود پنهان  ندارند، بلكه  آن  را در مبارزه  با شر و شكل  بخشيدن  

1. مائده / 32.
2. يعقوب/3، 18.
3. زبور/85، 11.



 مقالات    211 

ــبات  جهاني  بايد بهتر سازماندهي  شوند  به  زندگاني در جهان  به  كار گيرند.1 نهادها و مناس
ــيله  همه  چيز را طبق  هنجار عدالت  بازسازي  كرد.2  بنابر اين  عدالت  يك   تابتوان  بدان  وس

امر خدايي  است ، ضمن  آن  كه  تكليف  انسان هاست .(اشنايدر، 1374) 
چنانكه ملاحظه مي شود همه  اديان  الهي  و ريشه اي تر از همه، اسلام، جان  انسان  را حريم  
خداوند مي دانند. در منطق  قرآن  زندگي  يك  تن  مساوي  با زندگي  همه  بشريت  است  و هر 
كس  يك  تن  را بي  گناه  بكشد گويي  همه  بشريت  را كشته  است  وهر كس  يك تن  را نجات  
دهد گويي  همه  بشريت  را نجات  بخشيده  است. اسلام  اهانت  به  انسان  را از اهانت  به  كعبه  
نزد خداوند زشت تر مي داند و انسان ها را دعوت  به  محبت  ورزيدن  و رفتار عادلانه به  يكديگر 
مي كند. به  فرمايش  امام خميني (ره) «همه  انبياء براي ساختن  بشر آمده اند و مي خواهند كه  

تمام  افراد بشردر صلح  و صفا ،عدالت و برادري  زندگي  كنند».(امام خمينى، 1358) 
اما نكته  بسيار مهمي  كه  بايد به  آن  توجه  داشت  اين  است  كه  آيا بدون  عدالت،  صلح  ممكن  
ــود، بي  عدالتي  حاكم  شود،  قشري  به   ــان ها و ملت ها پايمال  ش ــت ؟ آيا اگر حقوق انس اس
ــغول  شود و ظلم  و استثمار برقرارشود، مي توان  از صلح  و سازش   چپاول  گروهي  ديگر مش
سخن  گفت؛ صلحي كه شعار ظاهري و زباني قدرتمندان و آرمان قلبي درماندگان است؟ 
آيا صلح  و سازش  در سايه  ظلم  و بي  عدالتي  و چپاول  امكان پذير است ؟ آيا رفتار دوستانه  
و مسالمت آميز با مخالفان  عدالت  جهاني  امري  پسنديده  است ؟ به  گفته  توماس  آكوئيناس : 
ــق  در انسان ها ريشه  نيافته  باشد، نمي توان  انتظار داشت  كه  صلح  و عدالت  با  «آنجا كه عش

دستور در ميان  مردم  تأمين  شود.»
ــكولار و ديني  درباره  عدالت  آشكار مي شود. ديدگاهي   اينجاست  كه  تفاوت  ديدگاه هاي  س
كه  الهي  باشد، با هر گرايش مذهبي، هيچگاه  نمي تواند ظلم  و بي  عدالتي  را تحمل  كند و 
با حاميان  آن  از در صلح  و سازش  درآيد. آيا غير از اين  است  كه  اين  عمل ، يعني  سازش  و 
مسامحه  در برابر متجاوزان  و زورگويان ، آنان  را جري تر كرده، تشويق  به  ظلم  بيشتر مي كند؟ 
ــت  كه  من  از مظلوم  متنفرترم  تا ظالم ،  ــخن  امام  علي (ع) اس اين  گفته  قريب  به  مضمون  س
چرا كه  سكوت  مظلوم  است  كه  ظالم  را بر ظلمش  شقي تر و جري تر مي كند. اگر معاصران  
عيسي مسيح(ع ) مصمم  شدند او را به  صليب  كشند نه  براي  آن  بود كه  در برابر ظلم  و ستم  
سكوت  كرد، بلكه  براي  فرياد اعتراضي  بود كه  براي  هميشه  نسبت  به  حاميان  و طرفداران  
ــالتش  چنين  گفته  بود كه: «آيا  بي  عدالتي  در جهان  طنين انداز كرد و او خود در آغاز رس

1. اساسنامه  جزمي  درباره  كليسا ”  “، بند 35، 1964. 
2. همان  اثر، بند 36.
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تصور مي كنيد آمدن  من  باعث  صلح  و آشتي  مردم  با يكديگر مي شود؟ نه ، بلكه  به خاطر من  
ــد»1. اين   ــيده  خواهند ش مردم  با يكديگر اختلاف  پيدا خواهند كرد و خانواده ها از هم  پاش
ــخن  به  اين  معناست  كه  تا هر زمان  كه  ظلم  و سركشي  و تجاوز در جهان  يافت  شود، با  س
ظهور حقخواه  ظلم  ستيز، نزاع  و درگيري  پيدا خواهد شد و تا از ميان  رفتن  كامل  آن  تجاوز 

و رسيدن  به  صلحي  حقيقي  و عدالتي  فراگير، اين  اختلاف  ادامه  خواهدداشت .
بر همين  مبناست  كه  اگر اسلام  نيز جهاد و محاربه  را در مواردي  توصيه  مي كند، نه  براي  
رواج  خشونت  و خونريزي  است ، بلكه  براي  مبارزه  با ظلم  و بي عدالتي  و تلاش  براي  برقراري  
صلح  و صفاي  جهاني  است . بر همين مبناست كه خداي قرآن در جاي جاي حيات انساني، 
ــاني و حكومتي به استقرار عدالت كه سرمنشأ آن از سوي  در روابط فردي، اجتماعي، انس

خداي هستي است، اشاره و آن را بزرگ ترين امانت الهي در ميان انسان مي داند:
ان االله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل،ان االله 

نعما يعظكم به (نساء/58).
ــاني ،مظهر قيامت وكنگره بزرگ اسلامي براي آموزش  ــمبل زندگي سالم انس در حج، س

تفاهم،تعامل،همدلي، نيز به عدالت مي پردازد:
...يحكم به ذوا عدل منكم... (مائده/95).

در آيه زير،عدالت در شهادت حتي به گاه مرگ نيز مغفول عنه واقع نشده و به نوعي عدالت 
ــبب ثبات اقتصادي و امنيت مالي ومحمل وصول به حق اعلام شده اگر چه ابتداي آيه  س

خطاب به مومنين است و همچنين به هنگام طلاق:
...حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم....؛ (مائده/106).

...واشهدوا ذوي عدل منكم و اقيموا الشهاده الله....(طلاق/2).
مثال زيباي قرآن براي بيان عظمت عدالت و آمران به عدل بسيار ظريف و مهم است:

...هل يستوي هو و من يامر بالعدل و هو علي صراط مستقيم (نحل/76).
اولين آمر و اولين عامل به عدالت خود خداوند است:

ان االله يامر بالعدل والاحسان...يعظكم لعلكم تذكرون (نحل/90).
صلح واصلاح نتيجه عدالت گستري معرفي مي شود:

فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا (حجرات/9).
وبالاخره زيباترين بيان، آيه ابتدائي مقاله مي تواند باشد!

1-  انجيل  لوقا/ 12، 51، در انجيل  متي ، فصل  10، بند 34 نيز سخني  بدين  مضمون  آمده  است :«گمان  نبريد كه  من آمده ام  صلح  
و آرامش  را برقرار سازم ، نه ، من  آمده ام  تا شمشير را برقرار كنم .»
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نتيجه
ــيحيت ، صلح  و آرامش  حقيقي و  ــلام  و مس ــت  كه  در دين  اس تذكر اين  نكته  نيز مفيد اس
ــان  نازل  شود، يعني  در حقيقت  اگر  ــت  كه  از سوي  خداوند بر انس ــتري  آن  اس عدالت گس
آدمي  در درون  خود به  آرامش  و صفاي  معنوي  دست  يافته  باشد، قطعاً در روابط اجتماعي  
خود نيز همين  امر را بروز مي دهد، و اگر بالعكس،  بويي  از صلح  و آرامش  معنوي و عدالت 
محوري و مهرورزي  نبرده  باشد، در اجتماع  نيز كم  و بيش  منعكس  كننده  همان  درگيري ها 
و ظلمات  دروني  خواهد بود. اين  است  كه  اساس  تعليم  انبياء و اديان  و اصل  هدف  قرآن، ابتدا 
ــت ، چرا كه  اگر تك تك  انسان ها اصلاح  شوند جامعه  نيز خودبه   تربيت  فرد فرد انسان هاس

خود اصلاح مى شوند.  
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سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى در اسلام
نجمه كيخا*

چكيده
ــى مى شود.  ــى، اقتصادى و فرهنگى بررس در اين پژوهش عدالت اجتماعى در ابعاد سياس
ــلام، اين مولفه نيز به عنوان يكى از ابعاد عدالت و  با توجه به اهميت عدالت فردى در اس
ــلام مورد توجه قرار خواهد گرفت.  نيز به عنوان پيش فرض تحقق عدالت اجتماعى در اس
سازوكارهاى تحقق عدالت سياسى عبارتند از: گزينش سياسى، مشاركت سياسى و امنيت. 
تحقق عدالت اقتصادى نيز در قالب نقش هاى مردم و دولت در توليد، توزيع و مصرف به 
ــود. مكانيسم ايجاد عدالت فرهنگى نيز در قالب توجه به توزيع عادلانه  بحث نهاده مى ش

علم و معرفت و آگاهى به ابزارهاى توزيع آن به بحث نهاده مى شود.

عدالت فردى
اهميت خودسازى و تزكيه و تهذيب درونى افراد در اسلام سبب گشته است تا در انديشه 
متفكران اسلامى، عدالت فردى مقدمه هر تحولى از جمله عدالت اجتماعى باشد.. انسان 
ــت و تمام آنها را در اعمال و  ــاخص هاى عدالت آشناس عادل، به تمام ابعاد و مؤلفه ها و ش
گفتار و رفتار خويش رعايت مىكند. در پى احقاق حقوق خويش است و به خوبى با حقوق 
خود و سايرين آشناست، به قوانين عمل مى كند و سعى در ايجاد توازن و برابرى در جامعه 
دارد تا جامعه اى فارغ از تبعيض و امتيازات ناعادلانه ايجاد شود. تمامى كسانى كه مناصب 

Email: najmeh_keikha@yahoo.com ،استاديار دانشگاه باقرالعلوم *
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رسمى حكومتى در حكومت اسلامى را به عهده مى گيرند، بايد برخوردار از عدالت باشند. 
ــن نوع آن در ولايت فقيه وجود  ــطح آن در افراد مختلف فرق مى كند. كامل  تري البته س
دارد. سازوكارهاى تحقق عدالت فردى عبارت از تزكيه و تهذيب، مراقبه و محاسبه است.

سازوكارهاى تحقق عدالت سياسى
گزينش سياسى يعنى فرايندى كه در آن افراد، نقش هايى را كه در نظام سياسى به دست 
مى  آورند از راههاى تحقق عدالت سياسى است. معيارهاى گزينش مانند توجه به معيارهاى 
ــابى به جاى انتسابى و در نظر گرفتن شايستگى افراد، سيستم گزينش افراد يعنى  اكتس
مراحلى كه افراد براى اتخاذ يك منصب بايستى طى كنند و فردى يا سازمانى بودن اين 

روند از جمله عواملى است كه بايستى مدنظر قرار گيرد.
 درگير شدن مردم در فعاليت هاى مختلف نظام سياسى و توزيع عادلانه قدرت سياسى در 
جامعه، در بحث مشاركت سياسى مورد نظر قرار مى گيرد كه در قالب مشاركت پيرومنشانه 
ــركت در راهپيمايى ها، ماليات دادن، اطاعت از فرامين رهبرى و مسئولين نظام،  افراد(ش
ــت و پيشنهاد، رأى  ــاركت جويانه(بيان درخواس خدمت نظام وظيفه) و فعاليت هاى مش
دادن، حمايت سياسى از يك گروه و...) افراد انجام مى شود. وجود آزادى سياسى در جامعه 

از مفروضات مشاركت است.
امنيت برابر به معناى برخوردارى افراد از شرايط يكسان براى كار و فعاليت است و دولت 
موظف است چنين شرايطى را فراهم كند. دولت بايد در مراحل مختلف قانونگذارى، اجرا 
ــبت به شهروندان حفظ كند و برابرى همه را در نظر گيرد.  و قضاوت، بيطرفى خود را نس
ــت و از اقدامات  مردم بايد اطمينان حاصل كنند كه دولت در صدد احقاق حقوق آنان اس
خلاف قانون افراد و گروه ها، خشونت دولتى و سلب حيثيت و منزلت افراد مصون باشند.

سازوكارهاى تحقق عدالت اقتصادى
ــرف را برطرف كند.  ــد، توزيع و مص ــه عرصه تولي ــكلات اقتصادى در س ــت بايد مش دول
ــئله توليد عبارتند از: 1. توليد ضروريات زندگى به اندازه كافى،  عمده ترين ضروريات مس
ــب براى همه افراد در سن كار و برابرى افراد در داشتن شرايط مساعد  2. ايجاد كار مناس
كارى. همه افراد در سن كار، بايد از شغل مناسب برخوردار باشند، چرا كه بيكارى علاوه 
ــده، از طريق تاثير بر دستمزدها بر فقر  ــبب گسترش فقر ش بر جنبه اقتصادي اش كه س
ــاغلان مى افزايد، به لحاظ اجتماعى معضلات بسيارى به همراه دارد و نوعى  تعدادى از ش
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بيمارى اجتماعى محسوب مى شود.
 برنامه هاى دولت در بخش توزيع در دو جهت متمركز مى شود: 1. رعايت برابرى اقتصادى 
در توزيع ثروت هاى عمومى و تسهيلات رفاهى، عمرانى و بهداشتى، 2. رعايت حقوق افراد 
در دادن دستمزد واقعى به آنها (تناسب درآمد با ميزان كار). دولت موظف است امكانات 
ــهرى، روشنايى معابر،  ــى فاضلاب ش ــايل حمل و نقل عمومى، لوله كش رفاهى مانند وس
جمع آورى زباله و عمران و آبادانى تمامى نقاط كشور را براى همه بخش ها و مناطق كشور 
و همه افراد به طور برابر تامين كند. به عبارت بهتر، توزيع اين امكانات بايد همه جانبه باشد 
ــور را در برگيرد. آنچه در بخش مصرف مطلوب است، بهره مندى عموم  و كل مناطق كش
مردم از امكانات ضرورى يك زندگى سالم و مناسب است. براى نيل به چنين هدفى، دولت 
ــواده، مانع از افزايش بى رويه  ــتى با آموزش روش هاى كنترل جمعيت و تنظيم خان  بايس
مصرف كنندگان شود و با تعليم روش صحيح مصرف و الگوى صحيحى از آن، از اسراف و 

اتلاف منابع اقتصادى بكاهد.
ــئوليت و ضمان دولت در تامين اجتماعى افراد را از نوع  ــهيد سيدمحمدباقر صدر، مس ش
ضمان اعاله مى داند، به اين نحو كه «اعاله فرد، تهيه وسايل و لوازم زندگى او به طور مكفى 
است... دولت بايد حاجات اصلى عمومى به غذا، مسكن و لباس را تامين كند. مبناى اصلى 
تعهد دولت در تامين اجتماعى افراد جامعه، ايجاد توازن اقتصادى در جامعه است.» منظور 
از توازن اين است كه افراد جامعه از حيث «سطح زندگى» متوازن باشند تا به اين وسيله از 
شكاف طبقاتى كاسته شود. حدود و اندازه كمك دولت به نيازمندان تا زمانى است كه آنان 
بى نياز شوند. يعنى «بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياى زندگى بهره مند شوند.» 
اين كمك ها علاوه بر مسلمين، غيرمسلمانان ساكن در قلمرو اسلامى را نيز شامل مى شود.

ــاركت را در اقتصاد مىكنند،  ــردم با اجراى قوانين و عدم تخلف از آنها، بزرگ ترين مش م
به طور مثال در بخش توليد درست كار مى كنند و طفره نمى روند و از طرفى كم كارى نيز 
ــيله از فساد ادارى، كاهش توليد  نمى كنند، به عبارت بهتر وجدان كارى دارند و بدين وس
ــى،  ــى، احتكار، كم فروش و يا توليد نامطلوب پرهيز مى كنند. در بخش توزيع به گرانفروش
استثمار و... نمى پردازند و در صورت مشاهده قصورى از جانب دولت،  به انتقاد پرداخته و 
آرا و پيشنهادهاى خود را ارائه مى دهند. در بخش مصرف، مهم ترين نقش مردم، پرهيز از 
اسراف و تبذير و اتلاف منابع است كه اصلى ترين نقش مردم در تمام مراحل اقتصاد است. 
به كار بردن الگوى صحيح مصرف در انجام اين وظيفه به مردم كمك مى كند. شهروندان 
ــتند، مى توانند مشاركت خود را در  با پرداخت ماليات هايى كه موظف به پرداخت آن هس
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اقتصاد نشان دهند و حتى اگر در جامعه وضعيتى پيش آيد كه به كمك بيشتر مردم نياز 
ــد، در حد توان خود به دولت يارى مى رسانند. دولت در اين مواقع ضريب هاى  داشته باش

مشخصى براى اين ماليات ها تعيين مى كند. 

سازوكارهاى تحقق عدالت فرهنگى
اگر عدالت توزيعي را مهم ترين نوع عدالت اجتماعي به شمار آوريم، توزيع عادلانه اطلاعات، 
ــت، زيرا عدالت اطلاعاتي يا به ديگر سخن، عدالت فرهنگي،  زيربناي عدالت اجتماعي اس
پايه و اساسي براي عدالت سياسي و اقتصادي خواهد بود. عدالت فرهنگي به دنبال يافتن 
ــكل گيري ذهنيت ها و تغيير آنها و در نتيجه در نوع رفتار افراد  ــت كه در ش راه هايي اس
ــي، برابري افراد در  ــود. بنابراين يكي از زمينه هاي تحقق عدالت فرهنگ ــت برقرار ش عدال

بهره مندي از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقة آنهاست.
ــت كه از وظايف اصلي و بنيادين دولت به  ــئله حائز اهميت ديگر، امنيت فرهنگي اس مس
ــطح كلان و هم در سطح خرد، مورد توجه است، به  ــمار مي رود. اين مسئله هم در س ش
ــتي در درجة اول محيط فرهنگي مساعد و مناسبي براي پرورش  عبارت بهتر دولت بايس
ــري و انصاف را در  ــه وجود آورد و در درجة بعد، براب ــي آحاد افراد جامعه ب ــري و روان فك
ــه و بيان براي همة  ــد. وجود آزادي انديش ــگ در برابر كليه افراد لحاظ كن ــة فرهن عرص
ــرهاي مختلف و تأمين برابر و يكسان امكانات فرهنگي براي پيشرفت فكري و  افراد و قش
ــبب تأمين امنيت فرهنگي در سطح فرد مي شود  ــته ها، س پژوهش هاي علمي و كليه رش
ــوي ديگر، ايجاد يك نظام فكري مستحكم، پيدايش هويت عمومي منسجم اعضاي  از س
ــتگي آنان، سبب تأمين جو فرهنگي مساعد در كشور در سطح  جامعه و همدلي و همبس
كلان خواهد شد. پوچي، بي ارادگي، بي هويتي، سردرگمي و بي هدفي و از طرف ديگر فرار 
ــرمايه هاي فكري و متخصص، ترس از ارائه نظر و ركود و جمود فكري جامعه از نتايج  س

ناامني فرهنگي است.
از نظر امام خمينى(ره)، «بالاترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت 
ــاً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن  ــي دارد، فرهنگ آن جامعه است، اساس اساس
ــه در بعدهاي اقتصادي،  ــراف فرهنگ، هرچند جامع ــكيل مي دهد و با انح ــه را تش جامع
سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد، ولي پوچ و پوك و ميان تهي است1... راه 

اصلاح يك مملكتي فرهنگ آن مملكت است. اصلاح بايد از فرهنگ شروع بشود.»2
1. صحيفه امام، ج 15، ص 243 .

2. صحيفه امام، ج 1، ص 390.
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ــخنان چنين نتيجه گرفته مي شود كه عدالت فرهنگي، مقدم بر عدالت  از مجموع اين س
سياسي و اقتصادي است. فرهنگ با انديشه و باور و ذهنيت افراد سروكار دارد و باور اساس 
ــت. بدين جهت عدالت فردي نيز مقدم بر عدالت اجتماعي قرار مي گيرد و  هر تحولي اس
تزكيه و تهذيب نفس و پرهيز از تندروي و تفريط و نه ظالم و نه مظلوم شدن، توصية دائم 

امام به مردم مي شود.
ــانه هاى  ــتفاده از رس ــط عدالت فرهنگى، اس از جمله راه هاى انتقال آگاهى به افراد و بس
جمعى و گروهى و مراكز تعليم و تربيت است. پس از خانواده، مدرسه، دانشگاه و رسانه اى  
مانند تلوزيون بزرگ ترين رسانه هاى انتقال آگاهى به انسان هستند كه دولت بايد در همه 
ــگاه اصلاح شود  ــد. از نظر امام خمينى(ره) اگر دانش ــته باش اين امور نظارت و برنامه داش

جامعه اصلاح مى شود.
از مصاديق بارز امنيت فرهنگي، داشتن آزادي سياسي است. اگر آزادي نباشد، هيچ فردي 
نمي تواند به راحتي فكر كند و انديشه هاي خود را انتقال دهد و در نتيجه قدرت ابتكار و 

خلاقيت افراد مي خشكد.
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راهكارهاى تحقق عدالت اجتماعى
سيّد ابوالحسن مخزن موسوي*

چكيده
ــت و تحقق آن  ــه حوزه حقوقى، اقتصادى و قضائى قابل تعريف اس عدالت اجتماعى در س
ــرع و آن نيز منوط به فراهم آمدن دو سازوكار  ــتلزم عمل به دستورهاى ش در جامعه، مس
ــت؛ يكى تبيين احكام و برنامه هاى شريعت اسلامى و ديگرى ارائه الگوهاى عملى آن  اس
ــتورها و تأسّى به نسخه هاى عملى آن، به  برنامه ها. تا آحاد جامعه در اثر عمل به اين دس

عدالت عمل كنند.
همچنين تأسيس نظام تعاون و تأمين رفاه اجتماعى،  ايجاد تحول در نظام وقف،گسترش 
فرهنگ وقف و بهره  بردارى بهينه از آن و نيز عملياتى ساختن نظام مالياتى اسلام و ايجاد 

تحوّل در آن، راهكارهاى عملى ديگر براى تحقق عدالت اجتماعى است. 

مقدمه
عدالت اجتماعى در سه حوزه حقوقى، اقتصادى و قضائى قابل تعريف است و تحقق آن در 
جامعه مستلزم عمل به دستورهاى شرع و آن نيز منوط به فراهم آمدن دو ساز و كار است؛ 
يكى تبيين احكام و برنامه هاى شريعت اسلامى و ديگرى ارائه الگوى عملى آن برنامه ها ست 
تا آحاد جامعه در اثر عمل به اين دستورها و تأسّى به نسخه هاى عملى آن، به عدالت عمل 

كنند. بر اين اساس و براى رسيدن به عدالت اجتماعى، راهكارهاى زير پيشنهاد مى شود: 

Email: Dr.S.Mousavi@gmail.com ،(عليهم السّلام) رئيس مركز آموزش عالي اهل بيت *
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راهكار اول: رعايت اصل شايسته سالارى در تمام سطوح مديريتى

به اين معنا كه در تمام سطوح مديريتى اعم از دولت، مجلس و قوه قضائيه كسانى عهده دار 
ــند كه از نظرعلى عليه السّلام، اهل ورع ،علم و سياست باشند، آن جا كه  امور جامعه باش

فرمود:"واصطف لولايه اعمالك أهل الورع والعلم و السياسه."(نهج البلاغه، نامه 53)
اهل ورع كسانى هستند كه علاوه بر رعايت حلال ها و حرام هاى الهى ،از موارد شبهه ناك 
ــناخت احكام دين، ضرورتى اجتناب ناپذير است. به ديگر تعبير،  نيز پرهيز مى كنندكه ش
ــكام و در حيطه مديريت خود الگوى  ــه احكام دين و عامل به اين اح ــران بايد آگاه ب مدي

رفتارى دين باشند.

دومين ويژگى مدير شايسته، داشتن دانش و تخصّص نسبت به امور تحت مديريت 
است. پيامبراعظم صلىّ االله عليه و آله در اين خصوص فرمود:"من عمل على غير علم كان 
ــى، 1425ق)[هركس بدون علم و دانش به انجام كارى  ــده اكثر مما يصلح"(الحران ما يفس

همت بگمارد فساد عمل او بيشتر از درستى آن است.]
آسيب هاى موجود اين ويژگى مديريتى به اختصار عبارتند از:

1-عدم وجود برخى رشته هاى علمى نظير اقتصاد اسلامى و مديريت اسلامى در دانشگاه ها 
و تأثير منفى آن در نظام مديريتى كشور.

2- عمل نشدن به روايت مشهور " الفقه ثم المتجر"(الحرالعاملى، 1382) در امر تجارت و 
از اين جهت عدالت اجتماعى به شدت مورد تهديد واقع مى شود.

سومين ويژگى مدير شايسته، داشتن سياست، تدبير و توان مديريتى است. 
يكى از آثار داشتن سياست و تدبير درست، توسعه اقتصادى است، چنان كه اميرالمؤمنين 
ــوءُ التَّدبير يفنى  ــل المال و س ــنُ التَّدبيرِ ينُمى قلي ــلام مى فرمايد:"حس ــى عليه السّ عل
ــرمايه كم را زياد مى كند و سوء تدبير  ــت، س ــتن تدبير درس كثيره"(همان: 167)؛ (داش

سرمايه زياد را به باد فنا مى دهد.)
تبعات و آثار سوء عدم شايسته سالارى شامل:

1-عدم بهره بردارى درست ازامكانات و ظرفيت هاى كشور
ــور استفاده درست  ــند از ظرفيت هاى كش ــته باش اگر مديران ويژگى  هاى مذكور را نداش
ــلام  ــود، چنان كه على عليه السّ ــود و جامعه دچار ركود و فقر مى ش و حداكثرى نمى ش

مى فرمايد:"من وجد ماءً و تراباً ثم افتقر فأبعده االله"(همان: 24).
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2-قانون گريزى در پوشش قانون
يكى ديگر از تبعات و آثار سوء عدم شايسته سالارى، قانون گريزى در پوشش قانون و اقتدا 
ــت (خداوند به آن ها كه شغل شان ماهي گيرى بود امر كرد كه روز هاى  ــبت اس به اصحاب س
شنبه دست از كار بكشند. آن ها در آن روز حوضچه  هائى در كنار دريا ايجاد كردند وماهي ها را 
در آن جا حبس كردند و روز هاى يكشنبه اقدام به گرفتن آن نمودند). يكى از مصاديق بارز 
آن در حوزه مديريت هاى اقتصادى، اجراى صورى قانون عمليات بانكى بدون رباست، در 
ربا چه آثار خطرناك اقتصادى و اجتماعى وجود دارد كه خداوند مى فرمايد:"فإن لن تفعلوا 
فأذنوا بحرب من االله و رسوله..."؛ اگر از ربا دست بر نداريد پس با خدا و رسولش اعلان جنگ 
دهيد (بقره آيه 279). كدام اثر خطرناك تر است از ممانعت از تحقق عدالت اجتماعى كه از 

آرمان  هاى همه انبياى الهى است ؟
ــود دارد كه خداوند  ــش قانون، چه آثار خطرناكى وج ــن در قانون  گريزى در پوش همچني
ــخ مى كند و مى  فرمايد:«كونوا قرده  ــبت  را، به عنوان يكى از مصادق آن، مس اصحاب س

خاسئين»؛ (اعراف آيه 96) يعنى اين ها قابليت انسان بودن را ندارند؟
3- گسترش فقردر جامعه

اميرالمؤمنين عليه السّلام به صراحت سوء تدبير را كليد فقر بيان مى  كند و مى  فرمايد:"سوء 
التدبير مفتاح الفقر"(الآمدى، 1410ق).

راهكار دوم: ترويج معنويت و از بين بردن زمينه  هاى گناه در جامعه
چرا كه خداوند متعال مى فرمايد:"و لو أنّ أهل القرى أمنوا و اتقّوا لفتحنا عليهم بركات من 

السّماء و الارض..."(اعراف آيه 96).
راهكار سوم: تأسيس نظام تعاون و تأمين رفاه اجتماعى 

ــتقيم  ــت، به طور خاص به طور مس ــبى اس حكومت علاوه بر آن كه مكلّف به تأمين رفاه نس
موظف به تأمين نياز هاى اوليّه دسته خاصى از اقشار آسيب پذير جامعه است كه از تأمين 
ــالخوردگان، زنان و كودكان  ــتند، نظير بيماران، س ــات اوليّه زندگى خود ناتوان هس امكان

بى سرپرست و بايستى با حفظ كرامت انسانى، آن ها را از مستمرى ماهانه برخوردار سازد.

الزامات نظام تعاون و تأمين رفاه اجتماعى 
درنظام تعاون و تأمين اجتماعى انجام اقدامات زير ضرورى است:

1- ادغام دستگاه هاى موازى حمايت كننده دولتى و كم كردن هزينه  هاى عظيم آن ها
2- مردمى سـاختن حمايت  ها در قالب فريضه تكافـل اجتماعى و واگذارى بخش 
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اعظم وظائف دستگاه هاى حمايتى به  بسيج و نيز مسجد محور ساختن آن.

3- توانمند سازى اقشار آسيب پذير جامعه. 
4- جلوگيرى از اظهار فقر يا تكدّى گرى.

5-نظارت مستمر بر زندگى اقشار ضعيف و آسيب  پذير.
6- لزوم حفظ كرامت انسـانى فقرا و نيازمندان و اجتناب از نشـان دار كردن و به 

تصوير كشيدن چهره آن ها.
7-اجتناب از منّت گذارى بر فقرا و نيازمندان بر اساس دستورهاى اسلامى.

خداى متعال مى فرمايد:"يا ايها الذين آمنوا لاتبُطلوا صدقاتكم بالمنّ و الأذى...(بقره264)
راهـكار چهارم:ايجاد تحول در نظام وقف،گسـترش فرهنگ وقف و بهره  بردارى 

بهينه از آن در راستاى تحقق عدالت اجتماعى.
راهكار پنجم:عملياتى ساختن نظام مالياتى اسلام

مطابق آيات و روايات، پرداخت ماليات هاى  ثابت نظيرخمس و زكات، فرمان الهى است و 
بر انجام آن، آثار مثبت اجتماعى نظير رشد سرمايه و تحقق عدالت اجتماعى و بر ترك آن، 
آثار منفى نظير قحطى و فقر اجتماعى مترتب است و رسول خدا (ص) در اين خصوص مى 
فرمايد: "لاتزال أمّتى بخير مالم يتخاونوا، وأدّوا الأمانه، و آتوا الزكاه وإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا 

با لقحط و السّنين"(الحرالعاملى، 1382)
ــر خواهند برد مادام كه به يكديگر خيانت نكنند،  [امت من همواره در وضعيت خوبى به س
امانت را به اهل و صاحبش برگردانند و زكات بدهند، و اگر اين كار ها را انجام ندهند،گرفتار 

قحطى و تنگى معيشت خواهند شد.]
همچنين امام صادق عليه السّلام  نيز در اين باره مى فرمايد:

"ولو أنّ الناس أدّوا زكاتَ أموالهم، مابقى مسلم فقيراً..."(همان، 4/6)
[اگر مردم زكات مالشان را بدهند، هيچ مسلمانى فقير و نيازمند باقى نمى ماند.]

همچنين آن حضرت مى فرمايد:
"ما أدّى أحد الزّكاه، فنقصت من ماله، و لا منعها أحد، فزادت فى ماله."(همان، 12)

ــود و يا اينكه زكات ندهد و مالش  ــت كه كسى زكات بدهد و مالش كم ش [اين طور نيس
فزونى پيدا كند!]

ــزّكاه، مُنعت الأرض  ــود: إذا مُنِعت ال ــه و آله  فرم ــول خدا صلى االله علي ــن طور رس همي
بركاتها"(همان، 14)[اگر زكات پرداخت نشود، زمين از دادن بركاتش دريغ مى كند.]

لذا حاكم بايد اين گونه ماليات ها را به صورت قانونمند از مردم اخذ كند، چنان كه  على عليه 
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السّلام مى فرمايد:"يجُبر الامامُ النّاسَ على أخذِ الزّكاهِ من أموالهم، لأنّ االله يقول:"خذ من 
اموالهم صدقه"(بحار، 86/96 به نقل از حكيمى، 1374)

در تحرير الوسيله امام خمينى رحمه االله نيز آمده است:"تجَب الزكاهُ على الكافر و إن لم تصحّ 
منه لو أدّاها، نعََم للامام عليه السّلام أو نائبه أخذِها منه قهراً"(امام خمينى، تحريرالوسيله، 

ج 1: 314 )
[كافر ملزم به پرداخت زكات است، هر چند كه اگر بپردازد خداوند از او (به خاطر كفرش) 

قبول نمى كند. آرى امام عليه السّلام يا نائبش حق دارند كه از او با اجبار زكات بگيرند.]
بر اين اساس مجلس بايد سازو كار قانونى آن را به گونه اى فراهم كند كه همه اقشار جامعه 
ــند، نه اينكه عده اى  ماليات مضاعف بدهند (هم  با هر اعتقادى ملزم به پرداخت آن  باش
ــكال مختلف از  خمس و زكات بدهند و هم ماليات هاى مصوب) و عده اى ديگر يا به اش
پرداخت ماليات فرار بكنند و يا فقط ماليات متغير مصوب مجلس را بپردازند، ولى ماليات 
تعيين شده ثابت، يعنى خمس و زكات را نپردازند كه اين نقض غرض شارع است و عدالت 

اجتماعى محقق نمى شود.

نتيجه
ــد اين نتيجه حاصل مى شودكه تحقّق عدالت اجتماعى مستلزم  از مجموع آن چه ذكر ش
شايسته سالارى در تمامى سطوح اجرائى، تقنينى و قضائى، ترويج معنويت و جلوگيرى از 
زمينه هاى گناه در جامعه و نيز تأسيس نظام تعاون و تأمين رفاه اجتماعى، ايجاد تحول در 
نظام وقف، گسترش فرهنگ وقف و بهره  بردارى بهينه از آن، همچنين عملياتى ساختن نظام 
مالياتى اسلام و دريافت قانونمند ماليات هاى ثابت، راهكارهاى تحقق عدالت اجتماعى است.
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عدالت اجتماعي در اسلام
غلامرضا مصباحي مقدم*

ــفي و كلامي و اخلاقي  ــان مفهوم عدالت اجتماعي، مباني فلس ــن تحقيق پس از بي در اي
ضرورت برقراري عدالت اسلامي، ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي آن به اختصار 

توضيح داده مي شود. توضيح بيشتر در بعد اقتصادي عدالت اجتماعي خواهد آمد.
اساس تفاوت برخورداري افراد و جوامع بشري از امكانات مادي زندگي در مواردي ناشي از 

شرايط طبيعي آنان و در مواردي ناشي از عوامل اختياري انسان هاست.
عوامل و شرايط طبيعي تفاوت درآمد و ثروت، ناشي از تفاوت افراد در صفات و ويژگي هاي 
ــتقامت، قدرت اراده و تصميم گيري،  روحي، فكري و بدني آنان و تفاوت آنها در صبر و اس
ــجاعت، ريسك پذيري، آرزوها و آرمان ها، ذوق و سليقه، ضريب هوشي، قدرت خلاقيّت  ش
و ابتكار و ابداع، نيروي بدني و عضلاني، مقاومت در برابر آسيب ها و عوامل مزاحم، آرامش 

اعصاب و روان و ساير مقومات شخصيت انساني است.
ــه هاي تاريخي و طبيعي دارند و در اختيار و كنترل كامل افراد  غالباً اينگونه عوامل، ريش

نيست، گرچه مي توان با آموزش ها و تمرين، تاثير اين عوامل را تعديل كرد.
عوامل اختياري تفاوت برخورداري ها مانند نوع افكار و جهان بيني حاكم بر فرد و جامعه كه 
ــتيابي به لذايذ زندگي سوق مي دهد يا آنان را به  مردم را به بي انگيزگي و كم كاري در دس

جديتّ، كار، كوشش و ابتكار در تامين امكانات مادي زندگي سوق مي دهد.
ــيحيان پيش از رنسانس، اقتضاء مي كرد روحيه ترك دنيا و  مثلاً جهان بيني حاكم بر مس

Email: farjood2000@yahoo.com  ،(عليه السلام) دانشيار دانشگاه امام صادق *
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ــذات مادي را مبناي زندگي قرار دهند. اين جوامع قرن ها از نظر علمي و اقتصادي درجا  ل
زدند كه به قرون وسطي سياه معروف شده است. نقطه مقابل آن، فرهنگ حاكم بر يهوديان 
ــهور هستند، اكنون نيز  ــت ثروت مش ــدت دنياطلب بوده و به جمع و انباش بوده كه به ش

بزرگ ترين سرمايه داران آمريكا يهوديانند.
ــت،  ــازماندهي امكانات اقتصادي اس ــاوت در مديريت و س ــل اختياري، تف ــه عوام از جمل
امير المومنين علي (ع) فرمودند: حسن التدبير ينمي قليل المال و سوء التدبير يفني كثيره. 
ــراف گرائي، چشم و هم چشمي و تجمل گرائي در مقابل روحيه  از جمله عوامل، روحيه اس
ميانه روي در مصرف، داشتن پس انداز و سرمايه گذاري است. جوامعي كه بدون تناسب با 
امكانات و سطح توليد خود، مصرف مي كنند، قدرت سرمايه گذاري خود را تحليل مي دهند 
و جوامعي كه تناسب معقول بين سرمايه گذاري و مصرف را رعايت مي كنند،  داراي رشد 

اقتصادي بيشتري هستند.
از جمله  عوامل ياد شده، عملكرد نظام هاي اقتصادي حاكم بر جوامع است. در نظام اقتصاد 
ــرمايه داري، انگيزه هاي فردي رشد مي يابد و شكوفا مي شود و ثروت اين جوامع در اثر  س
رشد انگيزه هاي فردي افزايش مي يابد. در مقابل، در نظام سوسياليستي، انگيزه هاي فردي 
سركوب مي شود، ثروت كلي جامعه در چنين جوامعي رشد مناسب نمي يابد، همچنانكه 
توزيع نابرابر ثروت در جوامع سرمايه داري، جامعه را به دو قطب غني و فقير تقسيم مي كند، 
ــده، ولي گرايش عدالت  يعني انگيزه هاي فردگرايانه و منفعت طلبانه در اين جوامع آزاد ش
ــته است، جمع آزادي اقتصادي و عدالت طلبي هم موجب  طلبي از آن جوامع رخت بربس

رشد ثروت و هم موجب توزيع عادلانه آن مي  شود. 
مكاتب مختلف در رويارويي با اين تفاوت ها و آثار آن، مواضع متفاوتي دارند. 

ــرمايه داري قائل به نوعي نظم اقتصادي طبيعي كه به تدريج  در آغاز طرفداران مكتب س
موجب كاهش تفاوت ها مي شود، بودند. بر اساس آن بايد مكانيسم خود كار قوانين اقتصادي 
ــت.  ــال خود رها كرد، نتيجه آن در بلند مدت برقراري عدالت در توزيع ثروت اس ــه ح را ب
ــان داد  ــت ميلادي نش البته بعدها از اين موضع عدول كردند، زيرا تجربه قرن نوزده و بيس
ــد، از اين روي دخالت دولت براي برقراري نظام تامين  ــه مكانيزم خودكار عمل نمي كن ك
ــمردند، البته هنوز مساله فقر و شكاف  اجتماعي جهت رفع فقر از نيازمندان را ضروري ش

طبقاتي در اين نظام حل نشده است. 
ــي از حاكميت نظام  ــد كه اين تفاوت ها به طور عمده ناش ــم معتقدن طرفداران سوسياليس
سرمايه داري و مالكيت خصوصي ابزار توليد است و براي از بين بردن فاصله ها بايد مالكيت 
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ــتثمار و ربودن ارزش هاي اضافي  ــود تا زمينه اس خصوصي عوامل و ابزارهاي توليد، لغو ش
حاصل كار كارگران توسط كارفرمايان از بين برود. 

كمونيست ها نيز معتقدند كه هرگونه تفاوت برخورداري بايد از بين برود و بر اساس هركس 
به اندازه نياز اقدام شود. 

اما اسلام، درصدد كاهش شكاف برخورداري بين ثروتمندان و نيازمندان و برقراري يك جامعه 
متقارب و متوازن از نظر برخورداري مادي  است. اين هدف در سه سطح انجام مي گيرد: 

1- توزيع عادلانه فرصت ها
در هر جامعه اي براي رشد و تربيت و شكل گيري شخصيت افراد، فرصت هايي وجود دارد، 
توزيع نابرابر اين فرصت ها عده اي را برخوردار و عده اي را محروم مي سازد و توزيع عادلانه 
فرصت ها، امكان رشد و شكوفايي استعدادها و ظرفيت ها را براي همه افراد فراهم مي سازد و 
در مراحل بعدي زمينه مناسب رفع محروميت ها را تا حدود زيادي برطرف مي سازد، مانند 
فرصت تحصيل علم كه در مراحل كودكي، نوجواني و جواني موجب شكل گيري شخصيت 
افراد مي شود. اگر اينگونه فرصت ها برابر در نظر گرفته شود، فرزندان فقرا و محرومان جامعه 
از جمله روستائيان مناطق دوردست، در كنار فرزندان ثروتمندان، از امكانات تحصيل برابر 
برخوردار مي شوند و با رسيدن به مراتب عالي علمي، امكان دستيابي به جايگاه هاي مناسب 
و در شان خود را در اختيار خواهند داشت و به طور كلي هرگونه محروميتي از آنان از بين 

مي رود، اين هدف در نظام جمهوري اسلامي ايران تحقق يافته است. 

2- توزيع عادلانه امكانات 
علاوه بر فرصت ها، امكانات عمومي در اختيار دولت است كه مي تواند برابر يا نابرابر توزيع 
ــطح برخورداري هاي مردم اثرگذار باشد، مانند انفال ( منابع ثروت در اختيار  ــود و در س ش
دولت جهت مديريت توزيع) و منابع مالي دولت در بانك ها و وجوهي كه در تملك بانك ها 
ــد همراه با عدالت خواهد شد،  ــيم عادلانه اعتبارات بانك منتهي به رش قرار مي گيرد؛ تقس
البته بايد توانايي ها و شايستگي هاي مديريتي، مهارتي و افزايش بهره وري در اين توزيع مبنا 

قرار گيرد، رعايت عدالت به معناي ناديده گرفتن اين ويژگي ها نيست.

3- توزيع عادلانه ثروت
در يك جامعه خانوارها از نظر درآمد به سه گروه تقسيم مي شوند: 
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گروه اول: خانوارهايي كه درآمد آنان بيش از نياز متعارف و بالاتر از سطح متوسط زندگي 

مردم است.
ــط و در حد متعارف رفع نيازهاي  ــطح متوس گروه دوم: خانوارهايي كه درآمد آنان در س

زندگي است.
ــط  ــا درآمدي ندارند يا درآمد آنان زير حد متعارف و متوس ــوم: خانوارهايي كه ي گروه س

برخورداري مردم است و نيازمندي هاي ضروري آنان تامين نمي شود.
براي حل مشكل نابرابري توزيع ثروت از دو راهكار استفاده مي شود:

ــلامي و  ــاس ارزش هاي اصيل اس ــتفاده از راهكارهاي فرهنگي و تربيتي كه بر اس 1- اس
ــدان تحت تاثير اين ارزش ها به  ــود. ثروتمن بينش هاي عميق فرهنگي پايه گذاري مي ش
ــوي خداوند اعتقاد پيدا مي كنند كه حق دارند با رعايت  ــده از س امانت بودن ثروت عطا ش
ــوم) بدهند و در  ــوند و مازاد آن را به محرومان (گروه س اقتصاد و اعتدال از آن برخوردار ش

برابر اين انفاق و ايثار در آخرت مشمول پاداش الهي شوند.
ــتفاده از ابزارهاي حقوقي جهت تعديل ثروت گروه اول و برقراري تامين اجتماعي  2- اس

براي نيازمندان.
نتيجه استفاده از دو راهكار فوق، تامين حد استاندارد زندگي براي گروه سوم خواهد بود. بر 
اساس روايات متعدد، حق فقرا در اموال اغنيا تا حدي است كه آنان را در خوراك، پوشاك، 
مسكن، دارو و درمان و ساير نيازمندي هاي زندگي به گروه دوم ملحق مي كند، به گونه اي 
كه در زندگي به رفاه نسبي بدون احساس تنگي و سختي به تعبير روايات «عائشين بخير» 

«بلاضيق و لا تقتير» دست مي يابند.
ــريف قرآن و روايات و سيره پيامبر (ص) و امامان معصوم  ضرورت تعديل ثروت از آيات ش
ــكوفايي اقتصادي  ــد و ش ــت مى آيد و دلايل اقتصادي تعديل ثروت كه موجب رش به دس
ــتگي اعضاي  ــل اجتماعي و اخلاقي اين اقدام كه موجب وحدت و همبس ــود و دلاي مي ش

جامعه اسلامي مي شود و آثار ناگوار جامعه طبقاتي از بين مى رود.  
همچنانكه ابزارهاي حقوقي اجرايي شدن تعديل، مانند استفاده از امكانات بخش عمومي 
جهت ايجاد اشتغال،  استفاده از منابع مالي در اختيار دولت و بانك هاي دولتي جهت تامين 
ــوم، منع از احتكار و انحصار، منع از اسراف و تبذير،  ــتغال گروه س ــرمايه لازم براي اش س
حرمت ربا، تقسيم ارث، تشويق به ترك تجملات، انفاقات واجب، استفاده از اختيارات حاكم 

اسلامي براي برقراري توازن ثروت در جامعه بيان شده است.
در اين تحقيق به مباني نظري تامين اجتماعي، افراد تحت پوشش نظام تامين اجتماعي، 
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ــئول برقراري تامين اجتماعي و منابع لازم براي تامين اجتماعي به تفصيل  ــتگاه مس دس
پرداخته شده است.

براي تكميل اين تحقيق عناوين ذيل نيز افزوده مي شود:
1- مباني فلسفي، كلامي و اخلاقي عدالت اجتماعي

2- توضيح جامع ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي، حقوقي و قضايي عدالت اجتماعي
3- تبيين شاخص هاي اصلي عدالت اجتماعي

4- نقشه راه براي دستيابي به هدف عدالت اجتماعي.
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نقش آموزش در تحقق عدالت؛ آموزش عدالت محور 
نسرين م صفا*

چكيده
پيشرفت يك جامعه را مى توان با سنجش عدالت اجتماعى به عنوان والاترين ارزش و آرمان 
ــان، دريافت. عدالت اجتماعى آرمان جمهورى اسلامى بوده، برآمده از  براى رستگارى انس
ــلام و سنت آن است، اما جامعه امروز به ارتقاء عدالت اجتماعى و فرهنگ آن نياز دارد  اس
ــيد. آموزش عدالت محور و تلاش در  كه مى توان از طريق آموزش عدالت محور به آن رس
ــتاى آن، در اصول يك تا سه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ذكر شده است. با  راس
آموزش عدالت محور مى توان به تغيير رفتار فردى رسيد كه به گسترش عدالت اجتماعى 
ــور  ــد. در عين حال مى توان اين مهم را از طريق تدوين منش در جامعه منتهى خواهد ش

عدالت اجتماعى با تمركز ويژ ه بر آموزش، پيگيرى كرد.

عدالت اجتماعى؛ واقعيتى نيازمند آموزش
ــت كه امروزه، فراهمى آن از  ــان اس ــتگارى انس عدالت، والاترين ارزش و آرمان براى رس
ملزومات پيشرفت در هر جامعه، به ويژه جامعه اسلامى است و در حقيقت، همه كوشش ها 
وسيله اى براى تحقق عدالت است. ارزش هايى همچون آزادى و برابرى، ارزش هايى هستند 
كه عدالت هم لازمه آن است و هم ملزوم آن و اگر آزادى و برابرى به عدالت منتهى نشوند، 

ارزشى نخواهند داشت.

Email: nasrin.mo saffa@gmail.com  ،دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران *
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عدالت در پايه، مفهومى اخلاقى است، وليكن عدالت اجتماعى فراتر از يك مفهوم اخلاقى 
ــب براى تحقق آن است. پيشرفت واقعى نيز بر الزام  ــت و نيازمند ساز و كارهاى مناس اس
ــه كنى بى عدالتى اجتماعى استوار است و الگوهاى پيشرفت نيز بايد قادر به  اخلاقى ريش
ــند. در اين راه، تقويت اخلاق اجتماعى به عنوان مهم ترين پشتوانه  تقليل بى عدالتى باش
ــت، زيرا تمامى عواملى كه در ايجاد اخلاق اجتماعى يك جامعه  عدالت اجتماعى مهم اس
ــادات، ارزش ها و باورها در  ــود آمدن عدالت نيز تاثير دارند.  اعتق ــتند، در به وج موثر هس
كنار عوامل اقتصادى، فرهنگى، سياسى و جغرافيايى در شكل گرفتن اخلاق عمومى موثر 

هستند كه همگى در تحقق عدالت نقش دارند.
ــت كه زمان آن فرارسيده كه الگويى براى پيشرفت، مبتنى بر  ــانگر آن اس واقعيت نيز نش
نگرش همه جانبه به عدالت با محوريت تفكر اسلامى، به عنوان مهم ترين منبع گسترش 
عدل و با بهره گيرى از تجارب و درس هاى آموخته شده از دستاوردها و ناكامى هاى جوامع 

ديگر تدوين شود.
امروزه، گذر از الگوهاى غرب محور براى پيشرفت و رستگارى انسان بر همگان آشكار است. 
در زمان طرح الگوهاى فوق، براى نتايج آنها سؤالات محدود و پاسخ ها بى شمار بود، وليكن 

در حال حاضر، سؤالات زياد و پاسخ ها محدود است.
ــيم شده ميان الگوهاى غربى و اجراى  ــكافى عظيم ميان كلمات دلنواز و افق هاى ترس ش
عملى آنها به وجود آمده است كه نيازمند عزمى راسخ براى تدوين الگوهاى بومى است كه 
ــعار نيفتد. اين عزم بايد با ترسيم راهبرد، سياست گذارى و  به ورطه فاصله ميان عمل و ش
عمليات اجرايى تحقق يابد. طبيعى است كه در جوامع و جهانى نابرابر كه تضاد عمده در 
قالب سلطه گران و سلطه پذيران در جريان است، تلاش براى تحقق عدالت نيازمند نگرشى 

بين رشته اى (اقتصاد، حقوق، سياست، جامعه شناسى و … ) است.
گذشته از الگوهاى تجويزى، حربه حقوق بشر بين المللى، به دلايلى كه خارج از اين بحث 
است، نيز نتوانسته عدالت را عملى كند؛ زيرا دولت ها نيروهايى در جهان حامى حقوق بشر 
ــرى و زبان حقوق مردم را جدى نمى گيرند و از حقوق بشر به عنوان  ــده اند كه درد بش ش
ابزارى سياسى استفاده مى كنند. حقوق بشر، تنها در مورد ارائه نقض ها نيست، بلكه فراهم 

كردن شرايط مطلوب عادلانه براى رستگارى انسان است.
ــت كه تحقق عدالت چگونه صورت مى گيرد، راه هاى آن  ــش اساسى اين اس همواره پرس
چيست و كارگزاران عدالت كدامند؟ اين مهم، بر عهده مجريان اداره امور جامعه است و يا 
ــى در تحقق آن دارند؟ عدالت، حق است وليكن همه آحاد  اين كه مردم، خود نقش اساس
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جامعه در زمينه تحقق آن تكليف دارند و مهم ترين عنصر در اين زمينه، آموزش است.
به نظر نگارنده، آموزش عدالت محور به عنوان عنصرى اساسى در تقويت فرهنگ عمومى و 
ــه پذير كردن افراد با موازين و هنجارهاى عدالت و مهم ترين مولفه در ارتقا و تحقق  جامع
آن در جامعه است. اين آموزش شامل ارائه دانش، تقويت مهارت ها و ارزش هاى لازم براى 
زندگى توام با عدالت و رستگارى است. بهره مندى از اين آموزش مى بايست متضمن ايجاد 

مسئوليتى براى ارتقاء عدالت اجتماعى به عنوان ضرورت پيشرفت اجتماعى مطلوب باشد.
بر اساس اصل يك قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران،  حكومت ايران، جمهورى اسلامى 
ــت كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن برپا داشته و  اس
ــريع، استفاده از علوم و فنون  ــاس اصل دو، ضمن ايمان به عدل خدا در خلقت و تش بر اس
و تجارب پيشرفت بشرى و تلاش در پيشبرد آنها براى حفظ كرامت و ارزش والاى انسان 
ــط و عدل و استقلال سياسى و  ــئوليت او در برابر خدا جهت تامين قس و آزادى توام با مس

اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را ضرورى مى داند.
اصل سه قانون اساسى نيز از دولت مى خواهد تا جهت نيل به اين اهداف ( و به طور كلى 

عدالت اجتماعى) سطح آگاهى هاى عمومى را با تامين محيط مساعد بالا ببرد.
ــت كه مى توان محتواى آموزش  ــلامى اس با عنايت به اين اصول و آرمان هاى جمهورى اس

عدالت محور را اينگونه برشمرد.
ــنت)،  ــلام (برآمده از قرآن كريم و س آموزش عدالت محور مبتنى بر ارزش هاى اصيل اس
نظرات علما و متفكران اسلامى درباره عدالت و تاريخ ادبيات ايران است كه در عين حال از 

تجربيات قابل بهره بردارى و مفيد و موفق ديگر كشورها بهره خواهد جست.
ــخصى براى رعايت اصول عدالت  ــدف از اين آموزش، تقويت ارزش ها و ظرفيت هاى ش ه
در رفتارهاى روزانه فردى و اجتماعى است. از اين رو، اين آموزش بايد حساس به باورها و 

هنجارهاى فرهنگى باشد.
آموزش عدالت محور را مى بايست از طريق محورهاى ذيل دنبال كرد:
- بازنگرى و تدوين برنامه ها و كتب درسى براى تقويت فرهنگ عدالت

- آموزش مدرسان
- تقويت نقش و توان رسانه هاى گروهى براى آموزش عدالت محور

- ايجاد فرصت هاى برابر آموزش عدالت محور
- ظرفيت سازى نهادهاى ارتباطى با آموزش هاى تخصصى براى برخورد با ديگران بر مبناى 

عدالت
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- تقويت راه هاى دسترسى به عدالت از طريق آموزش براى استفاده از خدمات حقوقى

ــواده به عنوان اولين و مهم ترين نهاد آموزش براى رفتار مبتنى بر  ــه به آموزش خان - توج
عدالت در جامعه اسلامى

ــب است كه متناسب با نيازهاى روزانه فراگيران، شكل  آموزش عدالت محور، زمانى مناس
ــت و جوى راه هايى براى تحقق واقعى  ــود و اين آموزش ها بايد فراگيران را به جس داده ش
ــرايط اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى جوامع متعهد كند.  هنجارهاى عدالت در ش
همچنين با آموزش كارگزاران دستگاه هاى اجراى عدالت، بايد تلاش در جهت تغيير نگرش 

مردم نسبت به اين دستگاه ها صورت گيرد.
ــود، بلكه آموزش عدالت محور  ــطح اجتماعى محدود نمى ش اين تغيير نگرش تنها به س
مى تواند به درك اين مهم منتهى شود كه رفتار عدالت محور نه تنها براى خود، بلكه براى 

ديگران نيز مفيد است.
با توجه به اهميت راهبرد، سياست گذارى و عمليات و اجرا، پيشنهاد تدوين منشور عدالت 
ــترش و تقويت تفكر «عدالت براى  اجتماعى با تمركز ويژه بر آموزش عدالت محور و گس

همگان» ارائه مى شود.
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جايگاه عدالت اقتصادى در بانكدارى اسلامى
سيدعباس موسويان*

مقدمه
ــا از طرف ديگر، اقتصاددانان  ــور از يك طرف و حرمت رب ــت بانك در نظام پولى كش اهمي
مسلمان را در دهه هاى اخير بر آن داشت تا با حذف ربا از نظام بانكى، نظام پولى جديدى 
را بر اساس عقود شرعى طراحى كنند و حدود سى سال است كه اين نظام در ايران و خيلى 
از كشورهاى اسلامى و غير اسلامى اجرا مى شود. دغدغه خيلى از دانشمندان مسلمان در 
ــلامى  ــت و براى اس حوزه پول و بانك اين بوده كه فقط حذف ربا از نظام بانكى كافى نيس
شدن نظام، لازم است عناصر ديگر آموزه هاى اقتصادى اسلام نيز تامين شود و نظام بانكى 

كشور بر اساس آن اصول و مبانى طراحى شود. 
يكى از اساسى ترين اصول نظام اقتصادى اسلام، عدالت است كه در همه عرصه هاى نظام 
اقتصادى از جمله نظام بانكى بايد جريان داشته باشد و در راستاى اين اصل است كه ماده 
اول قانون عمليات بانكى بدون ربا «استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با 
ــلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و  ضوابط اس

توسعة اقتصاد كشور» را به عنوان اولين هدف نظام بانكى معرفى مى كند.
اگر مفهوم عدالت را مطابق تعاليم اسلامى « قراردادن هر چيزى در جايگاه شايسته آن1» و 
« اعطاى حق به صاحب حق2» تعريف كنيم و نمود عينى آن را در عرصه نظام اقتصادى در 

Email: samosavian@yahoo.com  ،دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى *
1. وضع كل شىء فى موضعه
2. اعطاء كل ذى حق حقه
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رفع فقر و ايجاد توازن اقتصادى بدانيم، جريان عدالت در نظام بانكى را مى توان حداقل در 
محورهاى توزيع عادلانه منابع بانكى، توزيع عادلانه سودها و كارمزد ها و نقش نظام بانكى 
در فقرزدايى، انتظار داشت. اين مقاله كه به روش تحليلى توصيفى اين محورها را مطالعه 

مى كند، به دنبال اثبات فرضيه هاى ذيل است. 
 ــتاى فقرزدايى خواهد بود كه منابع با رعايت توزيع منابع بانكى زمانى عادلانه و در راس

همزمان مولفه هاى اشتغال و رشد متوازن تخصيص يابند. 
 سودها و هزينه هاى بانكى تنها زمانى عادلانه خواهد بود كه به صورت سيستمى متناسب

با ارزش افزوده ايجاد شده و با مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين شوند.

1- نقش نظام بانكى در توزيع عادلانه منابع
به طور طبيعى در هر اقتصادى گروهى از مردم با اينكه سرمايه نقدى قابل توجه در اختيار 
ــان به صورت مستقيم وارد  دارند، لكن به دلايل مختلف نمى توانند يا نمى خواهند خودش
ــطه هاى مالى استفاده كنند و  ــوند و ترجيح مى دهند از نهادها و واس فعاليت اقتصادى ش
يكى از با سابقه ترين، رايج ترين و موثرترين واسطه هاى مالى نظام بانكى است. نظام بانكى 
ــپرده ها، سرمايه هاى ريز و درشت،  ــتفاده از شعب گسترده و با بهره گيرى از انواع س با اس
ــر كشور جمع آورى كرده، تبديل به سرمايه هاى كلان  كوتاه مدت و بلند مدت را از سراس
و باثبات  مى كند، سپس آن ها را در قالب انواع تسهيلات بانكى در اختيار متقاضيان وجوه 

قرار مى دهد.
1-1- آسيب شناسى توزيع عادلانه منابع در نظام بانكى

ــر نظام بانكى با برنامه ريزى  ــان مى دهد، اگ مطالعات نظرى و تجربه صنعت بانكدارى نش
صحيح و هدف دار مديريت شود، مى تواند نقش كليدى و حساسى در تخصيص بهينه منابع 
و سرمايه هاى نقدى داشته باشد و در نقطه  مقابل، اگر برنامه ريزى صحيح و هدف دار نباشد 
يا نظارت كافى بر عملكرد نظام بانكى نباشد، ممكن است برخى از پديده هاى ذيل رخ دهد 

و توزيع منابع بانكى را با ناعدالتى مواجه كند.
2- تمركز منابع بانكى در مناطق خاص اقتصادى

ــو و  ــور از يك س ــتان هاى كش ــى و اجتماعى پايتخت و مراكز برخى اس جاذبه هاى سياس
ــاخت هاى لازم براى فعاليت هاى اقتصادى از سوى ديگر، هميشه يك تصوير  وجود زير س
سودآورى كوتاه مدت بالا را براى اين مراكز رقم مى زند و در سايه اين تصوير، منابع بانكى 
به صورت طبيعى به سمت اين مراكز سوق پيدا مى كند، به گونه اى كه حتى ممكن است 
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پس اندازهاى مناطق مختلف كشور را نيز به اين سمت هدايت كند. روشن است كه ادامه 
اين وضعيت، افزون بر پديد آوردن انواع مشكلات اجتماعى و اقتصادى، موجب بى عدالتى 
ــد و درآمد را در بين مناطق  ــرمايه گذارى، اشتغال، رش ــده، شكافت س در توزيع منابع ش

كشورى بيشتر مى كند.
3- تمركز منابع بانكى در بخش هاى خاص اقتصادى

ــادارى از جهت معيارهاى  ــعه، تفاوت هاى معن به طور معمول در اقتصاد هاى در حال توس
اصلى سرمايه گذارى، چون ريسك و بازدهى بين بخش هاى مختلف اقتصادى وجود دارد، 
ــود آورى در بخش هاى توليدى نيازمند سرمايه گذارى بلند مدت و همراه با  در حالى كه س
ــك است، بخش هاى تجارى و خدماتى با كمترين ريسك و در كوتاه مدت پاسخ  انواع ريس
مى دهند، اگر سياست گذارى صحيح و اصولى نباشد به صورت طبيعى بعد از مدتى منابع 
نظام بانكى به سمت فعاليت هاى تجارى و خدماتى سوق پيدا كرده، بخش توليدى اقتصاد 

كه معمولا بخش اشتغال زا و مولد ثروت و درآمد است محروم مى ماند.
4- تمركز منابع بانكى در اشخاص و گروه هاى درآمدى خاص

ــت  ــهيلات بانكى اقتضا دارد كه بانك اطمينان كافى از بازگش اصل اول امنيتى اعطاى تس
ــته باشد، لازمه طبيعى رعايت چنين اصلى آن است كه بانك  ــود تسهيلات داش اصل و س
ــادى پروژه، وثائق و  ــزون بر اطمينان از توجيه فنى و اقتص ــهيلات، اف در مقام اعطاى تس
ضمانت نامه هاى لازم را از متقاضى تسهيلات دريافت كند، در نتيجه اشخاص و گروه هايى 
كه توان ارائه وثائق و ضمانت هاى معتبر دارند مقدم مى شوند. نتيجة طبيعى چنين وضعيتى 
ــگى گروه هاى درآمدى پايين از منابع بانك خواهد بود. امروزه مشكلات  محروميت هميش
ــى از چالش هاى جدى نظام هاى بانكى  ــع تامين مالى بنگاه هاى اقتصادى خرد يك و موان

آرمان گراست.
5- تخصيص سياسى منابع براى طرح ها و پروژه هاى غير اقتصادى

ــعه آن است كه نهاد هاى سياسى و اجتماعى  ــورهاى در حال توس يكى از ويژگى هاى كش
ــمى در  ــمى و گاهى از طرق غير رس چون دولت، مجلس و نمايندگان مجلس از طرق رس
تخصيص منابع بانك ها دخالت مى كنند و آن ها را به سمت طرح ها و پروژه هاى اقتصادى 
ــان مى دهد كه اين موارد به طور معمول بدون  ــوق مى دهند. مطالعات تجربى نش خاص س
لحاظ توجيه فنى و اقتصادى است. وجود طرح ها و پروژه هاى نيمه تمام و يا بنگاه هايى كه 

بعد از چند سال مجبور به تغيير كاربرى مى شوند شاهد اين مدعاست. 
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1-2- ويژگى هاى منابع در نظام بانكدارى اسلامى

در بانكدارى سنتى به جهت حاكميت نظام سرمايه دارى  از يك سو و ماهيت حقوقى حاكم 
بر روابط بانك از سوى ديگر، عناصر اصلى مشاركت كننده در عمليات بانكى (سپرده گذاران، 
بانك و متقاضيان تسهيلات)، عناصر كاملا مجزا از هم بوده و هريك به دنبال منافع خاص 
خود هستند كه در مواردى نيز اين منافع در تقابل هم قرار مى گيرند، در نقطه مقابل اين 
ــت. در اين بانك به جهت حاكميت نظام اقتصادى اسلام  ــلامى اس وضعيت، بانكدارى اس
ــوى ديگر، عناصر اصلى مشاركت كننده در  ــو و ماهيت حقوقى روابط مالى از س از يك س
عمليات بانكى به هم گره خورده و مجموعه اى واحد با منافعى مشترك با ويژ گى هاى ذيل 

به وجود مى آورد.
لزوم برنامه ريزى كلان براى مديريت صحيح منابع. ۱

در نظام اقتصادى اسلام گرچه وجوه سپرده گذارى شده به يك معنى متعلق به سپرده گذاران 
و بانك مربوطه است و آنان حق تصميم گيرى نسبت به اموال و دارايى هاى تحت اختيارشان 
ــه عنوان اموال و  ــات، مجموعه منابع بانكى ب ــن حال مطابق آيات و رواي ــد، در عي را دارن
ثروت هاى ملى يك كشور محسوب مى  شود كه بايستى به نحو شايسته مديريت شوند. امام 

صادق(ع) در كلام زيبايى مى فرمايد:
«به درستى كه بقاى اسلام و مسلمانان در اين است كه اموال نزد كسانى باشد كه حق آن 
را مى دانند و مى توانند به نحو صحيح از آن استفاده كنند و همانا فناى اسلام و مسلمانان 
در اين است كه اموال آنان در اختيار كسانى باشد كه حق آن را نمى شناسند و نمى توانند 
به روش صحيح از آن ها بهره بردارى كنند» (حر عاملى، وسايل الشيعه، ج 11، ص 521).

ــئولين و سياست گذاران نظام بانكى در  ــاس، يكى از مسئوليت هاى سنگين مس براين اس
بانكدارى اسلامى، مراقبت از هم سويى تخصيص منابع با اشتغال و رشد مستمر اقتصادى 
است، و در مقام تعارض بين منافع فرد و جامعه، بايستى با رعايت حداقل هاى حقوق افراد، 

رشد اقتصادى جامعه هدف گذارى شود.
رعايت حقوق عناصر در تخصيص منابع. ۲

يكى از ويژ گى هاى برجسته نظام اقتصادى اسلام نسبت به ساير نظام هاى اقتصادى در آن 
است كه نه منافع فرد را فداى منافع اجتماع مى كند و نه به خاطر منافع فرد، مصالح جامعه 
ــپرده گذاران  ــده  مى گيرد. مطابق قوانين بانكدارى بدون رباى ايران، بانك وكيل س را نادي
ــود آور  ــت منابع آنان را در فعاليت هاى اقتصادى س ــت و به مقتضاى وكالت، متعهد اس اس
ــرمايه گذارى كرده، سود حاصله را بعد از كسر حق الوكاله، در اختيار سپرده گذاران قرار  س
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دهد. بنابر اين مسئولين و سياست گذاران نظام بانكى وظيفه دارند مصالح جامعه را از طريق 
رعايت منافع سپرده گذاران تحقق بخشند.

1-3- اصول و معيارهاى توزيع عادلانه منابع در نظام بانكى
ــوال مطرح  مى شود كه اصول  ــيب ها و ويژ گى هاى پيش گفته، اين س  حال با توجه به آس
ــد با توجه به ماهيت نظام  ــت؟ به نظر مى رس و معيارهاى توزيع عادلانه منابع بانكى چيس
اقتصادى اسلام و بانكدارى اسلامى، بايستى اصول و معيارهاى ذيل در توزيع منابع رعايت 

شود.
اصل احراز ارزش افزوده. 1

ــوى ديگر الزام مى كند كه  ــو و منافع جامعه از س ــپرده گذاران از يك س رعايت حقوق س
ــلامى احراز وجود سود و ارزش  ــرط هر نوع تخصيص منابع بانكى در بانكدارى اس پيش ش
ــت و اختصاص هر نوع وجوهى به طرح هايى كه توجيه فنى و  افزوده در طرح يا پروژه اس
اقتصادى ندارند خلاف مقتضاى قرارداد وكالت و تصرف در اموال ديگران بدون مجوز شرعى 

است.
اصل توزيع متوازن منابع . 2

ــه اقتضا مى كند كه منابع بانكى، از جهت مناطق، از جهت  رعايت مصالح بلند مدت جامع
ــط و بزرگ و بين گروه هاى  ــاى مختلف اقتصادى و نوع پروژه  هاى كوچك، متوس بخش ه
ــه يا بخش يا گروه هاى  ــود، و اگر در منطق ــف اجتماعى به صورت متوازن توزيع ش مختل
ــارف وجود دارد، نظام  ــر راه بازدهى معقول و متع ــكلات و موانعى س اجتماعى خاص مش
اقتصادى با مطالعه جامع و سرمايه گذارى در زير ساخت ها و رفع موانع و مشكلات، آن ها 

را به سطح مطلوب برساند. 
اصل ايجاد اشتغال. 3

مطالعات نظرى و تجربى نشان مى دهند كه راه حل اصولى رفع فقر، ايجاد اشتغال و درآمد 
است، بنابراين يكى از اصول و معيارهاى تخصيص منابع در بانك هاى اسلامى بايستى ميزان 
ايجاد اشتغال طرح در مقايسه با طرح هاى مشابه و رقيب باشد، مسئولين و سياست گذاران 
نظام بانكى بايستى به گونه اى سياست گذارى كنند تا از ميان تقاضاهاى گوناگون، با رعايت 

اصول گذشته، آنكه اشتغال بيشترى به همراه دارد انتخاب شود.

2. توزيع عادلانه سود ها و هزينه هاى بانكى
دومين موضع مهم عدالت در نظام بانكى مربوط به سود ها و هزينه هاى بانكى است. مطالعه 



242   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
دقيق قراردادهاى بانك هاى اسلامى در بخش هاى تجهيز و تخصيص منابع، نشان مى دهد 
ــنه كه ماهيت غير انتفاعى دارد، همه قراردادها ماهيت انتفاعى  غير از قرارداد قرض الحس
ــت به عنوان وكيل يا عامل  ــلامى كه خود يك بنگاه اقتصادى و انتفاعى اس دارند. بانك اس
ــاى انتفاعى در فعاليت هاى  ــرمايه هاى نقدى آنان را از طريق قرارداده ــپرده گذاران، س س
سود آور، اعطاى تسهيلات كرده، در پايان دوره مالى پس از كسر درصدى از سود به عنوان 

حق الوكاله، مابقى را بين سپرده گذاران تقسيم مى كند.
در واقع بانك هاى اسلامى به عنوان موسسه هاى واسط گردش سرمايه هاى نقدى جامعه و 
بانك مركزى به عنوان نماينده دولت براى رعايت مصالح جامعه در بخش پولى وظيفه دارند 
ــود سپرده ها، تسهيلات بانكى، حاشيه سود  از باب «اعطاى كل ذى حق حقه» نرخ هاى س
خود بانك و كارمزدهاى بانكى را به صورتى تنظيم كنند تا مصالح زير را به تعادل برسانند.

منافع سپرده گذاران به عنوان صاحبان سرمايه هاى نقدى و موكلان بانك. 1
منافع متقاضيان تسهيلات به عنوان مشتريان بانك. 2
منافع خود بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادى. 3
منافع كل جامعه. 4

ــلام  ــئله ابتدا نگاهى به موضوع قيمت گذارى در نظام اقتصادى اس ــخ به اين مس براى پاس
ــلام، ضوابط  ــذارى در نظام اقتصادى اس ــت معيارهاى قيمت گ ــپس با رعاي مى كنيم، س

قيمت گذارى براى معاملات بانكى را استخراج مى كنيم.
2-1- اصول و معيارهاى قيمت گذارى در نظام اقتصادى اسلام

ــلام در صدد دفاع از حقوق همه  ــان مى دهد اس ــى آيات و روايات باب معاملات نش بررس
ــى مبارزه كرده، با ناديده گرفتن حقوق و  بوده، به همان اندازه كه با اجحاف و گران فروش
ارزش گذارى كم براى دارايى و اشياء مردم نيز مخالف است. خداوند در جاهاى متعددى از 

قرآن مردم را به رعايت قسط دعوت كرده، مى فرمايد: 
أوَْفُوا المِْكْيَالَ وَالمِْيزَانَ باِلقِْسْطِ وَلاَ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْيَاءَهُمْ وَلاَ تعَْثَوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ؛ 

ــوره  ــاد نكنيد (س پيمانه و ترازو را تمام دهيد، حقوق مردم را كم مدهيد، و در زمين فس
هود،11: آيه85).

سيره معصومين نيز از اهتمام آنان به رعايت حقوق مردم در معاملات حكايت دارد، براى 
مثال زمانى كه امير المؤمنين(ع) مالك اشتر را به عنوان والى مصر تعيين كردند، در نامه اى 

خطاب به ايشان دستورالعمل هايى را تعيين كردند. از جمله، فرمودند:
ــتد، بدون  ــول خدا(ص) از آن منع فرمودند، بايد دادوس از احتكار جلوگيرى كن، زيرا رس
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سخت گيرى و با موازين عدل و نرخ هايى كه موجب اجحاف به هريك از فروشنده و خريدار 
نباشد انجام پذيرد (سيدرضى، 1406، نامة 53).

 آنچه دراين موضوع اهميت دارد معيار و ابزار دسترسى به موازين عدل در بحث قيمت گذارى 
است، مطابق روايات متعددى كه شيعه و اهل سنت از رسول خدا(ص) نقل مى كنند، معيار 
پذيرفته شده قيمت هاى بازار است. براى نمونه دو حديث از منابع شيعه و اهل سنت نقل 

مى كنيم، شيخ صدوق نقل مى كند:
ــد: كاش براى ما نرخ كالاها را تعيين مى كرديد، زيرا نرخ ها  ــول خدا(ص) عرض ش به رس
ــتم كه خداى  ــت و بالا و پايين مى رود. حضرت فرمودند: من آن كس نيس ــان اس در نوس
ــخنى به من نفرموده اند، ملاقات كنم. پس بندگان خدا را به  را با بدعتى كه دربارة آن س
حال خودشان بگذاريد تا گروهى از گروهى ديگر استفاده كنند و اگر در صدد خيرخواهى 

هستيد، اينگونه خيرخواهى كنيد (صدوق، 1381، ج 3: 268).
انس بن مالك نقل مى كند:

ــيدند و عرض كردند:  ــد. مردم حضور پيامبر رس ــول االله(ص) گرانى پديد آم ــان رس در زم
ــول االله(ص)، نرخ ها بالا رفته، براى ما نرخ ها را تعيين كن. رسول خدا فرمودند: فقط  يا رس
خداوند متعال تعيين كنندة قيمت هاست. گشايش و تنگى روزى در دست تواناى اوست و 
من اميدوارم خداوند را در حالى ملاقات كنم كه هيچ يك از شما مظلمه اى در خون و مال 

از من مطالبه نكند (الهندى، 1397، ج 4: 184).
شيخ صدوق در تحليل اين روايات مى نويسد:

ــت، از جانب خداوند  آن ارزانى و گرانى كه نتيجة فراوانى و كميابى طبيعى و عادى كالاس
ــليم او شدن، واجب است و آن گرانى و ارزانى  ــد و رضا به اين پديده و تس عزّوجل مى باش
ــت مردم اين مشكل پديد  ــت و بدون خواس كه معلول كميابى و فراوانى طبيعى كالا نيس
ــهر را  ــودجو، از ميان مردم تمامى آذوقة ش ــوند يا يك س مى آيد و مردم به آن دچار مى ش
ــت، اين تغيير نرخ از قيمت گذاران و تجاوزگران  ــده اس ــبب گرانى ش خريدارى كرده و س
ــهر، موجب گرفتارى مردم شده اند،  ــت كه با خريدارى طعام و آذوقة ش محتكر سودجوس
ــة وارداتى مدينه را  ــام مى داده؛ به طورى كه همة آذوق ــه كه حكيم بن خرام انج همانگون
ــده كه پيامبر اكرم(ص) بر وى عبور كرده و فرمودند: يا حكيم بن خرام، از احتكار  مى خري

برحذر باش (صدوق، 1398: 389).
فقهاى اسلام نيز با استناد به اين روايات، اصل اولى را عدم دخالت دولت در امر قيمت گذارى 
ــاز مى دانند كه قيمت هاى موجود همراه با  ــد، و ورود دولت را تنها در صورتى مج مى دانن
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اجحاف و احتكار باشد، براى مثال حضرت امام خمينى(ره) در اين باره مى گويد:

قيمت گذارى ابتدائاً جايز نيست، ولى اگر فروشنده اجحاف كند، مجبور مى شود كه قيمت 
ــرزمين يا  ــرع او را ناچار مى كند كه كالا را به قيمت آن س را كاهش دهد، و گرنه حاكم ش
ــد. پس روايات دلالت كننده بر جايز نبودن قيمت گذارى، شامل  به صلاحديد حاكم بفروش
ــوند، زيرا در اين حال، قيمت نگذاشتن به احتكار منجر مى شود،  اين قبيل نمونه ها نمى ش
همان گونه كه اگر فروشنده براى فرار از فروش كالا،  قيمت را چنان تعيين كند كه هيچ كس 
نتواند آن را بخرد، بدون اشكال حاكم شرع حق تصميم گيرى دارد و آن روايات شامل اين 

حالت نمى شود (امام خمينى، 1376: 406).
2-2- ضوابط قيمت گذارى در معاملات بانكى و تعيين نرخ هاى سود بانكى
حال اگر آموزه هاى پيش گفته را در بخش مختلف بانكدارى پياده كنيم بايد گفت:

1. سود سپرده هاى بانكى
ــا توجه به ماهيت  ــو و ب ــلامى از يك س ــا توجه به معيارهاى قيمت گذارى در اقتصاد اس ب
سپرده هاى سرمايه گذارى از سوى ديگر، در شرايط عادى و طبيعى اقتصاد بايستى نرخ سود 
ــپرده ها در بازار و بر اساس سازوكار عرضه و تقاضا تعيين شود و هيچ كس حتى دولت يا  س
بانك مركزى حق دخالت در تعيين نرخ سپرده ها را ندارد. اما اگر به دلايلى شرايط اقتصادى 
ــود در اين فرض نيز دولت يا بانك  ــود و نياز به دخالت دولت يا بانك مركزى ب ــى نب طبيع
ــپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات،  مركزى با رعايت مصالح كل جامعه، از جمله منافع س
ــپرده ها مى كند. از جمله حقوق سپرده گذاران كه بايد  ــود س اقدام به تعيين دامنه يا نرخ س
رعايت شود نرخ تورم و كاهش ارزش پول است. دولت يا بانك مركزى حق ندارند نرخ ها را 

به گونه اى تعيين كنند كه سپرده گذار بعد از مدتى ارزش دارايى خود را از دست دهد.
2. سود تسهيلات بانكى

ــلامى اعطاى تسهيلات انتفاعى در دو گروه عمدة عقود مبادله اى (فروش  در بانكدارى اس
ــاطى، اجاره به شرط تمليك، جعاله، سلف و خريد دين) و عقود مشاركتى (مشاركت  اقس

مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات) انجام مى گيرد. 
در گروه اول (عقود مبادله اى) تعيين سود بانكى در حقيقت نوعى قيمت گذارى روى كالاها 
و خدمات مورد قرارداد بين بانك و مشترى است، به اين بيان كه تعيين نرخ سود بانكى در 
عقود مبادله اى در واقع قيمت تمام شده قرارداد را براى مشترى تعيين مى كند. بنابراين در 
شرايط عادى و طبيعى اقتصاد، كسى حق تعيين نرخ سود براى تسهيلات عقود مبادله اى 
بانك ها و ديگر مؤسسه هاى اعتبارى را ندارد و نرخ هاى سود بايد در بازار و بر اساس سازوكار 
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عرضه و تقاضا تعيين شود. اگر شرايط غيرعادى مانند انحصار منابع پولى يا تبانى بانك ها و 
ديگر مؤسسه هاى اعتبارى، براى بالا بردن سود پيش بيايد، بانك مركزى مى تواند با رعايت 
ــپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات و با رعايت ارزش  مصالح كل جامعه، از جمله منافع س
ــب با قيمت بازار براى سپرده ها، تسهيلات عقود مبادله اى و ساير  محصولات بانك، متناس

خدمات بانكى، قيمت تعيين كند.
اما در گروه دوم (عقود مشاركتى) در ابتداى قرارداد نرخ سودى تعيين نمى شود، بلكه بانك 
ــرمايه مورد نياز بنگاه اقتصادى، در فعاليت بنگاه و به تبع آن  ــى از س با تامين كل يا بخش
ــود، به اين بيان كه در اين گروه ممكن است بانك و مشترى  ــود بنگاه شريك مى ش در س
ــودى را انتظار داشته باشند و بر اساس آن تصميم به  ــرمايه گذارى مشترك دامنه س از س
ــرمايه گذارى مشاركتى مى گيرند، اما اساس قرارداد و مبناى تسويه حساب، سود تحقق  س

يافته در پايان دوره خواهد بود. 
3. حاشيه سود خود بانك

حاشيه سود بانكى در حقيقت ارزش خدمات مالى است كه بانك  همزمان به سپرده گذاران 
سرمايه گذارى و متقاضيان تسهيلات ارائه مى كند و به طور معمول از مابه التفاوت مجموع 
ــهيلات با مجموع پرداختى هاى سود سپرده  ها تشكيل مى شود. در  دريافتى هاى سود تس
ــلامى اين مابه التفاوت در قالب حقوقى حق الوكاله به بانك مى رسد. با  نظريه بانكدارى اس
ــلامى، در شرايط طبيعى كسى حق تعيين  توجه به معيارهاى قيمت گذارى در اقتصاد اس
ــود، اما در  ــخصى براى حق الوكاله بانكى ندارد و اين نرخ بايد در بازار تعييين ش نرخ مش
ــه، از جمله منافع  ــزى مى تواند با رعايت مصالح كل جامع ــرايط غير عادى، بانك مرك ش
سپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات و با رعايت ارزش خدمات بانك، متناسب با قيمت بازار 

براى حق الوكاله بانك، دامنه يا نرخ تعيين كند.
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عدالت به مثابه ضرورت (عدالت اجتماعى حداكثرى)
داوود مهدوى زادگان*

عدالت به مثابه ضرورت
ــى عدالت خواهانه است، زيرا  ــلامى(1357)  همچون راه انبياء الهى، جنبش 1- انقلاب اس
جهانيان را به استوارى و استقامت بر حق و راه مستقيم دعوت مى كند؛ جنبشى كه چند 
ــدند  ــط عالمان دينى به راه افتاد. ولى غربزدگان در ميانه راه رهزن ش دهه قبل از آن توس
ــه كردند و نهضت را با مشروط كردن سلطنت خاتمه دادند و راه را بر تأسيس  و ظلم پيش
ــدود ساختند. با اين وصف، جنبش عدالتخواهى آرام نگرفت و چند دهة  «عدالتخانه» مس
ــد با نيرويى صد چندان قوى تر از عصر قاجارى، به رهبرى امام خمينى(ره) وارد صحنه  بع
شد و به اذن الهى پايه گذار حكومتى عدالت جو شد كه ان شاءاالله به حكومت عدالت گستر 

حضرت مهدى(عج) وصل شود.
2- فلسفه و انديشه انقلاب اسلامى در تمام مقولات اساسى با تفكر مسلط زمانه در چالش 
جدى است. از جملة اين مقولات، اصل اساسى عدالت است. عدالت با مقولة اساسى ديگرى 
به نام «پيشرفت» ارتباط بنيادين دارد. رمز قرار گرفتن ملت ها در ريل پيشرفت و تمدن، 
همانا التفات عميق به عدالت است. جوهره پيشرفت و تمدن به سامان بودن امور در همه 
عرصه ها است و عدالت همان ساماندهى امور است. نام گذارى دهه چهارم انقلاب اسلامى 
ــط مقام معظم رهبرى، دامت بركاته، را فرايند طبيعى  ــرفت» توس به «دهه عدالت و پيش
ــود در گفتارى كوتاه به تبيين اين  جنبش عدالت خواهى مى دانيم. از اين رو تلاش مى ش

Email: oloomsiasi@ihcs.ac.ir  ،عضو هيئت علمى پژوهشكده علوم سياسى/ پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى *
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موضوع، به ويژه درباره عدالت اجتماعى بر مبناى انديشه اسلامى و وجه تمايز آن با برداشت 
مسلط زمانه بپردازيم. اساس سخن نگارنده در اين گفتار بر تلقى «عدالت به مثابه ضرورت» 

استوار است. 
3- آدميان در دو عالم تكوين و عالم تشريع زندگى مى كنند، به خلاف ساير مخلوقات كه 
فقط در عالم تكوين به سر مى برند. تعبير قرآن كريم از انسان به ظلوم و جهول(احزاب/72) 
ــان است، زيرا فقط انسان است كه جايز الخطاء و  ــريع براى انس ناظر به اختصاص عالم تش
ــت. عدالت براى هر دو عالم ضرورى است. عدالت در عالم تكوين، همان  جايزالمعصيه اس
ــت. ضد عدالت در نظام تكوين،  ــب، توازن و نظم يا «وضع اشخاص فى موضعه» اس تناس
ــول خدا(ص) روايت شده: «با لعدل  ــت. از رس ــتى اس ــاد و بى نظمى و در نهايت نيس فس
قامت السموات و الارض» (فيض كاشانى، ج107/5). اما عدالت در عالم تشريع، استوارى و 
استقامت برحق، نفى ظلم و «اعطاء كل ذى حق حقه» است. حيات تشريعى جوامع بشرى 
ــت، حتى حاكمان مستبد نيز  بدون عدالت پايدار نمى ماند، ظلم قوام هيچ جامعه اى نيس
ــان مجبور به رعايت عدالت در بخش هايى از شئون زندگى  براى پايدارى حكومت هاى ش
شهروندان خود هستند. پس، حيات تشريعى انسان ها گريزى از عدالت ندارد. عدالت براى 
ــد است. جامعه ناعادلانه، جامعه بى روح يا جامعه مردگان  جامعه همچون روح براى جس

است، به عبارت ديگر، عدالت فلسفه وجود حيات اجتماعى است.
4- در كنار عدالت تكوينى و عدالت تشريعى مى توان نوع سومى از عدالت را به نام «عدالت 
ــبتى اضافى از جنس اضافه  ــريع نس ــراقى» ذكر كرد، زيرا ميان عالم تكوين و عالم تش اش
ــراقى برقرار است. افرادى كه منكر برقرارى چنين نسبتى هستند، لاجرم منكر عدالت  اش
اشراقى نيز خواهند بود، حال آنكه عدالت اشراقى برترين نوع عدالت است. عدالت اشراقى 
وصف ربانيت و مديريت بارى تعالى است و انبياء و اولياء الهى يا همان حجت خدا واسطه 
ــتند. به هنگام وقوع عدالت اشراقى، عالم تكوين از روى  ــراقى خداوند هس فيض عدالت اش
ميل و سخاء، تمام گنجينه هايش را به روى عالم تشريع بازى مى كند. با عدالت اشراقى 

سعادت دنيوى و اخروى انسان ها تضمين مى شود.
5- نظرية عدالت به مثابه ضرورت، به پرسش از امكان عدالت، پاسخ مثبت مى دهد. عدالت 
ضرورت وجودى دارد و امر ناممكن- به معناى عام- ضرورت عدمى دارد. اگر عدالت ممكن 

نبود، مخلوقات عالم در نيستى به سر مى بردند.
ــريع – فضيلت اخلاقى مى داند. البته، عدالت فضيلتى در  ــطو، عدالت را- در نظام تش ارس
كنار ساير فضايل اخلاقى نيست بلكه تمام فضيلت است (ارسطو، 1378: 168). از اين رو، 
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ــان عادل كسى است كه جامع فضايل اخلاقى است، اما بر مبناى نظريه مختار(عدالت  انس
به مثابه ضرورت)، عدالت فراتر از فضيلت است. انسان ها مكلف به عمل عادلانه هستند نه 
آنكه خوب است عادلانه عمل نمايند. قاضى در مقام قضاوت موظف به دادگرى ست نه آنكه 
ــد. حكومت عادل مجاز به كوتاه آمدن در برابر ظلم و بيداد نيست.  ــت دادگر باش خوب اس

از اين رو، عدالت بيش از آنكه در چهارچوب مفاهيم اخلاقى باشد، مفهومى فقهى است.
6- ميان انديشه اسلامى و تفكر مسلط زمانه كه مبتنى بر انسان مدارى و فرديت است، در 
ــتره عدالت اختلاف بنيادين وجود دارد. اين اختلاف را مى توان در تفسير  باور و تغيير گس
الهى و تفسير خود بنياد يا تفسير سكولار از عدالت دسته بندى كرد. در انديشه اومانيستى، 
ــلب كننده آزادى و  ــت و هرگونه مرجعيتى كه س ــان موجودى قائم به نفس و آزاد اس انس
ــود. بدين ترتيب، دخالت اراده الهى و نظام تكوين، به  ــد، نفى مى ش ــتقلال رأى او باش اس
ــان را آزاد آفريده است و نظام تكوين  ــود. خداوند انس عنوان مرجعيت بيرونى انكار مى ش
خادم انسان است و ارزش ها از واقعيت سرچشمه نمى گيرد. ارزش ها امرى اخلاقى و مبتنى 
بر عقلانيت است. موضع و حقوق انسان ذاتى، طبيعى و از پيش تعريف شده نيست. بدين 

ترتيب، عدالت امرى توافقى و قراردادى تلقى مى شود. 
ــت و  ــان اس ــان- محدود به حيات اجتماعى انس عدالت توافقى- به دليل اصل آزادى انس
شامل رابطه با خود و طبيعت و خدا نمى شود. انسان فقط ملزم به برقرارى روابط عادلانه 
(عدالت خود بنياد) با همنوعان خود است. انديشه خودبنياد فقط به عدالت اجتماعى باور 
ــرورت آن بازارى و از  ــت اجتماعى ضرورت طبيعى و ذاتى ندارد، بلكه ض ــه عدال دارد. البت
روى اضطرار است و انسان ها مجبور به توافق بر سر زندگى اجتماعى هستند. توماس هابز 
ــيس جامعه مدنى، گرگ صفتى انسان از بين مى رود،  ــى تصور كرده بود كه با تأس انگليس
حال آنكه با انديشه خودبنياد، گرگ صفتى در انسان و جامعه مدرن نهادينه و ذاتى شده 
ــبعيت فاصله چندانى  ــرفت هاى تكنولوژيك، از س ــت. دنياى جديد با وجود همه پيش اس
ــته قُبح ذاتى ندارد، تنها بر مبناى قرارداد و توافق  ــرارت به خلاف گذش ــت. ش نگرفته اس
جمعى است كه مى توان عدالت را تعيين كرد. اى بسا شرارت هاى آشكارى كه عين عدالت 
ــم پوشى از سركوب  ــغالگر قدس و چش ــود، مانند حمايت دنياى غرب از رژيم اش تلقى ش

ظالمانه مردم بحرين.
ــاس عقلانى ندارد. اساساً اولين  ــير خودبنيادانه از عالم و آدم، هيچگونه پايه و اس 7- تفس
ــى مرجعيت و ارزش ذاتى خرد و عقلانيت بود.  ــى كه در دنياى مدرن اتفاق افتاد، نف ظلم
نتيجه اين اتفاق ناگوار، به حاشيه رفتن فلسفه است. طبيعى است كه گفته شود: «برداشت 
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ــت كه مرده و نمى تواند به كار امروز آيد» (بشيريه، 1376 :7).  ــطو از عدالت قرن هاس ارس
ــت نه با افلاطون (پوپر،  ــفه يا عقلانيت ذاتى اس جدال كارل پوپر با افلاطون، مبارزه با فلس
1377). عقلانيت در دنياى متجدد به وجه ابزارى آن رسميت دارد نه در وجه ذاتى. گرچه 
ــه تأكيد دارد،  كانت هرگونه نگاه غايت انديش به امور را رد كرده و بر نگاه ذاتى و فى نفس
ولى او اين خواسته را در چهارچوب اراده خودبنياد صورت بندى كرده است. نگاه فى نفسه 

بر مبناى اراده خودمختار تمناى محال است(محمدرضايى، 1383 :3).
ــده  ــده اى خلق ش ــلام، همه مخلوقات بر وضع و موضع تعريف ش 8- بر مبناى تعاليم اس
ــاء/16، ص/27، مؤمنون/115) و  ــت (انبي ــده اس ــد. هيچ موجودى بيجا و عبث خلق نش ان
سرشت و شاكله آفرينش بر فطرت الهى يا همان عدالت استوار است. آيات فطرت در قرآن 
ــده كه  ــن مطلب دلالت دارد. از حضرت وصى(ع) روايت ش ــاء/56، روم/30) براي كريم(انبي
شالوده و قوام عالم بر عدالت است: «العدل اساس به قوام العالم» (رى شهرى، 1362 : 78). 
انسان ناچيزتر از آن است كه بتواند خود بنيادانه براى عالم و آدم وضع و موضع تعيين كند. 
فقيرترين مخلوقات انسان است. انسان و جامعه بشرى نه فقط در نظام تكوين، كه در نظام 
تشريع، به افاضه رحمت الهى محتاج است. نفى مرجعيت بارى تعالى، تمناى محالى بيش 
ــر  ــت: «يأايها الناس انتم الفقراء الى االله واالله هوالغنى الحميد»(فاطر/15). فقر ذاتى بش نيس
فلسفه ارسال رسولان الهى است: «لقد أرسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم 
الناس بالقسط و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم االله من ينصره و رسله 
بالغيب إن االله قوى عزيز»(حديد/25). از امام رضا(ع) روايت شده كه خداوند سبحان حكيم 
تر از آن است كه در كار بندگانش اهمال نمايد و آنان را به حال خودشان واگذارد(مجلسى، 
ج 5 : 59). كدام غنى عادلى است كه با بى اعتنايى از كنار فقيران عبور كند؟! وجود حجت 

خدا و شريعت، دو وديعه الهى براى حيات تشريعى انسان است.
9- پهنه عدالت از نظر اسلام گسترده تر از آن چيزى است كه انديشة خودبنياد تصور كرده 
است. انسان نه فقط برابر ديگر انسان ها، بلكه بايد برابر خدا و خود و طبيعت به عدالت رفتار 
كند. بنياد رفتار عادلانه انسان بر عبوديت و بندگى خداوند سبحان است. بى عدالتى انسان 
ــتكبار است و بى عدالتى با  ــت. بى عدالتى با خود همان اس ــرك و كفر اس با خدا همان ش
ديگران همان فتنه و ظلم است و بى عدالتى با طبيعت همان فساد است. آنجا كه عبوديت 

نباشد ظلم و فساد خواهد بود.
ــير  ــكولار اتفاق افتاده، دوره بندى س ــى كه در علم س 10- از جمله بى عدالتى هاى دانش
تاريخى حيات تشريعى از نظام الهى به نظام فلسفى و سپس نظام انسانى (به معناى خاص) 
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است. تفصيل اين بحث را بايد در جاى ديگر پى گرفت و فقط به همين نكته بسنده مى شود 
كه چنين سيرى صرفاً تاريخى نيست. انسان و جوامع بشرى در هر لحظه مى توانند تجربه 
آن را به دست آورند. برمبناى آموزه هاى اسلامى، سير عادلانه گذار انسان و جامعه از نظام 
عرفى شروع و به نظام الهى ختم مى شود. چنانكه در كتاب و سنت، همگان را به تأسيس 

نظام الهى به دست حضرت حجه(عج) وعده داده اند. 
ــه عدالت در اجزاى آن  ــانى (به معناى عام) ب ــريع يا نظام انس 11- عادلانه بودن عالم تش
است. نظام انسانى داراى سه جزء فرد، جامعه و دولت است. بايد همه اجزاء به عدالت رفتار 
كنند تا نظام انسانى عادلانه محقق شود. عدالت فردى، عدالت اجتماعى و عدالت سياسى 
از لوازم نظام عادلانه انسانى است. تقدم رتبى در عدالت سه گانه حاكم است. عدالت فردى 
ــى مقدم است. از امام موسى كاظم(ع) روايت شده كه  بر عدالت اجتماعى و عدالت سياس
ــى كه آن را به بهترين وجه اجرا كند: «لا يعدل الا من  عدالت را اجرا نتواند كرد، مگر كس
يحسن العدل» (كلينى، ج1: 542). بر اين اساس، عدالت در نظام انسانى واقعيتى اشتدادى 
دارد. فرد در موضع اجتماعى حامل دوگونه عدالت است و در موضع سياست و دولت، حامل 
سه گونه عدالت فردى، اجتماعى و سياسى است. بنابراين، انتخاب كارگزار سياسى بسيار 

دشوار است.
ــفى و الهى) مى توان سه نوع يا مفهوم از  ــريعى (عرفى، فلس ــه نظام تش 12- بر مبناى س
عدالت اجتماعى را تصور كرد: عدالت اجتماعى توافقى، عدالت اجتماعى فلسفى و عدالت 
ــى؛ نوع دوم بر معرفت  ــوع اول از عدالت اجتماعى بر معرفت عرف ــى الهى. بنياد ن اجتماع
ــت. دانشى كه حامل اين سه بنياد است به ترتيب  ــوم بر معرفت الهى اس اخلاقى و نوع س
ــت. جوامع حامل اين سه نوع عدالت اجتماعى  دانش حقوق، دانش اخلاق و دانش فقه اس
عبارتند از جامعه عرفى، جامعه اخلاقى و جامعه فقهى يا متشرعه. جامعه فقهى را مى توان 
ــود.  ــرا در چنين جامعه اى عدالت به مثابه ضرورت تلقى مى ش ــه عادله» ناميد، زي «جامع
جامعه اخلاقى يا مدينه فاضله مبتنى بر عدالت به مثابه فضيلت است. جامعه مدنى مبتنى 
ــه نوع عدالت اجتماعى و به تبع  ــت. از ميان اين س بر عدالت به مثابه قرارداد يا اضطرار اس
ــت و كامل  آن نظام اجتماعى، عدالت اجتماعى توافقى نازل ترين نوع عدالت اجتماعى اس
و جامع ترين مفهوم عدالت اجتماعى نوع الهى آن است. عدالت اجتماعى در جامعه مدنى 
حداقلى است، زيرا فقط به سعادت دنيوى كه حداقل خواسته انسان است توجه دارد، ولى 
عدالت اجتماعى در جامعه عادله حداكثرى است، زيرا در پى تأمين سعادت دنيا و آخرت 
است. در عدالت اجتماعى حداكثرى، سهم سعادت دنيوى و اخروى عادلانه تأمين مى شود. 
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البته عدالت اجتماعى حداكثرى، دشوارترين و صعب ترين نوع عدالت است. آنان كه تحقق 
ــنده كرده اند و چون از  ــوار ديده اند به عدالت حداقلى بس ــى را صعب و  دش ــن عدالت چني
معرفت فلسفى و الهى حظى نبرده اند، از اساس، عدالت اجتماعى حداكثرى را ناممكن تلقى 

كرده اند(سروش، 1386 : 28).
13- چنانكه گفته شد عدالت اجتماعى حداكثرى نوع حداقلى آن را در بردارد. براين اساس، 
جامعه اسلامى آرمانى چند لايه است. جامعه مدنى، لاية رويى و جامعه اخلاقى، لاية ميانه و 
جامعه عادله لايه زيرين آن است. از موضع عدالت اجتماعى حداكثرى، هيچيك از اين سه 
جامعه يكديگر را نفى نمى كنند، اما از موضع عدالت اجتماعى حداقلى، طبيعى است كه 
پيروان جامعه مدنى به شدت از در مخالفت و ناسازگارى با مدينه فاضله و به طريق اولى با 
مدينه عادله وارد شوند. اينكه بنيانگذار جمهورى اسلامى و خبرگان راستين، پذيراى حضور 
ــيارى از مفاهيم و نهادهاى جامعه مدنى در قانون اساسى شدند و مقام معظم رهبرى  بس
ــتمرار و تحقّق اين حضور استقامت كريمانه ورزيدند؛ به دليل برداشت حداكثرى از  بر اس
ــه لايه از عدالت اجتماعى بدون  ــت. در غير اينصورت، ممكن نبود س عدالت اجتماعى اس
تعارض يكى و در قانون اساسى كنار هم آرام بگيرند. بسيارى از پيروان نگاه حداقلى تلاش 
ــلامى به خرج داده اند  ــى جمهورى اس وافرى بر ارايه چهره اى تعارض آميز از قانون اساس
(مجتهد شبسترى، 1379)، ليكن تجربه سه دهه از نظام مبتنى بر ولايت مطلقه فقيه نشان 

داده است كه چنين تلاشى عبث و بيهوده است. 
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نظريةتركيبي عدالت: مبناي نظري عدالت 
در جمهوري اسلامي ايران

سيدمحمد ميرسندسي*

مقدمه
ــت و اديان الهي نيز به آن توجه ويژه اي  ــان جاي گرفته اس عدالت، از ديرباز در انديشه انس
داشته اند، اما در دوره جديد و سده هاي اخير به صورت تئوريك و منسجم تري مورد توجه 
ــت. به عبارت بهتر، با ورود انسان به عصر توليدصنعتي و دگرگوني وسيع در  قرار گرفته اس
شيوةتوليد، پيدايش دولت و نظام هاي سياسي جديد و برخي عوامل ديگر، اين مسئله به ظاهر 
در دوران مدرن اهميت فزون تري يافته و مورد توجه آشكارتر انديشمندان،سياستمداران و 
افكارعمومي قرارگرفته است. به صورت خلاصه مي توان شكل گيري نظريه هاي عدالت در اين 

دوره،پس از صنعتي شدن را در دوگروه عمده جاي داد: 
1- كساني كه طرفدارآزادي اند، ازاين رو عدالت را درگروي اختيار بدون  قيد و شرط  انسان ها 
در انباشت  و كسب  ثروت مي دانند و هيچ گونه محدوديتي را برسرراه افراد مجاز نمي شمارند. 

از اين  رو در طيف طرفداران  شيوة توليد صنعتي و سرمايه داري قرار مي گيرند.
ــمرده، با آن به  ــه ش ــيوةتوليدصنعتي را ناعادلان ــرمايه دار و ش ــه آزادي س ــي ك 2- گروه
مخالفت پرداختند و با آزادي افراد، در اين كه به هرگونه بخواهند به توليدوانباشت ثروت بپردازند، 
ــازوكاري براي جلوگيري ازفعاليت  كنار نيامدند. دولت بزرگ نتيجةعملي اين طرزتلقي و س

بي قيدوشرط سرمايه داران و ابزاري براي بسط عدالت از سوي اين ديدگاه بود.
فضاي  انديشه  وگفتماني درباره عدالت در دوسدة اخيردر سطح  جهاني حول اين دو نظريه 

           Email: Mirsondosi@yahoo.com   ،(ع)استاديارجامعه شناسي- دانشگاه امام حسين *
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 اصلي و كشمكش ها و مجادلات آنها بوده است. دراين حالت، بايد تأكيدشود كه نزد ديدگاه 
ــتگي»  ــن مفهومي كه درعدالت بر آن تكيه  مي شود«اصل استحقاق وشايس  اول محوري تري
ــتگي و لياقت – و توانايي – داشته باشند،  ــت و برمبناي آن انسان ها تاجايي كه شايس اس
مي توانند از منابع  كمياب  جامعه بهره مندشوند، و چون اين خصوصيت دربين  مردم متفاوت 

 است، بارزترين جلوة عدالت در اين ديدگاه «نابرابري» است. 
ــت؛ به  اما كليدي ترين مفهوم در ديدگاه دوم، درمقابل ديدگاه اول، عدالت برپايةاصل نياز اس
ــان وهمانند است،  ــان در بين  همه كم و بيش يكس  اين  معنا كه چون نيازهاي  اصلي  انس
ــاير  ــاب جامعه در بين آحاد جامعه، صرفنظر از س ــس عدالت برپايه توزيع برابرمنابع كمي پ

ويژگي هايشان، سامان مي يابد.
ــده اند،  اين دو ديدگاه درطي چالش هاي زيادي كه با يكديگر و درصحنةاجرا با آن مواجه ش
ــت يافته اند، به اين گونه كه هريك ناگزير  ــة خويش دس به بازنگري و تعديل هايي در انديش
ــرآغاز شكل گيري و رشد ديدگاه هاي  ــده اند. س ازتوجه به اصل محوريِ ديدگاه رقيب هم ش

تركيبي دربارةعدالت را ازاين مقطع و طي چند دهة اخير مي توان به حساب آورد.
نظريه عدالت جمهوري اسلامي

باذكر اين مقدمه، حال پرسش هايي مطرح مي شود ازجمله آن كه:
ــني دراين  زمينه وجود دارد يا بايستي به صورت ضمني وتعبيري،  - آيا نظريه منقح و روش

نظريةعدالت جمهوري اسلامي را بيان كرد؟
- نظريه مورد اعتناي جمهوري اسلامي درميان كدام  يك از سه گروه نظريه هاي  برشمردة 

فوق مي باشد؟
با بررسي هاي بنده دركارهاي مختلفي كه در اين زمينه انجام  داده ام، به  نظر مي رسد درعين 
ــه هاي امام(ره)   حالي  كه ادبيات  نظرية عدالت، به صورت  بالقوه در منابع  ديني ما و در انديش
ــازمان يافتگي آنها باعث شده است كه به صورت دقيق نتوان  موجوداست، منتهي فقدان س
جايگاه نظرية عدالت  جمهوري  اسلامي را مشخص كرد. اين  امر در طول دوره پس  از انقلاب 
باعث رواج برداشت هاي  گوناگوني  از عدالت شده است و كساني كه درمصدر كارهاي اجرايي 

قرار داشته اند، در مواردي از ظنّ خويش به اجراي  عدالت اقدام  كرده اند.
ــياري  ــتي ازعدالت در بس ــال هاي جنگ، برداش ــه، درابتداي انقلاب و تا ميانه س براي نمون
ــرد، از اين رو  ــه  برابري تلقي مي ك ــه عدالت را به  مثاب ــي حاكم بود ك ــاي  انقلاب  از ارگان ه
ــئوليت افراد، تقريباً يك دهه  ــر بين همة اعضا، بدون توجه به جايگاه ومس دريافت هاي براب
ــبيه نظريه اول بود جاي خود را دراجرا بازكرد  حاكم بود. پس  از  آن، ديدگاهي ديگر كه ش
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و پس از آن، دوباره ديدگاه هايي كه بازگشت به شرايط  توزيع  برابر را جست و جو مي كردند 
حاكم شدند. اين حركت هاي سينوسي(رفت وبرگشتي) حاكي از فقدان مبنا بودن يك نظرية 
ــت و درعين حال مانع از تقويت و استحكام يك ديدگاه بنيادين و  منسجم در اين  زمينه اس

عمق يابي  فكري درباب عدالت درجامعه شده است.
با تحقيقات  صورت گرفته، زمينةطرح يك نظريه  تركيبي  عدالت در ايران وجود دارد، يعني 
ــود، از پشتوانة  ــه هاي امام  خميني(ره) حمايت  مي ش اين  نظريه علاوه  بر آن كه با انديش
مردمي نيز برخوردار است. به عبارت  بهتر، در هر دو سطح  فوق نگاه به عدالت به گونه اي 
ــور قرارنمي گيرد، بلكه به صورت  ــاره به تنهايي مح ــت كه هيچيك از اصول مورد اش اس
ــو بر اصل  استحقاق  و شايستگي و ازسوي ديگر بر اصل نياز تأكيدمي شود.  همزمان ازيكس
ــي عدالت را هم در همين دو اصل بايد پي گرفت. بنابراين آن چه كه  مبناي نظرية تركيب
ــلامي قرارگيرد، پرده برداري روشن از چنين  مي تواند مبناي عمل عادلانه در جمهوري اس

ديدگاهي است كه به صورت ضمني زمينه هاي نظري و درك مردمي ازآن وجوددارد. 
به صورت چكيده، ساختمان نظريةتركيبي عدالت از دوسطح تشكيل مي شود، طبقةزيرين 
آن گسترة عدالت برمبناي اصل نياز مورد توجه است، كه ازاين طريق حداقل هاي زندگي 
تمام مردم، به خصوص گروه هاي اجتماعي كمترتوانا، هدف قرارمي گيرد و بخشي از منابع 
 جامعه به زندگي اين افراد اختصاصى مى يابد. دراين جا دستيابي افراد به اين بخش ازمنابع 
بدون توجه به شايستگي ويا تلاش فوق العاده، بلكه برمبناي نيازهاي انساني  و اوليه ،صورت 
ــد از حداقل هاي زندگي  ــةدوم اين نظريه هركس كه مي خواه ــرد. ولي در طبق مي پذي
ــتري به  ــتيابي بيش ــررود، بايد تلاش كند و بنابر ميزان  تلاش  خويش مي تواند دس فرات
منابع كمياب داشته باشد، منتهي جامعه بايد راه تلاش اين گروه را هموار و، درعين حال، 
قانونمند كند. البته اين راه، اتوبان صاف و بدون عوارضي نيست كه توانمندان با آخرين 
سرعت در آن به حركت در آيند، بلكه با برگزيدن معيارهايي، از جمله ميزان «مشاركت 
 طبقات  زيرين در كار» و «سهم  بردن  از  منافع» به  خوبي ديده مى شود. مهم ترين گزاره  
ــير بايد  ــت  مي آيد: درجه بهرمندى در اين مس عدالت در اين  زمينه از فرمول زير به دس

تابعى از ميزان مشاركت و بهره مندى گروه هاى فرودست باشد.
منتهي، بايستي توجه  داشت تنقيح نظرية عدالت  جمهوري  اسلامي به تنهايي مشكلات را 
ــت است كه وجود نظرية روشن درباره عدالت، براي پيشبرد وگسترش  حل  نمي كند. درس
عدالت در جامعه لازم است، ولي كافي نيست. نظريةروشن درباب عدالت، گام  اساسي  اول 
در مسير عدالت  است كه بدون تلاش براي برداشتن گام هاي  بعدي، ناقص  و ابتر خواهد ماند. 
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ــت گذاري و اتخّاذ راهبردها  ــدي را بايد در حوزه اجرا، برنامه ريزي و سياس ــا گام هاي  بع ام
جست و جو كرد. به عبارت بهتر، وجود نظريه  روشن در اين  زمينه هم راهنماي  عمل است 
و نيازي به ورود بخش هاي اجرايي به حوزه نظريه پردازي و دخالت  استنباط هاي شخصي 

و گروهي در اين  زمينه نخواهد بود.
ــلاوه بر كارهاي  ــود، ع ــرا اگر بخواهد برپايه نظريه  تركيبي محقق ش ــت در حوزه اج عدال
ــق مختلف ودر بين طبقات وگروه هاي  ــخت افزاري كه توزيع كلان منابع كمياب در مناط س
ــاره است، بايد به جنبه هاي نرم افزاري آن، كه  اجتماعي مختلف و... درطبقه زيرين مورداش

بسيار مهم تر از وجه اول هستند نيز توجه كافي شود. 
براي نمونه براي گسترش طبقه دوم نظريه عدالت تركيبي:

- نمي تواند نسبت به شايستگي ها بي تفاوت باشد؛ 
- نمي تواند از دستيابي به منابع كمياب، بدون دِاشتن شايستگي، چشم پوشي كند؛

- بايستي نسبت به چگونگي دستيابي افراد به مواردي همچون، شغل هاي تخصصي، مدارك 
 دانشگاهي، منابع  مالي و مناصب  سياسي و... حساسيت داشته  باشد؛

- توجه به شايستگي ها وگسترش كارهايي كه مردم خود مي توانند با تشكل يابي، به انجام 
آن مبادرت ورزند؛

- حساسيت نسبت به بزرگ شدن دولت، كه مانع از رشد شرايط قبلي خواهد شد؛
- توجه به گسترش ارزش هاي  اجتماعي مربوط به اين  ديدگاه، به خصوص ارزش لياقت و 
شايستگي از يك سو، و پذيرش  قناعت و ساده  زيستي ،در صورتي كه فرد توانايي هاي لازم 

را ندارد، ازسوي  ديگر.
ــده نه تنها مي تواند نگرش نسبت  به  مشاغل را  ــازي فرمول مطرح ش افزون براين، عملي س
تغييردهد، بلكه مى تواند سياست هاي دولتي نسبت به مشاغل مختلف را هم دگرگون سازد. 
ــي دارد، متفاوت  ــترِ ديگري را هم به كار وا م ــودِ فرد، افرادِ بيش ــاغلي كه علاوه بر خ مش
ــرش را در برون  داد  ــه  تنهايي كار مي كند. حتي اين نگ ــد بود كه فرد ب ــاغلي خواه از مش
مشاغل هم بايد درنظرگرفت، ستاندة شغلي برابر دو نوع  شغل فوق بايد به  صورت  متفاوت 

ارزيابي شوند و ارزش مشاغل نوع  اول به صورت عملي نشان داده شود.
بنا بر اين از اين موارد و تجربه هاي مختلف داخلي و خارجي، اين نتيجة  مهم بايد درخدمت 
ــترش و يا حتي ثابت  ماندن حجم  دولت، عدالت در  ايده اصلي  عدالت قرار گيرد كه با گس
ــم ازاين طريق تلاش براي  ــنگلاخي ره  مي پيمايد و يك راهبرد مه ــيري ناهموار و س مس
ــاي نهفته، علاوه بر  ــت تا بتوانند با فعال كردن انگيزه ه ــترش بخش هاي خصوصي اس گس
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توليدثروت، به توزيع آن هم اقدام كنند.2

پانوشت
الف) براي اطلاع در اين زمينه رجوع شود به نوشتارهاي متعددي كه در اين زمينه از سوي مؤلف در طي سال هاي 

1376 تا 1390 به نگارش درآمده است.
1- تحليل «درك از عدالت» مردم در مشهد؛ نشريه انجمن جامعه شناسي ايران(درمرحلةداوري).

2- نظرية عدالت امام(ره)و همگرايي در نظريه هاي عدالت؛ فصلنامه متين(درمرحلةداوري).
3- چشم اندازي جامعه شناختي به عدالت؛ تهران: موسسه توسعه علوم انساني،1389.(كتاب زير چاپ)

ــه، ش21-20، زمستان  4-”نظريه هاي عدالت(درعرصه اقتصادي)ازواگرايي تاهمگرايي“؛ فصلنامه فرهنگ وانديش
1385وبهار1386،صص161-174.

5- «مفهوم سازي عدالت»؛  فصلنامه مصباح، ش46، تابستان1383، صص5-24.
ــام خميني واحياء تفكر  ــادي“؛ در:كنگرةبين المللي ام ــام خميني درعرصةاقتص ــدي برنظريةعدالت ام 6- ”درآم

ديني؛دانشگاه تهران وموسسه تنظيم ونشرآثارامام خميني(ره)،خرداد1376، صص565-81.
7-”تصوير روشن عدالت“؛ فصلنامه حضور ،ش 19، بهار1376؛ 66-103.

8-”رابطةدرك ازعدالت و نظم اجتماعي“در:مجموعه مقالات همايش توسعه و امنيت عمومي، اسفند 1375، ج1؛ 
وزارت كشور،زمستان 1376.

9-”نظريه عدالت امام خميني(ره)“؛در:همايش عدالت وامام علي(ع)،دانشگاه امام حسين(ع)، اسفند1379.
ب) طرح اين مطالب به صورت فشرده در اين جا تنها بهانه اي براي بازگويي مطالبي است كه موضوع كتاب بعدي 
بنده را تشكيل مي دهد وطبيعتاً در اين مجال اندك فرصت بيان تفصيلي همةآن چه كه حق مطلب باشد، فراهم 

نيست (وخود چكيده محسوب مي شود).
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ساز وكار خودكار عدالت اقتصادى
سيد حسين ميرمعزى*

چكيده
در اين مقاله پس از تعريف مفاهيم «ساز وكار خودكار» و «عدالت اقتصادى»، ابتدا نقش 
اخلاق اقتصادى اسلام به عنوان ساز وكار خودكار تحقق عدالت اقتصادى تبيين شده و سپس 
اين نقش براى اخلاق اسلامى نسبت به تحقق عدالت اجتماعى به صورت كلى و تحقق 
همزمان عدالت، پيشرفت و معنويت تعميم داده شده است. در خاتمة تدوين چشم انداز و 
سياست هاى كلى ثابت و برنامه هاى كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت براى نهادينه كردن 

اخلاق اسلامى پيشنهاد شده است.

متن مقاله
در اقتصاد ساز وكار خودكار به ساز وكارى گفته مى شود كه بدون دخالت دولت در ميان مردم 
در جريان است و مردم با انگيزه هاى شخصى خود آن را اجرا مى كنند. عدالت اقتصادى يكى 
از شاخه هاى عدالت اجتماعى است. عدالت اجتماعى به معناى «دادن حق به صاحبانش» به 
تناسب حوزه هاى مختلف حقوق مشتمل بر عدالت سياسى، عدالت قانونى و عدالت اقتصادى 
و... است. عدالت اقتصادى دربارة حق سهم برى از ثروت ها و درآمدهاى جامعه است و وقتى 
پديد مى آيد كه هر كس به حق خود در اين زمينه دست يابد. اين حقوق به وسيله خداوند 

تعيين شده است. امام كاظم (ع) به اين مطلب تصريح كرده، مى فرمايند:

*

Email: h.mirmoezi@gmail.com   ،عضو هيئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى *
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انّ  االله لايترك شيئاً من صنوف الاموال الاّ و قد قسمه واعطى كل ذى حقٍ حقّه، الخاصه 
والعامه والفقراء والمساكين و كل صنف من صنوف الناس. فقال لوعدل فى الناس لاستغنوا، 

ثم قال انّ العدل احلى من العسل و لايعدل الاّ من يحُْسِنُ العدل.(حكيمى، 1368 : 224)
اكنون جاى اين پرسش است كه در اقتصاد اسلامى آيا ساز وكار خود كارى براى تحقق 

عدالت اقتصادى وجود دارد؟ آن ساز وكار چيست؟ 
مدعا اين است كه در اقتصاد اسلامى چنين ساز وكارى وجود دارد و در صورتى كه اخلاق 
اسلامى در جامعه نهادينه شود، اين ساز وكار راه اندازى شده، مردم به صورت خودكار و بدون 

دخالت دولت، طورى عمل خواهند كرد كه عدالت اقتصادى به نحو مطلوب تحقق يابد.
مقصود از اخلاق اسلامى، ملكات و رفتارهاى نيكى است كه اسلام در عرصة روابط 
انسان ها با خداوند و با يكديگر و با اموال براى دستيابى به سعادت و  كمال انسان  

سفارش كرده و بر اساس آن قواعدى اخلاقى را وضع نموده است. 
در ادامه برخى از قواعد اخلاقى در عرصه رابطه انسان ها با يكديگر كه ربط بيشترى با بحث 

دارد به عنوان نمونه ذكر مى شود.

1. انصاف
امام صادق (ع) مى  فرمايند: انصاف با مردم وقتى تحقق مى يابد كه هر آنچه براى خود مى-

پسندى براى ديگران نيز همان را بخواهى.(كلينى، 1365 : 144) 
اصل  اين  مصاديق  از  نوعى  به  مى توان  را  اصول  ساير  و  است  اخلاقى  عام  اصل  انصاف 
سفارش  رفتارى  عرصه  هاى  همة  در  اصول  ساير  مانند  اخلاقى  اصل  اين  رعايت  شمرد. 
شده و مختص به رفتارهاى اقتصادى نيست، با اين وجود در عرصة رفتارهاى اقتصادى 
از اهميت ويژه اى برخوردار است. در بخش خصوصى، كه رفتارها به انگيزة سود شخصى 
انجام مى شود، اگر فعّالان بازار منصف باشند دو اثر عمده به دنبال دارد: يكى اينكه موجب 
عادلانه شدن قيمت و جلوگيرى از اجحاف در بازار مى شود، زيرا هر فرد عرضه كننده خود 
را جاى تقاضاكننده مى  گذارد و به قيمتى عرضه خواهد كرد كه اگر خودش تقاضاكننده بود 
آن قيمت را تأييد مى  كرد و ديگر اينكه موجب مى شود آثار منفى عملكرد بازار به حد اقل 
كاهش يابد، زيرا هر كس در هر فعاليتى كه باشد خود را به جاى ديگران گذارده و در بارة 

فعاليت خود قضاوت مى  كند. 
در بخش سوّم اقتصاد يا اقتصاد بدون سود نيز نهادينه شدن انصاف موجب كاركرد بهتر 
اين بخش در جهت اهداف نظام اقتصادى همچون رفع فقر و توازن ثروت خواهد شد، زيرا 
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هر فردى كه داراى مازاد درآمد است، وقتى به فقيرى كه از او درخواست مى  كند برخورد 
كند، انصافش اقتضا دارد كه خود را جاى او گذارده، به گونه  اى كه اگر خود ش فقير بود از 
صاحبان ثروت توقع داشت، تصميم بگيرد. قطعاً چنين كسى به سادگى از مازاد ثروت خود 
براى كمك به فقيران خواهد گذشت و بدين ترتيب بدون دخالت دولت هم فقر ريشه كن 

شده و هم توازن ثروت برقرار مى  شود.

2. احسان
احسان به معناى نيكى كردن است. كار نيك، كارى است كه از روى خير خواهى و در 

راستاى سعادت انسان ها انجام مى شود. 
احسان نيز يكى از اصول اخلاقى عام در همة عرصه  هاى اجتماعى است، با اين وجود در 
رفتارهاى اقتصادى در فرايند كسب درآمد، اين اصل اخلاقى از اهميت ويژه  اى برخوردار 
است. اين اخلاق در بخش خصوصى (بازار) و در بخش سوّم اقتصاد (اقتصاد بدون سود) 
بسيار مؤثر است. در بازار نقش اين اخلاق در عادلانه شدن قيمت ها و سالم سازى عملكرد 
بازار، بسيار بيشتر از نقش انصاف است. انصاف با مردم را مى توان عدالت اخلاقى ناميد. 
احسان مرتبة بالاترى است و چنانكه علامة طباطبايى فرمود، شامل ابتدا نمودن به كار نيك 
نيز مى شود. در بخش سوّم نيز روشن است كه نهادينه شدن اين اخلاق تأثير بسزايى در 
گسترش عملكرد اين بخش دارد، زيرا يكى از مصاديق روشن احسان، دستگيرى از فقيران 

و ضعيفان اقتصادى است.

3. جود و سخاوت
جود و سخاوت در مقابل بخُل، به معناى بخشش چيزى است كه انسان با تلاش به دست 
آورده است.(مجلسى، 1404ق : 102) امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل مى كنند 
كه فرمود: سخاوت امرى است كه بر هر آنچه محبوب است، واقع مى شود. كمترين آنها 

دنياست.(همان، ح 17 : 356 ) 
جود و سخاوت در بعُد فردى هم موجب رفع فقر از ديگران و هم موجب افزايش روزى 
فرد بخشنده مى  شود. و در بعُد كلان، تعميم اين دو اثر به معناى تحقق همزمان رشد و 

عدالت است.
صفات ديگرى همچون مواسات، رفق و مدارا و ايثار نيز داراى آثار مشابهى بر عدالت هستند.
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نتيجه

نهادينه شدن اخلاق اقتصادى اسلام در جامعه موجب به وجود آمدن ساز وكارى خودكار 
براى تحقق عدالت اقتصادى خواهد شد و هر چه اخلاق اسلامى به صورت گسترده تر و 
فراگير تر در جامعه نهادينه شود از نقش و وظايف دولت در برقرارى عدالت اقتصادى كاسته 
شده، به ميزانى كه جامعه از اخلاق اسلامى فاصله بگيرد، نقش دولت در اين زمينه بيشتر 

شده، وظايف او سنگين تر مى شود.
آنچه درباره رابطه اخلاق اقتصادى اسلام و عدالت اقتصادى بيان شد قابل تعميم به اخلاق 
اسلامى و عدالت اجتماعى است. همچنين مى توان اثبات كرد كه نهادينه شدن اخلاق 
اسلامى در جامعه، افزون بر اثرى كه در تكامل معنوى آحاد جامعه دارد، موجب به وجود 

آمدن ساز وكار خودكارى براى تحقق همزمان عدالت و پيشرفت مى شود.
بر اين اساس يكى از مهم ترين راهكارهاى تحقق همزمان عدالت، پيشرفت و معنويت، 
نهادينه كردن اخلاق اسلامى در جامعه است. در صورتى كه جامعه اسلامى متخلق به 
اخلاق اسلامى شود، مردم نقش اصلى را در تحقق همزمان عدالت، پيشرفت و معنويت بر 
عهده مى گيرند و دولت نقش مكمل را ايفا مى كند و هر چه جامعه اسلامى از اين اخلاق 
فاصله بگيرد، مردم در تحقق اين امور نقش كمترى يافته، دولت نقش جانشين مردم را 
بر عهده مى گيرد و اين امر موجب بزرگ شدن نقش و وظايف دولت و در نتيجه بزرگ شدن 
اندازه دولت خواهد شد. متأسفانه سياستگذاران به كاركرد اخلاق اسلامى در راستاى تحقق 
همزمان پيشرفت، عدالت و معنويت توجه لازم را نكرده اند و لذا براى نهادينه شدن آن در 

جامعه تلاش لازم را نمى كنند.
براى جبران اين نقص، پيشنهاد مى شود چشم انداز بيست ساله ابعاد اخلاقى جامعه اسلامى 
تنظيم شود و براى تحقق اخلاق اسلامى، ضمن تدوين سياست هاى كلى ثابت، برنامه هاى 

بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت تدوين شود و به اجرا درآيد. 
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جايگاه مبانى و راهبردهاى عدالت اجتماعى
در الگوى اسلامى ـ ايرانى پيشرفت

سيد عباس نبوى*

1. عدالت اجتماعى در اسلام 
ــاءِ وَ المُنكَر وَ البَغى  ــانِ وَ ايتاء ذِى القربى وَ ينَهى عَن الفَحش َ يأَمُرُ باِلْعَدْلِ وَ الأحْس «انَِّ االلهَّ
ــد تنها در دو مقام، علاوه بر  رونَ» (نحل/90). در قرآن كريم، خداون ــم يتََذكَّ ــم لعَلَّكُ يعَظُكُ
صيغه امر، دستور تشريعى خود را مستقيماً با به كار بردن ماده امر بيان كرده است: نخست 
ــن، معمولاً امر به عدالت و  ــط.2 افزون بر اي ــتش او1؛ و دوم امر به عدالت و قس امر به پرس
ــط در كلام الهى، مؤكد به تأكيداتى فراتر از ديگر موارد است. از اين رو بجاست كه در  قس
ــتش پروردگار متعال، عدالت اجتماعى را  منطق قرآن كريم، پس از ايمان و اعتقاد و پرس
مهم ترين مسئله حيات بشرى تلقى كنيم.3 از سوى ديگر، به دليل تصريح خداوند بر اين 
ــط در  كه او براى هر چيزى اندازه اى قرار داده4 و به قرينه ملازمه مكرر ميان ميزان و قس
ــان الهى5، عدالت اجتماعى نزد خداوند بيش از هر مقوله ديگرى مبتنى بر اندازه گيرى  بي
و محاسبه است و به ارزيابى كمّى نزديك است. امام على(ع) نيز عدالت را، معيار، انصاف، 
ــتگارى و  ــر زندگى، قوى ترين بنيان، بالاترين بى نيازى، بهترين داورى، اصلاح و رس جوه
استوارى امور مردم و نظم دهنده فرمانروايى معرفى كرده است6؛ تعريفى كه ابعاد كيفى و 
كمّى را توأمان شامل مى شود. همين اطلاق و عموم اوامر شديداً مؤكد الهى درباره عدالت 
ــت تا ثابت كند كه اعتقاد و التزام به اولويت وجوب عدالت اجتماعى بر  اجتماعى كافى اس
ساير تكاليف اجتماعى، يكى از دو ركن اصلى نظام تشريعى جامعه و حاكميت اسلامى در 

*
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ــت و بدون آن سخن گفتن از جامعه اسلامى بى معناست. افزون  تمامى ادوار و زمان ها اس
ــر اين، هيچ دليل مقيّد و مخصّصى در آيات و روايات معتبر وجود ندارد كه آحاد جامعه  ب
اسلامى در تمامى ادوار و زمان ها را لحظه اى از وجوب اقامه عدالت اجتماعى و قسط معاف 
كرده باشد و منطوق و مفهوم روايات توصيف كننده جامعه مهدوى(عج) مبنى بر پر كردن 
ــدن از ظلم و جور7، كمترين اشاره اى به تعليق تكليف عدالت  زمين از عدالت پس از پر ش

اجتماعى قبل از زمان ظهور حضرت مهدى(عج) ندارد.

2. رهيافت نظريه پردازانه به عدالت اجتماعى در اسلام
در منطق قرآن كريم، نظام كلان رفتار اجتماعى انسان ها همواره بر پايه سه ركن «اتِراف»، 
«اسِتضعاف» و «عدالت» استوار است8، بدين صورت كه اين سه، همواره سه رأس مثلث پايه 
رفتار اجتماعى را تشكيل مى دهند و بسته به وضعيت هر يك و ميزان وسعت آنها، مى توان 
سه نوع كلى از وضعيت هر جامعه نسبت به عدالت اجتماعى را نشان  داد و شرايط و اوصاف 
هر يك را تشريح كرد. 9 قرآن كريم نظام رفتار اقتصادى انسان ها را بيش از ساير عرصه ها 
مورد توجه قرار داده و آن را در قالب سه گانه «اتراف اقتصادى = استغناء»10، «استضعاف 
ــط»12 معرفى كرده است. اين توجه ويژه نه از  اقتصادى = فقر»11و «عدالت اقتصادى = قس
جهت اصالت دادن و مبنا قرار دادن عرصه اقتصاد براى ساير عرصه هاى اجتماعى، بلكه از 

جهت ظرفيت ساز بودن اقتصاد براى ساير عرصه هاست. 
ــده، راهبرد قرآن كريم مبتنى بر  در جامعه اى كه عرصه هاي اجتماعى اش به اتراف آلوده ش
بازداشتن انسان هاى مترف از مسير غوطه ورى مطلق و بى قيدشان است.13 در جامعه اى كه 
دچار اتراف اقتصادى است، ضرورى ترين و واجب ترين اقدام، بازداشتن «مستغنيان» از افراط 
در غناى اقتصادى خود و قيد و بند زدن بر مطامع آنان و بازگرداندن شان به محدوده تعادل 
ــت آمده از راه حرام و پالايش  و گرفتن گريبان زراندوزان و برگرداندن حقوق و اموال به دس
اموال حلال و بازستاندن «حق معلوم» فقيران و ضعيفان از مستغنيان است.14 اسلام، «فقر» 
ــر» را اولين ضرورت هر فرد و  ــيطانى معرفى مى كند15، خروج از «فق ــرى مطرود و ش را ام
ــئله هر جامعه فقيرى را حل مشكل معاش و  ــمار مى آورد16، مهم ترين مس جامعه اى به ش
برطرف كردن فقر اقتصادى معرفى مى كند و توجه به تدبير ساير عرصه هاى حيات اجتماعى 

را نسبت به حل مسئله فقر، امرى ثانوى و در اولويت دوم مى انگارد. 
جامعه اسلامى مطلوب، جامعه عدالت محور و اتراف ستيز و استضعاف گريز است. در اين 
ــتانه تعادل و توازن در بهره مندى  ــان ها به آس ــود عموم انس جامعه، بى وقفه تلاش مى ش
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ــد و هدايت لازم را در حد  ــتفاده از رش ــيده، هريك امكان اس از فرصت هاى اجتماعى رس
ظرفيت و توان خويش كسب كنند؛ جامعه اى كه افزايش سرعت و گشودن مرزهاى جديد 
ــى» قرار مى دهد و  ــى را همواره بر محور «عدالت اجتماع ــاى مختلف اجتماع در عرصه ه
ــت اين تعادل،  ــمار مى آورد. بديهى اس ــاخصه اصلى حركت اجتماعى به ش «تعادل» را ش
ــى دو جانبه  ــانى و اجتماعى، نگرش هم به جنبه هاى مادى و هم به جنبه هاى معنوى انس
ــلامى نمى تواند معيارهاى  و همزمان با يكديگر دارد. بر پايه اين نظريه، جامعه مطلوب اس
كمّى شمارش درجات پيشرفت و توسعه را آن چنان كه رايج است، ملاك و معيار پيشرفت 
اسلامى قرار دهد. اگر ملاك و معيار محاسبه رشد اقتصادى در علم اقتصاد مدرن ، شاخص 
سرانه توليد ناخالص ملى است، اين شاخص در نگرش اسلامى كاملاً ناقص و ناكافى است 
و نمى تواند توضيحى براى پيشرفت و رشد كل جامعه به حساب آيد. توصيه اسلام، افزودن 
شاخص هايى نظير «سرانه توزيع ثروت و امكانات» و «ميزان بهره مندى يكايك انسان ها» و 

نگاه جامع نگر به مسئله «توليد ـ درآمد ـ مصرف» در عرصه اقتصاد است.17 

3. رهيافت هاى كاربردى به عدالت اجتماعى
بدون ترديد حركت به سوى تحقق عدالت اجتماعى، نيازمند كاربردى كردن رهيافت نظرى 

عدالت اجتماعى است. اين امر داراى ابعاد ذو وجوه زير است:

الف) مفهوم كاربردى عدالت اجتماعى
ــيره و حاكميت عدالت محور توسط امام على (ع) در صدر  به رغم پايه گذارى حكمت و س
اسلام و توصيف ها و تبيين ها و تأكيدات فراوان آن انسان كامل18 و ساير پيشوايان معصوم، 
ــفانه در  ــجاد (ع)، درباره عدالت اجتماعى و ابعاد و ويژگى هاى آن19،  متأس به ويژه امام س
ــلامى چندان به اين موضوع توجه جدى نشده و  ــفى و كلامى دانشمندان اس ــنت فلس س
مباحث عدليه و اشاعره در حد اثبات و نفى اعتبار حسن و قبح عقلى متوقف مانده است. 
ــن و الظلم قبيح»20 و اثبات عدل  ــفه عدليه با تأكيد بر بداهت «العدل حس از اين رو، فلاس
الهى و عدالت پيامبر و امامان معصوم، بحث را خاتمه يافته تلقى كرده و متكلمان اماميه نيز 
با اشاره گاه و بيگاه به پاره اى از لوازم اجراى عدالت در جامعه، در گام هاى اوليه اين بحث 
ــرى توقف كرده اند21؛ بگذريم از اين كه متكلمان اشاعره از بنيان به عدالت  مهم حيات بش
پروردگار باور نداشته اند تا چه رسد به اين كه عدالت اجتماعى را ضرورى و واجب شريعت 
اسلام بدانند. اين وضعيت موجب شده كه تفسير عدالت اجتماعى در سنت اديبان مسلمان 
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نيز در حد بيان وضوح و بداهت حسن عقل و قبح ظلم نزد عامه مردم و تفسير عدالت به 
ــنده شود.22 در نتيجه، تفسير نهايى عدالت  رفع و نفى ظلم ـ به عنوان نقيض اجلى ـ  بس
در گزاره «قرار دادن هر چيز در جاى خود» متجلى شده و عدالت اجتماعى به معنى قرار 

دادن هر فرد در جايگاه اجتماعى خود تفسير شده است.
اما اين تفسير بسيار كلى و داراى نواقص جدى است. اولاً، تعبير دقيق  امام على(ع) كه خود 
براى اولين بار در حيات بشرى به اين تفسير اشاره فرموده، اين است كه عدالت آن چيزى 
ــت كه «يضع الامور موضعها» و لذا قرار گرفتن هر چيز در جاى خود، نتيجه عدالت و  اس
نه عين عدالت است و فرق بزرگ ميان اين دو بر اهل تدقيق پوشيده نيست. ثانياً، اگر اين 
تفسير معادل مفهومى عدالت تلقى شود، ابهامى پايان ناپذير پديدار مى  شود، چرا كه موضع 
به حق و شايسته هر چيز را از وضع موجود تا نهايت نقطه آرمانى آن مى توان توجيه كرد. 
ثالثاً، اين تفسير موجب درافتادن موضوع عدالت اجتماعى به وادى مفاهيم جدلى الاطراف 
ــاكش نيروهاى اجتماعى قربانى مى  ــد و رابعاً، آنچه در مذبح و كش پايان ناپذير خواهد ش
شود، همانا مفهوم و مصاديق عدالت اجتماعى است. اين همان درس و تجربه بزرگى است 
كه به وضوح از تاريخ مناقشات فلسفى غرب از ليبراليسم تا ماركسيسم23 متأثر از تنازع بقاء 
داروينى24و از تفسير جامعه به عنوان كليتى طبيعى25و قانونمند تا قرارداد اعتبارى محض26 
ــات بر جاى مانده،  مى توان گرفت و در تمامى آنها، آنچه در پايان دوره هاى متعدد مناقش

امتناع مفهومى و مصداقى عدالت اجتماعى است!27
بررسى جامعه شناختى جوامع در دوران معاصر نشان مى دهد كه تأثيرگذارترين مقولات 
ــه  ــت اجتماعى آحاد و مجموع جامعه، س ــردى و كمّى در تعيين وضعيت و سرنوش كارب
مسئله: «فرصت ها»، «ظرفيت ها» و «توانمندى ها» ست و بخش اصلى عدالت اجتماعى و 
قرار گرفتن هر فرد و جامعه اى در موقعيت كنونى اش، تابع برآيند اين سه مسئله است و به 
نظر مى رسد كه نقطه تعيين وضعيت عادلانه براى هر فرد و جامعه اى، تساوى و برابرى در 

فرصت ها و رشد ظرفيت ها و به كارگيرى توانمندى هاست.28
 

ب) مراحل كاربردى عدالت اجتماعى
به محض ورود به عرصه كاربردى عدالت اجتماعى، ضرورت تدوين مراحل كاربردى عدالت 
اجتماعى آشكار مى شود. در اينجا مى توان حق را به اديبان و فلاسفه اسلامى داد كه به جاى 
ــام على(ع) 29 ـ ، با تلويح  ــتقيم در وادى پر رمز و راز عدالت ـ به تعبير ام ــادن مس گام نه
ــود در اين عرصه، اولين مرحله را از نقيض عدالت آغاز كرده، رفع و دفع ظلم  ــه ضعف خ ب
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ــير تحقق عدالت به شمار آورده اند. در مرحله بعد، نوبت  ــكار را، گام اول در مس واضح و آش
ــدود كردن راه هاى تجديد و تكرار ظلم و پس از آن، كاهش هر چه  ــت و جو و مس به جس
ــتر زمينه ها و انگيزه هاى ظلم و سپس دست يافتن به نقطه تعميم فرهنگ نفى ظلم  بيش
روادارى و ظلم پذيرى30 در عرصه هاى اجتماعى مى رسد. از اين نقطه به بعد، برنامه ريزى 
براى حركت به سمت عدالت اجتماعى ممكن مى شود و متناسب با كاربردى و كمّى كردن 
ــى، تأمين عدالت اجتماعى، مرحله به مرحله  ــق عادلانه هر يك از موضوعات اجتماع تحق
ــاده انگارى كرد. تقابل عدالت اجتماعى  ارتقاء مى يابد. البته نبايد در تصوير اين مراحل، س
با ظلم و فساد اجتماعى، تقابل دو نيروى متمركز نيست، بلكه تقابلى در تمامى عرصه ها و 

اجزاء حيات اجتماعى و امرى مستمر و پايدار است و راه حل يك بار براى هميشه ندارد.

ج) مراحل برنامه ريزى عدالت اجتماعى
ــت. در اين مرحله  ــه عدالت اجتماعى، مرحله برنامه ريزى اس ــخت ترين مرحل به واقع س
ارزيابى فرصت ها و ظرفيت ها و توانمندى ها بر مبناى محاسبه و كميّت و شمارش، حرف 
اصلى را مى زند و ضرورت دارد تمامى امور بر مبناى حساب و كتاب مستدلاً عادلانه تنظيم 
ــود. لذا اين مرحله از عدالت اجتماعى، پاى مجموعه  گسترده اى از بررسى ها و دانش ها  ش
را به عرصه عدالت اجتماعى باز مى كند و تقريباً تمامى علوم، هر يك به نوعى در خدمت 
عدالت اجتماعى قرار مى گيرند و هر چه كاربرد اين علوم در تدوين برنامه عدالت اجتماعى 
مستدل و مبرهن، با دقت و بررسى بيشتر انجام شود، نتيجه برنامه ريزى عادلانه تر خواهد 
بود. از اين رو، به رخلاف تصورات ساده انگارانه اى كه حركت به سوى عدالت اجتماعى مورد 
نظر اسلام را در تقابل با علوم پيشرفته تجربى تلقى مى كنند، در حقيقت عدالت اجتماعى 
ــاير وضعيت هاى اجتماعى به خدمات گسترده علوم تجربى نيازمند است و اين  بيش از س
خدمتى بزرگ به خانواده علوم تجربى نيز هست كه آنان را از خدمتگذارى به جريان ظلم 

و فساد، به سمت خدمتگذارى تمام عيار به عدالت و احسان سوق مى دهد. 31

4. عدالت اجتماعى در گفتمان انقلاب اسلامى
ــت. اين مدعا  ــلامى، عدالت اجتماعى اس بدون ترديد جوهر و درونمايه گفتمان انقلاب اس
ــلامى و سپس استقرار نظام  ــد و پيروزى انقلاب اس ــكل گيرى و رش در مراحل مختلف ش
ــواره در بيانات امام خمينى (ره)  ــته و هم ــلامى ايران ظهور و بروز ويژه داش جمهورى اس
ــلامى ايران نيز آشكارا  ــى جمهورى اس ــت.32 اين گفتمان در قانون اساس متجلى بوده اس
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ــده و عدالت اجتماعى را به يكى از محورهاى اصلى آن در تمامى مفاد و مواد و  متجلى ش

بندها تبديل كرده است.33

5. پيش نيازهاى عدالت اجتماعى در ايران اسلامى معاصر
گذار سه دهه از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران، تأملات و تجربيات نظرى  و راهبردى 
و كاربردى فراوانى را در اختيار مديران ارشد و نخبگان فكرى و سياسى جامعه ما قرار داده 
است. اين گذار، به ويژه در خصوص آرمان و تكليف عدالت اجتماعى، با فراز و نشيب هاى 
فراوان در قانونگذارى و اجرا و داورى همراه بوده، در بسيارى از موارد موجب تصميمات و 

اقدامات فاقد پيش نيازهاى لازم شده است. مهم ترين اين پيش  نيازها عبارتند از:

الف) عدالت اجتماعى به مثابه بنيان فرهنگ عمومى
در مدت سه دهه تلاش مستمر نهادهاى فرهنگى مرجع كشور، نظير شوراى عالى انقلاب 
فرهنگى، شوراى فرهنگ عمومى، حوزه هاى علميه و دانشگاه ها و بخش هاى فرهنگى قواى 
سه گانه كشور، متأسفانه اهتمام چندان مؤثرى در زمينه تبديل عدالت اجتماعى به يكى از 

اصلى ترين بنيان هاى فرهنگ عمومى  به چشم نمى خورد.34 
نكته بسيار مهم و قابل توجه آن است كه در دو دهه اخير، بار اصلى مطالبه و دفاع و صيانت 
از عدالت اجتماعى در فرهنگ عمومى بر دوش رهبرى و جنبش دانشجويى كشور بوده و 
در حقيقت رابطه امامت ـ امت، ضامن بقاء محور عدالت اجتماعى در جامعه شده، بدون آن 

كه ساير نهادهاى مرجع فرهنگى در اين زمينه نقش جدى ايفا كنند. 
اكنون به نظر مى رسد هنگام بازنگرى در اين وضعيت فرا رسيده است. براى حركت به سوى 
ــاز، قرار گرفتن عدالت اجتماعى به عنوان محور و  ــق عدالت اجتماعى، اولين پيش ني تحق
سنگ بناى فرهنگ عمومى و تعميم آن در نگرش فرهنگى عامه مردم و به ويژه در دوران 

تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان است.
 

ب) عدالت اجتماعى به مثابه بنيان قواعد اجتماعى فقهى
ــفه و متكلمان اسلامى و اماميه به عدالت اجتماعى، كم  افزون بر عدم اهتمام درخور فلاس
توجهى فقهاى اماميه به قاعده عدالت اجتماعى به مثابه قاعده اى محورى در اجتهادات فقهى 
نيز تعجب آور است. حتى اگر اين فرض كه «مجموعه احكام فقهى اجتهادى در موضوعات 
ــم عدالت اجتماعى اند»  ــرعى و عقلى و تجس ــن و قبح ش اجتماعى، آيينه تمام نماى حس
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پذيرفته شود و مجموعه احكام اجتماعى مستنبطه فقهاء، تماماً ملازم با عدالت اجتماعى 
ــف وضع و انشاء  ــود، به دليل آن كه معمولا دامنه اجتهادات فقهى از مرحله كش تلقى ش
ــامل  ــكام الهى فراتر مى رود و ضرورتاً مرحله تنفيذ و چگونگى اجرا را نيز ش ــت اح و فعلي
مى شود، عموم و اطلاق شديداً مؤكد «اعدلوا» و «اقسطوا»، رجوع به قاعده «وجوب عدالت 
ــاير ظواهر مستنبطه ـ در مرحله اجراى احكام  اجتماعى» ـ به عنوان قاعده اى حاكم بر س
شرعى را الزامى مى كند. بر اين اساس، تلاش براى تحقق احكام اجتماعى اسلام مى تواند به 
وجوه عادلانه و يا غيرعادلانه صورت پذيرد و وظيفه فقيه، افتاء بر جواز مسير تحقق عادلانه 

و عدم جواز مسير تحقق ناعادلانه يك حكم فقهى اجتماعى است. 
ــلات و اجتماعيات را مى توان  ــائل ابواب معام ــاهد مدعا، موارد فراوانى از مس به عنوان ش
برشمرد كه تأكيد بر اجراى حكم ظاهر و حتى نص شرعى بدون ملازمت با رعايت عدالت 
در اجرا، منجر به نقض غرض شارع مقدس از وضع آن حكم مى شود و نهايتاً موجب توجه 
ــك به  ــلام مى گردد. از اين قبيل مى توان تمس اتهام فقدان عدالت در احكام اجتماعى اس
ــاء مثنى  اطلاق و عموم «من احيى ارضاً ميتهً فهى له»35، «فانكحوا ما طاب لكم من النس
و ثلاث و رباع»36، «الناس مسلطون على اموالهم»37، «المؤمنون عند شروطهم»38 و موارد 
فراوان ديگر را معرفى كرد كه فرض تحقق آنها بدون ملازمت با مقدمات عادلانه، به نتايج 
ظالمانه بيّن و واضح مى انجامد و هر عقل سليمى از پذيرش آن ابا مى كند. به همين دليل 
ــال هاى اخير با پديده هاى عجيبى نظير زمين خوارى هاى گسترده و رواج  ــت كه در س اس
شركت هاى هرمى و استثمار ظاهراً شرعى زنان بى پناه بر پايه پاره اى از فتاواى جواز فقهى 
ــت كه حتى اگر قوانين رايج جمهورى اسلامى در  در اين امور مواجهيم و اين در حالى اس
اين موارد كاملاً رعايت شود و قيود و محدوديت ها و ممانعت ها ملحوظ گردد، فاصله آنچه 

تحقق مى يابد با مقتضاى عدالت اجتماعى در اسلام بسيار است.39
ــوى عدالت اجتماعى  ــان مى دهد كه حركت جامعه اسلامى به س ــى نش نتيجه اين بررس
نيازمند يك بازنگرى گسترده در اجتهادات فقهى اجتماعى و قواعد فقهى موسوم به ابواب 
ــدات و برنامه هاى حاكميت  ــت تمامى تمهي ــت و بدون آن، محتمل اس معاملات نيز هس
ــاواى فقهى متضمن نفى عدالت  ــن عدالت اجتماعى، با برخى فت ــلامى در زمينه تأمي اس
ــود و ميدان فقاهت در عرصه عدالت اجتماعى، مشمول نهى الهى «وَ لا  اجتماعى نقض ش

هٍ انكاثاً»   شود.  تكَونوُا كالذّين نقََضَت غَزلها مِن بعَد قُوَّ
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ج) عدالت اجتماعى به مثابه راهبرد اصلى برنامه  هاى دوره اى و ساليانه

ــعه اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (1368ـ  قانون برنامه اول توس
ــى از جنگ تحميلى، بازسازى و رشد و  ــازى ويرانى هاى ناش 1372)، به دليل ضرورت بازس
ــرار داده و در آن هيچ توجهى به عدالت  ــى در عرصه هاى اجتماعى را محور ق ــش كمّ افزاي
ــهل است، به تدريج گفتمان تقدم  ــده بود.41 توجه به عدالت اجتماعى كه س اجتماعى نش
توسعه بر عدالت از درون دولت سازندگى شكل گرفت و بر فرايند اجراى قانون مزبور حاكم 
شد. قانون برنامه دوم (1374ـ 1378) تحت تأثير هشدارها و نهيب هاى رهبر معظم انقلاب 
ــق عدالت اجتماعى را به  ــه عدالت اجتماعى، تلاش در جهت تحق ــاره ضرورت توجه ب درب
ــمت و سوى برنامه هاى  ــبب آن كه س عنوان اولين هدف كلان خود معرفى كرد42، اما به س
اجرايى قانون مزبور بر پايه جذب منابع مالى مورد نياز دولت سازندگى قرار گرفت، به رغم 
ــازندگى در بازسازى بنيه اقتصادى كشور، عملاً  خدمات زيربنايى و روبنايى فراوان دولت س
مسيرى خلاف عدالت اجتماعى پيمود و حتى برخى استادان برجسته جامعه شناسى را به 
نوشتن كتابى جامع در نقد آن واداشت.43 قانون برنامه سوم (1379ـ 1383)44 كه در مطبخ 
دولت اصلاحات و مجلس ششم به سرانجام رسيد، از اساس دردمند عدالت اجتماعى نبود 
ــاهل و وادادگى فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى  و برنامه هاى اجرايى اش عموماً بر محور تس
ــت  ــدارى از عدالت اجتماعى و تأكيد بر آن، صرفاً در دس دور مى زد. با اين وجود، پرچم پاس
ــت جنبش دانشجويى عدالتخواه بود. در اين مرحله به نظر  ــان در دس رهبرى و به تبع ايش
ــد احساس خطر رهبرى در مورد مسير پيشرفت جامعه اسلامى ايران، موجب جاى  مى رس
گرفتن تأكيد بر عدالت اجتماعى در دو سند چشم انداز بيست ساله45 و سياست هاى كلى 
برنامه چهارم (1384ـ 1388)46 شد، اگرچه اكثر برنامه هاى اجرايى مندرج در آن، به وضوح 
رويكرد تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعى نداشت. اما پافشارى و تأكيدات پياپى رهبرى 
ــد و نهايتاً عدالت اجتماعى و  بر عدالت اجتماعى، به تدريج به مطالبه اى عمومى تبديل ش
پيشرفت به عنوان محور اصلى سياست هاى برنامه پنجم از طرف رهبر معظم انقلاب ابلاغ 
شد و در نتيجه مى توان گفت كه پس از فراز و نشيب هاى فراوان دولت ها، اكنون به نقطه اى 

رسيده ايم كه بتوانيم برنامه ريزى بر پايه عدالت اجتماعى را آغاز كنيم.
ــازندگى تاكنون، به روشنى نشان مى دهد كه  ــير طى شده از دولت س مرورى گذرا بر مس
ــاليانه، اصلى ترين دليل  فقدان محوريت عدالت اجتماعى در برنامه ريزى هاى دوره اى و س
عدم حركت در جهت تحقق شاخص هاى عدالت اجتماعى است و توجه ويژه به اين معادله، 

توسط دو قوه مقننه و مجريه ضرورت دارد.  
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د) عدالت اجتماعى به مثابه راهبرد اصلى نظام حقوقى و قضايى
ــكل گيرى نظام قضايى در جوامع بشرى به منظور داورى عادلانه در منازعات و  بداهت ش
اختلافات، تأكيد بر عدالت اجتماعى در نظام قضايى جمهورى اسلامى را غير لازم مى كند. 
ــلامى بايد در تمامى جهات تدوين قوانين و  ــت كه نظام قضايى جمهورى اس پر واضح اس
مراحل دادرسى و صدور و اجراى احكام، مبتنى بر تحقق عدالت اجتماعى باشد، اما چرا اين 
گونه نيست، و يا حداقل احساس عمومى اين است كه قوه قضاييه قادر به حركت در جهت 
عدالت اجتماعى نيست؟ پاسخ بسيار ساده و كوتاه است؛ اين قوه وظايف قانونى47 خود را 
بر محور عدالت اجتماعى تعريف و سازماندهى نكرده و مقهور ديوانسالارى هاى زايد و رايج 
است. افزون بر اين، پيشگيرى از وقوع جرم به عنوان مهم ترين وظيفه اين قوه نيز، در حد 
پاره اى الزامات ديوانسالارانه متوقف شده است. حال چگونه مى توان از جامعه توقع و انتظار 
حركت به سوى تحقق عدالت اجتماعى داشت، در حالى كه نظام حقوقى و قضايى در حال 
ــازى نظام قضايى كشور با رويكرد  اجرا، ياراى همراهى با اين محور بنيادين را ندارد. بازس
عدالت اجتماعى، از مهم ترين پيش نيازهاى حركت به سوى تحقق عدالت اجتماعى است 

و بدون آن، سخن گفتن از عدالت اجتماعى به سفسطه در الفاظ مى انجامد.

6. جايگاه عدالت اجتماعى در الگوى اسلامى ـ ايرانى پيشرفت
ــرى به شدت به يكديگر  در دوران كنونى، عرصه هاى مختلف حيات اجتماعى جوامع بش
ــده كه عرصه هاى اجتماعى اعم از  ــده و درهم تنيده اند. اين وضعيت موجب ش نزديك ش
اقتصاد، سياست، فرهنگ، حقوق، خانواده و حتى امور امنيتى و نظامى به گونه اى فراگير در 
ابعاد و اجزاء يكديگر تركيب شده و اولاً، روابط درون هر يك از عرصه ها به صورت پيوسته 
و منسجم و در جهت هدفمندى هاى كلان برنامه ريزان قرار گيرند و ثانياً، مجموع عرصه ها، 
تأثير و تأثر و روابطى پيوسته و منسجم در ميان خود برقرار كنند و در نهايت الگوى كلان 
و فراگير همه عرصه ها را شكل دهند. در نتيجه، تحقق هر هدف كلان اجتماعى، مستلزم 
هماهنگى و همسويى تمامى عرصه هاى اجتماعى در جهت تحقق آن هدف است و متقابلاً 
ــفتگى و اختلال در كليت تحقق  اخلال در يك عرصه از عرصه هاى اجتماعى، موجب آش
هدف مزبور و نهايتاً توقف آن در تمامى عرصه هاى اجتماعى مى شود. عدالت اجتماعى به 

عنوان يك هدف كلان اجتماعى نيز از اين امر مستثنى نيست. 
در الگوى اسلامى ـ ايرانى پيشرفت، عدالت اجتماعى در جايگاه كلان ترين راهبرد تمامى 
عرصه هاى اجتماعى قرار مى گيرد و وجه امتياز و درخشش اين الگو در برابر الگوهاى رقيب 
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و معارض مى شود. لذا برنامه ريزى اجرايى در جهت تحقق اين كلان راهبرد، همواره بايد به 
صورت متوازن و هماهنگ در تمامى عرصه هاى اجتماعى انجام پذيرد و پيش و پس افتادن 
ــد و  برخى از عرصه ها بر برخى ديگر، موجب اختلال در كليت عدالت اجتماعى خواهد ش
به نتايجى كاملاً خلاف عدالت اجتماعى خواهد انجاميد. اقتصاد عادلانه همگام با فرهنگ 
ــت  ــى ناعادلانه و فرهنگ عدالت خواه همگام با اقتصاد و سياس ــت يا نظام قضاي يا سياس
ــاى عرصه هاى اجتماعى، موجب ناپايدارى عدالت در  ــه و نظاير اين گونه تركيب ه ناعادلان
ــط بى عدالتى مى شود و نهايتاً بسيارى از مردم و حتى دانشمندان و  ــترده و بس موارد گس

نخبگان را نيز به سوى باور به نظريه امتناع عدالت اجتماعى سوق خواهد داد.

7. مهم ترين راهبردهاى عدالت اجتماعى در الگوى اسلامى ـ ايرانى پيشرفت
الف) عرصه اقتصاد

تعريف حداقل رفاه همگانى و شاخص هاى كيفى و كمّى آن؛  .1
برقرارى نسبت متوازن و پايدار ميان توليد و توزيع ثروت و تدوين شاخص هاى كمّى آن   .2

در علم اقتصاد؛
تدوين نسبت عادلانه ميان «كار ـ درآمد» و ريز شاخص هاى شغلى آن؛  .3

پيش بينى و مهار مزيت هاى ناگهانى و بادآورده توسعه صنعتى و عمرانى؛  .4
برچيدن ظرفيت هاى كاذب نظام اعتبارى پولى و تدوين نظام واقعى ظرفيت ها؛  .5

توزيع سرانه فرصت ها و ظرفيت ها به صورت تقريباً مساوى؛  .6
ارتقاء بى وقفه توانمندى هاى افراد كمتر توانمند؛   .7

ساماندهى دقيق انفال به ويژه در موضوع زمين و آب و انرژى؛  .8
بازتوزيع فرصت ها و ظرفيت ها در ميان اقشار همچنان ضعيف مانده جامعه؛  .9

ــاخص هاى پولى و تبعيت  ــاخص هاى عينى كار و توليد و خدمات با ش 10. جايگزينى ش
شاخص هاى پولى از متغيرهاى مزبور به جاى تبعيت شاخص هاى عينى از متغيرهاى پولى؛

ب) عرصه سياست ( 9 بند)؛ اهم موارد:
ــدارى در جهت تحقق آن در  ــدارى از آن و پاي ــت از اصل عدالت اجتماعى و پاس 1. صيان

گفتمان رهبرى و رؤساى قواى سه گانه كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
ــره گيرى از هيجان عمومى و جلب نظر منفعت گرايانه  ــتد آراء و به 2. نفى كامل داد و س

رقباى سياسى؛
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ج) عرصه فرهنگ و تعليم و تربيت (8 بند)؛ اهم موارد:
1. تدوين اصول رفتار اجتماعى بر پايه عدالت اجتماعى؛

2. تعميم و تعميق گفتمان عدالت خواهى در تمامى سطوح آموزش و تعليم و تربيت؛

د) عرصه خانواده (5 بند)؛ اهم موارد:
1. تدوين و ترويج شاخص هاى زندگى مبتنى بر رفتار عادلانه زوجين با يكديگر.

هـ ) عرصه حقوقى وقضايى (10 بند)؛ اهم موارد:
1. ترويج و تعميم فرهنگ تلازم حقوق با مسئوليت ها و تكاليف؛

2. تدوين معيارهاى حقوق عادلانه تخصصى در عرصه هاى مختلف اجتماعى؛
3. ابطال تمامى انواع كلى و مجمل تفويض و اغماض حقوق قانونى افراد؛

ــاخص هاى  4. تنظيم و اجراى نظام جامع ثبت مالكيت زمين، همگام با تدوين واجراى ش
ختم منازعات مزمن گذشته؛

5. تدوين و اجراى نظام ساده و گسترده ثبت پيشرفته عقود و معاملات در ميان مردم.

1- «انِِ الحُكمُ الاّ اللهِّ امََر انَ لاتعَبُدُوا الاّ اياّه» (يوسف/40).
ــما مسلمانان را امر به عدل و احسان و اداء  2- به تأكيد خداوند ش
ــتم  ــاء و منكر و س ــلاله پيامبر(ص) و نهى از فحش حق رهبران س
َ يأَمُرُ  ــما را نصيحت مى كند شايد توجه كنيد؛ «انَِّ االلهَّ مى فرمايد، ش
باِلْعَدْلِ وَ الاْحْسانِ وَ ايتاء ذِى القربى وَ ينَهى عَن الفَحشاءِ وَ المُنكَر وَ 
رونَ» (نحل/90). به تحقيق پيامبران را با  البَغى يعَظُكُم لعَلَّكُم يتََذكَّ
نشانه ها و آيات روشن فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان (معيار 
ــط را بپادارند و با كتاب و ميزان،  ــتاديم تا مردم قس عدل) فروفرس
ــت؛ «لقََدْ ارَْسَلنْا  ــتاديم كه در آن سختى شديد اس آهن را فروفرس
رُسُلنَا باِلبَْيّناتِ وَ انَزَْلنْا مَعَهُمْ الكِْتابَ  وَ المْيزانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ 
ــديدٌ» (حديد/25). به تأكيد خداوند به  وَ انَزَلنا الحَديدَ فيهِ بأسٌ شَ
ــما مسلمانان امر مى فرمايد كه امانت ها را به اهل آنها بسپاريد و  ش
هنگامى كه در ميان مردم داورى مى كنيد، به عدالت داورى كنيد، 
به درستى چه نيكو امرى است آنچه خداوند شما را به آن نصيحت 
وا الامَاناتِ الى اهَلها وَ اذا حَكَمتُم  دُّ ــؤَ َ يأَمُرُكُم انَ تُ ــد؛ «انَِّ االلهَّ مى كن
ــاء/58).  َ نعِمّا يعَظُكُم بهِ» (نس بيَنَ النّاسِ انَ تحَكُموا بالعَدل انَِّ االلهَّ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، قسط را در بالاترين حد آن بپاداريد، 
ــهادت دهيد اگر چه بر عليه خود يا پدر و مادر و يا  براى خداوند ش
امينَ باِلقِْسْطِ شُهَداءَ  نزديكان شما باشد؛ «يا أيُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُونوُا قَوَّ
ِ وَ لو عَلى انَفُسكُم اوَ الوالدَين اوَ الاقَرَبينَ» (نساء/135). اى كسانى  اللهَِّ
كه ايمان آورده ايد، اوامر خداوند را بسيار بپاداريد و به قسط شهادت 
ــمنى با هيچ قومى شما را از بپاداشتن عدالت باز ندارد،  دهيد و دش
ــت؛ «يا أيُّهَا  ــه عدالت به تقوى نزديك تر اس ــه كنيد ك عدالت پيش
ــطِ وَ لايجَرِمَنَّكُم شَنَئانَ  داء باِلقِْسْ ــهَ ِ شُ الَّذينَ امَنُوا كُونوُا قَوّامينَ اللهَِّ
قَومٍ عَلى انَ لاتعَدلوُا اعِدِلوا هوَ اقَرَبُ للتَّقوى» (مائده/8). اى پيامبر! 
بگو پروردگار من امر به قسط فرموده است؛ «قُل امََرَ رَبىّ بالقِسطِ» 

(اعراف/29). اى پيامبر! بگو پروردگار من امر به قسط فرموده است؛ 
ــطِ» (اعراف/29). اى پيامبر! هنگامى كه داورى  «قُل امََرَ رَبىّ بالقِس
ــردى، پس ميان آنان به عدالت داورى كن؛ «وَ انِ حَكَمتَ فَاحكُم  ك
ــده/42). اى مردم،  ــطينَ» (مائ ــطِ انَِّ االلهَ يحُِبُّ المُقس بيَنَهم بالقِس
ــدار كنيد و چيزى از حق مردم  ــا و ترازوها را به عدالت مق پيمانه ه
ــطِ» (انعام/152)؛ «اوَفُوا  كم نگذاريد؛ «اوَفُوا الكيلَ وَ الميزانَ بالقِس

المِكيالَ وَ الميزانَ بالقِسطِ وَ لاتبَخَسوا النّاسَ اشَيائهَُم» (هود/85).
3- اگرچه اطلاق «يأمر بالعدل» شامل عدالت فردى و اجتماعى هر 
ــود، اما به قرينه تلازم عدل با احسان و موارد «قيام مردم  دو مى ش
ــهادت بر  ــط»، «داورى به عدالت در ميان مردم»، «اقامه ش به قس
ــود و نزديكان» و «مقدار كردن پيمانه ها  پايه عدالت حتى عليه خ
ــدل» در كلام الهى، امر  ــا به عدالت»، منظور از «امر به ع و ترازوه
ــت؛ الميزان فى تفسير القرآن، جلد 12، ص  به عدالت اجتماعى اس
ــت اجتماعى گوياى اين  ــات قرآنى در باب عدال 332-330. عموم
ــت كه عدالت در دو عرصه اقتصادى و قضايى به  نكته مهم نيز هس
ــت كه در بيان الهى مخصوص به  اندازه اى مهم و داراى اولويت اس
ــاير عرصه هاى عدالت اجتماعى، در عموم جنس و  ــده و س ذكر ش
اطلاق «يأمر بالعدل» و «ليقُومَ الناسُ بالقِسط» مندرج  شده است.

ــىءٍ عِندَهُ  ــىءٍ قَدراً» (طلاق/3)؛ «كُلُّ شَ ــد جَعَل االلهُّ لكُِلِّ شَ 4- «قَ
بمِِقدار» (رعد/8).

5- (رحمن/9)، (انعام/152)، (اعراف/85)، (هود/85)، (انبياء/47).
ــدلُ ملاكٌ»؛ «الَعدلُ انِصافٌ»؛ «الَعدلُ حياهٌ»؛ «الَعدلُ اقوى  6- «الَع
ــاسٍ»؛ «الَعدلُ اغَنى الغِناء»؛ «الَعدلُ خيرُالحِكَم»؛ «الَعدلُ يصُلحِ  اس
عيّة»؛ «الَعدلُ نظِامُ الامره»؛  ــدلُ فوزٌ»؛ «الَعدلُ قوِامُ الرَّ البريَّة»؛ «الَع

غررالحكم، جلد7، ص236.
7- «يمَْلأَُ بهِِ الارْضَ قسِْطاً كَما مُلئَِتْ ظُلمْاً وَ جَوْراً»، خداوند به دست 
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امام مهدى(عج) زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد، آن چنان كه 
پر از ظلم و جور گرديده است. مصادر اين مضمون در احاديث شيعه 
و اهل سنت بسيار زياد است؛ براى نمونه در كتب روايى شيعه: بحار 
ــنت: كنزالعمال،  ــوار، جلد15، ص104، و از كتب روايى اهل س الان

جلد14، ص275.
ــس از اثبات وجوب عدالت اجتماعى به عنوان يكى از دو ركن  8- پ
ــه پردازش و تبيين نظريه اى  ــلامى، نوبت ب اصلى تكوين جامعه اس
ــمند در  ــى راهبردهاى كلان نظم اجتماعى روش ــد كه مبان مى رس
ــير خلاف آن را نشان دهد.  جهت تأمين عدالت اجتماعى و نيز مس
ــان هاى آلوده به فسق و  در قرآن كريم «مترفان» مجموعه اى از انس
ــتضعفان» مجموعه اى  گناه و دور از خداوند (مؤمنون/64)؛ و «مس
ــلطه ديگران معرفى  ــان هاى ناتوان و گرفتار در قيد و بند س از انس
شده اند (انفال/26)، (نساء/97)؛ همچنين «عدالت»، قرار گرفتن بر 
ــاء و  ــن و نيكويى و مقابل فحش ــتقيم» و ملازم با حس «صراط مس
ــتى و ستم به شمار آمده است (نخل76 و90). به لحاظ  منكر و زش
ــدن مطلق و نامحدود  ــى، «اتراف» به معنى«غوطه ور ش واژه شناس
ــته شدن  ــتضعاف» به معنى «بس در لذايذ و مطامع دنيوى»، «اس
ــالات اخروى» و «عدالت»  ــروع دنيوى و كم راه انتخاب منافع مش
ــيدن  ــى ء در جاى خود» و رس به معنى «رعايت ارزش و حق هر ش
ــت؛ فخرالدين  ــروع و معقول خود اس هر صاحب حقى به حق مش
طريحى، مجمع البحرين، ص30 واژه اتراف، ص85 واژه استضعاف، 

ص421 واژه عدل.
ــت كه  ــان هاى غوطه ور و بى قيدى اس 9- واژه «مٍٍترِف»، معرّف انس
ــا چند عرصه  ــع دنيوى، در يك ي ــه لذايذ و مطام ــيدن ب براى رس
ــگ و خانواده،  ــت و اقتصاد و حقوق و فرهن ــى نظير سياس اجتماع
همواره طغيان سلطه جويى و سيطره طلبى بر ديگران برپا مى كنند 
ــود، به رغم تظاهر به  ــه اميال و غرايز و منافع خ ــيدن ب و براى رس
ــوند.  ــليم نمى ش رعايت نظم اجتماعى، در واقع به هيچ معيارى تس
ــتضعَف» نيز، در هيچ يك از عرصه هاى اجتماعى مورد بحث،  «مس
راه انتخاب واقعى ندارد و زير بار ستم و سلطه ديگران، از دستيابى 

به كمترين حقوق خود بازداشته مى شود.  
واضح است كه  اين مفاهيم، بنيان ها و پايه هاى نظام رفتارى انسان ها 
ــد و اولاً و بالذاتّ، مفاهيمى صرفاً  در تمامى عرصه هاى اجتماعى ان
اقتصادى نيستند، اگر چه در عرصه اقتصاد بيش از ساير عرصه هاى 

اجتماعى بروز و نمود دارند.
ــا دورى از خداوند و همراه  ــتغناء» ملازم ب 10- در قرآن كريم «اس
ــته شده است  ــتن دانس ــر به طغيان گذاش ــرانجام، س با بخل و س

(تغابن/6)، (ليل/8)، (علق/7). 
ــرآن كريم «فقر» در ميان مردم ـ كه موجب نيازمندى و  11- در ق
ــود،  احتياج به ديگران و محروميت از حداقل مواهب طبيعى مى ش
ــيطان و رانده شدن به سوى فحشاء دانسته شده، ولى فقر  وعده ش
در درگاه پروردگار مورد ستايش قرار گرفته است، زيرا فقر در درگاه 

الهى عين غنا و بى نيازى از مردم است (بقره/268)، (فاطر/38).
ــده و  ــط داده ش ــم 14 مورد امر و توجه به قس ــرآن كري 12- در ق
ــت. «يا  ــده اس ــط همراهى و ملازمت با طريق الهى معرفى ش قس
ــهَداءَ اللهِِ»، اى كسانى كه  ــطِ شُ امينَ باِلقِْسْ أيُّهَا الَّذينَ امَنُوا كُونوُا قَوَّ
ايمان آورده ايد، قسط را بسيار بپا داريد، براى خداوند شهادت دهيد 
ِ شُهَداء باِلقِْسْطِ»، در راه خدا  ــاء/135) و نيز: «كُونوُا قَوّامينَ اللهَِّ (نس

بسيار گام برداريد و به قسط شهادت دهيد (مائده/8). 
ــادِ  13- «فَلوَلاكانَ مِنْ القُْرونِ مِنْ قَبْلكُِمْ اوُلوُا بقَِيَّةٍ ينَْهَونَ عَنِ الفَْس
نْ انجَْيْنا مِنْهُم وَ اتَّبَعَ الَّذينَ ظَلمَُوا ما اتُرِْفُوا  ــى الأرْضِ إلأِ قَليلاً مِمَّ ف
ــان هايى  ــته انس فيهِ وَ كانوُا مُجْرِمينَ»، چرا در ميان امت هاى گذش
صاحب عقل و ايمان وجود نداشتند كه ديگران را از فساد در زمين 

نهى كنند تا ما مثل آن عده قليل مؤمنان كه نجاتشان داديم همه 
را نجات دهيم، و ظالمان راه اتراف خويش در پيش گرفتند و ايشان 
ــكار بودند (هود/116). در اين آيه به صراحت راه جلوگيرى از  گناه
ــاد و اسراف، نهى و ممانعت از فساد مترفان و مفسدان  اتراف و فس
ــده است تا به سبب آن جامعه نجات يابد. اين نكته علاوه  عنوان ش
ــام دعوت به امر به معروف و نهى از منكر  ــر آياتى كه به صورت ع ب

مى كند، خصوصاً در مورد مترفان و مفسدان قابل توجه است.
 ِ ــبيلِ االلهَّ ةَ وَ لاينُفِقُونهَا فى سَ هبَ وَ الفِْضَّ ــنَ يكَْنُزُونَ الذَّ ي 14- «الذَّ
ــانى كه طلا و نقره را گنجينه خويش  ــرْهُمْ بعَِذابٍ الَيمٍ»، كس فَبَشِّ
ــان را به عذاب  ــاق نمى كنند، پس ايش ــدا انف ــد و در راه خ مى كنن
ــمْ صَدَقَةً  ــز: «خُذْ مِنْ أموالهِِ ــارت ده (توبه/34)؛ و ني ــاك بش دردن
ــلمانان صدقه بگير  رُهُمْ وَ تزَُكيّهمْ بهِا»، اى پيامبر، از اموال مس تطَُهِّ
ــان را پاك و پالايش نمايى(103- توبه)؛ و همچنين: «ألَّذينَ  تا ايش
ــانى كه در اموال  ــائلِِ وَالمحروم»، و كس فى أموالهِِم حَقٌّ مَعلُومٌ للِس
ايشان حقى مشخص براى نيازمندان و محرومان است (معارج/24). 
ــده كه  ــت كه در برخى روايات متذكر ش نكته جالب توجه اين اس
ــت كه  ــرعيه مقرر اس اين «حق معلوم»، غير از زكات و ضرائب ش
هركس بايد آن را حداقل به صورت ساليانه، به اندازه وسعت مال و 
توان خود بپردازد؛ وسائل الشيعه، جلد9، ص46، باب7. دقيقاً خلاف 
خرده جامعه مترفان، در جامعه گسترده مستضعفان فرصت انتخاب 
ــاى مختلف اجتماعى براى اكثريت جامعه از ميان رفته  در عرصه ه
ــير زندگى وجود ندارد. در  ــرايط لازم براى انتخاب مس و عموماً ش
ــت، اقتصاد، فرهنگ و تعليم و تربيت و ديگر  چنين وضعيتى سياس
ــتضعفان به صورت از پيش تصميم گيرى  عرصه هاى اجتماعى مس
ــتكبران بر آنان تحميل مى شود و راه و  ــده توسط مترفان و مس ش
ــدود مى گردد.  ــان مس حق گزينش راهبردهاى دنيوى و اخروى  ش
ــاند و  ــتضعاف» جامعه را به «فقر» مى كش به لحاظ اقتصادى، «اس
ــى را پديد مى آورد كه معاش و گذران اوليه زندگى روزمرّه،  وضعيت
ــئله عمده و اصلى اكثريت انسان ها مى شود. با ورود به محدوده  مس
ــده و  ــرده ش فقر، عرصه هاى مختلف اجتماعى به تدريج در هم فش
ــكيل مى دهند. در چنين  ــئله «فقر در معاش» را تش ــى از مس تابع
وضعيتى، تمامى عرصه هاى سياست، فرهنگ، خانواده و غيره «فقر 
ــوند و بحث فقر و مشكل معاش اوليه، مهم ترين مسئله  زده» مى ش
ــود و در نتيجه، «استضعاف»  هر يك از عرصه هاى اجتماعى مى  ش
اقتصادى به عمده ترين و اصلى ترين مسئله جامعه تبديل مى شود. 

ــاءِ وَ االلهُّ يعَِدُكُمْ  ــرَ وَ يأمُرُكُمْ باِلفَْحْش ــمُ الفَْقْ ــيْطانُ يعَِدُكُ 15- «الشَّ
ــيطان به شما وعده فقر مى دهد و شما را به  مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً»، ش
سوى فحشاء مى راند، ولى خداوند به شما وعده بخشش و گشايش 

مى دهد (بقره/268).
ــيارى فقر مذمت شده و امرى نزديك به فسق و  16- در روايات بس
كفر و بدتر از مرگ به شمار آمده است، نظير: عن النبى(ص): «كادَ 
ــه كفر نزديك مى كند؛ نهج  ــان را ب ــرُ أنْ يكَُونَ كُفْراً»، فقر انس الفَْقْ
ــدُّ مِنَ القَْتْلِ»،  ــه، ص449، و نيز عن النبى(ص): «الفَْقْرُ أشَ الفصاح
ــت؛ بحارالانوار، جلد72، ص47. و  ــته شدن سخت تر اس فقر از كش
ــرُ مَعَ الدّينِْ ألمَْوْتُ الأْحْمَرِ»، فقر همراه با قرض  عن على(ع): «الفَْقْ
همانا مرگ سرخ است؛ غررالحكم، جلد1، ص345. به لحاظ تجربه 
ــان ها زمانى  ــده كه انس اجتماعى نيز، اين مطلب همواره تجربه ش
ــفه و دانش ورزى روى آورند و در  مى توانند به فرهنگ و هنر و فلس
اين زمينه ها مجدانه تلاش كنند كه اكثريت جامعه از خط فقر گذر 

كرده باشد و مشكل اصلى اش حل معاش اوليه افراد نباشد.
17- محمدرضا حكيمى، الحياه، جلد5، ص441. به همين ترتيب، 
نيازى به توضيح نيست كه رسيدن به بالاترين سرانه مصرف كاغذ، 
ــمارگان مطبوعات، سرانه خريد كتاب، سرانه مشاركت در  سرانه ش
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ــكل هاى صنفى يا اجتماعى، تعداد  ــرانه عضويت در تش احزاب، س
ــجويان و دانش آموزان، ميزان اشتغال بانوان، تعداد كانال هاى  دانش
ــه آمارها، تا زمانى كه محور  ــى و راديويى و امثال اين گون تلويزيون
ــتضعاف را به سمت نقطه عدالت اجتماعى سوق ندهند،  اتراف ـ اس
هيچيك معرف جامعه اسلامى پيشرفته نيستند. در نگرش اسلامى، 
ــعه هنگامى مى توانند گوياى  ــرفت و توس ــد و پيش معيارهاى رش
ــرفت نظام رفتار اجتماعى باشند كه توضيح كافى براى حفظ  پيش
ــوى، در عرصه هاى  ــوى و مادى، اخروى و دني ــادل و توازن معن تع
ــاخص هايى را معرفى  ــه كنند و در عمل ش ــف اجتماعى ارائ مختل

نمايند كه گوياى مختصات عادلانه كيفى و كمّى هردو باشند.
ــعة ، ومن ضاق  18- نهج البلاغه، عن على (ع): «فإن في العدل س
ــد1، ص46؛ «والطريقة الغراء  ــه العدل فالجور عليه أضيق»، جل علي
والمحجة البيضاء سبيل الحق و منهج العدل»، جلد1، ص126؛ «إن 
االله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس»، جلد1، 
ــق أن يقال له أو العدل أن يعرض  ــتثقل الح ص188؛ «فإنه من اس
ــا أثقل عليه»، جلد1، ص201؛ «وليكن أحب  عليه كان العمل بهم
ــي العدل وأجمعها لرضى  ــطها في الحق وأعمها ف الأمور إليك أوس
ــتقامة العدل  الرعية»، جلد3، ص86؛ «وإن أفضل قرة عين الولاة اس
ــتجلابك  ــور مودة الرعية»، جلد3، ص92؛ «مع اس في البلاد وظه
حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمداً فضل قوتهم 
ــدل، فإنه عذر لك  ــرت»، جلد3، ص97؛ «العذر الواضح الع بما ذخ
ــد3، ص110؛  «ليس من العدل القضاء  عند من قضيت عليه»، جل
على الثقة بالظن» و«الواثق بظنه واهم فلا بد لمريد العدل من طلب 
ــوم العدل على الظالم  ــب الحكم»، جلد4، ص92؛ «ي اليقين بموج
ــد4، ص80؛ «العدل يضع  ــد من يوم الجور على المظلوم»، جل أش
الأمور مواضعها والجور يخرجها من جهتها»، جلد4، ص102؛ «فإنه 
ــي الجور عوض من العدل. فاجتنب ما تنكر أمثاله»، جلد4،  ليس ف

ص116.
ــن(ع): «أهم أركان  ــالة الحقوق للامام زين العابدي ــرح رس 19- ش
الرقي والعمران والقانون إنها لنور العدل في الملك»، ص12؛ «شكر 
السلطان هو العدل والإحسان مع عامة العباد»، ص58؛ «أن يضع كلا 
منها موضعه فوضع الشئ في محله يمثل العدل ، كما أن وضع الشئ 
في غير محله يمثل الظلم»، ص71؛ «لنفسي فأنه من استثقل الحق 
ــال له أو العدل أن يعرض عليه  كان العمل بهما أثقل عليه»،  أن يق
ــلطان وكان يقال  ــران إلا حيث يعدل الس ــون العم ص378؛ «لايك
ــيل ولا يهدمه منجنيق»،  العدل حصن وثيق في رأس لا يحطمه س
ص383؛ «ان االله يحب العدل في عباده و يبغض الجور»، ص384.

ــواهد الربوبية، ص670-663؛  20- صدرالدين محمد شيرازى، الش
ــارات و التنبيهات، جلد1،  ــينا، شرح الاش ــيخ الرئيس ابوعلى س ش

ص221؛ ملاهادى سبزوارى، شرح المنظومه، جلد1، ص338.
21- شيخ صدوق، التوحيد، ص396 و الاعتقادات في دين الامامية، 
ــيد رضى، خصائص الأئمة، ص125؛ شيخ مفيد، تصحيح  ص47؛ س
اعتقادات الإمامية، ص62 و النكت الإعتقادية، ص32؛ سيد مرتضى، 
الشافي في الامامة ج3، ص158؛ ابو الصلاح حلبي، تقريب المعارف، 
ــيخ طوسي،الاقتصاد، ص114؛ ابن ميثم بحراني، قواعد  ص378؛ ش
ــف المراد فى شرح  المرام في علم الكلام، ص104؛ علامه حلي، كش
ــعادات،  ــد الاعتقاد، ص 346؛ محمد مهدي نراقي، جامع الس تجري

جلد1، ص314؛ شيخ محمد رضا مظفر، عقائد الامامية، ص121.
ــد3، ص190؛ ابن  ــى غريب الحديث، جل ــن اثير، النهاية ف 22- اب
ــل فراهيدى، كتاب  ــرب، جلد11، ص430؛ خلي ــان الع منظور، لس
ــاح، جلد5، ص1760؛ فيروز  العين، جلد2، ص13؛ جوهرى، الصح
ــد4، ص13. البته دقت نظر برخى از  ــادى، القاموس المحيط، جل آب
لغويان نظيرآنچه ابو هلال عسكرى در الفروق اللغوية ص428 آورده 

جالب توجه است: «الفرق بين القسط و العدل انّ القسط هو العدل 
ــمّى المكيال قسطاً و الميزان قسطاً لانهّ يصوّر لك  الظاهر و منه س
ــدل فى الوزن حتى تراه ظاهراً و قد يكون من العدل ما يخفى و  الع
ــط هو النصيب الذى بيّنت وجوهه و تقسط القوم  لهذا قلنا انّ القس

الشىء تقاسموا بالقسط».
23- جرج ساباين، تاريخ نظريات سياسى در غرب، جلد2، ص294-

.170
24- ايان باربور، علم و دين، ص118.

25- جرج ساباين، تاريخ نظريات سياسى در غرب، جلد2، ص170.
ــر: «قراردادگرايى افراطى، افكار و اعمال  ــه گفته ديويد گوتي 26- ب
ــكل  ــت. قراردادگرايى، به ش ــيطره خود قرار داده اس ما را تحت س
ــته اى در خودآگاهى ما از خفا به ظهور رسيده است. نهادها  همبس
و فعاليت هايى كه اساس منطقى خود را از ملاحظات غيرقراردادى 
ــدن هستند. تأثير اين امر،  اخذ كرده اند، در حال متروك يا طرد ش
ــت قراردادگرا از عقلانيت و ارتباط آن با اميال  ــت كه برداش اين اس
ــان، به طور كامل حاكم مى  شود». فلسفه سياسى  تملك جويانه انس
ــت؟»،  معاصر غرب، مقاله «آيا قرارداد اجتماعى يك ايدئولوژى اس

ص40.
ــيدن به تفسير عدالت اجتماعى در جامعه  27- از اين رو، براى رس
ــيدن به  ــى و كيفى تا رس ــور از تعاريف كل ــد عب ــلامى، نيازمن اس
شاخص هاى كاربردى و كمّى  هستيم و اگر چه بخشى از اين مسير 
بايد از طريق بررسى جزء به جزء عدالت اجتماعى در هر موضوع و 
ــاخص هاى جزيى و كمّى آن پى جويى شود، اما جست و جو براى  ش
يافتن شاخص هاى عامى كه تقريباً تمامى عرصه هاى اجتماعى را به 

صورت كاربردى و كمّى پوشش دهد، اجتناب ناپذير است. 
ــردى و كمّى تحقق اين  ــتره و برنامه كارب ــت گس 28- بديهى اس
تساوى و برابرى، دورانى طولانى از تلاش در جهت شكل گيرى نوع 
ــرى را مى طلبد، اما گام اول در اين  جديدى از حيات اجتماعى بش
ــت كه تعريف كاربردى عدالت اجتماعى به «تساوى  نقطه نهفته اس
ــد ظرفيت ها و بكارگيرى توانمندى ها»  و برابرى در فرصت ها و رش

مبناى برنامه ريزى قرار گيرد.
29- «هيهات ان اطلع بكم سرار العدل او اقيم اعوجاج الحق»، هرگز 
تاريكى هاى برآمده بر عدل و انحرافات برآمده بر حق را براى شما 

بازگو نخواهم كرد؛ نهج البلاغة، جلد2، ص 13.
30- «لا تظَلمُِونَ وَ لا تظُلمَونَ»، نه ظلم روا داريد و نه ظلم بپذيريد 

(بقره/279).
ــايان ذكر است عهدنامه امام على (ع) به مالك اشتر نخعى،  31- ش
ــل و برنامه هاى متعدد در جهت  ــاوى مفاهيم و مصاديق و مراح ح
ــت و جاى تعجب است كه اين عهدنامه  تحقق عدالت اجتماعى اس
ــفه  ــت نظرى و كاربردى توجيه ناپذيرى را حتى در ميان فلاس غرب
ــر چه همواره بر  ــت، اگ ــان و فقيهان اماميه طى كرده اس و متكلم
تارك تمدن هاى گذشته و معاصر درخشيده و اكنون نيز الهام بخش 
ــت؛ نهج البلاغة،  افق هاى بلند در برنامه ريزى عدالت اجتماعى اس

جلد3، ص82-112.
ــال 42:  ــلامى در س ــكل گيرى نهضت اس 32- از جمله، در آغاز ش
ــكنى ها و  ــرى ها و قانون ش ــد ما جلوگيرى از ظلم وخودس «مقص
ــلام و ملت و برقرارى عدالت اجتماعى است»؛ پيام  حفظ حقوق اس
ــبت چهلم فاجعه بزرگ  ــى (ره) به ملت ايران به مناس ــام خمين ام
ــم 1342/2/12؛ صحيفه نور، جلد1، ص46. و در طليعه فراگيرى  ق
ــلامى در سال 57: «ملتى كه با پشتيبانى اسلام و قرآن،  انقلاب اس
ــت پيروز  ــتمكارى اس ــط عدالت و محو س نهضتش براى خدا و بس
ــت»؛ پيام امام خمينى (ره) به ملت ايران 1356/11/2؛ صحيفه  اس
ــوراى انقلاب اسلامى در  ــكيل ش نور، جلد2، ص11. و در بيانيه تش



278   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
اواخر سال 57: «مبارزه ملت ايران تا استقرار جمهورى اسلامى كه 
ــور و تأمين عدالت اجتماعى  ــتقلال كش متضمن آزادى ملت و اس
ــبت  ــد يافت»؛ بيانيه امام خمينى (ره) به مناس ــد، ادامه خواه باش
تشكيل شوراى انقلاب اسلامى 1357/10/22؛ صحيفه نور، جلد4، 
ص207. و در بيانيه رفراندم رژيم جمهورى اسلامى در ايام االله 12 
ــلامى ـ مى خواهم  فروردين 58: «من از دولت   ها ـ ى جمهورى اس
ــتقلال و فكر و اراده، به  ــرق و غرب، با اس ــت از ش كه بدون وحش
ــتقلال فرهنگى و اقتصادى و فرهنگى را  دنيا عدالت اجتماعى و اس
نشان دهند»؛ بيانيه امام خمينى (ره) به مناسبت رفراندم جمهورى 
اسلامى ايران 1358/1/12؛ صحيفه نور، جلد5، ص133. و در اواخر 
ــلامى ايران در  دوران زعامت و رهبرى انقلاب و نظام جمهورى اس
ــبت قبول قطعنامه 598 در سال 67: «آن چيزى كه  پيام به مناس
ــون هرگز نبايد از آن عدول كنند و نبايد با تبليغات ديگران  روحاني
از ميدان به در روند، حمايت از محرومين و پابرهنه هاست، چرا كه 
ــلام عدول كرده  ــر كس از آن عدول كند، از عدالت اجتماعى اس ه
ــت»؛ پيام امام خمينى (ره) به ملت ايران 1367/4/29؛ صحيفه  اس
ــى  نور، جلد20، ص 227. و در نهايت در وصيت نامه الهى ـ سياس
ــاء و انواع  ــاد و فحش خود: «عدالت فردى و اجتماعى و منع از فس
ــتقلال و خودكفايى  ــا و آزادى بر معيار عقل و عدل و اس كجروى ه
ــتعباد و حدود و قصاص و  ــتعمار و استثمار و اس و جلوگيرى از اس
تعزيرات بر ميزان عدل براى جلوگيرى از فساد و تباهى يك جامعه 
و سياست و راه بردن جامعه به موازين عقل و عدل و انصاف و صدها 
ــت كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر  از اين قبيل، چيزهايى نيس
ــى امام  ــود»؛ وصيت نامه الهى ـ سياس و زندگى اجتماعى كهنه ش

خمينى (ره)؛ صحيفه نور، جلد21، ص 169-206.
ــل2ـ جمهورى  ــلامى ايران: اص ــى جمهورى اس 33- قانون اساس
ــت برپايه ايمان به : 1ـ خداى يكتا (لااله الااالله)  ــلامى ، نظامى اس اس
ــليم در برابر امر او؛  ــريع به او و لزوم تس و اختصاص حاكميت و تش
ــى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين ؛ 3ـ معاد و نقش  2ـ وح
ــوى خدا؛ 4ـ عدل خدا در  ــازنده آن در سير تكاملى انسان به س س
خلقت و تشريع ؛ 5ـ امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در 
ــلام ؛ 6ـ كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توام با  تداوم انقلاب اس
ــتمر فقهاى  ــئوليت او در برابر خدا كه از راه : الف ـ اجتهاد مس مس
ــنت معصومين سلام االله عليهم  ــاس كتاب و س جامع الشرايط براس
ــرفته بشرى  ــتفاده از علوم و فنون و تجارب پيش اجمعين ؛ ب ـ اس
ــبرد آنها؛ ج ـ نفى هرگونه ستمگرى و ستم كشى  و تلاش در پيش
ــط و عدل و استقلال سياسى و  ــلطه گرى و سلطه پذيرى ، قس و س
اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى كند. 
ــت براى نيل به  ــلامى ايران موظف اس اصل3ـ دولت جمهورى اس
 اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براى امور زير به كار 
ــد فضايل اخلاقى براساس  ــاعد براى رش برد: 1ـ ايجاد محيط مس
ايمان وتقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى؛ 2ـ بالابردن سطح 
آگاهى هاى عمومى در همه زمينه ها با استفاده  صحيح از مطبوعات 
ــانه هاى گروهى و وسايل ديگر؛ 3ـ آموزش و پرورش و تربيت  و رس
ــطوح و تسهيل و تعميم آموزش  بدنى رايگان براى همه ، در تمام س
ــكار در تمام زمينه هاى  ــى و تتبع و ابت عالى؛ 4ـ تقويت روح بررس
ــلامى از طريق تاسيس مراكز تحقيق و  علمى ، فنى ، فرهنگى و اس
تشويق  محققان ؛ 5 ـ طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب ؛ 
ــتبداد و خودكامگى و انحصارطلبى ؛ 7ـ تامين  6 ـ محو هرگونه اس
ــى و اجتماعى در حدود قانون ؛ 8 ـ مشاركت عامه  آزادى هاى سياس
ــى ، اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى  مردم در تعيين سرنوشت سياس
ــش ؛ 9ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه ،  خوي
ــام  زمينه هاى مادى و معنوى ؛ 10ـ ايجاد نظام ادارى صحيح  در تم

ــرور؛ 11ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملى از  ــكيلات غيرض و حذف تش
طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و 
نظام اسلامى كشور؛ 12ـ پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق 
ــاختن هر  ــلامى  جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف س ضوابط اس
ــت و  ــكن و كار و بهداش نوع محروميت در زمينه هاى تغذيه و مس
ــوم و فنون صنعت و  ــن خودكفايى در عل ــم بيمه ؛ 13ـ تامي تعمي
كشاورزى و امورنظامى و مانند اينها؛ 14ـ تامين حقوق همه جانبه 
ــاوى  افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائى عادلانه براى همه و تس
عموم در برابر قانون ؛ 15ـ توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون 
عمومى بين همه مردم ؛ 16ـ تنظيم سياست خارجى كشور براساس 
ــلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت  معيارهاى اس
ــران از هر قوم و  ــتضعفان  جهان . اصل19ـ مردم اي ــغ از مس بى دري
ــاوى  برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و  ــند از حقوق مس قبيله كه باش
ــبب امتياز نخواهد بود. اصل20ـ همه افراد ملت اعم  مانند اينها س
ــرار دارند و از همه حقوق  ــان در حمايت قانون  ق از زن و مرد يكس
ــى ، اقتصادى ، اجتماعى وفرهنگى با رعايت موازين  ــانى ، سياس انس
ــت حقوق زن را در  ــلام برخوردارند. اصل21ـ دولت موظف اس اس
ــن نمايد و امور زير را  ــلامى تضمي تمام جهات بارعايت موازين اس
ــد شخصيت زن و  ــاعد براى رش انجام دهد:1ـ ايجاد زمينه هاى مس
احياى حقوق مادى و معنوى او؛ 2ـ حمايت مادران ، بالخصوص در 
ــت؛  دوران باردارى و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بى سرپرس
ــراى حفظ كيان و بقاى خانواده ؛ 4ـ ايجاد  3 ـ ايجاد دادگاه صالح ب
ــت ؛ 5ـ اعطاى  ــالخورده و بى سرپرس ــه خاص بيوگان و زنان س بيم
قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنهادر صورت 
ــرعى . اصل22ـ حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و  نبودن ولى ش
شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز 
كند. اصل23ـ تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس رانمى توان به 
ــذه قرار داد. اصل24ـ  ــتن عقيده اى مورد تعرض و مؤاخ صرف داش
ــر آن كه مخل به  ــات در بيان مطالب آزادندمگ ــريات و مطبوع نش
ــل آن راقانون معين  ــد. تفصي ــلام يا حقوق عمومى باش مبانى اس
ــاندن نامه ها، ضبط و فاش كردن   ــى و نرس مى كند. اصل25ـ بازرس
ــاى مخابرات تلگرافى و تلكس ، سانسور، عدم  مكالمات تلفنى ، افش
ــمع و هرگونه تجسس ممنوع  ــتراق س ــاندن آنها، اس  مخابره و نرس
ــت  مگر به حكم قانون . اصل26ـ احزاب ، جمعيت ها، انجمن هاى  اس
سياسى و صنفى وانجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته 
شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال ، آزادى ، وحدت ملى ، 
موازين اسلامى واساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ كس 
ــركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها  را نمى توان ازش
ــكيل اجتماعات و راه پيمايى ها، بدون  مجبور ساخت . اصل27ـ تش
حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است .

ــغلى را كه بدان مايل است ومخالف  اصل28ـ هر كس حق دارد ش
ــت برگزيند. دولت  ــى و حقوق ديگران نيس ــلام و مصالح عموم اس
ــاغل گوناگون براى همه  ــا رعايت نياز جامعه به مش ــت ب موظف اس
ــاوى را براى احرازمشاغل  ــتغال به كار و شرايط مس افراد امكان اش
ــى از نظر  ــوردارى از تامين اجتماع ــل29ـ برخ ــد. اص ــاد نماي ايج
ــتى ، در  ــى ، بى سرپرس ــرى ، از كارافتادگ ــتگى ،بيكارى ، پي بازنشس
ــوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و  راه ماندگى ، حوادث و س
مراقبت هاى پزشكى به صورت بيمه و غيره حقى است همگانى . دولت 
ــت طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى  مكلّف اس
ــاركت مردم ، خدمات و حمايت هاى مالى فوق را براى  حاصل از مش
يك يك افراد كشور تامين كند. اصل30ـ دولت موظف است وسايل 
ــطه  ــوزش و پروش رايگان رابراى همه ملت تا پايان دوره متوس آم
ــازد و وسايل تحصيلات عالى را تا سرحد خودكفايى كشور  فراهم س
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ــترش دهد. اصل31ـ داشتن مسكن متناسب با  به طور رايگان گس
نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى است ، دولت موظف است با رعايت 
اولويت براى آنها كه نيازمندترند، بخصوص روستانشينان و كارگران، 
زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند. اصل32ـ هيچ كس را نمى توان 
ــون معين مى كند. در  ــر به حكم وترتيبى كه قان ــتگير كرد مگ دس
ــل بلافاصله كتبا  ــوع اتهام  بايد با ذكر دلاي ــت ، موض صورت بازداش
ــت و چهار  ــود و حداكثرظرف مدت بيس به متهم ابلاغ و تفهيم ش
ــاعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضائى ارسال و مقدمات  س
محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون 
مجازات مى شود. اصل33ـ هيچ كس را نمى توان از محل اقامت خود 
ــرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت  تبعيد ك
ــواردى كه قانون مقرر مى دارد.  ــاخت ، مگر در م در محلى مجبور س
ــت و هر كس  مى تواند  ــلم هر فرد اس اصل34ـ دادخواهى حق مس
ــوع نمايد، همه افراد  ــور دادخواهى به دادگاه هاى صالح رج به منظ
ــته باشند و  ــترس داش ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دس
ــس را نمى توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه  هيچ ك
به  آن را دارد منع كرد. اصل35ـ در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق 
ــد و اگر توانايى انتخاب وكيل  ــد براى خودوكيل انتخاب نماين دارن
ــند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.  را نداشته باش
ــا از طريق دادگاه  ــازات و اجراى آن بايد تنه ــل36ـ حكم به مج اص
ــت و هيچ   ــد. اصل37ـ اصل ، برائت اس صالح و به موجب قانون باش
ــناخته نمى شود، مگر اين كه جرم او در  كس از نظر قانون مجرم  ش
ــكنجه براى گرفتن  ــح ثابت گردد. اصل38ـ هرگونه ش دادگاه صال
ــهادت ،  ــخص به ش ــت ، اجبار ش ــب اطلاع  ممنوع اس اقرار و يا كس
ــهادت و اقرار و سوگندى  ــوگند مجاز نيست  و چنين ش اقرار يا س
ــت . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات  فاقد ارزش و اعتبار اس
ــى كه به حكم  ــك حرمت و حيثيت كس ــود. اصل 39 ـ هت مى ش
ــت ، زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه  ــتگير، بازداش قانون  دس
ــت . اصل40ـ هيچ كس نمى تواند  باشد ممنوع و موجب مجازات اس
اعمال حق خويش را وسيله اضرار به  غير يا تجاوز به منافع عمومى 
ــلم هر فرد ايرانى  ــور ايران حق مس قرار دهد. اصل41ـ تابعيت كش
ــلب تابعيت كند، مگر به  ــت نمى تواند از هيچ ايرانى س ــت ودول اس
ــت خود او يا در صورتى كه به تابعيت كشور ديگرى درآيد.  درخواس
ــه مى توانند در حدود قوانين به تابعيت  ايران  اصل42ـ اتباع خارج
درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتى ممكن است كه 
ــت كنند.  ــت ديگرى تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواس دول
ــه كن كردن  ــتقلال اقتصادى جامعه و ريش اصل43ـ براى تامين اس
ــد،  ــان در جريان رش ــرآوردن نيازهاى انس ــت و ب ــر و محرومي فق
ــلامى ايران براساس ضوابط  باحفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اس
ــود: 1ـ تامين نيازهاى اساسى : مسكن ، خوراك ،  ــتوار مى ش زير اس
ــت ،درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براى  ــاك ، بهداش پوش
ــرايط و امكانات كار براى  ــكيل خانواده  براى همه؛ 2 ـ تامين ش تش
ــتغال كامل و قراردادن وسايل كار در  ــيدن به اش همه به منظور رس
اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسايل كار ندارند، در شكل 
تعاونى ، از راه وام بدون بهره  يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و 
تداول ثروت در دست افراد وگروه هاى خاص منتهى شود و نه دولت 
ــق درآورد. اين اقدام بايد با  ــه صورت يك كارفرماى  بزرگ مطل را ب
رعايت ضرورت هاى حاكم بربرنامه ريزى عمومى اقتصاد كشور در هر 
ــد صورت گيرد؛ 3ـ تنظيم برنامه اقتصادى كشور  يك از مراحل رش
ــاعات كار چنان باشد كه هر فرد  ــكل و محتوا وس به صورتى كه ش
علاوه بر تلاش شغلى ، فرصت وتوان كافى براى خودسازى معنوى ، 
سياسى و اجتماعى و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت 
ــد؛ 4ـ رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار  ــته باش و ابتكار داش

ــى از كار ديگرى ؛ 5 ـ  ــراد به كارى معين وجلوگيرى از بهره كش اف
ــكار و ربا و ديگر معاملات  باطل  ــع اضرار به غير و انحصار و احت من
ــؤون مربوط به اقتصاد،  ــراف و تبذير در همه ش و حرام؛  6 ـ منع اس
ــرمايه گذارى ، توليد، توزيع و خدمات؛ 7 ـ استفاده  اعم ازمصرف ، س
ــعه  ــبت احتياج براى توس از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نس
ــور؛8 ـ جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه  ــرفت اقتصاد كش و پيش
ــاورزى ، دامى  ــور؛ 9ـ تأكيد بر افزايش توليدات كش ــر اقتصاد كش ب
ــور را به مرحله  ــى كه نيازهاى عمومى را تامين كند و كش و صنعت
ــتگى برهاند. اصل44ـ نظام اقتصادى  ــاند و از وابس خودكفايى برس
جمهورى اسلامى ايران برپايه سه  بخش دولتى ، تعاونى و خصوصى 
ــامل  ــت . بخش دولتى ش ــتوار اس با برنامه ريزى منظم و صحيح  اس
ــادر، بازرگانى خارجى ، معادن بزرگ ،  ــه صنايع بزرگ ، صنايع م كلي
بانكدارى ، بيمه ، تامين نيرو، سدها وشبكه هاى بزرگ آبرسانى ، راديو 
ــتيرانى ، راه و  ــت و تلگراف وتلفن ، هواپيمايى ، كش و تلويزيون ، پس
راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار 
ــت . بخش تعاونى شامل شركتها و مؤسسات تعاونى توليد  دولت اس
ــت كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامى تشكيل  و توزيع  اس
ــود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى ، دامدارى ،  مى ش
ــه مكمل فعاليتهاى اقتصادى  ــود ك صنعت ،تجارت و خدمات مى ش
دولتى و تعاونى است . مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول 
ــد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود  ديگر اين فصل مطابق باش
ــور گردد و مايه زيان جامعه  ــد وتوسعه اقتصادى كش و موجب رش
نشود مورد حمايت  قانون جمهورى اسلامى است . تفصيل ضوابط و 
قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مى كند. اصل45ـ انفال 
ــده ، معادن ،  ــاى عمومى از قبيل زمين هاى موات يارهاش و ثروت ه
درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاى عمومى ، كوهها، دره ها، 
جنگل ها، نيزارها، بيشه هاى طبيعى ، مراتعى  كه حريم نيست ، ارث 
ــك و اموال عمومى كه از غاصبين  ــدون وارث و اموال مجهول المال ب
مسترد مى شود، در اختيار حكومت اسلامى  است تا برطبق مصالح 
ــتفاده از هر  ــا عمل نمايد، تفصيل و ترتيب اس ــبت به آنه عامه نس
ــب  يك را قانون معين مى كند. اصل46ـ هر كس مالك حاصل كس
ــت و هيچ كس نمى تواند به عنوان مالكيت  و كار مشروع خويش اس
ــب و كار را از ديگرى سلب  ــبت به كسب و كارخود امكان كس نس
كند. اصل47ـ مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم است . 
ــل48ـ در بهره بردارى از  ــد. اص ــون معين مى كن ــط آن را قان ضواب
ــتان ها و  ــطح اس ــتفاده از درآمدهاى ملى در س منابع طبيعى و اس
توزيع فعاليت هاى اقتصادى ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، 
ــه هر منطقه فراخور نيازها  ــد. به طورى ك بايد تبعيض در كار نباش
ــرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته  ــد خود، س ــتعداد رش و اس
ــت ثروت هاى ناشى از ربا، غصب ،  ــد. اصل49ـ دولت موظف اس باش
رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سوءاستفاده از موقوفات ، سوءاستفاده 
ــروش زمين هاى  موات و  ــا و معاملات دولتى ، ف ــه  كارى ه از مقاطع
ــاد و ساير موارد غيرمشروع را  مباحات اصلى ، دايركردن اماكن فس
ــوم  نبودن او به  ــق رد كند و در صورت  معل ــه و به صاحب ح گرفت
بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق  و ثبوت شرعى 

به وسيله دولت اجرا شود.
ــت هاي فرهنگي كشور» كه در  ــى منشور «اصول سياس 34- بررس
ــي تدوين و به  ــوراي فرهنگ عموم ــل دهه هفتاد به همت ش اواي
تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد، به وضوح بيانگر جايگاه 
ــيه اى عدالت اجتماعى در اين منشور است؛ مصوبات  فرعى و حاش
شوراي فرهنگ عمومي كشور، منشور مصوب  جلسه 1371/5/20 
ــول دو دهه اخير  ــى. همچنين در ط ــوراى عالى انقلاب فرهنگ ش
موضوع عدالت اجتماعى در مجموع پژوهش هاى محققان حوزوى و 
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ــگاهى اندك شمار بوده و آنچه ارائه شده، فاقد بنيان هاى لازم  دانش
ــازى حول محور عدالت اجتماعى بوده است. بنا بر  براى فرهنگ س
اين، چه توقع و انتظارى مى توان از عرصه فرهنگ عمومى داشت؟ و 
آيا بدون قرار گرفتن عدالت اجتماعى در جايگاه يكى از اصلى ترين 
اركان فرهنگ عمومى، حركت به سوى تحقق عدالت اجتماعى ـ با 

هر برنامه ريزى محتمل ـ ، امكان پذير است؟
ــيخ  ــتفيضه باب «من أحيا ارضاً ميتة فهى له»، ش 35- روايات مس
ــد25، ص412؛ در مباحث فقهى  ــيعة، جل ــائل الش حر عاملى، وس
ــلاق و عموم روايات  ــك به اط ــر الكلام موارد فراوانى از تمس جواه
مزبور به سهولت در دسترس است، اگرچه صاحب جواهر خود نيز بر 
پاره اى از آنها ايراد جدى وارد مى داند و تمسك به اطلاق و عموم را 
نمى پذيرد؛ محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، جلد 22، ص200 

و جلد38، ص15.
36- (نساء/3). 

ــل كه به صورت قاعده   ــد اصل اين روايت مرس 37- به نظر مى رس
ــك فقهاء  فقهى عام و مطلق در ابواب مختلف معاملات مورد تمس
ــت؛ ابن ابى جمهور احسايى،  قرار گرفته، منقول از عوالى اللئالى اس
ــة، جلد1، ص222 و  ــى العزيزية فى الاحاديث الدينيي عوالى اللئال

جلد2، ص457 و جلد3، ص 208. 
ــد 15، ص30 و جلد  ــيعة، جل ــائل الش ــيخ حر عاملى، وس 38- ش
ــايى، عوالى اللئالى العزيزية فى  21، ص276؛ ابن ابى جمهور احس

الاحاديث الدينيية، جلد1، ص218.
ــت اجتماعى به مرتبه حاكم  ــزون بر اين، ارتقاء قاعده عدال 39- اف
ــاير قواعد و احكام اجتماعى فقهى،  ــه صرفاً مخصص يا مقيد س و ن
ــتلزم دقت نظر و بررسى در تنقيح موضوعات مسائل اجتماعى  مس
ــت و مثلاً با ملاحظه قاعده عدالت اجتماعى، امروزه  فقهى نيز هس
ــر روى يك زمين را «احياء»  ــوان هر اقدام معمولى و ناچيز ب نمى ت
ــن تلقى كرد و تحقق احياء يك زمين موات، نيازمند تحقق  آن زمي
مقدمات و لوازم متعدد مى شود تا تملك مبتنى بر احياء را عادلانه 
كند. همچنين جواز و حليت اتخاذ زوجات متعدد در شرايط ناچارى 
ــكال مواجه مى كند و  ــق موضوع نكاح را با اش ــات مزبور، تحق زوج
ــت حاكميت قاعده عدالت اجتماعى بر اين احكام، موجب  در حقيق
ــق موضوعات مزبور نزد  ــمول مصادي خروج اين گونه رفتارها از ش

شارع مى شود و نظاير اين موارد و مثال ها فراوان است.
40- همانند آنان كه بافته هاى محكم خود را پس از بافتن و محكم 

كردن، از هم مى گسلند نباشيد (نحل/92). در اينجا بجاست گلايه اى 
ــى و روش فقهى شوراى نگهبان قانون اساسى در  جدى درباره مش
ــه عدالت اجتماعى در مصوبات فقهى  ــوص عدم اهتمام وافر  ب خص
آن شورا مطرح شود و اين نكته مورد پرسش قرار گيرد كه چرا در 
ــوراى اسلامى،  ميان دلايل تصويب يا رد قوانين مصوب مجلس ش
استناد به موافقت يا مخالفت با عدالت اجتماعى ناچيز و بلكه ناياب 
است و تنها در سال هاى اخير، مواردى از نقض مصوبات مجلس به 
دليل شدت وضوح تبعيض آميز بودن آنها مشاهده شده است؟ اين 
ــر در عدم اهتمام به عدالت اجتماعى در  ــراد تأثيرى جبران ناپذي اي
نظام ادارى و رفتار عمومى مردم بر جاى مى گذارد و رفع آن وظيفه 

مستقيم فقهاى شوراى نگهبان است.
ــى و فرهنگى  ــعه اقتصادى ـ اجتماع ــه اول توس ــون برنام 41- قان
جمهورى اسلامى ايران (1368ـ 1372)، هدف هاى كلى، ص 31.

ــادى ـ اجتماعى و فرهنگى  ــعه اقتص ــوم توس 42- قانون برنامه س
ــلامى ايران (1374ـ 1378)، هدف هاى كلى، ص13  جمهورى اس
و خط مشى هاى اساسى، ص15. در هر دو بخش، عدالت اجتماعى 

به عنوان اولين هدف كلى و خط مشى اساسى معرفى شده است.
43- فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد.

ــادى ـ اجتماعى و فرهنگى  ــعه اقتص ــون برنامه دوم توس 44- قان
جمهورى اسلامى ايران (1379ـ 1383)، ص3 و 4.
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47- اصل156ـ قوه قضاييه قوه اى است مستقل كه پشتيبان حقوق 
ــئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار  فردى و اجتماعى و مس

وظايف زير است:
1. رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل 
ــات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن  ــل دعاوى و رفع خصوم و فص

قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مى كند؛
2. نظارت بر حسن اجراى قوانين؛

3. كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و 
مقررات مدون جزايى اسلام؛

4. اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح جامعه.
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سازوكارهاي تحققِ عدالت اجتماعي در ايران 
يك رويكرد آسيب شناسانه 

مسعود نيلي*

چكيده
ــي تنظيم مطلوبِ  ــده كه در بخش اول به روش شناس ــه بخش تنظيم ش مقالة حاضر در س
ــازگار و  ــنهاد مي كند كه تصويري س ــاي پايه مي پردازد و اصول و قواعدي را پيش نگرش ه
ــده در بخش اول، عمدتاً  ــردي نتيجه دهد. مباحث مطرح ش ــه هاي راهب كاربردي از انديش
ــه هاي راهبردي است و احياناً مي تواند  ــب از نشست هاي انديش معطوف به بهره گيري مناس
ــتفاده شود. در بخش دوم در چهارچوب مباحث بخش اول، جايگاه  در طراحي كلي مورد اس
عدالت اجتماعي در گفتمان انقلاب اسلامي مورد بحث قرار مي گيرد و نشان داده مي شود كه 
با وجود تأكيد بسيار، اين واژه هنوز فاقد تعريفي دقيق و تفسير ناپذير در كشور ماست. در ادامه 
با مقايسة دو دستة شاخص امكانات و منابع از يك طرف و وضعيت فقر و توزيع درآمد از طرف 
ديگر، سؤالي كليدي از عدم تناسب معماگونة بين اين دو مطرح و به ويژه با توجه به اقدامات 
زياد انجام شده و منابع بسيارِ صرف شده، بر اهميت سؤال تاكيد مي شود. در قسمت بعدي به 
ارتباط ميان پيشرفت و عدالت پرداخته مي شود و با معرفي سه مدل متفاوت پيشرفت و سه 
شاخص متمايز عدالت، توضيح داده مي شود كه مدل پيشرفت دولت محور (يا پروژه محور) 
و مدل پيشرفت مبتني بر انحصار، "عادلانه" ارزيابي نمي شوند و تنها مدل پيشرفت مبتني بر 
برابري فرصت ها (آزاد سازي اقتصادي- رقابت محور)، پيشرفت عادلانه را به همراه دارد. پاسخ 
سؤال معماگونه را در نتيجة اجتناب از به كارگيري مدل اقتصاد آزادِ رقابت محور مي توان يافت.

Email: m.nili@sharif.edu ،دانشيار دانشكده مديريت و اقتصاد – دانشگاه صنعتي شريف *
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روش شناسي تنظيم مطلوب نگرش هاي پايه- 1

در يك طبقه بندي كلي، عوامل مؤثر بر ميزان برخورداري آحاد مردم از سعادت و خوشبختي 
ــيِ عمومي قرار داد. با توجه به  ــروه انتخاب هاي فردي و عواملِ محيط ــوان در دو گ را مي ت
ــرايط  اينكه انتخاب هاي فردي، خود به ميزانِ قابل توجهي در انطباق با (يا واكنش به) ش
عمومي تعيين مي شوند، عوامل محيطي حائز اهميت زيادند. مؤلفه هايِ اصليِ تعيين كنندة 
عوامل محيطي عمومي را مي توان در سه «سطح» مرتبه بندي كرد. سطح اول را نگرش هاي 
ــطح  ــكيل مي دهد كه در ذيل آن س ــطح جامعه تش ــه هاي راهبردي) در س پايه (يا انديش
ــت گذاري و در مرتبة بعدي سطح عملياتي (يا اجرايي) قرار مي گيرند. بر اين اساس  سياس
مي توان نتيجه گرفت كه نگرش هاي پايه داراي اثر تعيين كننده بر سعادت و خوشبختي 
آحاد مردم در جوامع گوناگونند. اين نگرش ها علي الاصول مجموعه اي را تشكيل مي دهند 
كه از مؤلفه هاي مختلفي تشكيل شده است. خصوصيات زير را مي توان براي هر يك از اين 
مؤلفه ها به عنوان شروط لازم (و البته نه كافي) براي دستيابي به سعادت و تعالي ذكر كرد:

صراحت: اجتناب از بيان كلي - 1
دقت: شاخص پذيري- 2
ــور - 3 برخورداري ذاتي از جايگاه مبنايي: اين عوامل بايد مؤلفه هاي اصلي ادارة كش

را تشكيل دهند.
برخورداري از اسـتقلال نسـبي در مقايسة با سـاير مؤلفه ها: تعريف هر يك از - 4

ــتگي عمده به ديگر مؤلفه ها داشته باشد كه در اين صورت در يك  مؤلفه ها نبايد وابس
دور بي نتيجه گرفتار خواهيم شد، مثلاً عدالت را منوط به پيشرفت كنيم و پيشرفت را 

منوط به عدالت و.... 
ــايي و درك باشد) در واقع - 5 واقعي بودن: (براي آحاد مردم به طور ملموس قابل شناس

ــه هاي راهبردي نه تنها بايد به «درك  ــد، انديش همانگونه كه توضيح داده خواهد ش
عمومي» تبديل شود بلكه بايد «حس مشترك عمومي» را در پي داشته باشد.

بهره مندي از تجربيات ديگران: جهان، چه در عرصة جغرافيا و چه در عرصة تاريخ، - 6
تجربيات قاعده مند را در قالب علم در اختيار ما قرار داده تا از آن استفاده كنيم. علم اين 
امكان را فراهم مي سازد كه راههاي رفته را دوباره نيازمائيم. ارزش هاي حاكم بر جوامع 
ــاي حاكم بر آحاد مردم نيز مي تواند متفاوت  ــف متفاوتند، همانگونه كه ارزش ه مختل
باشد، اما تجارب قابل مبادله اند. همانگونه كه ما اميدواريم ديگران از ما بياموزند، ما هم 

مي توانيم از ديگران بياموزيم.
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ــاس معيارهاي شش گانة ذكر شده  حال اگر هر يك از مؤلفه هاي نگرش هاي پايه را بر اس
تعريف كنيم، ضروري است در قدم بعد«مجموعه» اين مؤلفه ها را شكل دهيم. اين مجموعه 

نيز براي آنكه كارآمدي داشته باشد لازم است داراي ويژگي هاي سه گانه زير باشد:
ــده در تعريف عدالت - 1 سـازگاري دروني: به عنوان مثال، به طور طبيعي موارد ذكر ش

نمي تواند در تعارض با موارد ذكر شده در تعريف پيشرفت باشد.
شمارگان محدود: مؤلفه هاي اصلي نگرش هاي پايه بايد پايه اي ترين عوامل را تشكيل - 2

ــت تجاوز نمي كنند. در مورد كشور ما: عدالت  ــتان دس دهند و لذا قاعدتاً از تعداد انگش
اجتماعي، پيشرفت اقتصادي، استقلال سياسي، معنويت، شايد شماري از مهم ترين اين 

عوامل باشند.
رابطة سلسله مراتبي با يكديگر: بسياري از مؤلفه هاي اصلي نگرش هاي پايه در - 3

صورتي كه به درستي تنظيم شوند، در «بلند مدت» مي توانند در سازگاري با يكديگر 
ــند، اما در كوتاه مدت هزينه هاي تحقق يك هدف ممكن است خود را به صورت  باش
ــت به جاي قرار دادن  ــازد كه لازم اس ــه تعويق افتادن تحقق هدفي ديگر نمايان س ب
مؤلفه هاي مختلف در «عرض يكديگر»، رابطة «طولي» و «سلسله مراتبي» آنها را با 
يكديگر مشخص سازيم. در واقع، آنچه در اينجا اهميت دارد اجتناب از بيان «اهميت 
ــخص ساختن «اهميت نسبي» هر مؤلفه در قالب  مطلق» به تنهايي و در مقابل، مش

«مجموعة مؤلفه ها» ست.
جوامعي كه در آنها پويايي وجود دارد و نوعي رضايت عمومي از تحولات، به طور ميانگين 
ــود، جوامعي هستند كه موفق شده اند به نوعي اجماع و اتفاق نظر  ــاهده مي ش در آنها مش
ــت يابند. بنابراين ضروري است نه  ــبي» آنها دس در مورد «تعريف اهداف» و «اهميت نس
ــتيابي به وفاق در  ــا نخبگان با ديدگاه هاي مختلف، بلكه آحاد مردم نيز در فرايند دس تنه
مورد مؤلفه هاي اصلي نگرشي كه پاية تعيين كنندة رفاه و سعادت آنها را تشكيل مي دهند 
ــند. لذا فرايند نهايي كردن موفقيت آميز اين مؤلفه ها، فرايندي  مشاركت فعال داشته باش

«دوسويه» است.
ــه هاي راهبردي، آنكه اين انديشه ها علي  ــي تبيين انديش كلام آخر در بحث روش شناس
الاصول از جامعه اي به جامعه ديگر و از كشوري به كشور ديگر، به وسيلة دو عامل از يكديگر 
متمايز مي شوند، عامل اول معيارهاي ارزشي متفاوت حاكم بر جوامع مختلف است و عامل 
دوم ويژگي هاي اقليمي، تاريخي، فرهنگي و نهادي كشورهاي مختلف. بر اين اساس، هيچ 
دو كشوري را نمي توان يافت كه شبيه يكديگر عمل كرده باشند، هر چند اصول تجربي را 
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مي توان در آنها مشترك يافت.1

ــد، نگرش هاي پايه در مورد مؤلفه هاي اصلي  ــته اشاره ش همانگونه كه در ابتداي اين نوش
ــده، مي توانند هماهنگ كننده و جهت دهنده سطوح  ــور، با مشخصات ذكر ش ادارة كش
سياست گذاري و اجرايي باشند و منجر به جلوگيري از بروز تعارضات اصطكاك آفرين در 
ــور به عنوان يك معيار حداقلي، و شتاب بخشيدن در حركت هماهنگ به  اركان ادارة كش
ــدة جامعه در  ــوند. اينكه هنجارهاي پذيرفته ش جلو به عنوان يك معيار رضايت بخش ش
ــت سرمايه، آزادي فعاليت هاي اقتصادي، حمايت از گروه هاي  مورد موضوعاتي مانند انباش
ــردي حكومت در  ــداف ملموس و عيني كارك ــترة فعاليت هاي دولت، اه ــم درآمد، گس ك
ــعه است. در  ــرفت و توس ــتند، مقدمة اولية لازم براي پيش زندگي روزمرة مردم و... چيس
نبود اين نگرش هاي پاية پذيرفته شدة عمومي، سليقه هاي شخصي و برداشت هاي موردي 
مبناي تصميم گيري ها قرار مي گيرد كه فضاي متعارضي را ايجاد خواهد كرد. اين مؤلفه ها 
ــه اي زياد انجام شده و  ــت و اقتصاد تبيين نشوند، تلاش ــه حوزة فرهنگ، سياس اگر در س
ــرمايه گذاري هاي صورت گرفته و موهبت هاي خدادادي، تبديل به رفاه و سعادت براي  س

مردم نمي شوند.
ــت كه اگر  ــه هاي راهبردي، هر چند دير هنگام، اما اقدامي اس ــات انديش برگزاري جلس
ــود، مي تواند پايه هاي اصلي تبيين  ــده تنظيم ش ــمند و منطبق با معيارهاي ذكر ش روش

نگرش هاي پايه را مستقر سازد.

جايگاه عدالت اجتماعي- 2
ــاري را از يكديگر متمايز  ــي، در اقتصاد دو حوزة توصيفي و هنج ــك طبقه بندي كل در ي
ــت توضيح  مي كنيم. در اقتصاد توصيفي درصدد آنيم كه محيط بيروني را آنگونه كه هس
ــته باشيم. در مقابل، در حوزة هنجاري به  دهيم، بدون آنكه خود قضاوتي در مورد آن داش
بايدها و نبايدها مي پردازيم و لذا انتظار داريم كه اين حوزه، از هنجارهاي ارزشي موجود در 
جامعه تاثير بپذيرد. عدالت كه در بعُد سياست گذاري عمدتاً در چهارچوب عدالت اجتماعي 
مورد توجه قرار مي گيرد، در زمرة موضوعاتي است كه در دستة دوم قرار مي گيرد. بنابراين 
به خلاف علم كه درصدد آن است تا گزاره هايي فراگير و جهانشمول ارائه كند، مقولة عدالت 
ــي حاكم بر جامعه است. تعريفي كه ما از عدالت داريم مي تواند  محدود به معيارهاي ارزش

بسيار متفاوت از تعريفي باشد كه جامعه اي ديگر دارد. 
1. براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به كتاب تجربة توسعه صنعتي در جهان: مسعود نيلي، عليرضا ساعدي، انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، 1384.
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ــد، درجة  همانطور كه تعريف عدالت مي تواند در ميان افراد و جوامع مختلف متفاوت باش
ــيار باشد. در مورد كشور ما، در اين نكته ترديدي  اهميت آن نيز مي تواند داراي تفاوت بس
وجود ندارد كه عدالت اجتماعي، گفتمان محوري انقلاب اسلامي بوده است. عدالت اجتماعي 
از كليد واژه هايي است كه با فراواني بسيار در ادبيات رسمي جمهوري اسلامي ايران به كار 
ــده است. بيانات مقامات عالي كشور، اسناد بالادستي سياست گذاري و قوانين و  گرفته ش
مقررات، همگي با به كارگيري اين كليد واژه به عنوان منظور نهايي تشكيل نظام جمهوري 
ــت كرد كه عدالت  ــد مي كنند. بنابراين مي توان اينگونه برداش ــلامي ايران، بر آن تاكي اس
ــتگذاران عالي  اجتماعي همواره بالاترين و والاترين هدف هنجاري، حداقل در ذهن سياس
جامعه بوده است. با وجود اين اهميت، به نظر مي رسد كه هنوز كند و كاوي عميق در اين 
موضوع صورت نگرفته و اين واژه پس از گذشت 32 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز 
همچنان در سطح مفهوم شناسي و در حوزة انديشه، مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و 

تعريف دقيق و مشخص و غير قابل تفسير سليقه اي از آن ارائه نشده است. 
وجود چنين خلأ بزرگي، موجب شده است كه سياست گذاران بر اساس برداشت هاي خود 
از عدالت اجتماعي دست به انتخاب ابزارهاي سياست گذاري بزنند. در نبود تبيين مفاهيم 
مرتبط با عدالت اجتماعي و شكل گيري توافق آگاهانه در مورد آن، معمولاً نمودهاي ظاهري 
عدالت اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد كه حاصل آن تحميل هزينه هاي سنگين سعي 
و خطا در سياست گذاري است. يك روز ممكن است با هدف تحقق عدالت، قيمت انرژي 
ــت  را تثبيت كنيم و آن را به عنوان موهبتي عادلانه ارزيابي نمائيم و روز ديگر ممكن اس
افزايش جهشي آن و پرداخت مستقيم نقدي به مردم را عين عدالت بدانيم. زماني ممكن 
است براي دستيابي به عدالت و تضمين آن، مالكيت گستردة دولت بر صنايع و فعاليت هاي 
ــريع را عين عدالت بدانيم. حصول به  ــازيم و زماني ديگر، واگذاري س اقتصادي را برقرار س
جمع بندي در مورد انديشه هاي پايه و نگرش هاي مبنايي در حوزة عدالت اجتماعي يكي از 
ضروري ترين اقدامات در سطح عالي كشور براي جلوگيري از پرداخت هزينه هاي سنگين 
ناشي از نوسانات سياست گذاري و يا اتخاذ سياست هاي ناسازگار با يكديگر است. اينك با 
ــدة عدالت اجتماعي، مي توان بحث را از  ــخص شدن جايگاه اولويت دار اما تعريف نش مش
رويارويي دو دسته شاخص آغاز كرد كه نتيجة آن طرح يك سؤال كليدي به عنوان سؤال 

محوري مفهوم شناسي عدالت اجتماعى در كشورمان است.
گروه اول شاخص ها را ميزان بهره مندي كشور از منابع طبيعي و ظرفيت هاي ايجاد شده 
تشكيل مي دهد. قرار داشتن در جايگاه سوم در برخورداري از ذخائر نفتي، قرار داشتن در 
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ــر گاز، وجود ظرفيت هاي فراوان معدني  ــگاه دوم جهاني به لحاظ بهره مندي از ذخائ جاي
ــور، قرار داشتن در موقعيت ويژة جغرافيايي در منطقه، برخورداري از اقليمي  در پهنة كش
گسترده و تنوع مطلوب آب و هوايي و بسياري موارد ديگر، ظرفيت هاي خدادادي طبيعي 
ــرمايه گذاري هاي قابل  ــان مي دهند. از طرف ديگر طي دهه هاي گذشته س ــور را نش كش
توجهي در امور اجتماعي، زيربنايي و توليدي و علمي صورت گرفته كه ظرفيت هاي بالايي 
را به وجود آورده است. توسعة چشمگير آموزش و پرورش، به گونه اي كه نه تنها شوك بزرگ 
ــش تحصيلي را در سطح شهرهاي  ــصت را جذب كرده، بلكه پوش جمعيتي اوايل دهة ش
دور افتاده و روستاها به سطح قابل قبولي رسانده، توسعة سريع آموزش عالي در بخش هاي 
ــي سال تعداد دانشجويان كشور به بيش از 15  دولتي و غير دولتي به گونه اي كه ظرف س
ــترده در بهداشت و درمان و ساير  ــرمايه گذاري هاي گس برابر افزايش پيدا كرده، انجام س
ــت كه سرماية انساني، توسعة چشمگيري  ــده اس حوزه هاي امور اجتماعي، منجر به آن ش
ــيار زيادي در امور زير بنايي صورت  ــته باشد. در سويي ديگر، سرمايه گذاري هاي بس داش
گرفته است كه گسترش زياد شبكه راه ها، شبكه گاز رساني، دسترسي روستاها و شهرهاي 
دورافتاده به برق، آب آشاميدني و... نمونه هايي از آن هستند. در حوزة امور توليدي، افزايش 
ــي مانند فولاد، سيمان، محصولات پتروشيمي و صنايع  قابل توجه توليد محصولات اساس
ــنگين، دستاوردهاي قابل توجهي را به نمايش مي گذارد. موارد زياد ديگرى را مي توان  س
ــدن مطلب از ذكر آنها  ــده اضافه كرد كه براي جلوگيري از طولاني ش ــت ذكر ش به فهرس

خودداري مي شود. 
ــان مي دهند.  ــاخص هاي ديگري قرار دارند كه نتايجي متفاوت را نش اما در گروه مقابل ش
ــان مي دهد كه تعداد بيكاران  ــكن سال 1385 نش ــماري عمومي نفوس و مس نتايج سرش
ــال 1375) به دو برابر افزايش پيدا كرده و از حدود 1/45  ــبت به سرشماري قبلي (س نس
ميليون نفر در سال 1375 به 3 ميليون نفر در سال 1385 رسيده است. اين با وجود آن 
ــت كه تعريف شاغل در سرشماري سال 1385 متفاوت بوده و بسياري از كساني را كه  اس

در سال 1375 بيكار محسوب مي شده اند در سال 1385 شاغل در نظر گرفته است.
تركيب بيكاران در سال 1385 نسبت به سال 1375، تغييري عمده از خود نشان مي دهد 
بگونه اي كه نرخ بيكاري سنين بين 20 تا 24 سال تا فاصلة سني 30 تا 24 افزايش قابل 
ــنين 30 تا 59 سال كاهش دارد. اگر چه نرخ بيكاري سال 1385،  توجه و نرخ بيكاري س
ــش از دو برابر (23/4 درصد) نرخ  ــت، اما اين نرخ براي زنان بي ــر 12/7 درصد بوده اس براب
ــكاران فارغ التحصيل  ــوي ديگر بي ــان مي دهد. از س بيكاري مردان (10/7 درصد) را نش
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ــكيل مي داده اند. آخرين  ــال 1385 را تش ــطه و عالي بيش از 50 درصد بيكاران س متوس
ــده از سوي مركز آمار در سال 1389 حكايت از افزايش بيكاري دارد  نرخ بيكاري اعلام ش
ــديد روند نامطلوب ذكر شده است. از طرف ديگر در جمعيت  (14/7 درصد) كه بيانگر تش
شاغل كشور نيز روند مناسبي مشاهده نمي شود و ارقام بيانگر آن  است كه بيش از نيمي از 
سرپرست خانوارهاي زير خط فقر شاغل هستند (در شهر 67٪ و در روستا 52٪). بنابراين 
صرف ايجاد شغل و خروج از جمعيت بيكار به معني خروج از فقر نيست، بلكه ايجاد شغل 
وقتي با ارزش است كه همراه با ايجاد درآمد (رشد اقتصادي بالا) باشد. تحليل وضعيت فقر 
در جامعة ما حاكي از آن است كه بخش كوچكي از گروه هاي زير خط فقر را كساني تشكيل 
مي دهند كه فاقد توان جسمي و ذهني لازم براي كار كردن هستند و گروه هاي كم درآمد 

ديگر را كساني تشكيل مي دهند كه از قابليت براي كاركردن برخوردارند.
ــاد نمي كند، به معني  ــرايطي كه اقتصاد، درآمد زيادي ايج ــاغلين در ش افزايش تعداد ش
تقسيم درآمدي محدود بين افرادي بيشتر و يا به عبارت ديگر كاهش بهره وري نيروي كار 
ــطح رفاه را مي كاهد. از آنجا كه خانوارهاي دهك هاي اول، دوم و سوم (يعني  ــت كه س اس
ــرانه معادل هزينة مصرفي، پرجمعيت ترين خانوارها هستند،  كم درآمدترين ها) با معيار س
درآمد پايين سرپرست خانوار به تعداد بيشتري از افراد تقسيم مي شود كه حاصل آن فقر 
بيشتر گروه هاي كم درآمد است. مشابه موارد ذكر شده در فهرست شاخص هاي گروه اول، 
ــروه دوم نيز موارد زياد ديگري را مي توان اضافه كرد كه باز هم به خاطر جلوگيري از  ــه گ ب

طولاني شدن گزارش از ذكر آنها خودداري مي كنم. 
حال سؤال اصلي اين است كه اين تقابل معماگونه بين شاخص هاي گروه اول و شاخص هاي 

گروه دوم  ناشي از چيست؟
ــته اند كه عدالت اجتماعي به معني رفع فقر و محروميت  ــلماً مقامات كشور مي خواس مس
برقرار شود و شاخص هاي گروه اول هم نشان مي دهد كه هم خداوند متعال منابع بسياري 
ــدة عمدتاً  را براي تحقق اين هدف در اختيار ما قرار داده و هم ظرفيت هاي اراديِ ايجاد ش
توسط دولت ها نيز با همين هدف شكل گرفته است. در كشور ما، حداقل يك  بار، در مقطع 
پيروزي انقلاب اسلامي، يك باز توزيع اساسي درآمد و ثروت صورت گرفته است. زمين هاي 
ــد، كارخانه هاي كوچك و بزرگ و معادن در  ــيم ش ــاورزي بزرگ بين زارعان جزء تقس كش
مقياسي وسيع از سرمايه داران گرفته شد و به نيابت از طرف مستضعفان، در اختيار دولت 
ــطح شهرها نيز، به منظور تأمين مسكن محرومان، زمين با قيمتي بسيار  قرار گرفت. در س
پايين در اختيار شهروندان قرار گرفت. نهادهايي جديد مانند: جهادسازندگي و بنياد مسكن 
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انقلاب اسلامي با هدف خدمات رساني به محرومان تشكيل شدند و با همه توان و با فداكاري 
ــاميدني بهداشتي، حمام و.... براي روستاهاي  زياد، به فراهم آوردن امكاناتي از قبيل آب آش
ــي وسيع در كشور مستقر شده و به  دور و نزديك پرداختند. نظام پرداخت يارانه در مقياس
عنوان ابزاري مهم در حمايت از محرومان مورد استفاده قرار گرفت. سياست تثبيت و كنترل 
قيمت ها به منظور فراهم آوردن رفاهي ارزان براي قشر كم درآمد جامعه به كار گرفته شد. 
دولت تصدي بخش وسيعي از فعاليت هاي خدماتي از قبيل آموزش، بهداشت و درمان، پست 
ــيار كمتر  ــرات و حمل و نقل را در اختيار گرفت و اين خدمات را با قيمت هايي بس و مخاب
از ارزش اقتصادي آن به جامعه ارائه كرد. سازمان هاي متعددي از قبيل سازمان بهزيستي، 
كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان تأمين اجتماعي هر يك به نوعي به امر ارائه كمك 
و حمايت از گروه هاي كم درآمد جامعه مشغول شدند. تصميمات اقتصادي كشور، تقريباً در 

همه عرصه ها، بر اساس معيار چگونگي تأثير بر قشر محروم اتخاذ شد.
پرسش اساسي آن است كه چرا به رغم همه اين اقدامات، چهره فقر در جامعه ما غيرقابل 
ــبتاً  ــهم دهك اول درآمدي از كل هزينه خانوار به طور نس قبول مي نمايد؟ به چه دليل س
ــت كه  ــاهدة مهمي اس ــت؟ اين مش ــان اس باثباتي در فاصله بين 1/5 تا 2 درصد در نوس

آسيب شناسي آن براي اتخاذ هر گونه رويكرد مؤثر به عدالت اجتماعي ضروري است.1
ــار نفتي  ــور، درآمدهاي سرش ــت كه مجموعه منابع كش ــور كلي نتايج بيانگر آن اس به ط
(به خصوص با توجه به انفجار درآمدي سال هاي اخير) و ظرفيت هاي انساني و فيزيكي ايجاد 
شده، در جهت ايجاد شغل و درآمد براي آحاد مردم، به ميزان قابل توجّهى رضايت بخش 

نبوده است. اشكال در كجاست؟

ارتباط بين عدالت و پيشرفت- 3
براي پاسخ به سؤال ذكر شده، مي توان به چگونگي ارتباط بين عدالت اجتماعي به عنوان 
ــعه يا پيشرفت به عنوان هدف متعالي ديگر پرداخت. براي  ــد، توس يك هدف متعالي و رش

توسعه و پيشرفت سه الگوي كاملاً متفاوت از يكديگر قابل تصور است:
الگوي پيشرفت دولت محور و يا به عبارت ديگر پروژه محور- 1
الگوي پيشرفت انحصاري (غير رقابتي) بازار محور- 2
الگوي پيشرفت رقابتيِ بازار محور- 3

ــود هدف از هر سه الگوي ذكر شده، پيشرفت و توسعه و در  ــاهده مي ش همانگونه كه مش
1. اقتصاد ايران و معماي توسعه نيافتگي، مسعود نيلي، انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، 1383.
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نتيجه حركت رو به جلو است. آنچه مي تواند به ما معياري بدهد تا بتوانيم دست به انتخاب 
بزنيم يك هدف والاتر، يعني عدالت است. 

از نظر عدالت اجتماعي، سه شاخص اصلي مي تواند به عنوان ملاك و معيار ارزيابي در نظر 
گرفته شود:

چگونگي توزيع درآمد- 1
وضعيت فقر- 2
ميزان برابري در دسترسي به فرصت ها و منابع- 3

ــه از جنس نتيجه و محصول الگوي  ــي توان در يك گروه قرار داد ك ــاخص اول را م دو ش
ــوند و به لحاظ وضعيت عدالت اجتماعي از جنس  ــده قلمداد مي ش ــرفت انتخاب ش پيش
ــاخص سوم خود «معيار» و «مقدمه» اي براي انتخاب الگوي  ــانه»  اند، در حالي كه ش «نش
پيشرفت و تعيين كنندة نتيجه است. حركت هم جهت مطلوب فقر و توزيع درآمد، نشانه اي 
از حركت در جهت تحقق عدالت و حركت هم جهت نامطلوب بيانگر آن است كه فرصت ها 
ــور وجود دارد، در فرايند  ــده اند. ظرفيت ها و منابعي كه در يك كش به طور برابر توزيع نش
ــود و درآمدهاي جديدي را ايجاد مي كند كه چگونگي توزيع  ــعه به كار گرفته مي ش توس
ــرفت پايدار را به صورت  ــازد. اگر پيش ــخص مي س آن، وضعيت فقر و توزيع درآمد را مش
ــك «فرايند» در نظر بگيريم، ابتداي آن «معيار» وضعيت عدالت به معني ميزان برابري  ي
ــانة» چگونگي تحقق عدالت به معني نحوة توزيع درآمدها  فرصت ها و انتهاي آن نيز «نش
ــت. برابري فرصت ها، به رفع فقر كمك مي كند و محيط آزاد  و ميزان فقر و محروميت اس
اقتصادي و بهره مندي از ماليات به بهبود توزيع درآمد مي انجامد. توسعة دولت مدار (پروژه 
ــتقيم دولت قرار مي دهد، مانع از  محور) از آنجا كه فعاليت هاي اقتصادي را در كنترل مس
ــكل بگيرد و از سوي ديگر كنترل  ــود كه انگيزه هاي لازم براي رشد و توسعه ش آن مي ش
ــترش فساد مي انجامد. لذا اين مدل  ــت دولت، به گس فعاليت ها و منابع كل اقتصاد در دس
از توسعه از آنجا كه كيك اقتصاد را كوچك مي كند به توسعة فقر مي انجامد و از آنجا كه 
انحصار دولتي ايجاد مي كند به نابرابري دامن مي زند. توسعة بازار محور انحصاري كه توليد 
ــدودي بنگاه قرار مي دهد، از آنجا كه  ــر دولتي مي كند اما آن را در اختيار تعداد مح را غي
آزادي اقتصادي ايجاد مي كند نظام انگيزشي را در جهت افزايش توليد شكل مي دهد اما از 
آنجا كه فرصت هاي نابرابر پيش زمينة آن است رشد همراه با نابرابري و توسعة غيرعادلانه 
را نتيجه مي دهد. توسعة بازار محورِ رقابتي، مدلي از پيشرفت است كه در آن فرصت هاي 
ــتعداد خود مي تواند  برابر را در اختيار همه قرار مي دهد و در نتيجه هر كس به ميزان اس
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ــته باشد. در اين مدل، دولت فضاي «رقابتي» و «آزاد» را فراهم و تضمين  بهره مندي داش
مي كند و از سوي ديگر به تقويت آموزش و افزايش توانمندي هاي آناني كه نياز به حمايت 
دارند مي پردازد و نيز با توسعة نظام تأمين اجتماعي، كساني را كه بنا به دلايل جسمي و 

ذهني آمادگي مشاركت در توليد و درآمد را ندارند، زير پوشش قرار مي دهد.
درسي را كه شايد بتوان از تجربة تاريخي جوامع گوناگون گرفت آن است كه برقرار كردن 
ــاد درآمد جديد افزايش مي دهد و تضمين  ــب و كار، انگيزه ها را براي ايج محيط آزاد كس
ــكل گيري هرگونه انحصار از طريق برابري فرصت ها، محيط  ــرايط رقابتي و مقابله با ش ش
كسب و كار را به محيطي «عادلانه» تبديل مي كند. افزايش درآمد ايجاد شده، اين امكان 
ــه دولت ها مي دهد كه با اخذ ماليات و پرداخت هاي انتقالي، به توازن توزيع درآمد نيز  را ب

كمك كنند. 
شماي كلي زير را مي توان به عنوان جمع بندي تلقي كرد:

مادامي كه بين دو الگوي دولت محور و انحصاري در نوسان باشيم، نمي توان به تحقق عدالت 
ــازي  ــت. تحقق عدالت اجتماعي درگرو برابر س اجتماعي به عنوان يك هدف والا اميد داش
فرصت هاست. تجربة تاريخي ما و ديگران نشان مي دهد كه توزيع برابر درآمد ممكن نيست، 
به دليل آنكه استعدادها و قابليت ها متفاوت است. لذا اگر نابرابري مرتبط بانابرابري استعدادها 
و قابليت هاي كسب شده باشد، علامت اميدوار كننده مي دهد، اما اگر نابرابري درآمد ناشي از 

نابرابري فرصت ها باشد، استعدادها را در جهت رانت جويي به حركت درمي آورد.
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نقد نظريه هاى مطرح در حوزه عدالت اجتماعى
احمد واعظى*

1- مقدمه 
 دست كم به دو روش متمايز مى توان نظريه هاى مطرح و شاخص در قلمرو عدالت اجتماعى را 
مورد ارزيابى و نقد قرار داد. روش نخست آن است كه هر نظريه را به طور مجزا و منفرد تبيين 
ــتدلالى و منطقى و پيش فرض هاى  ــتى ها و نارسايى هاى درونى و ضعف هاى اس كرده، كاس
ناصواب آن را برشماريم. شيوه دوم آن است كه ابتدا شاخص ها و مولفه هاى يك نظريه عدالت 
ــود و آن گاه ميزان انطباق و وفادارى هر يك از نظريه هاى  اجتماعى مطلوب در نظر گرفته ش
مطرح در حوزه عدالت اجتماعى با آن مولفه ها و شاخص ها وارسى شود. طريقه اول مبسوط تر 
ــت مى دهد و طريقه دوم  ــر وجوه انتقادى  نظريه هاى عدالت اجتماعى  را به دس و تفصيلى ت
منضبط تر و كلى تر و در عين حال سهل تر از روش پيشين ارزيابى انتقادى را ميسر مى كند. 

نظر به ضيق مجال و محدوديت صفحات، روش دوم مبناى كار اين نوشتار است. 

2- شاخص ها و مولفه هاى يك نظريه عدالت اجتماعى مطلوب 
به گمان نگارنده پنج شاخص اصلى ذيل، مولفه هاى يك نظريه عدالت اجتماعى مطلوب را 

تشكيل مى دهد: 
الف- اشتمال بر اصول هنجارى1 عدالت اجتماعى در كنار ايضاح مفهومى

Email: ahmadvaezi@hotmail.com  ،رئيس دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم *
1- normative
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ــردازى راجع به عدالت، به مباحث مفهومى و  ــت كه در نظريه پ تأكيد اين مولفه بر آن اس
تعريف عدالت و تقسيمات آن اكتفاء نكرده، به مبحث اصول عدالت اجتماعى و معيارهاى 
تحقق عدالت اجتماعى در ساحت هاى مختلف حيات جمعى نيز پرداخته شود. لزوم اشتمال 
ــه محتوايى1 عدالت، افزون بر جنبه صورى و  ــك نظريه عدالت اجتماعى مطلوب بر جنب ي

شكلى2 آن ذيل همين شاخص قرار مى گيرد. 
ب- تنقيح مبانى ارزشى و اخلاقى مبحث عدالت اجتماعى 

ــت، طبعاً كليه مباحث فلسفى راجع  ــى و اخلاقى اس از آنجا كه عدالت يك فضيلت ارزش
ــت قضاياى اخلاقى كه در فلسفه اخلاق متمركز است، راجع به عدالت نيز مطرح  به سرش
ــروط بودن فضيلت  ــود. بنابراين مباحثى از قبيل وجه التزام به عدالت، مطلق يا مش مى ش

عدالت و عينى يا ذهنى بودن3 قضاياى مربوط به عدالت، بايد مورد بررسى قرار گيرد. 
ج- قابليت توجيه عقلانى و استدلالى 

ــتدلالى موجه و  ــط مبانى نظرى و اس يك نظريه مطلوب عدالت اجتماعى بايد بتواند توس
معقول شود و از ابتناء بر پاره اى دعاوى صرف و اصول موضوعه غيرموجه و نامدلل اجتناب 

كند. 
د- عدم ابتناء بر نگاه تك ساحتى به انسان 

نظريه عدالت اجتماعى معطوف به سامان حيات اجتماعى انسان است. از اين رو يك نظريه 
مطلوب بايد انسان را در كليت و جامعيت آن لحاظ كند و از نگاه تك بعدى به انسان پرهيز 

كند. 
هـ- فقدان پيش داورى هاى جانبدارانه نسبت به نظام ارزشى خاص 

پس از توضيح اجمالى مولفه هاى پنج گانه، به بررسى انتقادى نظريه هاى عدالت اجتماعى 
در دو قالب كلاسيك و معاصر مى پردازيم. در تلقى هاى معاصر از عدالت، عمدتاً معطوف به 

نظريه هاى عدالت اجتماعى شكل گرفته در درون سنت ليبرالى هستيم. 

3- نارسايى نظريه هاى كلاسيك عدالت اجتماعى 
نظريه هاى كلاسيك اجتماعى كه در آثار فيلسوفانى نظير افلاطون، ارسطو و فارابى متجلى 
ــت. براى نمونه، افلاطون ميان شناخت عدالت و آنچه  ــت، داراى نواقص و اشكالاتى اس اس
عادلانه است و شناخت و شهود «مثال خير» پيوند مى زند و تحقق عدالت اجتماعى را در 
1- substantive
2- formal
3- subjective
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ــته هاى چنين نظام  ــوفان مطلع از مثال خير مى داند و لذا درباره بايس گرو حاكميت فيلس
ــى و اجتماعى و ويژگى هاى دولتى كه تحقق آن به تحقق عدالت مى انجامد، سخن  سياس
ــاى برقرارى عدالت  ــنجه ها و معياره ــا راجع به محتواى عدالت و تعيين س ــد، ام مى گوي

اجتماعى در ساحت هاى گوناگون حيات جمعى، مطلبى ارائه نمى دهد. 
ــخن نمى گويد، بلكه صرفاً  ــت اجتماعى و اصول آن س ــر ديگر، از درون مايه عدال ــه تعبي ب
تأكيد مى كند كه اگر فيلسوفان مطلع از مثال خير، حاكم شوند، عدالت را برقرار مى كنند. 

بزرگ ترين مشكل نظريه عدالت اجتماعى افلاطون، فقدان مولفه الف است. 
ارسطو نيز با طرح نظريه حدّ وسط و اينكه عدالت به آن است كه با برابرها به طور برابر و 
ــا به طور نابرابر رفتار كنيم، عملاً به خصوص «عدالت صور  ى و قالبى»1 محدود  با نابرابره
مى شود و راجع به عدالت محتوايى چيزى نمى گويد. ارسطو مشخص نمى كند كه استحقاق 
افراد نسبت به مواهب اجتماعى چگونه و براساس چه معيارهايى سنجيده مى شود تا برابرى 
و نابرابرى افراد در بهره مندى از آن مواهب عادلانه باشد. مشكل آن است كه ارسطو، عدالت 
اجتماعى را با قانون، نظام حقوقى و دولت – به مثابه مجرى قانون- گره مى زند، ولى درباره 
ــت و با مولفه هاى  ــن كه كدام نظام حقوقى و قانونى، ضامن تأمين عدالت اجتماعى اس اي

عدالت تطبيق مى كند، مطلبى ارائه نمى دهد. 
ــطو به عدالت  ــيمات آن تمركز مى كند و همچون ارس فارابى نيز بر تعريف عدالت و تقس
ــوان مى كند، بى آن كه  ــردازد و عدالت را اعطاء حق هر ذى حق عن ــورى و قالبى مى پ ص
ــخص كند كه به سنجه ها و مبانى توزيع استحقاق ها و شاخص هاى برابرى و نابرابرى  مش
افراد در حقوق، مواهب و وظايف وارد شده باشد. اساساً آن چه در يك نظريه جامع عدالت 
ــتن اصول، معيارها و سنجه هاى  ــت كه با در دست داش اجتماعى بدان نيازمنديم آن اس
ــاى حقوقى، مجموعه قوانين موضوعه، نظام  ــى عدالت، بتوانيم درباره انحاء نظام ه محتواي
استحقاق ها، سامان هاى مختلف نظام اقتصادى و اجتماعى كه همگى مدعى عادلانه بودن 

هستند، به داورى و قضاوت بنشينيم و عادلانه را از ناعادلانه بازشناسيم. 

4- نارسايى نظريه عدالت در سنت ليبراليسم 
ليبراسيم كلاسيك و اساساً جريان اصلى غالب در سنت ليبراليسم از گذشته تا كنون، به 
عدالت اجتماعى و عدالت توزيعى و ارائة هرگونه مدل و الگويى جهت توزيع عادلانه مواهب، 
خيرات اجتماعى، وظايف و مسئوليت ها ناباور و بى اعتقادند. از نظر آنان هيچ كسى مسئول 
1- formal
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ــته از رقابت در بازار آزاد نيست. از  ــيب ها و عوارض منفى برخاس نابرابرى ها، ناكامى ها، آس
اين رو هرگونه الگويى از عدالت اجتماعى و توزيعى كه بخواهد آسيب ها را جبران كرده و 
از نابرابرى هاى اقتصادى بكاهد، اساس و بنيانى ندارد. آنان از عدالت ساختارى و مبادله اى1 
ــاختار بازار آزاد را شكل مى دهد بايد عادلانه  ــاس آن قوانينى كه س دفاع مى كنند كه براس
باشد و ساختار اين بازار به گونه اى باشد كه تبعيض در آن راه نداشته و همگان بتوانند در 

بازار آزاد به رقابت اقتصادى و فعاليت بپردازند. 
در كنار اين جريان غالب و ضد عدالت توزيعى، نظريه هاى عدالتى شكل گرفته است كه از 
ــرح تفصيلى آن  ضعف هاى جدى رنج مى برد، براى مثال نظريه عدالت «جان رالز» كه ش
ــن مختصر نمى گنجد، پاره اى از مولفه هاى پنج گانه نظريه عدالت اجتماعى مطلوب  در اي
را به كلى فاقد است. نخست آن كه اين نظريه مبناى استدلالى ندارد، رالز نه استدلالى بر 
ــت ذكر مى كند و نه مبانى منتهى به تلقى خويش از اصول عدالت را مدلل و  ــول عدال اص
موجه مى سازد. تنها نكته و ادعاى وى آن است كه راه پيشنهادى وى براى وصول به اصول 

عدالت، منصفانه ترين طريق كشف اصول عدالت است. 
ــت. تصور وى از  ــبت به اصول و ارزش هاى ليبرالى جانبدارانه اس ضعف دوم آن كه وى نس
ــدت ملهم از ارزش هاى ليبرالى  خيرات اوليه كه مبناى توزيع عادلانه قرار مى گيرد، به ش
است، مثلاً آزادى هاى فردى و ثروت و درآمد و فرصت را از اركان خيرات اوليه قرار مى دهد. 
ــم يعنى آزادى هاى فردى و حداكثر بهره مندى افراد از  در نتيجه، ارزش مركزى ليبراليس
ــكل ديگر نظريه عدالت  ــكيل مى دهد. مش ــاى فردى، اصلِ اول عدالت رالز را تش آزادى ه
ــت كه هيچ بحثى درباره مباحث نظرى و فلسفى حول قضاياى ارزش و اخلاق  رالز آن اس
مطرح نمى كند و همه اين گونه مباحث فلسفى حول قضاياى مربوط به عدالت را مسكوت 

مى گذارد. (مجموعاً سه مولفه از مولفه هاى پنج گانه را فاقد است.) 
«رابرت نوزيك» نيز در تحليل خويش از عدالت، درصدد تقويت عناصر اصلى تفكر ليبرالى 
ــردى و نحوه تملك  ــئله مالكيت ف ــه عدالت اجتماعى را به خصوص مس ــت. وى مقول اس
دارايى ها منحصر مى كند و توزيع عادلانه دارايى ها را در چهارچوب رعايت دو اصل تملك 
ــازد. بدين ترتيب نابرابرى هاى حاصل از بازار آزاد را توجيه  و انتقال عادلانه محدود مى س
كرده، از دولت حداقل و عدم دخالت دولت براى جبران آسيب ها و نابرابرى هاى برخاسته 
ــتدلال و  از بازار آزاد دفاع مى كند. وى نيز مانند رالز در نظريه عدالت خويش با عنصر اس
ــت، براى مثال، وى بحث خود را با اين عبارت آغاز مى كند كه افراد  برهان آورى بى مهر اس
1- commutative justice
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ــا هيچ عذر و بهانه اى نمى تواند آن  ــخص و نهادى حتى دولت، ب حقوقى دارند كه هيچ ش
ــر كتاب هيچ دليل و استدلالى بر اثبات و توجيه اين  حقوق را ناديده بگيرد، اما در سرتاس

حقوق اقامه نمى كند. 

5- عدالت پژوهى در حوزه هاى علميه 
در حوزه هاى علميه، تأمل درباره عدالت، نه در قالب كلان نظريه عدالت اجتماعى بلكه در 
ــيمات آن، نمود داشته است كه در روزگار  ــيماى تحليل مفهوم عدالت و تعريف و تقس س
معاصر جلوه هاى آن را در «الميزان علامه طباطبايى» و كارهاى مرحوم «مطهرى» مشاهده 
ــى از كلان پروژه عدالت  ــت كه فقط به بخش ــف عمده اين تلاش ها آن اس ــم. ضع مى كني
اجتماعى معطوف است و بحث اساسى و مهم عدالت محتوايى و اصول و معيارهاى عدالت 
ــى در  ــى را مغفول مى نهد. تعريف عدالت به «اعطاء حق هر ذى حق» يا «وضع ش اجتماع
موضع آن» در عين درستى و اعتبار، تنها به جنبه صورى و قالبى عدالت عطف توجه كرده 
است. توضيح آن كه مثلاً اگر درباره «عدالت آموزشى» به عنوان بخشى از عدالت اجتماعى 
پرسش داشته باشيم، اين گونه تعاريف در حلّ مشكل به ما مددى نمى رسانند، زيرا پرسش 
ــگاهى حق جوانان است تا دولت اسلامى از باب اعطاء  ــت كه آيا تحصيلات دانش ما آن اس
حق ذى حق، موظف به تأمين هزينه هاى آن باشد؟ اين گونه تعاريف عدالت، صورى است و 
هرگز معين نمى كنند كه كدام مقطع از مقاطع تحصيلى براى دانش آموز يا دانشجو جنبه 

حق به خود گرفته است. 
ــع درباره عدالت اجتماعى مبتنى بر  ــيدن به نظريه اى جام به هر تقدير، براى تحقق بخش
ــلامى، لازم است در جهت تحقيق نظريه اى كه جامع تمامى مولفه هاى  اصول و مبانى اس

پنج گانه مذكور در ابتداى مقاله باشد گام جدى برداشته شود.
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عدالت محيطى، راهكارى براى تحقق توسعة پايدار ملى
مجيد ياسوري*

چكيده
ــت. عدالت  ــود دورنماى زندگى در محروم ترين مناطق اس ــت محيطى به دنبال بهب عدال
ــت كه؛ توزيع درآمد نيازهاى جمعيت را برآورده كند،  منطقه اى در صورتى قابل تحقق اس
ضرايب فزايندگى بين منطقه اى به حداكثر برسد و در رفع مشكلات خاص ناشى از محيط 
اجتماعى و فيزيكى موثر باشد. نگرش گذشته به توسعه و رشد اقتصادي، منجر به شكل گيرى 
نابرابري هاي فضايي در كشور شد. راهبرد دخالت دولت در جهت توازن منطقه اي در بعد از 
پيروزى انقلاب اسلامى، سياستمداران و برنامه ريزان كشور را به كاهش نابرابري ها و افزايش 
برخورداري مناطق محروم واداشت. اصلاح قوانين و مقررات، رسيدگي به مناطق محروم و 
تمركززدايى، به علت وقوع جنگ تحميلى، محاصره اقتصادي و فقدان برنامه ريزي منسجم 
ــي شاخص هاي اقتصادي و  ــت نابرابرى منطقه اى را كاهش دهد. بررس و بلندمدت، نتوانس
ــت.  اجتماعي و تعيين وضعيت برخورداري مناطق، حاكى از عدم تعادل هاى منطقه اى اس
ــاني و  ــتفاده بهينه از فضا، جابه جايي نيروي انس از نظر تئوريكي عدم تعادل باعث عدم اس
ــكاف بين مناطق برخوردار و محروم و بروز ناهنجاري هاي  ــرمايه، مهاجرت و افزايش ش س
اجتماعي و كاهش انسجام ملي مي شود. هرچند نابرابري هاي فضايي به قابليت هاي فيزيكي 
و ذاتي مناطق بستگي دارد، اما نظام اقتصادي، شيوه توليد و مبادله و نحوه سرمايه گذاري ها 
باعث تشديد نابرابرى منطقه اى مى شود. وجود نابرابري هاي فضايي كه نقشى بسيار مؤثر 

Email:yosoori@ferdowsi.um.ac.ir   ،دانشيار علمي دانشگاه گيلان *
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در عدم تحقق اهداف توسعه منطقه اي دارد؛ بيكاري، فقر، مهاجرت، به هم خوردن ساختار 
ــتغال، بروز ناملايمات و كجروي اجتماعي، تضعيف وحدت و انسجام ملي و  جمعيت و اش
ــور به دنبال داشته است. اين نابرابري ها مانع شكل گيري  ــت را در كش تخريب محيط زيس
زمينه هاي توسعه پايدار ملى، است. بنابراين هرگونه برنامه ريزي در استفاده بهينه از منابع 
ــيدن به توسعه پايدار ملي، بايستي با كاهش نابرابري هاي فضايي و اجتماعي  محلي و رس

همراه باشد تا بتواند عدالت جغرافيايى و محيطى را محقق سازد.
كليد واژه ها: عدالت محيطى، نابرابري توسعه، وحدت ملي، توسعه پايدار ملى، ايران 

مقدمه و طرح مساله
پس از گذشت 60 سال از سابقه برنامه ريزي در ايران، امروزه نه تنها از قابليت ها و فرصت هاي 
توسعه بهره كافى گرفته نمي شود، بلكه شاهد شكل گيري نابرابري هاي زياد در عرصه هاي 
مختلف، از جمله بين شهر و روستا، بين بخش هاي مختلف اقتصادي و بين مناطق مختلف 
جغرافيايى هستيم. عملكرد برنامه هاي قبل از انقلاب كه مبتني بر سياست هاي قطب رشد 
ــعه مناطق با قابليت توسعه بوده است، منجر به عدم تعادل هاي فضايي شد. برخي  و توس
از نقاط نظير تهران، مشهد و چند شهر ديگر از انواع زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي 
ــور از امكانات اوليه محروم ماندند. وجود تبعات  ــيعي از كش ــده، مناطق وس برخوردار ش
استراتژي هاي قبلي در برنامه ريزي هاي كلان كشور و عدم تهيه واجراي برنامه هاي آمايشي 
ــوي تعادل فضايي پيش نرود.  ــت كشور در بعد از انقلاب اسلامي نيز به س ــده اس باعث ش
ــتگذاري هاي منطقه اي و بخشي بوده است.  ــور فاقد سياس در واقع در طى اين مدت، كش
سياستگذاري منطقه اي عبارت از كوشش هاي آگاهانه و عمدي است كه از سوي حكومت 
براي ايجاد تغيير در توزيع فضايي پديده هاي اقتصادي و اجتماعي از قبيل جمعيت، درآمد، 
درآمدهاي دولت، توليد انواع كالا و خدمات، تسهيلات حمل و نقل و ساير زيرساخت هاي 

اجتماعي و حتي قدرت سياسي، انجام مي شود.( هگينز، 1376: 16) 
ــتن از شكاف ميان مناطق از لحاظ كارايي اقتصادي، ثبات سياسي، عدالت اجتماعي،  كاس
توزيع مجدد يا تغيير الگوي رشد جمعيت و فعاليت در فضا، كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال 
از اهداف اساسي سياستگذاري منطقه اي است. در واقع تعبيرحكومت دارى خوب نيز همين 
ــى هاى عمومى در زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى،  ــت؛ فرايند تدوين و اجراى خط مش اس
ــى و فرهنگى با مشاركت افراد و سازمان ها و با رعايت اصول شفافيت، پاسخگويى و  سياس
اثربخشى، به گونه اى كه ضمن برآوردن نيازهاى اساسى جامعه، به تحقق عدالت، امنيت 
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و توسعه پايدار منابع انسانى و محيط زيست منجر شود. بنابر اين، ايجاد صرفه هاي مكاني 
براي جذب و رشد سرمايه و مهارت در مناطق مختلف از اهداف حكمرانى خوب است، تا در 
مناطق مختلف، زمينه هاي تمركز سرمايه و سرمايه گذاري فراهم شود چرا كه در غياب آن، 
ــاخت ها و فرصت هاي مناسب، سرمايه و نيروي  برخي از مناطق به علت فراهم بودن زيرس
انساني متخصص را جذب مي كنند، در حالي كه ساير مناطق نه تنها امكان جذب سرمايه و 
نيروهاي متخصص را ندارند، بلكه سرمايه هاي محدود منطقه و نيروي متخصص و كارآمد 

را نيز از دست مي دهند. 
ــه بين افراد را  ــطح مناطق، توزيع عادلان ــت توزيع عادلانه در س ــد هاروى معتقد اس ديوي
ــه معيار نياز، منفعت عمومى و  ــال دارد. او ماهيت عدالت اجتماعى را به كمك س ــه دنب ب
ــتحقاق تشريح مى كند و معتقد است كه مى توان با تركيبى از آنها، تخصيص منابع به  اس
ــه تخصيص فعلى با تخصيص فرضى  ــق را انجام داد و عدالت منطقه اى را با مقايس مناط

سنجيد (هاروى،1376: 99).
 - از نظر وى مفهوم نياز، نسبى است وميزان محروميت افراد در مناطق مختلف را مى توان 
با سه خصيصه تشخيص داد؛ اول اينكه افراد از خدماتى محروم باشند، دوم اينكه افرادى را 
ببينند كه از آن خدمات برخوردارند و سوم اين كه چيزى را بخواهند و داشتن آن را مقدور 
بدانند. وى معتقد است كه مفهوم محروميت نسبى معمولا با گروه مرجع نظير افراد يك 

محله يا منطقه آميخته است.
- از نظر معيار منفعت عمومى، تخصيص منابع به يك منطقه چگونه در وضع ساير مناطق 

اثر مى گذارد؟ 
ــد، بايد  ــتحقاق، مثلا اگر منطقه اى داراى تهديدات محيطى زيادى باش - از نظرمفهوم اس
منابع بيشترى را براى مقابله با حوادث به آن تخصيص داد. بنابر اين مفهوم عدالت اجتماعى 
منطقه اى در صورتى قابل تحقق است كه توزيع درآمد، نيازهاى جمعيت را برآورده كند، 
ضرايب فزايندگى بين منطقه اى به حداكثر برسد و در رفع مشكلات خاص ناشى از محيط 
اجتماعى و فيزيكى، موثر باشد. در نهايت عدالت محيطى  به دنبال بهبود دورنماى زندگى   

در محرومترين مناطق است(همان، 120).
    

 بررسي وضعيت نابرابري هاي منطقه اى 
   وجود نابرابري هاي منطقه اي، نابرابري بين شهر و روستا، نابرابري اقتصادي واجتماعي و 
نابرابري  در تمركز ثروت و سرمايه در كشور، در عقب  ماندگي  اقتصادي نواحي روستايي و 
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پايين بودن بهره وري عوامل توليدي اثر گذاشته است. وقتي سرمايه در چند نقطه متمركز  
شود پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت، اولاً  تعداد افرادي كه بدون سرمايه و يا با دارايي 
كم هستند، افزايش مي يابد، ثانياً  چون فقرا و طبقه  متوسط در اكثريتند ، از پيامدهاي   جانبي 
رشد، نابرابري ثروت، شكل گيري سرمايه گذاري در بورس سهام ، سفته بازي و دلالي  است. 
محدوديت شكل گيري سرمايه در نواحي روستايي  در نهايت منجر  به عدم سرمايه گذاري  و 
تجهيز منابع در اين مناطق مي شود و افزايش شكاف  بين نواحي روستايي و شهري مي شود. 
تمركز زير ساخت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در مكان هاي خاص موجب مي شود تا در 
ــديدي ميان مناطق كشور پديد آيد. اين امر در جريان توليد  بلندمدت نابرابري فضايي ش
مناطق پيشرفته و عقب مانده، تأثيرات قاطعي گذاشته و موجب رقابت هاي شديد ناحيه اي، 
ــرمايه و نيروي كار شده، منطقه اي توسعه  ــديد مهاجرت هاي ناحيه اي و جابه جايي س تش
يافته و منطقه ديگر از توسعه باز مي ماند. يكي از مهم ترين موارد نابرابري ها، نابرابري فضايي 
است. منظور از نابرابري فضايي توزيع نابرابر فرصت ها و امكانات اقتصادي، اجتماعي در فضا 
ــت. نابرابري فضايي مي تواند شامل نابرابري هاي بين شهر و روستا، شهرهاي كوچك و  اس

بزرگ، مناطق محروم و برخوردار و …  باشد.(چلبي، 1375: 201)
علل شكل گيري نابرابري زياد است؛ عده اي عملكرد بازار سرمايه دارى، عده اي ايجاد قطب هاي 
ــتگي و قانون مبادله نابرابر را موثر مى دانند. علل نابرابري، هر  ــد و عده اى نظريه وابس رش
ــد، پيامدهاي منفي در بر دارد؛ عدم استفاده بهينه از فضا، تراكم جغرافيايي  چيزي كه باش
ــجام  ملي، عدم امكان تخصيص بهينه و داوطلبانه  ــديد محروميت ، تضعيف انس فقر و تش
نيروي انساني متخصص، تشديد مهاجرت هاي بي رويه و توزيع نامتناسب جمعيت در فضا از 
مهم ترين پيامدهاى نابرابرى است، در حالى كه توسعه بايد دامنه انتخاب هاي اقتصادي و... 
اجتماعي و  را گسترش دهد. (تودارو، 1378: 26) به طور خلاصه نابرابري فضايي امكان بروز 
فقر، بيكاري،  حاشيه نشيني، مهاجرت و بي عدالتي را افزايش مي دهد. به علاوه نابرابري هاي 
فضايي مي تواند به اساس وحدت ملي آسيب رسانده، پيشرفت عمومي اقتصاد را نيز متوقف 
ــازد. اقليت  ثروتمند  از همه گونه  امتياز اجتماعي، اقتصادي و سياسي برخوردارند، حتي  س
تسهيلات دولتي بيشتر نصيب  افراد مرفه تر مي شود. تصور كنيد دولت براي بهسازي مسكن 
روستايي، تجهيز مزارع و ساير امور، اعتبارات وتسهيلاتي را ارائه مي كند، اما اغلب  روستائيان  
به علت عدم امكان بهره گيري - اعم از نداشتن ضامن ،  عدم توان باز پرداخت  سر رسيد وام ها 
و…- تمايلي به استفاده از اين تسهيلات  ندارند، در نتيجه امكان استفاده از اين تسهيلات 

را ندارند. 
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نابرابري در درآمد و هزينه خانوار شهري و روستايي

يكي از علل ركود اقتصادي در مناطق روستايي، درآمد و هزينه خانواده هاي روستايي است. 
ــتايي در دهه هاي اخير تفاوت هايي وجود  ــهري و روس بين درآمد و هزينه خانواده هاي ش
ــت، به عنوان مثال متوسط درآمد يك خانوار شهرى و روستايى در سال 78 به  ــته اس داش
ــهرى، منفى  ترتيب؛ 16 و 10 ميليون ريال و مابه التفاوت ميزان درآمد و هزينه خانوار ش
1/6 ميليون ريال و خانوار روستايى منفى 2/6ميليون ريال بوده است. متوسط درآمد يك 
ــال 86 به ترتيب ؛ 69 و 45 ميليون ريال و مابه التفاوت  ــتايى در س ــهرى و روس خانوار ش
ــتايى منفى  ــهرى، منفى 2/3 ميليون ريال و خانوار روس ــزان درآمد و هزينه خانوار ش مي
ــهرى و روستايى، عوامل  ــت. اختلاف درآمدى بين خانوارهاى ش 2/2ميليون ريال بوده اس
ــوردارى از امكانات و خدمات  ــطح برخ اقتصادي، محدوديت هاى محيطى، پايين بودن س
ــتائيان به شهرها مي شود و در نتيجه خالي شدن  و... همه اين عوامل باعث مهاجرت روس
روستا از نيروهاي فعال جمعيت، از دست رفتن توان و قدرت توليد را در پي خواهد داشت. 
قوي ترين انگيزه مهاجرت براي افراد و بخصوص جوانان، دستيابي به درآمد بيشتر است كه 
در نتيجه نبود بازار كار به وجود مي آيد. طبق آمار سرشمارى سال 85 ، حدود 12 ميليون 
ــتان هاى محروم تر مهاجرگريز و استان هاى  نفر در طى دهه قبل مهاجرت كرده بودند. اس
ــبت نيروي كار  برخوردارتر مهاجرپذير بوده اند(مركز آمار ايران، 1387،108). كاهش نس
ــاورزي، كاهش توليد و عدم  ــتائيان باعث ركود فعاليت هاي كش تحصيلكرده در ميان روس
انتقال يافته هاي جديد علمي به بخش توليد روستايي، كاهش توان اشتغالزايي روستا و... 
مي شود. مساله مهم در اين جا ايجاد طرح هاي جديد اشتغالزايي در روستاها براي كاستن 

روند مهاجرت به روستائيان به شهر است.( سلي،1373: 57)
ــي، بخش خصوصي بنا به ملاحظات اقتصادي، اعم  ــكل گيري نابرابري فضاي در صورت ش
ــاخت هاي  ــبي، عدم امنيت، فقدان بازار مصرف، كمبود زيرس از نبودن برتري و مزيت نس
ــاخت هاي ارتباطي و عدم برخورداري از امكانات رفاهي  اقتصادي و اجتماعي، فقدان زيرس
ــتان هاي محروم به سرمايه گذاري نمي پردازد. ثانياً سرمايه محدود منطقه  و عمومي در اس
نيز به سوي ساير مناطق انتقال مي يابد، چرا كه كشش تقاضا براي سرمايه  در استان هاي 
برخوردار بالا بوده، استان هاي فقير نمي توانند در فضاي اقتصاد ملي به ايفاي نقش بپردازند. 
ــت به پويايي  ــتان هاي فقير با روند موجود نخواهد توانس اصولاً هرگونه برنامه ريزي در اس
ــود، به طوري كه با آغاز سياست هاي خصوصي سازي در برنامه اول  اقتصاد منطقه منجر ش
توسعه، در مناطقي كه داراي برتري نسبي بالاتري بود، سرمايه گذاري بيشتري جذب شد و 
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فاصله ميان استان هاي فقير و برخوردارتر افزايش يافته، بيشتر گرديد. به عنوان مثال استان 
ــال هاي 67 تا 75 توانست شاخص هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي  كرمان در فاصله س
ــت تداوم نابرابري هاي اقتصادي منتهي به نابرابري هاي  ــد. بديهي اس خود را بهبود ببخش
ــتي در  ــد، نمونه بارز آن را مي توان در نرخ بالاي بيكاري و مهاجر فرس اجتماعي خواهد ش
ــاهده كرد. بخشي از  ــيه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ مش ــتان هاي محروم و حاش اس
ــاده و غير ماهر هستند كه پس از مهاجرت، در حواشي شهر ها با  مهاجرين، نيروي كار س
ــكونت مي كنند، نمونه آن را مي توان در وجود نزديك به  وضعيت نامطلوب و غير قانوني س
ــهد يافت كه امروزه به عنوان يك معضل در  ــيه نشين در اطراف شهر مش 600 هزار حاش

مديريت شهري  تلقي مي شوند( جوان، 1382، 52).

نابرابري در شاخص هاي  توسعه اقتصادي و اجتماعي 
وضعيت دسترسى به بسياري از امكانات و خدمات در برخى از مناطق، به صورت فشرده و 
متراكم و در برخي ديگر بسيار كم است. اين امر نابرابري فضايي توزيع امكانات و خدمات و 
عدم دسترسي برخي از مناطق كشور است. توسعه ناموزون مناطق مختلف كشور، در كنار 
عوامل بازدارنده جغرافيايي و طبيعي، به عوامل انساني و مديريتي نيز بستگي دارد. وجود 
ــد خلاقيت ها و شكوفايي استعدادهاي منطقه اي شده  ــبب عدم رش روحيه مركز گرايي س

است.(اميراحمديان،1378:113)
ــان مى دهد استان هاي برخوردار و رشد يافته توانسته اند از اين نابرابري سود  تحقيقات نش
ــتان ها اغلب مهاجرپذير و داراي جمعيتي  ــته، از ساير استان ها پيشي بگيرند. اين اس جس
ــبي و بيولوژيك بالا و ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي بالا هستند. در مقابل،  با تراكم نس
استان هاي ديگر در بسياري از زمينه ها در رده هاي بسيار پايين تر قرار دارند، بدين معني كه 
فرصت هاي دسترسي به انواع برخورداري ها نه تنها برابر نبوده، بلكه شكاف زيادي را نشان 
مي دهد، به طور مثال در زمينه شاخص سهم از كارگاه هاي بزرگ، استان تهران به تنهايي 
ــت، يعني يك  ــور را به خود اختصاص داده اس حدود 42 درصد از كارگاه هاي بزرگ كش
استان سهمي بيشتر از 24 استان ديگر را داراست. اين وضعيت در كنار تفاوت هاي قومي 
و مذهبي در كشور مي تواند موجبات كاهش انسجام ملي را فراهم كند. ناهمگوني قومي، 
روند كنش متقابل بين اقوام را به دنبال دارد، به رغم آنكه ترجيح درون گروهي غالب است.

( ريترز،1374: 389)  نابرابري بين مناطق مي تواند ترجيح درون گروهي اقوام و مذاهب را 
ــترش داده، تعامل بين مناطق را كم كند و تعارضات و تضادها را افزايش دهد. باتوجه  گس
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به اينكه اقوام مختلف اغلب در حواشي كشور استقرار داشته و واگرايي به علت ترجيحات 
ــري منطقه اي مي تواند در  ــت. در چنين وضعيتي، نابراب ــي دور از انتظار نيس درون گروه

افزايش واگرايي ها موثر واقع شده، وحدت ملي را تضعيف كند.    

نتيجه گيري
ــاخص هاي اقتصادي و اجتماعي كشور در حال بهبود است، اما ضرايب  هرچند برخي از ش
ــت. از طرفي بين  ــترش نابرابري درآمدي بين گروه هاي اجتماعي اس جيني، حاكي از گس
مناطق شهري و روستايي و بين مناطق جغرافيايى، نابرابري ها درحال افزايش است. ضرايب 
ــاخص هاي اقتصادي و اجتماعي در بين استان هاي كشور با هم اختلاف زياد دارد كه  و ش
اين امر بيانگر ايجاد و گسترش شكاف توسعه بين مناطق جغرافيايي كشور است. بيكاري 
وحركات جمعيتي، نرخ باسوادي و ساير شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي تا حدود زيادي 
به نابرابري در برخورداري از امكانات و خدمات بستگي دارد. چنين شرايطي باعث مي شود 
نيروي انساني متخصص و كارآمد، سرمايه و فناوري ها به سوي مناطق مستعد حركت كرده، 
ــور و توسعه پايدار ملي در زمينه هاي اقتصادي،  ــعه متوازن در استان هاي كش مانع از توس
ــي شود. از طرف ديگر نابرابري منطقه اي به خصوص زماني كه  اجتماعي، فرهنگي و سياس
ــد، منبع اصلي تعارضات قومي و فرهنگي  بين مناطق با تفاوت هاي قومي و فرهنگي باش
است. چنين وضعيتي موجب تضعيف وحدت  و انسجام ملي، افزايش تمايلات به واگرايي و 
در نهايت ناپايداري وحدت ملي خواهد شد. از جمله مهم ترين راهكارها در زمينه  كاهش 

نابرابرى ها و ايجاد تعادل هاى منطقه اى مى توان به موارد زير اشاره كرد:
تهيه و اجراى طرح آمايش سرزمين - 
تاكيد بر تحول بنيان هاى توليد در نواحى روستايى به منظور تقويت اقتصاد روستايى- 
ــتايى، براى -  كاهش واردات و حمايت همه جانبه از توليد ملى، به خصوص در نواحى روس

كاهش فاصله اقتصادى بين شهر و روستا
ــب سياست هاى دولتى براى توانمندسازى -  تخصيص بهينه اعتبارات و جهت دهى مناس

مناطق حاشيه اى ( نه الزاما خدمات رسانى)
بهره بردارى بهينه از منابع و فرصت ها در مناطق - 
پرهيز از جهت دهى سرمايه ها بر اساس روابط و چانه زنى در سطح ملى- 
ظرفيت سازى و ايجاد فرصت هاى برابر براى همه مناطق - 
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اقتصاد تعاونى واقعى، بستر تحقق عدالت اقتصادى
احمد على يوسفى لاهيجانى*

لقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلبَْيِّنَاتِ وَأنَزَلنَْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمِْيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ.1

چكيده
ــت يابند، هدف عدالت اقتصادي محقق  اگر افراد به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دس
ــت. علت غايى آفرينش نعمت هاى الهى، منشأ حق بالقوه براى همة انسان هاست. كار  شده اس
ــتند. اجراى عدالت بايد  ــأ  ايجاد حق بالفعل براي بهره مندي از نعمت هاي الهي هس و نياز، منش
همراه حفظ كرامت انسانى، با كمترين هزينه و پايدارى باشد. اين وضعيت زمانى محقق مى شود 
كه جايگاه انسان در برابر سرمايه ترفيع يابد. انسان به لحاظ جايگاه رفيعش در اسلام، در فرايند 
اقتصادى بايد هم مالك منابع و محصول توليدى و هم مدير فرايند اقتصادى باشد. در اين فرض، 
از سود دوران رونق اقتصادى، بهره مند و هنگام ركود، تلاش مضاعف مى كند تا موقعيت اقتصادى 
ــب، فقر ريشه كن و عدالت اقتصادى محقق  خود را حفظ كند. بدين  نحو، توزيع درآمدها مناس
مى شود. آسيب هاى اجتماعى فروكش و مشاركت عمومى، فزونى مى يابد. اقتصاد تعاونى واقعى، با 
توجه به ويژگى ها، اصول و ضمانت هاى اجرايى و قانونى، چنين بسترى را فراهم مى كند. بنابراين، 
دولت بايد از امكانات ملى براى توسعه و حمايت بخش اقتصاد تعاونى  واقعى استفاده كند و بر 

بخش خصوصى فردگرايانه نظارت و موانع را برطرف كند.   

Email: economy.islamic@gmail.com  ،دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامى *
1- حديد آيه 25
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اقتصاد تعاونى واقعى، بستر تحقق عدالت اقتصادى 

ــت،  به گونه اى كه همراه  ــى از مباحث مهمّ دربارة عدالت اقتصادى، روش اجراى آن اس يك
حفظ كرامت انسانى، با كمترين هزينه و پايدارى است. با نگاهى به مفهوم عدالت اقتصادى، 

روش اجراى آن تبيين مى شود. 

مفهوم عدالت 
در حوزة دانش اجتماعي، عدالت، صفتِ رفتارها، روابط و قوانين بشر است. بنابراين، عدالت 
اجتماعي واقتصادى آن گاه در جامعه تحقق مي  يابد كه رفتار و روابط اجتماعي واقتصادى بر 

ميزان عدالت تنظيم شوند. 
ــت. به همين جهت گفته  ــلامى مفهوم عدالت با حق، گره خورده اس از منظر آموزه  هاى اس

شده:«العدل اعطاء كل ذي حق حقَّه».
بنابراين، اگر رفتار افراد و كاركرد نظام بر محور حق باشد، چنين وضعيتي را عدالت گويند 
ــت يابند، هدف عدالت اقتصادي  و اگر افراد به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دس

محقق شده است. 
از نظر اسلام، همة انسان ها نسبت به نعمت هاى الهى بالقوه حق بهره مندى دارند. علت غايى 
آفرينش نعمت هاى الهى، منشأ حق بالقوه براى همة انسان ها است. شهيد مطهرى(ره) با 
تمسك به آياتى همانند: «خلق لكم ما في الارض جميعاً» بر اين امر تصريح دارند.(مطهرى، 

(1358
اما، اين بهره مندى با چه شرايطي بالفعل مى شود؟ 

انسان با انجام «كار» حق بهره مندى بالفعل پيدا مى كند. پس كار، منشأ  ايجاد حق بالفعل براي 
بهره مندي از نعمت هاي الهي است.(مطهرى، 1361) آياتى اين مطلب را تاييد مى كنند، از جمله: 

للرجال نصيبٌ مما اكِتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسَبْن.(نساء آيه 32) 
نياز عامل ديگري است كه منشأ  ايجاد حق بالفعل براي نيازمندان است. كسانى  كه  توان 
ــان را تامين نمى كند، سهمشان بايد از بيت المال و  ــان، نيازش كار ندارند يا محصول كارش

اموال ثروتمندان استيفا شود.

روش تحقق عدالت اقتصادى
به دو روش تحقق عدالت ممكن است:

ــد. در اين نظام ها، مالكيت منابع و محصول توليدى و  1.نظام اقتصادى از درون فقرزا باش
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مديريت فرايند اقتصادى در اختيار سرمايه و صاحب سرمايه است و نيروى كار – درصورتى 
كه كار پيدا كند- تنها از يك دستمزد ثابت حداقلى بهره مند است و هنگام رونق اقتصادى، 
غير از دستمزد ثابت بهره اى ندارد و زمان ركود از كار اخراج مى شود. در چنين نظام هايى 
ــع را تصاحب و هر روز فقر  ــرد و افراد اندكى همة مناف ــكل مى گي انحصارات اقتصادى ش
ــتند. وضعيت اقتصادى ايران  ــد. اكنون نظام هاى اقتصادى دنيا چنين هس افزايش مى ياب
ــت. دولت ها در اين كشورها اگر دلسوز باشند، بايد دائماً با اخذ انواع  نيز رضايت بخش نيس
ــان  ــا و پرداخت هاى انتقالى فقر را كاهش دهند. در چنين نظام هايى كرامت انس ماليات ه

مورد خدشه قرار مى گيرد و فقر، ريشه كن نمى شود. 
2.عدالت اقتصادى با حفظ كرامت انسانى، كمترين هزينه وپايدارى عدالت در درون نظام، 

محقق شود. 
اين وضعيت، با ترفيع جايگاه انسان در برابر سرمايه، ممكن است. نيروى كار بايد هم مالك 
ــود دوران  ــد. در اين فرض، از س منابع و محصول توليدى و هم مدير فرايند اقتصادى باش
رونق، بهره مند و هنگام ركود با بهرة اندك تلاش مى كند تا موقعيت اقتصادى خود را حفظ 
كند. بدين  نحو، توزيع درآمدها مناسب، فقر ريشه كن و عدالت اقتصادى به نحو پويا استمرار 
ــيب هاى اجتماعى فروكش مى كند و مشاركت عمومى، فزونى مى يابد. اقتصاد  مى يابد. آس

تعاونى واقعى، چنين بسترى را فراهم مى كند. 

اقتصاد تعاونى واقعى1 و تحقق عدالت اقتصادى 
براساس تابع توليد Q=F(L, K) نيروى كار و سرمايه دو عامل توليد هستند. 

جايگاه اين دو عامل از منظر اسلام چگونه است؟
ــان اشرف مخلوقات عالم: ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك االله احسن الخالقين.(مومنون  1.انس

آيه 14)

1. اقتصاد تعاونى با توجه به ميزان تحقق ويژگى ها و اصول و جايگاه مورد انتظار انسان و سرمايه در فرايند اقتصادى به سه نوع تقسيم مى شود:
الف. اقتصاد تعاونى حقيقى: فعاليت هاى اقتصادى اى هستند كه براساس ويژگى ها و اصول تعاونى شكل مى گيرند و جايگاه انسان در 

فرايند اقتصادى نسبت به سرمايه ترفيع مى يابد و ساير شرايط مطلوب اقتصاد تعاونى در آن ها جارى مى شود.
ب. اقتصاد تعاونى كاذب و جعلى: فعاليت هاى اقتصاديى هستند كه به ظاهر تعاونى نام گرفتند تا از برخى امكانات دولتى و اتحاديه هاى 
تعاونى استفاده كنند و جهت چپاول دارايى هاى مردم تشكيل مى شوند يا جهت فريب  مردم براى رسيدن به مقاصد سياسى سامان مى يابند. 
اغلب تعاونى هايى كه در كشورهاى سرمايه دارى و سوسياليستى تشكيل شده از اين قبيل هستند و براى نابودى و به انحراف كشاندن 
تعاونى هاى حقيقى دست به  تاسيس اين تعاونى ها زدند(طالب، مهدى، 1376 ش، اصول و انديشه هاى تعاونى، تهران: مؤسسه انتشارات 
و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، ص11 و كالن، هوراس، 1350 ش، نشيب و فراز قدرت مصرف كننده، ترجمه و انتشار سازمان مركزى 

تعاون كشور، ج 2، تهران: سازمان مركزى تعاون كشور،1350ش، چاپ اول، ص196.
ج. شبه تعاونى: فعاليت هاى اقتصادى اى هستند كه براساس برخى اصول و ارزش هاى تعاونى سامان يافته اند(پل روى: 1349، ص1 و 27).



312   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت
اين آفرين، دليل بر عظمت آفرينش و آفريده است.

2.انسان مسجود ملائكه: قلنا للملائكة اسجدوا لآِدم.(بقره آيه 34)
3.انسان جانشين خدا در زمين: هوالذى جعلكم خلائف الارض.(انعام آيه 165)

4.انسان مورد تكريم است: لقد كرّمنا بنى آدم.(بنى اسرائيل آيه 70)
ــم ما فى الارض  ــان: هو الذى خلق لك ــرمايه، براى انس ــام نعمت هاى الهى، از جمله س 5.تم

جميعا(بقره آيه 29).

دربارة جايگاه انسان در اين  آموزه ها
1.تخصيصى دربارة انسانى نسبت به انسان ديگر وجود ندارد. 

2.تخصيصى نسبت به عرصه اى وجود ندارد. بنابراين شامل عرصة اقتصادى مى شود.
ــامل بهره مندى همة  ــانى وجود ندارد، بنابراين، ش ــبت به بهره مندى انس 3.تخصيصى نس

انسان ها مى شود.
 از منظر اسلام، سرمايه عقيم نيست، ولى به ميزان تاثيرش در توليد بهره مند مى شود.

 اين نوع نگاه به انسان و سرمايه، انسان را محور و سرمايه را در خدمت انسان قرار مى دهد. 
متناسب با اين نوع نگاه، انسان ونيروى كار بايد مالك منابع و محصول توليدى، مدير فرايند 
اقتصادى و متناسب با توان و تخصص خود، بهره مند از دستمزد ثابت باشد. جايگاه انسان، 

ترفيع و سرمايه و سرمايه دارى، تنزّل مى يابد.

ويژگى هاى اقتصاد تعاونى واقعى
تمام ويژگى ها واصولى كه در ادامه بيان مى شوند، مورد تاييد آموزه هاى اسلامى و دستگاه 

فقه است:     
ــچ، 1347 : 24)  ــت.(ديويد وي ــايرين اس 1.هدف فعّالان اقتصادى، رفع نيازهاى خود وس
ــايرين از منافع وحقوق  ــروم نمودن س ــا خودخواهى ومح ــن هدف، همراه ب ــرى اي پى گي

اقتصادى شان نيست.   
ــاعى و نيروى كار، مالك سرمايه هاى فيزيكى و نقدى است.(همان، 206-  2.مالكيت، مش

(194
ــهم واقعى خود  ــود تا فعّالان اقتصادى در دوران رونق و ركود از س  اين ويژگى باعث مى ش

بهره مند شوند. 
3.جايگاه انسان ترفيع و در فرايند مديريت اقتصادى نقش اساسى دارد. اگر سرمايه، ملاك 
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ــد، به مرور انسان در خدمت سرمايه قرار مى گيرد و عدالت با خصوصيات  حق مديريت باش
پيش گفته، محقق نمى شود.(همان)

4.حق آزادى و رقابت اقتصادى، همراه با مسئوليت هاى اخلاقى و حقوقى است. انجام اين 
مسئوليت ها، مانع تجاوز به حقوق ديگران و باعث تحقق عدالت اقتصادى مى شود.1

5.انحصار شكل نمى گيرد. چون اقتصاد تعاونى تابع اصولى است كه اجراى آن ها مانع وقوع 
انحصار شده، زمينة تحقق عدالت را فراهم مى كند.(يوسفى، 1386 : 365-372)

اصول اجرايى اقتصاد تعاونى واقعى
ــهامدار و شاغل در بنگاه توليدى است.  ــاركت اقتصادى اعضا. نيروى كار، س اصل اول: مش

بدين وسيله، مالكيت ها، توسعه مى يابد و توزيع مناسب ثروت و دارايى اتفاق مى افتد.
اصل دوم: عضويت اختيارى و آزاد. هر فردى با رعايت اصول و ارزش هاى تعاونى، مى تواند 

عضو تعاونى شود يا با مجموعة ديگرى تشكيل تعاونى دهد. 
اصل سوم: مشاركت در مديريت و كنترل فرايند اقتصادى با هر نفر يك راى. اگر مديريت 
و ميزان راى، تابع مقدار سرمايه باشد، جايگاه انسان تنزّل و سرمايه ترفيع مى يابد و اقتصاد 

سرمايه دارى شكل مى گيرد. 
ــل پنجم: آموزش به روز، براى همة اعضا. اين امر به معناى واقعى، اقتصاد دانش بنيان را  اص

فراگير، بهره ورى را بالا و توليدات را فزونى و بهره مندى نيروى كار را زياد مى كند.
ــرماية اندك به اين كاروان ملحق  ــم: دگر خواهى به جاى خودخواهى. افراد با س اصل شش

مى شوند. 
اصل هفتم: سود محدود براى سرمايه. سود اصلى به انسان ها براساس ميزان كار و تخصص 

پرداخت مى شود.
ــتم: مازاد بازگشتى به نيروى كار براساس ميزان تخصص، بهره ورى و فعاليت آنها  اصل هش

تخصيص مى يابد. 
ــق عدالت اقتصادى و حفظ كرامت  ــل نهم: حمايت دولت از اقتصاد تعاونى. براى تحق اص
ــعة اين اقتصاد كمك كند، اما نسبت به فعّاليت هاى اقتصادى  ــانى، دولت بايد به توس انس
ــد تا در چهارچوب ضوابط  ــته باش فردگرايانه تنها بايد موانع را برطرف و نظارت بر آن داش
ــلامى فعاليت كند. دليلى وجود ندارد دولت منابع ملى را براى بخشى كه تنها درصدد  اس

1-  جهت آشنايى بيشتر رجوع شود: يوسفى، احمد على، (1386ش)، نظام اقتصاد علوى، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 
و انديشة اسلامى، چاپ اول، ص 383-377. 
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حداكثر كردن منافع مادى و شخصى خود هستند، به كار گيرد.

 نكات پايانى و پيشنهاد
1.اقتصاد تعاونى واقعى داراى ضمانت هاى اجرايى و قانونى است كه موجب تحقق عدالت، 

قوام و پايدارى آن مى شود.
 2. آموزه هاى نظام سرمايه دارى غرب و سوسياليسم با اقتصاد تعاونى واقعى تعارض دارند 

و هميشه تلاش كردنده اند تا آن را به انحراف بكشانند.
3. اقتصاد تعاونى واقعى با فعاليت هاى فردگرايانه به قصد حداكثركردن سود مادى - شخصى 

تعارضى ندارد. 
4. اقتصاد تعاونى در ايران عمدتاً در چهارچوب اقتصاد تعاونى كاذب يا شبهه تعاونى، ارزيابى 
ــود. بنابراين، لازم است اصلاحات جدى به سمت اقتصاد تعاونى واقعى در آن صورت  مى ش

گيرد. 

منابع
ديويدويچ، جرج. (1347). به سوى دنياى تعاون. ترجمة سازمان مركزى تعاون كشور. تهران: انتشارات سازمان   .1

مركزى تعاون كشور، چاپ اول.
مطهري، مرتضى. (1358). بيست گفتار. تهران: انتشارات صدرا.  .2

مطهري، مرتضى. (1361). مجموعة گفتارها. تهران: انتشارات صدرا.   .3
نظام شهيدى، مهراندخت.، عليزاده اقدم، رسول. (1378). اصول مديريت. تهران: انتشارات لادن.  .4

يوسفى، احمد على. (1386). نظام اقتصاد علوى. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامى، چاپ اول.  .5



 مقالات    315 



316   كتاب دومين نشست انديشه هاى راهبردى، عدالت

اسامى داوران دومين نشست انديشه هاى راهبردى، موضوع: عدالت

يف
موسسه مربوطنام و نام خانوادگىرد

دفتر تبليغات اسلامى- معاون پژوهشى قوه قضائيهحجت الاسلام و المسلمين دكتر احمد واعظى1

دانشگاه امام صادق(ع)حجت الاسلام و المسلمين دكتر مصباحى مقدم2

رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه هاحجت الاسلام و المسلمين محمد محمديان3

پژوهشگاه حوزه و دانشگاهحجت الاسلام دكتر سيد هادى عربى 4

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامىحجت الاسلام سيد حسين ميرمعزى5

معاون پژوهشى آموزش وپرورش و رئيس سازمان حجت الاسلام دكتر بهرام محمديان6
پژوهش و برنامه ريزى

پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگىحجت الاسلام دكتر داود مهدوى زادگان7

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامىحجت الاسلام دكتر سيد عباس موسويان8

رئيس پژوهشكده علوم و انديشه سياسىحجت الاسلام دكتر نجف لكزايى9
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى

رئيس موسسه پژوهشى صدراحجت الاسلام رضا غلامى10

پژوهشگاه حوزه و دانشگاهحجت الاسلام دكتر حسن نظرى11

دانشگاه شهيد بهشتىدكتر على رضائيان12

دانشگاه علامه طباطبايىدكتر مسعود درخشان13

دانشگاه امام صادق (ع)دكتر اصغر افتخارى14

دانشگاه امام صادق(ع)دكتر حسين عيوضلو15

دانشگاه علامه طباطبايىدكتر حميد ناظمان16

دانشگاه علامه طباطبايىدكتر عباس شاكرى17


